




فصلنامه  علمي - پژوهشي 
مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

شماره 36. تابستان 1396
1735-224 x :شاپا

صاحب امتياز:  وزارت  ورزش و جوانان
مديرمسئول: محمد رضا فضلي

سردبير: سيد نصراله سجادي
مديرداخلي و ويراستار: زهرا کماليان

صفحه آرا: پرديس واهب زاده
چاپ و صحافي: نشر دانشگاه هنر

مرکزمطالعات و پژوهش هاي راهبردي

بزرگراه آفريقا، خيابان سايه، پلاک 4 ، ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان
تلفن:22662369 ، دورنگار: 22662260 

strategic.studies@msy.gov.ir :رايانامه 
http://faslname.msy.gov.ir :سامانه ارسال مقاله

اقتباس و درج مطالب با ذکر ماخذ آزاد است.

فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان داراي

 اعتبار علمي - پژوهشي                                     از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است

 و در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام )ISC( نمايه مي شود.

/3/18/8033
1393/1/25



هيئت تحريريه: )به ترتيب الفبا(
کيومرث اشتريان

دانشيار گروه علوم سياسی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران
محمدجوادی پور

استاديار گروه روش ها و برنامه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران                                                                                         
سيد نصراله سجادی

دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران و معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان
مهدی طالب پور

دانشيار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسين عبدالهی

دانشيار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه خوارزمی
فرزاد غفوری

دانشيار  دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبايی
محمد کشتی دار

دانشيار گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه بيرجند
محمود گلزاری

دانشيارگروه روانشناسی بالينی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه علامه طباطبايی و معاون ساماندهی امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان

امير ملکی 
دانشيار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پيام نور 

حبيب هنری
دانشياردانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبايی و عضو کميته علمی- پژوهشی مرکز مطالعات و 

پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

مشاوران علمی اين شماره:
امير حسين واعظی، حسن کلاشلو، سيد محسن بنی جمالی، حميدرضا نيکخواه، شهرام فرج زاده موالو، لطيف 
سعادتی سيدبگلو، مهدی شکرانی، لقمان کشاورز، مهدی نادری نسب، محمد رسول خدادادی، فرزاد نوبخت، 
مهدی بشيری، علی فهيمی نژاد، فرشاد امامی، رضا شجيع، محمد سلطانی، مهدی يوسفی صادقلو، محمد هادی 
توکلی، فريبرز فتحی، سياوش خداپرست، نصراله محمدی، مجيد کاشانی، سوران رجبی، ابوالقاسم حيدرآبادی، 
ستار پروين، مسعود دارابی، حسين اسکندری، منصور فتحی، فهيمه مومنی فر، طيبه زرگر، نسرين عزيزيان، شيرين 

زردشتيان، عاليه شکربيگی، طاهره جعفری، مستوره صداقت، فريده عقيلی و ليلا ميرآقاسی.



اهداف فصلنامه:
1. ارتقای دانش علمی و بررسی نقادانه سیاست ها و برنامه های موجود

2. کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه ورزش و جوانان
3. بررسی مسائل و چالش های فراروی جوانان و ورزش کشور با ارائه راهکارهای نوین و 

مفید در این زمینه ها  
4. انعکاس جدیدترین یافته های جوان پژوهی و ورزشی در داخل و خارج کشور

شرایط چاپ مقالات:
1. مقالات ارسالی نباید برای هیچ نشریه داخلی یا خارجی ارسال یا در آنها چاپ شده باشد.
2. مقالات ارسالی، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد و پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید علمی 

داوران به چاپ خواهد رسید.
3. فصلنامه در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش مطالب و تغییر عناوین، آزاد است.

4.مسئولیت مطالب، با نویسندگان است.







فهرست
توصيف و تحليل سير تحولات مديريت ورزش همگانی )1393 - 1357( با تاکيد بر برنامه های اول تا 

پنجم توسعه
 ابوالفضل ملا جعفری، فرشاد تجاری، محمد رضا اسمعيلی 

9...............................................................................................................................................................................
مطالعه تطبيقی ساختار ورزش ايران و کشورهای منتخب اروپا

 سيد احمد سجادی، نازنين راسخ، سيد محمدحسين رضوی، مرتضی دوستی
23...............................................................................................................................................................................

 بررسی وضعيت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشوردر سال 1395
 علی يلفانی، حسين عاشوری، زهرا رئيسی

43..............................................................................................................................................................................
اولويت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگاني و قهرمانی کشور

 عباس شعباني، فرزاد خواجه
57..............................................................................................................................................................................

تاثير حاميان مالی بر جذب تماشاچيان در رشته ورزشی بدمينتون
 محمدرضا پوريا، کاوه خبيری

69...............................................................................................................................................................................
ارتباط بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

 عليرضا خسروی، سيد صلاح الدين نقشبندی، علی محمد اميرتاش
77...............................................................................................................................................................................

تحليلی بر تمايز جنسيتی در الگوهای فراغت جوانان شهر اصفهان
 محمد تقی ايمان، مريم سروش، ياسر رستگار، مسعود حاج بنده

87...............................................................................................................................................................................
هويت يابی متمايز دختران نسل نو با تاکيد بر تحصيلات دانشگاهی

 شيرين احمدنيا، شميم شرافت، کيانا تقی خان
107.............................................................................................................................................................................

تحليل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران
 حسين دهقان، ناصر پوررضا کريم سرا، برزو مروت 

123.............................................................................................................................................................................
بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسيقی جوانان شهر تهران

 حميد حيدرپناه، شاپور بهيان، فريدون وحيدا
139.............................................................................................................................................................................

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت هاي معنوي بر احساس تنهايي و امنيت رواني دانش آموزان
خديجه وريانی، محمدمهدی شمسايی

159.............................................................................................................................................................................
بررسی تأثير عضويت در شبکه اجتماعی پيام رسان تلگرام بر رشد هويت بازانديشانه جوانان)مطالعه موردی: 

دانشجويان دانشگاه آزاد تهران شرق(
 امر الله امانی کلاريجانی، منيره تافته

175.............................................................................................................................................................................



1
توصيف و تحليل سير تحولات مديريت ورزش همگانی )1393 - 1357(

با تاکيد بر برنامه های اول تا پنجم توسعه
ابوالفضل ملا جعفری1

 فرشاد تجاری2 
محمد رضا اسمعيلی3

تاريخ دريافت مقاله: 1395/8/25
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1395/11/6

هدف از اين پژوهش، توصيف و تحليل سير تحولات مديريت ورزش همگانی طی سال های 1357 تا 1393 
با تاکيد بر برنامه های اول تا پنجم توسعه بود. روش اجرای پژوهش، به صورت کتابخانه ای و اسنادی 
می باشد. اطلاعات مورد نياز از اسناد و مستندات موجود در بايگانی مطبوعات و مراکز ورزشی مهم کشور 
جمع آوری گرديده است. ابزار جمع آوری داده ها، چک ليست محقق ساخته در مؤلفه های مرتبط با ورزش 
همگانی است که روايی صوری آن به تاييد 15 نفر از متخصصان با گرايش مديريت ورزشی رسيد. يافته های 
تحقيق نشان داد که از سال 1357 تا 1367 به ورزش محلات و ايجاد ساختار )ساختار سازی( در ورزش 
همگانی توجه بيشتری شده است. ضمن اينکه در طول برنامه اول و دوم توسعه )بين سال های 1368 تا 
1378(، توسعه ورزش کارکنان و برگزاری همايش های ورزش همگانی مورد توجه قرار گرفت. در برنامه 
سوم، چهارم و پنجم توسعه، به ترتيب توسعه ورزش روستايی، نقش رسانه ها در ورزش و تدوين چشم انداز 
و راهبرد در ورزش همگانی در افق 1404 برجسته بود. در مجموع، برنامه ها و اقدامات انجام شده، زمينه های 
ترويج و توسعه ورزش همگانی را فراهم نموده است. با اين حال، جهت گيری ها، برنامه ها و اقدامات انجام 

شده به صورت مقطعی بوده است. 

واژگان کليدی: سير تحولات، مديريت، ورزش همگانی و توسعه

1.دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران )نويسنده مسئول(
 E-mail: Behrooz_mjafari@yahoo.com

2. استاد تمام، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
3. دانشيار،  واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
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مقدمه
بديهی است که موضوعات کلان و حائز اهميت هر جامعه ای در برنامه های توسعه آن نمود پيدا می کند. 
سلامت جسم و نشاط روح و کاهش بيماری های جسمی و روانی از نتايج قطعی ورزش است و در دنيای 
معاصر، فعاليت جسمانی و ورزش به عنوان يک وظيفه عمومی در آمده و گسترش فرهنگ ورزش، علاوه 
بر تضمين سلامتی آحاد جامعه و ايجاد طراوت و نشاط در محيط کار و خانواده، ارتقای بهره وری آنان را 
موجب خواهد شد )شکری، 1389(. امروزه ورزش و به ويژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزايش اميد 
به زندگی از طريق ارتقای سلامت جامعه می شود، يکی از زير شاخص های توسعه انسانی در جوامع قلمداد 
می گردد ) کشکر و سليمانی، 1391(. مک کری1 )2009( به بررسی سياست های مديريت عمومی در دنيايی 
ها،  لرزش  به  توجه  با  که  است  پرداخته  همگانی  های  ورزش  زمينه  در  جهانی  دهکده  به  موسوم 
علت ها و شخصيت های متفاوت، در نهايت به هدف توسعه ورزش های همگانی می انجامد. دوکوبرتن2 
بيکل3 برنده مسابقات ماراتن  بود. آبب  فکر می کرد که ورزش نخبگان، مشوق ورزش همگانی خواهد 
سال های 1960 و 1964، صدها هزار نفر را به دويدن ترغيب کرد. )کميسيون المپيک سوليداريتی کميته بين 

المللی المپيک، 1986(.
 تفکر ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش به صورت رسمی در اروپا و حتی در جهان برای اولين بار 
در سال 1966 مطرح شد و در اين سال شورای اروپا در سياست های ورزشی خود در راستای توسعه ورزش 
در سطح جامعه برای نخستين بار از مفهوم ورزش همگانی به منظور گسترش ورزش در جامعه استفاده 
کرد ) ساندرز4، 2001(. شايد بتوان با احتياط، زادگاه توسعه و برنامه ريزی يا سازماندهی ورزش همگانی 
را کشور برزيل دانست. در سال 1923 در شهر سائوپولو5 مسابقه دوی همگانی انجام شد و در سال 1927، 
فردريکوگلرز6 موضوع گسترش ورزش های همگانی را در شهر پورتو آلگری7 واقع در جنوب برزيل برای 

نخستين بار مطرح کرد )مطالعات تفضيلی ورزش همگانی و تفريحی، 1384(. 
در ايران نيز، اولين اردوی تفريحی- ورزشی در سال 1313 در باغ منظريۀ تهران برگزار شد و قبل از پيروزی 
انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و هنر سابق با الگوبرداری از تجربۀ خانه های فرهنگ در فرانسه، اقدام به احداث 
خانه های فرهنگ شهری در مرکز استان ها کرد که اولين خانۀ فرهنگ در سال 1346 شروع به فعاليت کرد. 
خانه های فرهنگ به تدريج در تمام استان ها تأسيس شد، اما در سال 1358 فعاليت تمامی آنها متوقف شد 
)جلتا فراهانی، 1389(. پس از پيروزی انقلاب اسلامی، بر اساس اهداف تعيين شده در بند 3 اصل سوم قانون 
اساسی، ورزش همگانی از سال 1358 با عنوان "ورزش محلات" آغاز به کار کرد )فدراسيون ورزش های 
همگانی،1393(. تشکيلات ورزش همگانی در سازمان ورزش در سال 1362 و فدراسيون ورزش همگانی در 
سال 1371 و بيشتر هيئت های ورزش های همگانی استان ها بين سال های 1378 تا 1382 تاسيس شده است، 
در حالی که سابقه تاسيس قديمی ترين فدراسيون ورزش همگانی در جهان، به کشور فنلاند در سال 1920 بر 
می گردد- ايران همزمان با کشورهايی مانند قبرس و زيمباوه تشکيلات ورزش همگانی خود را سازماندهی 

نموده است )کارگروه تخصصی کميته تحول فدراسيون ورزش های همگانی، 1394(. 
1. Mccree    
2. Pierre de Coubertin 
3.  Abb Baicle
4. Saunders
5.  Sao Paulo
6. Frederico Gelrez
7 . porto Alegre
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شماره36. تابستان1396

پژوهش های متعددی به منظور تعيين وضعيت ورزش همگانی کشور و نيز شناسايی نقاط قوت و ضعف 
آن انجام شده است که در نهايت به طراحی الگوی توسعه و يا پيشنهاد راهبرد و راهکارهای توسعه منجر گرديده 
است. با اين حال، ميزان لحاظ نمودن پيشنهادات برخاسته از اين پژوهش ها در درون برنامه های توسعه ای کشور 
مشخص نيست. به عنوان مثال، مطالعات تفصيلی توسعه ورزش همگانی و تفريحی )1384( نشان داد که 
متاسفانه آمار دقيقی در مورد تعداد شرکت کنندگان ورزش همگانی تا سال 1382 در دسترس نيست، اما طبق 
پژوهش های انجام شده در سال های مختلف و توسط نهادهای مختلف، ميزان شرکت کنندگان در ورزش 
همگانی بيش از ده درصد جمعيت کشور گزارش نشده است. مظفری و قره )1384( در پژوهشی تعداد افرادی 
که در ايران تحت پوشش هيات های ورزش همگانی ورزش می کنند را 5/92 درصد بيان نمود که در مقايسه 
با 23 کشور جهان از همه کمتر بود. درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ايران از قاره افريقا بيشتر و 
از ساير قاره ها کمتر و سرانه پرداختی از طرف فدراسيون ورزش همگانی در سال 1382 برای آقايان 48462 
ريال و برای بانوان 12690 ريال بود. همچنين، وزارت ورزش با تشکيل معاونت توسعه ورزش همگانی و 
ايجاد رديف بودجه مستقل در راستای توسعه ورزش همگانی  اقدام نموده است )کميته ملی المپيک، ويژه نامه، 
1393، ص 30(. اهداف مورد نظر در معاونت ورزش همگانی عبارت اند از: توسعه ورزش همگانی، توسعه 
اثر  آموزش  و  کاربردی  پژوهش  برنامه محوری،  بر  مبتنی  مديريت  توسعه  و  زير ساخت های ورزشی 
بخش ) دبيرخانه شورای راهبردی، 1393، ص37(. کارگروه برنامه راهبردی فدراسيون همگانی )1393( نيز 
در يک افق 15 ساله، مشارکت 50 درصدی مردم را تا سال 1404 تدوين نمود. جوادی پور و همکاران )1392( 
در طراحی الگو برای توسعه ورزش همگانی در ايران و با توجه به ويژگی های نظام برنامه ريزی و فضای 
فرهنگی و اجتماعی جامعه ايران مدلی را ارائه نمودند که اين مطالعه در سطح اول شامل توسعه ورزش همگانی 
و تفريحی و در سطح دوم شامل فرايندهای اصلی زير است: 1- ورزش برای سلامتی و تحرک 2- ورزش 
برای درمان و کاهش اثرات بيماری های مزمن 3- ورزش آموزشی با رويکرد آموزش رشته های ورزشی 
و بستر سازی برای ورزش قهرمانی. نتايج تحقيقات شعبانی و همکاران )1393( نشان داد که بر اساس مدل 
SWOT  راهبرد تدافعی )ضعف درون سازمانی و تهديد بيرونی( در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور 
حاکم می باشد. کشاورز )1394( در پژوهشی نشان داد که در الگوی توسعه ورزش همگانی در فدراسيون ها، 
11 عامل مديريتی، نظارتی، آموزشی، تفريحی، خانواده و دوستان، فرهنگی و اجتماعی، يادبودها و ارزش ها، 
انگيزشی، مسابقات، داوطلبی و رسانه ای وجود دارد. جوادی پور و سميع نيا )1392( در پژوهشی، استراتژی 
های تهاجمی را برای توسعه ورزش همگانی توصيه نمودند و افزايش مشارکت و همکاری فعال سازمان ها 
و نهادها، تقويت فرهنگ ورزش همگانی در کشور و به کار گيری تمامی ظرفيت های ملی را در راستای 
رشد و توسعه ورزش همگانی پيشنهاد کردند. تند نويس و همکاران )1384( بهبود وضعيت اقتصادی مردم، 
استفاده از رسانه های گروهی، برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای جوايز، اولويت دادن ورزش در اوقات 
فراغت و استفاده از سرمايه گذاری بخش خصوصی را از مهمترين عوامل توسعه ورزش همگانی بيان نمودند. 
کشاورز و همکاران )1391( در پژوهشی نشان دادند که واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی در 
استان تهران، تاثير معنا داری در توسعه ورزش همگانی نداشته است. حاجی زاده )1388( در پژوهشی نشان 
داد که يکی از موارد مهم، تاکيد رسانه ها بر ورزش همگانی و قهرمانی است. در اين پژوهش، آزمودنی ها 
چنين اظهار کرده اند که رسانه ها بايد روی ورزش همگانی تاکيد بيشتری داشته باشند. رسانه های گروهی و 
صنعت ورزش برای ادامه حيات خود راهی جز پذيرش تقاضای اجتماعی و تمکين به هنجارهای جديد آن 
در پيش روی ندارند. در اين پژوهش، ارتباط معنی داری بين رسانه های گروهی و پيشرفت سرمايه گذاری 
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در بخش ورزش همگانی وجود دارد. الشامی و همکاران1 )2012( نيز رسانه های جمعی را به عنوان يک 
ابزار مورد استفاده برای ارتقای سبک زندگی فعال از نظر جسمانی معرفی نمودند. ايلهان و جنسر2 )2012( با 
بررسی و تحليل برنامه رقص يخ- که دو بار در هفته در پر بيننده ترين ساعات يکی از کانال های تلويزيون 
ملی ترکيه پخش می شد- مشاهده کردند که تعداد کودکان در سالن های هاکی و اسکيت به ميزان قابل 
توجهی افزايش يافته است. گودرزی و همکاران )1394( در تحقيقی با عنوان "شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه 
فرهنگ ورزش همگانی از طريق سيمای جمهوری اسلامی ايران" که با تاکيد بر سه نقش هنجاری، تنظيمی 
و شناختی انجام گرفت، گزارش کردند که تلويزيون ايران نسبت به ورزش همگانی رويکرد مناسبی ندارد و 
اين مسئله نيازمند تغيير نگرش در مديران سازمان نسبت به اين موضوع است. نتايج تحقيق صابری )1394( 
با عنوان "نقش رسانه ها در گسترش ورزش همگانی در کشور" نشان داد که به ترتيب اطلاع رسانی، فرهنگ 
سازی و آموزش و مشارکت مهمترين دلايل توسعه ورزش همگانی از ديدگاه پاسخ دهندگان برای رسانه های 
جمعی بوده اند. عراقی و کاشف )1393( در تحقيقی، به ترتيب کمبود امکانات، عدم آگاهی ورزشی، مشکلات 
فرهنگی و اجتماعی، نبود مربيان متخصص و مشکلات مالی و اقتصادی را عمده ترين مشکلات و موانع در 
تعميم و توسعه ورزش همگانی برشمردند و ايجاد برنامه های تبليغاتی به منظور ارتقای آگاهی های عمومی 
مردم در زمينه ورزش همگانی و تربيت و تعيين مربيان و کارشناسان برای راهنمايی مردم در ايستگاه های 
ورزش همگانی را از اهم راهبردهايی دانستند که بايد مد نظر برنامه ريزان ورزش همگانی قرار گيرد. معتمدين 
و همکاران )1388( در تحقيقی نشان دادند که از مهمترين دلايل مؤثر در گرايش به انجام ورزش همگانی، 
کسب سلامتی روح و جان، پيشگيری از بيماری های مختلف و جلوگيری از افزايش وزن بود، ضمن اينکه 
بالا بودن هزينه ها و شهريه های سنگين باشگاه ها، کمبود امکانات ورزشی و عدم امکان ورزش زنان در 

پارک ها و اماکن عمومی از مهمترين عوامل عدم گرايش به انجام ورزش همگانی می باشد. 
همان گونه که بررسی مبانی نظری و ادبيات تحقيق نشان می دهد، موضوع ورزش همگانی با اهداف 
مختلف مورد توجه دولت ها بوده و بسياری از کشورها با هدف ارتقای سلامت جامعه، افزايش اميد به زندگی 
و نشاط اجتماعی و همچنين افزايش بهره وری اقدام به برنامه ريزی در توسعه ورزش همگانی نموده اند. 
در کشور ايران نيز با وضع قوانين مختلف از جمله بند 3 اصل سوم قانون اساسی و مواد قانونی بند )3-14(، 
رديف 13 از بند 3، و مواد 13، 117 و 169 در بر نامه های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
موضوع ورزش همگانی مورد تاکيد قرار گرفته است. لذا با در نظر گرفتن اينکه در کشور ما، عليرغم تحقيقات 
فراوان در حيطه های مختلف ورزشی، پژوهش های تاريخی بندرت انجام پذيرفته است، بررسی و مطالعه 
اقدامات و فعاليت ها در بخش ورزش همگانی با معيار و ملاک منطبق بر اهداف تعيين شده اوليه در چارچوب 
يک نظام برنامه ای )سياست گذاری در برنامه اول تا پنجم توسعه(، ضرورت و اهميت اين پژوهش را نمايان 
ساخته است. بدين ترتيب،  مديران و برنامه ريزان در حوزه ورزش همگانی در خواهند يافت که سير تحولات 
چگونه بوده و با آگاهی از دستاوردها و پيامدهای اقدامات گذشته و کسب تجارب مفيد، می توانند به 
برنامه ريزی های بهتر آتی در جهت توسعه و نهادينه کردن ورزش همگانی مبادرت نمايند. در اين  راستا 
با توجه به تاکيد قانونی و همچنين الزام مديران ورزشی برای اقدام در گسترش ورزش همگانی و وجود 
کاستی ها در اين حوزه، پژوهش حاضر در صدد است با نگرشی علمی وضعيت، ديدگاه ها و اقدامات انجام 
شده در زمينه ورزش همگانی به ويژه در سال های بعد از پيروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد 

و به اين سؤال پاسخ گويد:
1. Alshami et al
2. Ilhan & Genser
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 سير تحولات مديريت ورزش )سياست ها، جهت گيری ها و اقدامات( در حوزه ورزش همگانی طی 
سال های 1357 – 1393 چگونه بوده است؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفی- تحليلی و از نظر هدف، کاربردی است. روش اجرای اين پژوهش به 
صورت کتابخانه ای و اسنادی بود. اطلاعات مورد نياز از مستندات موجود در بايگانی مطبوعات و مراکز 
ورزشی مهم کشور از جمله وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسيون  ورزش های 
همگانی جمع آوری گرديد. ابزار جمع آوری داده ها در اين پژوهش، چک ليست محقق ساخته در مؤلفه های 
مرتبط با ورزش همگانی و کدبندی  آن ها به منظور دسته بندی داده ها بود که روايی صوری آن به تاييد 15 
نفر از متخصصان با گرايش مديريت ورزشی رسيد. قابل ذکر است که تحقيق تاريخی، فارغ از روش های 
آماری با فرمول های پيچيده است و از اين نظر ساده به نظر می رسد، اما دشواری تحليل اطلاعات در "عينيت" 
آن است که محقق بايد مراقب باشد ديدگاه و نظر شخصی او بر تحقيق تاثير نگذارد و فقط آنچه را که وجود 
داشته، ارائه دهد. بطور کلی، در اين تحقيق سعی شده آنچه که اتفاق افتاده، بدون تحريف و سوءگيری مورد 

بررسی و تحليل قرار گيرد. 

يافته های پژوهش
در جدول 1، اهداف و سياست های مرتبط با بخش ورزش و تربيت بدنی که در برنامه اول تا پنجم توسعه 

لحاظ شده است، به تفکيک سنوات برنامه ارائه گرديده است.  

جدول 1: اهداف و سياست های بخش ورزش و تربيت بدنی در برنامه های اول تا پنجم توسعه )1368-1393( 

عنوان مواد قانونی برنامه رديف
 همگانی کردن ورزش و گسترش فعاليت های تربيت بدنی خاصه

 بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پر کردن اوقات
فراغت مردم )ميرافضلی، 1394(.

بند 14 - 3 اول
)1368 -1372( 1

 همگانی کردن ورزش و گسترش فعاليت های بدنی، به خصوص
 بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پر بار کردن اوقات

فراغت مردم )گزارش عملکرد بخش ورزش در برنامه دوم، 1379(.
رديف11 از بند2

دوم
)1374 - 1378( 2

 توجه ويژه به برنامه ريزی و اختصاص امکانات به مسائل تربيت
 بدنی و پر کردن اوقات فراغت بانوان )گزارش عملکرد بخش در

برنامه دوم، 1379(.
رديف 12 از بند 2

 برنامه  ريزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت )گزارش
عملکرد بخش ورزش در برنامه دوم، 1379(. رديف 12 از بند 3

 توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت
 جوان از طريق توسعه ورزش همگانی )گزارش عملکرد بخش

 ورزش در برنامه دوم، 1379(.
رديف 13 از بند 3

 موظف بودن کليه مؤسسات و کارخانجات جهت اختصاص 2
 درصد از سود خالص به برنامه های فرهنگی و ورزشی )گزارش

عملکرد بخش ورزش در برنامه دوم، 1379(.
تبصره 47
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 به منظور تامين امکانات و حمايت های قانونی و اعتباری از فعاليت
 های ورزش عمومی و قهرمانی، وجوهی که توسط اشخاص اعم
 از حقيقی يا حقوقی صرف احداث و تکميل اماکن، باشگاه های

 ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شود، به عنوان هزينه قابل قبول
 تلقی می گردد )جلتا، 1380(.

ماده 169
سوم

)1379 - 1383( 3
 به کليه دستگاه های اجرايی اجازه داده می شود 1 درصد از

 اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوطه به تربيت بدنی و ورزش
 اعم از ايجاد و اداره باشگاه های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی

 اختصاص دهند )جلتا، 1380(.

 بند چ تبصره 7
بودجه 1383

 به منظور ترويج فرهنگ ورزش، دسترسی به ورزش پرورشی
 و همگانی و تقويت حضور بخش غيردولتی: نهادهای عمومی

 غيردولتی و کليه شهرداری ها موظف اند حمايت های لازم را در
 توسعه ورزش همگانی و ايجاد تسهيلات لازم به عمل آورند)طالع

خرسندی، 1384(.

ماده 117

چهارم
)1384- 1388(  کليه دستگاه ها مجازند 1 درصد از اعتبارات خود را برای انجام4

 امور تربيت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی
و ارائه خدمات ورزشی اختصاص دهند )طالع خرسندی، 1384(.

بند »ب«

مکلف بودن دولت  نسبت به ايجاد امکانات ورزشی برای
تبصره 65 دانش آموزان دختر و بانوان )طالع خرسندی، 1384(.

 دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی:
 الف- اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای و هزينه ای مورد

 نياز را در رديف های مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور
 نمايد. ب- اعتبار مورد نياز برای پرداخت تسهيلات و کمک های

 بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصی و تعاونی را پيش بينی نمايد
)وزارت ورزش و جوانان، گزارش راهبردی، 1394، ش 7(.

ماده 13

پنجم
)1390 - 1394( 5

 دولت مکلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه
 سياست گذاری، برنامه ريزی بين دستگاه های اجرايی و کاهش
 نابرابری های موجود، مکان های ورزشی برای جامعه روستايی

پيش بينی نمايد
 )وزارت ورزش و جوانان، گزارش راهبردی، 1394، ش 7( .

بند )ع( ماده 194

يافته ها نشان می دهد که در برنامه اول توسعه، همگانی کردن ورزش و گسترش فعاليت های تربيت بدنی 
به ويژه در بين جوانان با هدف پرورش جسم و روح و پر کردن اوقات فراغت مردم مورد توجه بوده است. 
در برنامه دوم توسعه، صرف نظر از توسعه ورزش همگانی که در برنامه اول مد نظر بود، ترويج فعاليت های 
ورزشی در بين کارگران و بانوان مورد توجه قرار گرفته است. روند توجه به مقوله ورزش در برنامه های اول 
و دوم، به احکام برنامه ای مشخص تری در برنامه سوم در حوزه ورزش منجر گرديد که از آن جمله می توان 
به ماده 169 قانون برنامه سوم با مضمون"به منظور تامين امکانات و حمايت های قانونی و اعتباری از 
فعاليت های ورزش عمومی و قهرمانی، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقيقی يا حقوقی صرف احداث و 
تکميل اماکن، باشگاه های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شود، به عنوان هزينه قابل قبول تلقی می گردد" و 
بند چ تبصره 7 با عنوان "به کليه دستگاه های اجرايی اجازه داده می شود 1 درصد از اعتبارات خود را جهت 
انجام امور مربوطه به تربيت بدنی و ورزش اعم از ايجاد و اداره باشگاه های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی 
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اختصاص دهند" اشاره نمود. در برنامه چهارم توسعه، تکليف بخش غير دولتی و شهرداری ها به حمايت لازم 
از توسعه ورزش همگانی، اجازه اختصاص 1 درصد از اعتبارات دستگاه ها به هزينه کرد در بخش ورزش و 
توجه به ورزش آموزشی و پرورشی از طريق مکلف نمودن دولت به ايجاد امکانات ورزشی برای دانش آموزان 
دختر و بانوان، از جمله سياست هايی بود که زمينه تخصيص اعتبارات لازم برای توسعه عمومی ورزش را 
فراهم نمود. ضمن اينکه احکام لحاظ شده در برنامه پنجم توسعه، زمينه تخصيص اعتبارات دولتی برای توسعه 
ورزش و حمايت از بخش های خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات ورزشی و نيز توسعه ورزش در مناطق 

روستائی را فراهم کرد.
در جدول 2، اهم اقدامات و فعاليت های انجام شده در حوزه ورزش همگانی از سال  1357 تا 1393 به 

تفکيک سنوات برنامه های توسعه ای ارائه شده است.

جدول2: اهم اقدامات وفعاليت های حوزه ورزش همگانی )1393- 1357( 

اقدام يا فعاليت سال برنامه رديف

فعاليت ورزش عمومی زير نظر تشکيلات جهاد تربيت بدنی شروع شد
1358 )مطالعات تفضيلی توسعه ورزش همگانی، 1384(.

_ 1

 مسابقات فوتبال شبانه، جايگزين سنت غلط به نام »ترنابازی« شد
)کيهان ورزشی، 19 تير1361، ص4(. 1361

کنگره ورزش همگانی در تهران برگزار شد )کيهان ورزشی،2آبان1362(. 1362

 جهاد ورزشی با سه کميته )عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی ( و با هدف ورزش عمومی
تشکيل شد )مطالعات تفضيلی توسعه ورزش همگانی، 1384(. 1365

 ساختار دفتر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزش همگانی سازمان تربيت بدنی شکل گرفت
)گزارش عملکرد سازمان تربيت بدنی، 1384، ص 140(. 1367

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ورزش همگانی با 4 انجمن و 3 بخش مسابقات، آموزش
 و فرهنگی و تبليغی در سازمان تربيت بدنی راه اندازی شد

)عملکرد سازمان تربيت بدنی، 1370(.
1370

اول 2

 ايستگاه خود تمرينی در سراسر کشور و تهران از جمله پارک ملت، پيروزی و استاديوم
شهيد کشوری تاسيس شد )عملکرد سازمان تربيت بدنی، 1370(. 1370

 شهرداری تهران اولين خانه فرهنگ محله را تاسيس کرد که دو هدف عمده داشت:
تقويت روابط همسايگی و مشارکت اجتماعی مردم و پر کردن اوقات فراغت

 )جلتا فراهانی،1389، ص 58(.
1372

 فدراسيون ورزش همگانی با هدف ايجاد امکانات و بستر سازی مناسب به منظور ايجاد
 نشاط در مردم و سلامتی، کارايی و بهره وری تاسيس شد

)مطالعات تفضيلی توسعه ورزش همگانی و تفريحی، 1384، ص39(.
1373

1374 انجمن ورزش صبحگاهی ازسوی سازمان تربيت بدنی به رسميت شناخته شد.
دوم  شورای عالی ورزش کارمندان با رويکرد توسعه ورزش همگانی، طی مصوبه هيئت3

 وزيران مورخ 76/4/22 ايجاد گرديد
) مطالعات تفضيلی توسعه نهادها، 1384، ص77 (.

1376
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  تسهيلات ورزشی با استفاده از موقوفات با برنامه سازمان اوقاف و امور خيريه برای
گسترش ورزش همگانی ايجاد شد

 )سازمان تربيت بدنی، کتاب سال ورزش، 1380، ص378(.
1379

سوم 4

 همگام با ديگر کشورهای جهان، مسابقه دوی المپيک از طرف کميته ملی المپيک با
 همکاری فدراسيون ورزش همگانی در روز جمعه، 1 تير با پيام رئيس کميته بين المللی

المپيک برگزار شد )پيام المپيک، شماره35 و36 ، 1380، ص5(.
1380

 احداث 2525 زمين فوتبال در روستاها، با عنوان طرح )فجر 25( تصويب و اجرا شد
)گزارش عملکرد سازمان تربيت بدنی، 1384(. 1380

 »طرح توسعه ورزش روستايی« با رويکرد همگانی توسط سازمان تربيت بدنی ارائه شد
)سازمان تربيت بدنی، توسعه نهادها، ص 73(. 1381

 چشم انداز ورزش همگانی با هدف کلی سلامت تن و روان جامعه و با اهداف کمی
 مشارکت جامعه در ورزش همگانی به ميزان 25 درصد در افق ده ساله با رشد 10 درصد
 در 5 سال اول و 15 درصد در 5 سال دوم و اهداف کيفی نهادينه سازی و رواج تحرک

در جامعه تدوين شد )مطالعات تفضيلی توسعه ورزش همگانی، 1384، ص93(.
1381

 برگزاری 1395 همايش و مسابقات در سطح کشور
1383 )گزارش عملکرد سازمان تربيت بدنی، 1384(.

 طرح خانواده، ورزش و نشاط با پخش تلويزيونی زنده با هدف روحيه شادابی و نشاط
عمومی در فدراسيون ورزش های همگانی به تصويب رسيد

 )فدراسيون ورزش های همگانی،1393(.
1386

چهارم  انجمن  اقليت های مذهبی در فدراسيون ورزش همگانی، با مشارکت افراد مذاهب5
مختلف تشکيل شد )فدراسيون ورزش های همگانی،1393(. 1389

 شورای راهبردی ورزش همگانی در فدراسيون ورزش های همگانی راه اندازی شد
)فدراسيون ورزش های همگانی،1393(. . 1389

 آموزش مربيان مرد و زن )زن، 52 نفر و مربيان مرد، 76 نفر(  برای فعاليت ورزش روستايی
1390 و عشايری در کشور مورد توجه قرار گرفت ) وزارت ورزش و جوانان، 1391، ص 32(.

پنجم 6

 چشم انداز فدراسيون ورزش های همگانی با اين مضمون تدوين شد: رفتن به سمت
 ايرانی آباد، شاد و سالم که بر اساس آن بايد 50 درصد مردم ايران تا سال 1404 در

ورزش های همگانی شرکت کنند )فدراسيون ورزش های همگانی، 1393(.
1392

 مقرر شد آخرين جمعه مهر، مقارن با هفته تربيت بدنی به عنوان »روز ملی ورزش های
 همگانی« نام گذاری شود و همايش پياده روی خانوادگی در سراسر کشور در اين روز

برگزار شود )فدراسيون ورزش های همگانی، 1393(.

1393

 چشم انداز ورزش همگانی با دو هدف »کمی و کيفی« و با ميزان مشارکت 40 درصدی
 مردم در ورزش همگانی تا سال 1404 توسط معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و
 جوانان اعلام شد )وزارت ورزش و جوانان، گزارش راهبردی، 1393، شماره 3، ص 16(.

1393

 تعامل وزارت ورزش و جوانان با دستگاه های اجرايی و نهادها با تکيه بر تقسيم کار
 ملی و تعيين 146 تکليف برای )8 دستگاه( و اختصاص 10 درصد از بودجه فدراسيون
 ها به ورزش همگانی با برنامه ريزی در حوزه معاونت ورزش همگانی وزارت ورزش و

جوانان شروع شد )وزارت ورزش و جوانان، گزارش راهبردی ، 1393، شماره 4 (.

1393



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

17

شماره36. تابستان1396

يافته های جدول 2 نشان می دهد که در طول سنوات برنامه اول و دوم توسعه، عمده اقدامات در راستای 
ساختار سازی در حوزه ورزش همگانی می باشد؛ به گونه ای که دفتر امور اجتماعی، فرهنگی و ورزش 
همگانی، فدراسيون ورزش همگانی، انجمن ورزش صبحگاهی و شورای عالی ورزش کارمندان در اين 
سال ها ايجاد شده است. می توان گفت اقدامات غالب در سنوات برنامه سوم توسعه، در راستای ايجاد زير 
ساخت های ورزش همگانی در مناطق روستايی است که از آن جمله، احداث 2525 زمين فوتبال در روستاها 
و طرح توسعه ورزش روستايی برجسته می باشد. در برنامه چهارم توسعه، اجرای طرح خانواده، ورزش و 
نشاط و پخش زنده تلويزيونی اين برنامه، زمينه ترويج و تبليغ فعاليت های ورزشی از طريق رسانه ديداری 
را فراهم کرد، ضمن اينکه شورای راهبردی ورزش همگانی نيز ايجاد گرديد. در برنامه پنجم توسعه، تدوين 
چشم انداز ورزش همگانی کشور توسط فدراسيون ورزش های همگانی و تقسيم کار ملی بين ارگان های 

مرتبط به منظور توسعه ورزش همگانی از جمله اقدامات حائز اهميت بوده است.
در جدول 3، جمعيت و ميزان مشارکت عمومی مردم در فعاليت های ورزشی )ورزش همگانی( در دوره 
زمانی 1380 تا 1393 ارائه شده است. لازم به توضيح است که قبل از سال 1380، آمار دقيقی در مورد ميزان 

مشارکت عمومی مردم و فعاليت های ورزشی )ورزش همگانی( يافت نشد.

جدول3: جمعيت و درصد مشارکت مردم در ورزش همگانی در برنامه سوم تا پنجم )1393 - 1380(

درصد مشارکتجمعيتسالبرنامهرديف

سوم1

6/7 درصد13804804000

7 درصد13814650000
7/4 درصد13825100000
8/2 درصد13835036000

2
چهارم

 )برنامه پنج ساله چهارم به مدت يک
سال تمديد شد(

10 درصد13846059000
11/3 درصد13857990000
13/7 درصد13869811140
15 درصد138710447.895
20 درصد138814760000
20/3 درصد138914400000

پنجم3

20/17 درصد139015428000

20/27 درصد139115300261

22/1 درصد139217078181
23/45درصد139318126307

ماخذ: فدراسيون ورزش همگانی )1393(



توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی )1393 - 1357( با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توسعه

18

يافته ها نشان می دهد که از سال 1380 تا سال 1393 مشارکت عمومی مردم در ورزش همگانی به صورت 
افزايشی بوده است؛ به طوری که در سال 1380، 6/7 درصد افراد جامعه در فعاليت های ورزشی عمومی 

مشارکت داشتند که اين عدد در سال 1393 به 23/45 درصد رسيده است.

بحث و نتيجه گيری
هدف از اين پژوهش، توصيف و تحليل سير تحولات جهت گيری ها، برنامه ها و اقدامات انجام شده در 
حوزه مديريت ورزش همگانی بين سال های 1357 تا 1393 با تاکيد بر برنامه های اول تا پنجم توسعه بود. 
ورزش کشور بعد از سال 1357 همانند بسياری ديگر از عرصه ها و پديده های اجتماعی دچار تحول شده 
و با فراز و نشيب هايی همراه بود. نتايج پژوهش نشان داد که احکام برنامه ای لحاظ شده در برنامه های توسعه ای 

دارای ماهيت متفاوتی بوده است؛ به گونه ای که می توان اين احکام را به دو گروه عمده طبقه بندی کرد:
 الف – احکام برنامه ای کلی که در آن همگانی کردن ورزش و گسترش فعاليت های بدنی مورد تاکيد بوده 
است؛ چنين احکامی بيشتر در طول برنامه های اول و دوم بوده است ) نظير بند 14-3 از قانون برنامه اول يا 

رديف 11 و 12 از بند 2 و رديف 12 و 13 از بند 3  قانون برنامه دوم توسعه. 
ب – احکام برنامه ای که وظايف ارگان ها و نهادها در آن بيشتر به صورت سياست گذاری و برنامه ريزی 
و حمايت و تقويت بخش های عمومی غير دولتی با تامين امکانات و اعتبارات بيان شده است، نظير بند 
ب ماده 117 در برنامه چهارم توسعه و ماده 13 در برنامه پنجم توسعه. در بخش برنامه ها و اقدامات انجام 
شده، يافته های پژوهش نشان داد که اقدامات اساسی در طول برنامه های اول و دوم توسعه بيشتر در راستای 
ساختار سازی و به عبارتی ايجاد ساختار در بخش ورزش همگانی کشور بوده است، که به نظر می رسد به 
دليل احساس نياز حاصل از فقدان چنين ساختارها می باشد. از طرفی، در طول سنوات برنامه های سوم و 
چهارم توسعه، اقدامات اجرايی و توسعه زير ساخت ها برجسته بوده است که از آن جمله می توان به احداث 
2525 زمين فوتبال در روستاها و برگزاری تعداد 1395 همايش اشاره نمود. به نظر می رسد اقدامات گفته 
شده، نتيجه منابع مادی و پشتيبانی ايجاد شده به واسطه احکام و وظايف مشخص نظير ماده 169 قانون برنامه 
سوم و يا  بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم بوده است. يافته های جدول 3 نشان داد که اولا، تا قبل از سال 
1380 آمار و اطلاعات دقيقی در زمينه درصد مشارکت مردم در فعاليت های ورزش همگانی وجود ندارد؛ 

ثانيا، از سال 1380 تا سال 1393 اين مشارکت به صورت افزايشی بوده است.
 اين موضوع می تواند نشان دهنده مؤثر بودن اقدامات و برنامه ها در راستای ترويج و توسعه ورزش 
همگانی در جامعه باشد. در مجموع بايد گفت، بخش مديريت ورزش کشور دارای تجارب ارزشمندی از 
احکام برنامه، اقدامات و فعاليت ها و نتايج حاصل می باشد. با اين حال، در هيچ يک از زمينه های گفته شده، 
حرکت پيوسته و مداومی که همواره رو به رشد باشد ديده نمی شود )بجز آمار مشارکت در ورزش همگانی( و 
همواره فراز و نشيب هايی وجود داشته است. بنابر اين به نظر می رسد مطالعه و بررسی دقيق تر سير تحولات 
جهت گيری ها، برنامه ها و اقدامات، همراه با نتايج حاصل از هر مورد، ضروری است؛ به گونه ای که ضمن 
جدا سازی احکام، برنامه ها و اقدامات موفق و ناموفق از يکديگر، عوامل و دلايل مربوطه نيز شناسايی گردد 
و برای تصميم گيران و برنامه ريزان، مجموعه ای از احکام برنامه ای و اقدامات مفيد تجربه شده در گذشته 
پيشنهاد شود، چرا که با توجه به اهميت توسعه فعاليت ورزشی در بين آحاد جامعه و نيز گستردگی موضوع و 
عقب ماندگی های موجود، استفاده از کليه ظرفيت ها و تجربيات در اين زمينه ضروری خواهد بود. همچنين، 
دست يابی به اين نتايج منوط به بهره گيری از ظرفيت و توانمندی های سازمان های مرتبط با ورزش همگانی 
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از جمله شهرداری ها، تهيه بخشی از امکانات و جوايز توسط حاميان مالی، پوشش رسانه ای، نقش داوطلبان و 
حمايت های مالی دولت خواهد بود. البته بايد اذعان نمود که تا کنون زمينه مناسب جهت ورزش کردن تمامی 
اقشار جامعه با هدف سلامتی و نشاط جامعه و دسترسی آسان به امکانات و هزينه های کم ميسر نگرديده 
است و چنانچه امکانات و تسهيلات ورزش همگانی در اختيار مردم گذاشته و مشوق و حمايت های لازم از 
بخش خصوصی ارائه شود و با سازمان های مرتبط با ورزش همگانی تعامل مناسب برقرار گردد و تخصيص 
اعتبارات دولتی به صورت ويژه در اين بخش انجام شود، می توان شاهد حضور گسترده آحاد جامعه در 

ورزش های همگانی بود.
از اين رو، پيشنهاد می شود که در برنامه ششم توسعه به جای بيان احکام و قوانين برنامه ها به صورت کلی، 
وظايف هر يک از نهادها و ارگان های مرتبط با توسعه ورزش همگانی به صورت مشخص و کمی بيان گردد 
و فصلی خاص به لحاظ اهميت موضوع به اين بخش اختصاص داده شود. همچنين، توصيه می شود که دولت 
با تاکيد و الزام دستگاه های مرتبط و تدوين آيين نامه و ضوابط شفاف همراه با ضمانت اجرايی و ارزيابی 

اقدامات انجام شده، زمينه تداوم مشارکت حداکثری مردم را در ورزش همگانی فراهم نمايد.
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ساختار مناسب و کارآمد، اولين و مهم ترين عامل براي رسيدن به اهداف کلان در تمامی نظام ها از جمله 
نظام ورزش است. بنابراين هدف از اجرای تحقيق حاضر، مطالعه تطبيقی ساختار ورزش ايران و کشورهای 
منتخب اروپا بود. اين تحقيق از نظر هدف، کاربردی و با روش توصيفی- تطبيقی در سال 1395 انجام گرفت. 
به منظور مقايسه ساختار ورزش ايران و کشورهای منتخب اروپايی )آلمان، استونی، بريتانيا، ترکيه، دانمارک، 
ساختار ورزش  به  مربوط  اطلاعات  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مختلفی  های  جنبه  هلند(  و  نروژ  لهستان، 
کشورهای منتخب با بررسی کتب، مجلات علمی، پايگاه هاي اطلاع رساني و ... جمع آوری شد. اطلاعات 
مورد نياز برای تحليل ساختار ورزش ايران نيز با مطالعه قانون اهداف، وظايف و تشکيلات سازمان های 
مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طريق رجوع به سايت  های سازمان ها و همچنين مطالعه 
اساسنامه تشکيلاتی و مطالعه کتب و برنامه های راهبردی سازمان های مربوط جمع آوری شد و سپس با 
استفاده از مدل بردی، چهار مرحله توصيف، تفسير، هم جواري و مقايسه تطبيق ساختار انجام شد. نتايج 
نشان داد که در ارتباط با بعد ساختاري، علی رغم اشتراک در بسياری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهاي 
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اجرايي به کار گرفته  شده در ايران و کشورهای منتخب با يکديگر متفاوت است. کوچکی و کم حجم بودن 
ساختار، پرهيز از بوروکراسی، حذف وظايف موازی و مشترک دستگاه ها، توزيع متوازن اختيارات و قدرت 
ميان واحدهای سازمانی، تبيين دقيق و روشن ارتباطات بين واحدها، مشخص نمودن شرح وظايف شفاف 
برای تمام نهادها، تقسيم کار ملی و هماهنگی بين نهادها و برقراری انسجام و يکپارچگی از مهم ترين اصولی 

است که بايد رعايت گردد. 

واژگان کليدی: مطالعه تطبيقی، ساختار، سازمان های ورزشی، ايران و کشورهای اروپايی 
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مقدمه
ساختار مناسب و کارآمد، اولين و مهم ترين عامل رسيدن به اهداف کلان در تمامی نظام ها ازجمله نظام 
با تدوين استراتژی و ارائه  اند  اند، سعی کرده  ورزش است. کشورهايی که در ورزش پيشرفت داشته 
برنامه ها و ساختار مناسب، در جهت گسترش آن گام بردارند. به عبارتی، رشد ورزش قهرمانی و همچنين 
اقبال کشورهای توسعه يافته به ورزش همگانی و توفيق در تحقق اين آرمان در سايه  ساختار و مديريتی 
و  ورزشکاران(  و  مربيان  )مديران،  افراد  همه   .)1394 )شعبانی،  است  بوده  ورزش  در  و صحيح  اصولی 
سازمان ها و حاميان مالی و شرکای تجاری در رويدادهای بين المللی از طريق ورزش به شناخت جهانی 
بنيان های مديريت  دست پيدا کرده اند و به تعبيری ديگر، زبان مشترک همه آن ها مقوله ورزش است. 
ورزش بين الملل در روابط بين سازمان ها و فدراسيون های بين المللی ورزش توسعه يافته است. ساختارها و 
سازمان های مهم بين المللی ورزش و فرآيندهای مديريتی ورزش بين الملل ازجمله ارتباطات درون و بين افراد و 
سازمان های ورزش و ارتباط آن ها با ساير حوزه های مرتبط، تصوير کلی از حوزه صنعت ورزش بين الملل 
و تحول و گسترش آن در آينده را نشان می دهد )ميرزمانی، 1390: 45-44(. تا اوايل دهه 80 تشکيلات بين 
المللی ورزش بر پايه ورزش های غيرحرفه ای استوار بود، اما از سال 1985 به بعد سازمان های بسياری به 
تشکيلات بين المللی ورزش ازجمله بسياری از سازمان ورزش حرفه ای، اتحاديه های ورزشکاران حرفه ای، 
دادگاه داوری ورزش و شرکای تجاری و حاميان سازمان های ورزشی و غيره افزوده شد )ميرزمانی، 1390: 
46(. امروزه ورزش برای حکومت ها اهميتی دوچندان يافته است، چراکه با استفاده از ورزش اهداف متنوع 
در مسير بهبود اقتصادی، سياسی، فرهنگی، رفاهی و سلامتی دنبال می شود و در صورت وجود مديريت 
امروزه  به  عبارت  ديگر،  )آجرلو، 25:1392(.  کرد  پيدا  اهداف دست  اين  به  توان  و ساختاری صحيح می 
فراگيرشدن ورزش به عنوان ابزاری برای توسعه در ابعاد سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مطرح 
است. بنابراين لزوم تبيين عوامل مؤثر در رشد و توسعه  اين ابزار می تواند در نيل به اهداف و سياست های 
استراتژيک کشور مؤثر واقع شود. علاوه بر آن، در کشور ما به دليل جوان بودن ساختار جمعيتی و تأثير آن در 
نشاط و سلامت عمومی، ورزش اهميتی دوچندان يافته است )قاليباف، 3:1389(. با افزايش چشمگير نقش 
ورزش در توسعه  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سياسی کشورها، پيشرفت درزمينه ورزش به يکی 
تبديل شده است. بی ترديد، پيشرفت  دنيا  برنامه ريزان در کشورهای مختلف  اولويت های راهبردی  از 
در ورزش کشور را نمی توان جدا از پيشرفت ساير بخش ها تصور کرد. پيشرفت در ورزش به نوعی از 
آن  در  که  مناسب  ساختار  بدون  عبارت  ديگر،  به   کند.  می  عبور  سازمانی ورزش  ساختار  در  پيشرفت 
نقش ها به خوبی از هم تفکيک شده باشند و ميان نهادهای مختلف مؤثر در حوزه ورزش تقسيم کار به درستی 
صورت گرفته باشد، حرکت به سمت پيشرفت صورت نمی گيرد )آجرلو، 14:1392(. در ايران تشکيلات 
ورزش از بدو تأسيس ʺانجمن ملي تربيت بدني و پيشاهنگي ايرانʺ در سال 1313، تا امروز که سازمان ها 
و نهادهای مختلفی شکل گرفته اند، علی رغم اينکه تغييرات تشکيلاتی و ساختاری متعددی را تجربه کرده، 
 نتوانسته است نقش شايسته خود را در رسيدن به اهداف ايفا نمايد و جايگاه بايسته خود را به دست آورد.1

1 . لازم به ذکر است که بين فعاليت هاي فعلي ورزش با برخي احکام قانون سازمان تربيت بدني سابق سازگاري وجود ندارد.
بايد در نظر داشت که از تصويب قانون سازمان تربيت بدني ايران بيش از 40 سال مي گذرد و در طول اين مدت نيازها تغيير نموده 
است، هماهنگي و هم خواني لازم بين نيازهاي فعلي با اين قانون کم رنگ شده و جواب گو نيست. ضمن آنکه با تشکيل وزارت 
ورزش و جوانان برخي از موارد وجود دارد که بايد در قانون مذکور لحاظ شود. لذا ضروري است نسبت به تصويب اساسنامه جديد 
براي ورزش کشور اقدام گردد تا کاستي هاي موجود برطرف، از بروز مشکلات جلوگيري و امکان توسعه بيشتر ورزش فراهم شود 

)دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 24-25:1394(.
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 فقدان نظام مديريتی يکپارچه، وجود سازمان های متعدد و بعضاً موازی و مشخص نبودن متولي امور ورزش 
تربيتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای و همچنين توأمان بودن سياست گذاري و اجرا در وزارت ورزش و 
جوانان، نارسايي هايي را در اين بخش ها به وجود آورده که البته امکان رقابت از بخش خصوصي را نيز سلب 
کرده است. ساختار اين سازمان ها مرتبط نبوده، با چالش عدم سازگاری ساختار و تشکيلات اجرايی با اهداف 
و مأموريت ها به عنوان يک مسئله اساسی مواجه است و به تدريج مشکلات و نارسايی های مربوط به اين 
عدم هماهنگی خود را نشان می دهد. در اين خصوص لازم به توضيح است که بسياری از ارگان های مرتبط 
با ورزش )شکل 1( مانند وزارت خانه های ورزش و جوانان، آموزش وپرورش، علوم، بهداشت و درمان، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نيروهاي نظامي و انتظامي و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي مانند کميته  
ملي المپيک، فدراسيون ها و هيئت های ورزشي و همچنين شهرداري ها برنامه هايی درزمينه  همگانی کردن، 
ورزش قهرمانی، تربيتی و ... تدوين و اجرا می نمايند که هرچند در جای خود مناسب و اثربخش است، لکن 
در مرجع خاصی مورد هماهنگی قرار نمی گيرد تا اثربخشی آن بيشتر و از دوباره کاری و اتلاف سرمايه گذاری 

جلوگيری شود )دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 24:1394(.

شکل 1: سازمان ها و دستگاه های دخيل در مديريت ورزش کشور

بر اساس گزارش برنامه ششم توسعه ورزش، بررسی اهداف، شرح وظايف و اختيارات اين دستگاه ها، 
گويای وجود پاره ای از مشکلات و چالش ها می باشد که مهم ترين آن ها عبارت اند از: عدم تقسيم کار ملی 
در بخش ورزش کشور؛ تعدد نهادهای تصميم گيرنده در بخش ورزش؛ موازی کاری و هم پوشانی فعاليت ها 
و اقدامات و فقدان مرجعی جهت هماهنگی و سياست گذاری کلان در بخش ورزش به دليل عدم تشکيل 
شورای عالی ورزش کشور )وزارت ورزش و جوانان، 1394: 115-114(. اين ناسازگاری و عدم انسجام باعث 
شده تا در سايه  شرايط موجود و در طول زمان، از هماهنگی بين بخش های مختلف ورزش کاسته شود و در 
نتيجه زمينه ضعف در استفاده بهينه از امکانات، کمبود بهره وری، تکراری بودن برنامه ها، دور افتادن از اهداف، 
عدم تطابق با تغييرات محيطی، کمبود نيروی متخصص، عدم پيشرفت ورزش کشور در حد مورد انتظار در 
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سطوح همگانی و قهرمانی، کسب نتايج ضعيف در بازی های آسيايی، جهانی و المپيک در رشته های مختلف 
ورزشی و ... فراهم آيد. بديهی است که اين مشکلات می تواند تأثيرگذاری ورزش را در توسعه  ملی کمرنگ 
نمايد. بنابراين به نظر می رسد که بازنگري هايی در سازماندهی و ساختار ورزش ايران نياز باشد. يکی از 
 شيوه هاي پژوهش در زمينه  بازنگري و نوسازي ساختارهای ورزش کشورها، انجام دادن مطالعات تطبيقی1

به  عبارت  ديگر،  يا  از تجارب ديگران است  استفاده  تطبيقی، راهبردهايی عقلايی جهت   است. مطالعات 
آن ها  تشابه  يا  و  اختلاف  وجوه  و  گيرند  می  قرار  هم  کنار  در  پديده  چند  يا  دو  آن  در  که  است  عملی 
مورد تجزيه  و تحليل قرار می گيرند )رفعتی و همکاران، 1394: 556(. البته بايد در نظر داشت که ساختار 
مديريت ورزش در هر کشور متناسب با نظام های سياسی، حکومتی و ساختار تشکيلات دولتی، شرايط 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی آن کشور طراحی گرديده است. لذا الگوبرداری کامل از يک مدل برای ساير 
کشورها به دليل تفاوت شرايط مختلف، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت. حال  آنکه با ترکيب برخی 
الگويی  به  توان  ايران، می  با ملحوظ داشتن شرايط خاص  ابعاد ساختار ورزش در کشورهای ديگر و  از 
مناسب برای کشور نائل گشت )شعبانی، 1394(. بنابراين با مطالعه ساختار ورزش کشورهای مختلف بايد 
اصول و مبانی را فراگرفت نه اينکه کپی برداری را آموخت، زيرا عواملی مانند محيط، فرهنگ و تاريخچه 
سازمان های ورزشی در هر کشوری متفاوت است. ازاين رو، در اين تحقيق به مطالعه تطبيقی ساختار ورزش 
ايران و کشورهای اروپايی آلمان، استونی، بريتانيا، ترکيه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند می پردازيم. ساختار 
ورزش آلمان از اصولی مانند استقلال ورزش، حمايت، همکاری و مشارکت در ورزش ريشه گرفته است. 
به طورکلی مداخله آلمان در ورزش، در مقايسه با بسياری از کشورها کمتر است. ساختار ورزش آلمان تا حد 
 زيادی به  وسيله ساختار فدرال کشور شکل گرفته است )سجادی، 1395: 115(. در استونی، کميته المپيک2

 بعد از اينکه در سال 2001 با اتحاديه مرکزی ورزش ادغام گرديد، به سازمان مرجع ورزش اين کشور تبديل 
شد و مسئوليت توسعه  ورزش کشور را بر عهده گرفت )سجادی، 1395: 103(. در بريتانيا، ورزش غيرمتمرکز 
می باشد. چهار بخش دولتی، غيردولتي، منطقه اي و محلي، هريک براي تعيين سياست هاي ورزشي متفاوت، 
داراي قدرت هستند. سازمان های مسئول ورزش داراي ساختاري غيرمتمرکز، توسعه يافته و با سابقه  طولاني 

هستند. شکل 2، مدل ساختار ورزش بريتانيا را نشان می دهد )سجادی، 1395: 117(.

شکل 2: مدل ساختار ورزش بريتانيا

1. Comparative Study
2. Estonia Olympic Committee (EOC)
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ترکيه از کشورهايی می باشد که در قانون اساسی آن، ماده ای به ورزش اختصاص يافته است. وزارت 
ورزش و جوانان، به عنوان ستون فقرات ورزش ترکيه، در سال 1938 تأسيس شد )سجادی، 1395: 104(. 
ويژگی ورزش دانمارک، تعداد زياد داوطلبانی است که مديريت باشگاه ها را انجام می دهند و به عنوان مربی 
کار  می کنند. اين نوع از سازمان پايين به بالا، ريشه های تاريخی قدرتمندی دارد. شکل 3، ساختار ورزش 

دانمارک را نشان می دهد )سجادی، 1395: 121(.

شکل 3: مدل ساختار ورزش دانمارک

ساختار ورزش لهستان، براساس يک مدل ترکيبی دولتی- مدنی بنا نهاده شده است. مانند سيستم های ورزش 
کشورهای اروپايی، اين مدل بر همکاری بين دو بخش دولتی و خصوصی بنيان گذاشته شده و بخش های 
تجاری و داوطلبی را در برمی گيرد. با اين  حال، برخلاف ديگر کشورهای اروپايی، دولت در سياست های 

ورزش مداخله زيادی دارد. شکل 4، ساختار ورزش لهستان را نشان می دهد )سجادی، 1395: 126(.

شکل 4: مدل ساختار ورزش لهستان در سه بخش دولتی، تجاری و داوطلبانه

•	 شهرداری	ها
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از سيستم ورزشی نروژ به عنوان بهترين نمونه ياد می شود. اين کشور توانسته هم زمان يک برنامه موفق 
برای نخبگان و يک برنامه که برای هر شهروند طراحی شده را اجرا نمايد. اين توازن در صحنه های ورزش    

بين المللی امروزی نادر است. شکل 5، ساختار ورزش نروژ را نشان می دهد )سجادی، 1395: 131(.

شکل 5: مدل ساختار ورزش نروژ

ويژگی ساختار ورزش هلند، سازمان پايين به بالای آن است. ساختار ورزش و باشگاه های ورزشی توسط 
بخش داوطلب و بدون کنترل مستقيم دولت سازماندهی شده است. مهم ترين ذی نفعان و سياست گذاران آن 

مستقل از دولت هستند. شکل 6، ساختار ورزش هلند را نشان می دهد )سجادی، 1395: 135(.

شکل 6: مدل ساختار ورزش هلند

با توجه به آنچه گفته شد، تحليل نارسايی ها و مشکلات ساختار تشکيلاتی موجود و اصلاح آن با 
بهره گيری از تجارب موفق ديگر کشورها، با لحاظ نمودن اصول قانونی و شرايط و اقتضائات بومی، مفيد 
خواهد  بود و راهکارهای پيشنهادی می تواند مشکلات و کاستی های کنونی ساختار ورزش کشور را مرتفع 

نمايد. لذا تحقيق حاضر با هدف پاسخ گويی به اين سؤال اساسی صورت گرفته است: 
وجوه اختلاف و تشابه ساختار ورزش ايران و کشورهای منتخب اروپايی کدم اند؟
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روش شناسی پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با روش توصيفی- تطبيقی در سال 1395 انجام گرفت. به منظور 
مقايسه ساختار ورزش کشورهای منتخب اروپايی و ايران، جنبه های مختلفی ازجمله: سازمان اصلی متولی 
ورزش، نقش دولت در ورزش، نقش دولت های استانی، نقش دولت های شهری )شهرداری ها(، فدراسيون های 
ورزشی، کميته ملی المپيک، باشگاه ها، اسناد بالادستی و قوانين ورزشی و ساختار تأمين بودجه که از ارکان 
اصلی نظام ورزش کشورها می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که معيار انتخاب کشورها، 
وجود اطلاعات مبنی بر پيش گامی و داشتن سابقه طولانی از لحاظ اجرای شيوه های مؤثر و کارآمد درزمينه  
تربيت بدنی و ورزش و کسب دستاوردهاي بين المللی ورزشی، تنوع نظام تربيت  بدنی و ورزش، دارا بودن 
الگوي مشخص و قابل تعريف براي ساختار ورزش، قابل دستيابی بودن اطلاعات مورد نياز اين کشورها1 و 
امکان الگوبرداري و قابليت اجراي آن با توجه به شرايط کنوني کشور ايران در نظر گرفته شد. به اين ترتيب، 
هشت کشور آلمان، استونی، بريتانيا، ترکيه، دانمارک، لهستان، نروژ و هلند انتخاب و مورد تحليل قرار گرفتند. 
با بررسی کتب، مجلات علمی، پايگاه هاي اطلاع  اطلاعات مربوط به ساختار ورزش کشورهای منتخب 
رساني و ... جمع آوری شد. اطلاعات مورد نياز برای شناخت ساختار ورزش ايران نيز با مطالعه قانون اهداف، 
وظايف و تشکيلات سازمان های مختلفی که در عرصه ورزش فعال هستند، از طريق رجوع به سايت های 
سازمان ها و همچنين مطالعه اساسنامه تشکيلاتی و مطالعه کتب و برنامه های راهبردی سازمان های مربوط 
جمع آوری شد. مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر، مدل بردی2 است. اين مدل يک روش مطلق و انتزاعی 
از روش های مطالعات تطبيقی است که چهار مرحله توصيف3، تفسير4، هم جواری5 و مقايسه6 را در مطالعات 
تطبيقی مشخص می کند. در مرحله توصيف، پديده های تحقيق بر اساس شواهد و اطلاعات، يادداشت برداری 
و تدارک يافته های کافی برای بررسی و نقادی در مرحله بعد آماده می شوند. در مرحله تفسير، اطلاعات 
وارسی شده در مرحله اول تحليل می شوند. در مرحله هم جواری، اطلاعاتی که در مرحله قبل جمع آوری شده 
بودند به منظور ايجاد چهارچوبی برای مقايسه شباهت ها و تفاوت ها، طبقه بندی و در کنار هم قرار می گيرند. 
در مرحله مقايسه، مسئله تحقيق با توجه به جزئيات در زمينه  شباهت ها و  تفاوت ها و دادن پاسخ به سؤالات 
تحقيق بررسی و مقايسه می شوند )رفعتی و همکاران، 1394(. بر اساس اين مدل، ابتدا ساختار ورزش ايران 
و کشورهای منتخب مورد مطالعه دقيق قرار گرفت. سپس اطلاعات در قالب جداولی برای هريک از عناصر 
تطبيق، استخراج و خلاصه گرديد و پس از تعيين شباهت ها و    تفاوت ها، پيشنهادها و راه کارها ارائه شد. 

يافته های پژوهش
نتايج حاصل از مطالعه و مقايسه در مورد جنبه های مختلف ازجمله: سازمان اصلی متولی ورزش، نقش 
دولت در ورزش، نقش دولت های استانی، نقش دولت های شهری، فدراسيون های ورزشی، کميته ملی 
المپيک، باشگاه ها، اسناد بالادستی ورزشی و ساختار تأمين بودجه در ايران و کشورهای منتخب اروپايی به 

1 . لازم به ذکر است که دستيابي به ساختار ورزش اکثر کشورهای جهان بسيار دشوار بود. به همين سبب يکی از شاخص های 
انتخاب کشورها، جهت تحليل و بررسي، دسترسی مشروح به نمودار و تشکيلات آن ها بوده است.

2. Beredy
3. Description,
4. Interpretation
5. Juxtaposition
6. Comparison
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تفکيک در جداول 1 و 2 توصيف )مرحله اول مطالعه تطبيقی( شده است. 

جدول 1: بررسی کشورهاي مورد مطالعه بر اساس نهاد/ سازمان اصلی متولی ورزش

ارتباط با دولتنهاد مرجعسال تأسيسنام سازمانکشوررديف
وابسته به دولتدولت ايران1389وزارت ورزش و جوانانايران1
مستقل از دولت-2006کنفدراسيون ورزش های المپيکیآلمان2
مستقل از دولت-2001 کميته المپيکاستونی3

 وزارت فرهنگ، رسانه1997يو.کی اسپورت و اسپورت انگلندبريتانيا4
وابسته به دولتو ورزش

وابسته به دولتنخست وزيری1938وزارت ورزش و جوانانترکيه5
وابسته به دولتوزارت فرهنگ1984تيم دانمارکدانمارک6
وابسته به دولتدولت لهستان2005وزارت ورزشلهستان7

 کميته المپيک و کنفدراسيوننروژ8
مستقل از دولت-1996(NIF)ورزش نروژ 

 کميته المپيک هلند و فدراسيونهلند9
مستقل از دولت-1993(NOC*NSF)های ورزش هلند 

جدول 2: بررسی کشورهاي مورد مطالعه بر اساس ساختار تشکيلات ورزش
ويژگي هاي ساختار ورزشکشور

ايران

 در جمهوری اسلامی ايران، دستگاه های مختلفی در ورزش فعاليت دارند. وزارت ورزش و جوانان به  عنوان متولی
 اصلی، وظيفه برنامه ريزی، سياست گذاری و نظارت بر ورزش تربيتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای را بر عهده دارد.
 تربيت داوران و مربيان ورزش، تأسيس و اداره مراکز ورزشی، تدوين شاخص های صدور و لغو پروانه باشگاه ها و
 حمايت از فدراسيون ها و هيئت های ورزشی ازجمله ديگر وظايف وزارت در حوزه ورزش است. اداره کل ورزش
 و جوانان استان ها، وظايف اجرايی وزارت ورزش ازجمله: پشتيبانی و هماهنگی هيئت های ورزشی، توسعه ورزش
 همگانی، توسعه مراکز ورزشی و همکاري با سازمان هايی که داراي فعاليت هاي ورزشی می باشند را انجام می دهد.
 کميته ملی المپيک، نهاد عمومی غيردولتی به شمار می رود. گسترش ورزش قهرمانی در کشور از طريق بسترسازی
 و رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای توانايی های جسمی،  روانی و فکری ورزشکاران، گسترش ورزش همگانی از
 طريق سازماندهی و ترغيب مردم به ورزش، مساعدت و حمايت از فدراسيون های ورزشی و تأييد اساسنامه آن ها،
 مديريت و نظارت بر روند آماده سازی،  تأييد و اعزام ورزشکاران کشور به بازی های المپيک و آسيايی، رويدادهای
 منطقه ای و ساير بازی های به رسميت شناخته شده از سوی آی او سی و حمايت از سازمان های عمومی در ورزش
 کشور به ويژه باشگاه های ورزشی،  تيم های دانشجويی، دانش آموزی و نيروهای مسلح ازجمله مهم ترين وظايف
 کميته ملی المپيک است. فدراسيون هاي ورزشی نيز مؤسسات عمومی غيردولتی هستند که به عنوان بالاترين مرجع
 ذی صلاح در هر رشته ورزشی تشکيل می شوند و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان فعاليت می نمايند. برگزاري
 مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده هاي سنی مختلف، تشکيل تيم های ملی و نظارت بر هيئت های ورزشی
 ازجمله وظايف فدراسيون ها می باشد. هيئت ورزشی، نماينده فدراسيون مربوطه در استان بوده که فعاليت هاي
 مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اجرا و نظارت می نمايد. در ايران باشگاه داری

دولتی رشد بيشتری
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ايران

 پيدا نموده و بخش خصوصی قادر به حضور در رقابت با بخش دولتی نمی باشد. در هريک از دستگاه های دولتی
 وزارت آموزش  و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت کار و نيروهاي مسلح، ورزش جايگاه سازمانی
 مختلفی از سطح اداره تا معاونت دارد و به توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بين جامعه هدف خود می پردازند.
 در اين  بين، دو وزارتخانه آموزش  و پرورش و علوم، متولی ورزش تربيتی در مدارس و دانشگاه ها می باشند.
 همچنين، دو فدراسيون ورزش دانش آموزی و دانشگاهی با فراهم نمودن حضور تيم های دانش آموزی و دانشجويی
 در مسابقات بين المللی و همچنين برگزاری مسابقات ورزشی، زير نظر وزارت آموزش  و پرورش و وزارت علوم در
 زمينه  ورزش قهرمانی فعاليت می نمايند. فدراسيون ورزش کارگری همين وظيفه را در بين جامعه کارگری انجام می
 دهد و زير نظر وزارت کار قرار دارد. شهرداري ها، مؤسسات عمومی غيردولتی هستند که بر اساس ماده 55 قانون
 شهرداری ها، وظيفه کمک مالی به انجمن تربيت بدنی و ساخت ورزشگاه در شهرها را در راستای توسعه ورزش
 دارند. ايران به لحاظ قانون گذاری در ورزش به ويژه سياست های توسعه و ساختار ورزش با ضعف های بسياری
 روبه روست و تنها به ذکر مواردی مختصر و پراکنده در قالب برنامه های پنج ساله توسعه به ورزش اشاره شده است.
 در زمينه امور مالی نيز شفافيت وجود ندارد. تأمين مالی بيشتر از طريق منابع مالی دولتی صورت می گيرد و ورزش

حرفه ای نيز از طريق منابع دولتی تأمين می شود.

آلمان

 مداخله آلمان در ورزش، در مقايسه با بسياری از کشورها کمتر است. با توجه به ساختار فدرالی، مناطق فدرال سرمايه
 گذاری زيادی در ورزش دارند. در سطح منطقه ای هر هيئت حاکمه، بخشی دارد که مسئول ورزش است. در آلمان،
 وزارتخانه تخصصی و مستقلی برای اداره ورزش وجود ندارد. بااين حال، در سطح دولت محلی، مسائل ورزشی بر
 عهده ادارات ورزشی تخصصی است. کنفدراسيون ورزش های المپيکی تنها حامی سازمان های تحت نظر است.
 بخش عملکرد کنفدراسيون و ساختارهای معادل آن در سطح منطقه ای )کميته عملکرد منطقه ای( مديريت ورزش
 قهرمانی را بر عهده دارند. باشگاه ها و فدراسيون های ورزشی، بدنه اصلی سيستم ورزش قهرمانی را تشکيل می
 دهند. فدراسيون ها، مسئوليت سازماندهی مسابقات در  کشور و اعزام تيم های ملی به مسابقات اروپايی و جهانی را
 برعهده دارند. مناطق فدرال، مسئول کمک های مالی به ورزش هستند. اين کمک های مالی بيشتر در ورزش مدارس،
 ورزش دانشگاه، ورزش همگانی، فدراسيون ها و ساخت اماکن ورزشی هزينه می شود. بااين حال، مسئوليت ورزش
 قهرمانی در دولت با وزارت کشور است که مانند يک بخش تخصصی عمل می کند و ديگر وزارت خانه هارا که

.مسئوليتی در ورزش قهرمانی دارند را هماهنگ می کند

استونی

 کميته  المپيک استونی، زمانی که با اتحاديه مرکزی ورزش استونی ادغام گرديد، به سازمان مرجع ورزش اين کشور
 تبديل شد. علاوه بر کارهای معمول، اين کميته مسئوليت عمومی توسعه  ورزش را بر عهده دارد. اين موضوع در
 بخش عضويت کميته  ملی المپيک آمده است که اين کميته متشکل از 64 فدراسيون ورزشی المپيکی و غيرالمپيکی،
 19 اتحاديه ورزش منطقه ای و 13 انجمن ورزشی متشکل از نمايندگان ورزش در دانشگاه ها، مدارس، پزشکی
 ورزشی و ساير عرصه های جنبش ورزش است. کميته  المپيک استونی، ساختاری ساده و روشن دارد. تمامی اعضا
 )96 عضو قايقرانی و 13 عضو عادی( شورايی را تشکيل می دهند که هرسال يک بار جلسه برگزار می کنند. طبق
 اساسنامه  کميته  ملی المپيک، اين شورا مجمع عمومی را با انتخاب آرا تعيين می کند. اين شورا مرکب از 59 نماينده
 است که بيش از نيمی از آن ها، نمايندگان فدراسيون های ورزشی المپيکی هستند. اين شورا همچنين 17 تن از
 اعضای هيئت رئيسه را انتخاب می کند. مرکز اداری کميته  المپيک استونی از 10 نفر مدير حقوق بگير تشکيل شده
 است که دارای رئيس و دبيرکل می باشد. اعضای ستادی زيرنظر هيئت رئيسه مسئوليت طيف وسيعی از فعاليت های
 مختلف جنبش ورزش را بر عهده دارند. آن ها اين مسئوليت ها را با کمک کميته ها و با همکاری سازمان های عضو،
 سازمان های دولتی و مسئولان محلی انجام می دهند. کميته  المپيک استونی به عنوان بالاترين سازمان ورزشی در
 کشور خود، اولويت های روشنی دارد: ورزش جوانان، ورزش همگانی، مربيان شايسته، خدمات پزشکی ورزش،

.مبارزه با دوپينگ، ورزش قهرمانی و برنامه ريزی بعد از دوران ورزشی و حمايت های شايسته از ورزشکاران
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بريتانيا

 بيشتر سازمان های فعال در ورزش بر ورزش همگانی و قهرمانی تمرکز دارند. دولت در هردو بعد دخالت می کند.
 دو نهادی که بيشترين نفوذ را دارند، اسپورت انگلند )ارتقاء و حمايت از مشارکت عمومی در ورزش( و يو.کی
 اسپورت )تخصيص بودجه و بررسی عملکرد فدراسيون ها( هستند. توسعه و تأمين مالی ورزش قهرمانی مسئوليت
 يو.کی اسپورت است که از طرف وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش حمايت می شود. پادشاهی متحده شامل چهار
 هوم نيشن است. در هر هوم نيشن، وظايف ورزش همگانی برعهده انجمن های ورزشی است. اسپورت انگلند؛
 اسپورت ايرلند شمالی؛ اسپورت اسکاتلند و اسپورت ويلز به دولت های خود وابسته هستند. انجمن ها مسئول اجرای
 سياست های دولت هستند و به منظور افزايش مشارکت، مسئوليت تخصيص بودجه را ميان پروژه های ورزش
 جامعه برعهده دارند. بودجه  نهايتاً در اختيار باشگاه های ورزشی محلی قرار می گيرد. اين باشگاه ها می توانند
 بودجه را صرف ارتقای تسهيلات محلی کنند. انجمن ها همکاری نزديکی با فدراسيون های ورزشی دارند و از
 طريق شناسايی پتانسيل افراد نقش مهمی را در پرورش استعدادها دارند. به همين دليل برای اطمينان از در يک راستا
 قرارگرفتن اهداف، با        همکاری می کنند. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بر         و اسپورت انگلند نظارت
 می کند، وظيفه تأمين بودجه و نقش هماهنگ کننده آن ها را دارد. وزارت می تواند برای ورزش همگانی و ورزش
 قهرمانی تعيين سياست کند. همکاری های کانتی اسپورت، شبکه هايی هستند که دربرگيرنده سازمان های محلی فعال
 در ورزش مناطق هستند. مقامات، فدراسيون های ورزشی، شبکه های ورزش همگانی و ساير سازمان ها به منظور
 ايجاد فرصت های ورزشی برای جمعيت محلی با يکديگر کار می کنند. اسپورت اسکاتلند، اسپورت ايرلند شمالی
 و اسپورت ولز از طريق هماهنگی و حمايت از ورزشکاران نخبه ʺخودʺ وظايف         را در هوم نيشن مربوطه
 تکميل می کنند. انجمن المپيک بريتانيا         وظيفه اجرای برنامه ها و کمک به آماده سازی برای  المپيک را دارد،
 اما تأمين مالی مستقيم ورزشکاران و فدراسيون های ورزشی المپيک برعهده        است. فدراسيون های ورزشی

المپيکی اعضای معمول         هستند.

ترکيه

يافته است. براساس قانون اساسی آن ماده ای به ورزش اختصاص  باشد که در   ترکيه ازجمله کشورهايی می 
 ماده 59 قانون اساسی، ʺدولت اقداماتی را برای توسعه سلامت جسمانی و ذهنی اتباع ترک در تمام گروه های
 سنی به عمل خواهد آورد و گسترش ورزش در ميان توده ها را موردحمايت و تشويق قرار خواهد داد. دولت از
 ورزشکاران موفق حمايت خواهد کردʺ. وزارت ورزش و جوانان، به عنوان ستون فقرات ورزش ترکيه، برترين
 سازمان ورزش کشور به شمار می رود که وابسته به نخست وزيری می باشد. اين وزارت، دارای اداره استانی
 است که ارائه خدمات در 81 استان را تحت پوشش خود قرار داده اند. در چارچوب سازمانی اين وزارت، در
 حال حاضر 37 فدراسيون ورزشی وجود دارد. علی رغم اينکه برخی ورزش ها در ترکيه فدراسيون ندارند، ليکن
 در چارچوب سازمانی باشگاه های ورزشی فعاليت می کنند. همه ساله نخست وزيری برنامه های ورزشی را در
 راستای تقاضاهايی که از ادارات استانی ورزش و جوانان و فدراسيون ها دريافت می کند، تهيه می نمايد و دوره
 های مربيگری و نظارت و سمينارهای گوناگونی را جهت آموزش ورزشکاران به اجرا در می آورد. مهم ترين
 هدف وزارت ورزش و جوانان، فراهم آوردن شرايطی می باشد که شهروندان در تمام گروه های سنی بتوانند
 جهت سلامت جسمی و ذهنی خود به تمرينات ورزشی بپردازند. بر همين اساس، موفقيت در ورزش را توسعه
 ورزش در جامعه تشکيل می دهد. همچنين، مقوله  ورزش برای همه و فعاليت های ورزشی گسترده، يکی از مهم
 ترين اجزای توسعه ورزش رقابتی را تشکيل می دهد. يکی از اهداف اساسی ورزشی در ترکيه توسعه ورزش برای
 عموم در باشگاه های ورزشی می باشد. کسانی که به ورزش حرفه ای اشتغال دارند نيز در چارچوب تشکيلات

باشگاه ها به فعاليت می پردازند.
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دانمارک

 وزارت فرهنگ، موضوعات ملی ورزش را مديريت می کند. سياست های تعيين شده توسط وزارت، راهنمای
ميان را  بودجه  دانمارک است و تخصيص  تيم  بر عهده  قهرمانی   سازمان های ورزشی است. مديريت ورزش 
 فدراسيون های ورزشی برعهده دارد و از يک سيستم متخصصان در زمينه  خدمات ورزش حرفه ای حمايت می
 کند. دولت عمدتاً بر توسعه ورزش همگانی نظارت دارد. مسئوليت های ورزش همگانی برعهده سازمان های
 متعددی است. علاوه بر سيستم گسترده باشگاه ورزشی داوطلبانه، سازمان های فراگير ملی مانند کنفدراسيون
  درDIF و انجمن های ژيمناستيک و ورزش دانمارک بر ورزش همگانی تأثيرگذارند. )DIF(ورزشی دانمارک 
 سطح باشگاهی بين سه سازمان ملی مسئول ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بزرگ ترين سازمان است و به
 عنوان نماينده ورزشکاران نخبه فعاليت می کند. آن ها به تيم دانمارک يارانه پرداخت می کنند. انجمن ژيمناستيک
 و ورزش به عنوان نماينده ای برای ورزش های تفريحی فعاليت می کند و در ورزش قهرمانی دخالتی نمی کند
 و شامل 15 اداره منطقه ای است. گرچه اين مناطق تاحدی مستقل هستند، هدف مشترک آن ها تشويق عضويت
 در باشگاه های ورزشی در ميان عموم مردم است. فدراسيون ورزش شرکتی انجام تمرينات بدنی را در محيط
 کار تشويق می کند و دارای انجمن های ورزشی محلی است. حدود 8000 باشگاه ورزش شرکتی به اين سازمان
  هستند و مسئوليت های مرتبط با سطح قهرمانی را مديريت می کنند.DIFوابسته هستند. فدراسيون ها اعضای 
نيز نظارت می کنند. هم باشگاه های حرفه ای و هم باشگاه های آماتور در  فدراسيون ها بر ورزش همگانی 
 فدراسيون ها گنجانده شده اند. سيستم باشگاهی سياست دولتی افزايش مشارکت در ورزش را اجرا می کند.
 باشگاه هايی که دارای   بخش های حرفه ای هستند، در ليگ های قهرمانان مسابقه می دهند. بيشتر باشگاه ها تنها
  بودجه عمومیDIFبر ورزش همگانی تمرکز دارند. کمک های مالی به وسيله دو سازمان تخصيص می يابد. 
 فدراسيون ها را تأمين می کند و تيم دانمارک بر آن هايی که بيشترين پتانسيل را برای موفقيت دارند، متمرکز
 است. بخش ورزش همگانی ساده تر است و باشگاه های ورزشی از دولت و مقامات محلی حمايت های مالی
 متعددی دريافت می کنند. زمانی که شهرداری درباره مخارج ورزشی خود تصميم می گيرد، نيازهای باشگاه ها

را نيز مدنظر قرار می دهد.

لهستان

بين بخش دولتی، بخش داوطلبی و بخش تجاری است. در سطح ملی بازتاب تقسيم قدرت   ساختار ورزش، 
تمام بخش ها )ازجمله ورزش حرفه ای( است. در سطح منطقه ای، برای   وزارت ورزش مرکز تصميم گيری 
ادارات منطقه ای پشتيبانی می شود.  سازمان های دولتی  ساختار ورزش به وسيله سازمان های تخصصی در 
بيشتر بر ورزش  سطح محلی، دارای واحدهايی برای مديريت و هماهنگی فعاليت های ورزشی هستند. آن ها 
 کودکان و جوانان تمرکز دارند و کمتر به ورزش قهرمانی توجه می کنند. کميته المپيک متشکل از انجمن ها و
 باهدف تضمين حضور نمايندگان ملی لهستان در بازی های المپيک است. فدراسيون ها و انجمن های ورزشی
 با ورزش قهرمانی سروکار دارند. فدراسيون های ورزشی، انجمن هايی چند رشته ای هستند که از آن ميان می
ورزشی پتانسيل  بيشترين  برد.  نام  را  ارتش  های  ورزش  فدراسيون  و  لهستان  دانشگاهی  ورزش  انجمن   توان 
 فدراسيون ها در سازمان های دانشگاهی و به ويژه باشگاه های علمی آمادگی جسمانی مشاهده می شود. انجمن
 های ورزشی لهستان سازمان های تک رشته ای هستند که برگزاری رويدادهای ورزشی و اهدای مجوز به باشگاه
 های ورزشی را به عهده دارند. انجمن های ورزشی و فدراسيون های چند رشته ای نمايندگان منطقه ای خود
 را دارند. در سطح محلی عمليات اصلی توسط باشگاه های ورزشی انجام می گيرد. باشگاه ها بر اساس گروه
 های اجتماعی مانند ورزش مدرسه، ورزش دانشگاهی، جوامع روستايی، ورزش نظامی و ورزش معلولان تقسيم
 می شوند. ساختارهای ليگ در رشته هايی پديد می آيد که بيش از نيمی از باشگاه ها، وضعيت حقوقی شرکت
 های سهامی عام را داشته باشند. اين نوع ليگ حرفه ای که به وسيله اشخاص حقوقی غيروابسته به انجمن های
 ورزشی مديريت می شود، می تواند به تشکيل يک شرکت تجاری، يک شرکت با مسئوليت محدود يا يک شرکت
 سهامی اقدام کند. الگوهای مديريتی مشابهی در سطح محلی در ليگ های حرفه ای مشاهده می شود که در آن
 فقط باشگاه هايی با شرايط شرکت سهامی عام اجازه ورود به رقابت ها را دارند. اين مقررات تا حد زيادی مسير
 توسعه ورزش حرفه ای را با تمرکز بر بخش تجاری هدايت می کنند. مشارکت در ليگ حرفه ای باشگاه های

 ورزشی در صورتی مورد تأييد رسمی قرار می گيرد که به شرکت های سهامی واگذار شوند.
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نروژ

NIF دپارتمان ورزش، مسئول تخصيص منابع مالی برای توسعه تسهيلات ورزشی است. اين وزارتخانه به انتقال 
FIN .پول می کند و تأمين مالی فدراسيون ها را بر عهده دارد. مقامات محلی از ورزش محله حمايت می کنند 
 بالاترين مقام در ورزش و مستقل از دولت است. FIN يک نهاد فراگير برای سازمان های ورزشی در سطوح
 پايين تر کشور است و وظيفه اصلی آن تخصيص منابع مالی عمومی به فدراسيون ها و نماينده آن ها در سطح ملی
 می باشد. از زمان ادغام، نقش کميته ملی المپيک را برعهده دارد، شرکت کنندگان و رهبران بازی ها را انتخاب
 می کند و شامل 19 اتحاديه کانتی اسپورت )ASC( و 54 فدراسيون ورزش ملی است. تمام باشگاه های ورزشی
 اعضای FIN هستند، اين باشگاه ها پايه اين سازمان را تشکيل می دهند. المپياتاپن )TLO( سازمان هماهنگ
 کننده مرکزی برای توسعه ورزش قهرمانی است و مسئوليت کامل نتايج ورزش قهرمانی را برعهده دارد. وظيفه
 TLO تخصيص منابع مالی به ورزشکاران نخبه است. مراکز ورزشی المپيک با دبيرستان های دولتی فعال در
 منطقه خود روابط قوی دارند. مدارس برنامه های آموزش ورزشی را با حمايت TLO راه اندازی کرده اند و
 بر يک ورزش واحد مانند اسکی، بياتلون و ... تمرکز دارند. 19 کانتی اسپورت در نروژ وجود دارد. هر کانتی
 ASC خود را دارد که به عنوان يک نهاد کلی برای ورزش منطقه عمل می کند. ASC بر اجرای سياست ورزش
 نظارت دارد و نقش FIN را در کانتی انجام می دهد. فدراسيون های ورزش کانتی و انجمن های ورزش محلی
 در جلسه ASC حق رأی دارند. 19 کانتی در مجموع به 430 شهرداری تقسيم می شود. آنهايی که برای بيش از
 سه باشگاه ورزشی اقامتگاه تهيه می کنند، بايد يک انجمن ورزش محلی برپا کنند. انجمن ها به وسيله ASC اداره
 می شوند و وظيفه سازماندهی توسعه تسهيلات ورزش محلی را دارند. آن ها همچنين برای باشگاه های ورزشی
 فعال در شهرداری به عنوان هماهنگ کننده عمل می کنند. هر فدراسيون يک نهاد دولتی ملی برای يک ورزش
 است و مسئوليت اصلی فعاليت های ورزش قهرمانی را در ورزش خود برعهده دارند. بسياری از فدراسيون ها
 در سطح کانتی تأسيس می شوند، زيرا تعداد اعضای باشگاه ها بسيار زياد است و تنها از طريق يک نهاد واحد

 .قادر به اداره آن ها خواهند بود

با توجه به اطلاعات مندرج در جداول 1 و 2 و توصيف يافته ها، پديده های مختلف تحقيق بر اساس 
شواهد و اطلاعات، يادداشت برداری و تدارک يافته های کافی برای تفسير، هم جواری و مقايسه در مرحله 

بعد آماده شده اند.

بحث و نتيجه گيری
هدف کلی مطالعه حاضر، مقايسه ساختار مديريت ورزش در کشورهای منتخب اروپا و ايران است. در 
قسمت سازمان متولی اصلی ورزش مشخص گرديد که در هريک از کشورهای منتخب، دستگاه خاصی متولی 
اصلی ورزش، وظيفه  متولی  عنوان  به  نيز، وزارت ورزش و جوانان  ايران  در  باشد.  اصلی ورزش می 
برنامه ريزی، سياست گذاری و نظارت بر ورزش تربيتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای را بر عهده دارد.  
همتی نژاد )1375( نتيجه گرفت که در شرح وظايف واحدهای مختلف سازمان تربيت بدنی اشکالات و 
تداخل وظايف زيادی مشاهده می شود. رضوی )1385الف( نتيجه گرفت که نامشخص بودن وضعيت ورزش 
قهرمانی در کشور از اين نظر که کدام نهاد يا سازمان، کميته  ملی المپيک يا سازمان تربيت  بدني متولی ورزش 
قهرمانی هستند، عملًا حرکت های موازی صورت می گيرد. ميرمحمدي )1392( نيز نشان داد که بزرگ شدن 
دولت و افزايش بوروکراسی، تداخل در کار ديگر وزارت خانه ها و شکل گيری تعارض ميان سازمان ها از 

معايب ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت  بدني است.
در قسمت نقش دولت مشخص گرديد که نظام مديريت ورزش در اکثر کشورهای منتخب، از نظر پيچيدگي 
با بعضی از  ساختار تشکيلاتي، ساده و کم حجم است. مداخله برخی از دولت ها در ورزش، در مقايسه 
کشورها کمتر است و در عوض برخی از دولت ها مداخله زيادی در ورزش دارند. در اين کشورها يک 
وزارتخانه که مستقيماً در دولت قرار دارد، وظيفه سياست  گذاری در ورزش را بر عهده دارد. سياست های 
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تعيين شده توسط وزارت، راهنمای سازمان های ورزشی است. در ايران نيز دستگاه های مختلف دولتی و 
غيردولتی در حوزه ورزش فعاليت دارند و بسياری از آن ها فعاليت های جداگانه ای را بدون لحاظ قراردادن 
برنامه های ساير دستگاه ها انجام می دهند که باعث تداخل وظايف، موازی کاری و ... شده است. همچنين 
سازمان های دولتی ازجمله وزارت ورزش و جوانان نقش مهم تری را نسبت به سازمان های غيردولتی در 
ورزش دارند. بر اساس يافته های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی )1379( ساختار تشکيلاتی فعلی 
ورزش کشور فاقد کارايی لازم است و عدم سازماندهی و تشکيلات صحيح و مناسب، از مهم ترين نقاط 
ضعف ورزش کشور است. همچنين، شعبانی )1394( نتيجه گرفت که تعدد و تداخل نهادهای سياست گذار از 
مهم ترين چالش های بيرونی ورزش قهرمانی کشور است. جوادی پور )1394( راهکارهاي  اجرايی کاهش 
پيچيدگی هاي اداري و تشکيلاتی و روشن سازي وظايف اداري جهت هماهنگی و همکاري و مساعدت هر 
چه بيشتر سازمان هاي ورزشی با يکديگر را به منظور اصلاح مشکلات ارائه نمود. بنابراين پيشنهاد می گردد 
که با مشخص کردن شرح وظايف بخش های مختلف تشکيل دهنده  ساختار ورزش کشور، از تداخل وظايف 
و موازی کاری ها جلوگيری شود. در مورد اين يافته تحقيق که ساختار ورزش ايران دولتی است، مظفري و 
الهی )1388( بيان داشتند ورزش ايران از مالکيت گسترده  دولتي و ساختار انحصاري بازار متحمل لطمات 
فراواني شده است. رضوی )1385ب( نشان داد که اکثر مديران ورزش کشور با تعديل ساختاری ورزش 
کشور از طريق خصوصی سازی موافق بودند و باتوجه به ديدگاه مديران نتيجه گرفته شد که با کوچک تر 
شدن ساختار موجود از طريق فروش و واگذاری اماکن و دخالت دادن بخش غيردولتی در سرمايه گذاری، 
سرعت کارها و کارايی بيشتر شده و خدمت رسانی بهتر می شود. بالک و رابينسون1 )2009( نشان دادند که 
ساختارهای رقابتی، احتمال موفقيت بين المللی ورزشکاران را افزايش می دهد. کارليز2 )2006( نشان داد که 
ازجمله فرصت های کارآفرينی در ورزش کانادا، کاهش تصدی گری دولت در بخش ورزش است. کلت و 
راسل3 )2009( نيز نتيجه گرفتند که ازجمله عوامل مهم توسعه ورزش استراليا، فقدان ساختار رسمی و کنترل 
زياد در ورزش است. بنابراين، منطق سياست کاهش تصدی گری دولت در چنين شرايطی، واگذاری بخشی 
از اختيارات موضوع تصدی گری در ورزش است که می تواند برای ارتقای بهره وری در ورزش مؤثر واقع 
شود. خصوصی سازی، فرايندی مؤثر در کاهش اندازه  دولت است. بنابراين پيشنهاد می گردد ضمن کاهش 
تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن، بخش غيردولتی نيز از نقش مهمی در اين زمينه برخوردار باشد. 
به عبارت ديگر، تلاش گردد تا با حذف رويه های زائد و کاهش بوروکراسی، حذف وظايف مشابه و تکراری، 
رفع وظايف متداخل و موازی کاری ها و عدم پيچيدگی، علاوه  بر لحاظ  نمودن ويژگی هاي سادگی و چابکی 
و کاهش تصدی گری دولت در بخش ورزش، شرح وظايف روشنی برای تمام نهادهايی که می توانند در 

گسترش ورزش نقش داشته باشند، تعريف شود.
و  دارند  را  خود  خاص  ورزشی  تشکيلات  فدرال  مناطق  کشورها،  اکثر  فدرالی  ساختار  به  توجه  با 
انجمن های غيردولتی ورزش منطقه ای را تأمين مالی می کنند. ورزش نخبه در سطح فدرال تحت حمايت 
قرار می گيرد. در ايران نيز اداره  کل ورزش و جوانان استان ها، وظايف اجرايی مربوط به وزارت ورزش و 
جوانان را انجام می دهند. اين نتايج تحقيق حاکی از آن است که در کشورهای منتخب، نظام مديريت ورزش 
داراي برنامه ريزی متمرکز است، اما در مقام اجرا از يک نظام غيرمتمرکز پيروي مي کند. نتايج تحقيق مکينن 

1. Boulk & Rabinson
2. Karlis
3. Kellet & Russel
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و همکاران1 )2016( حاکی از کم شدن نقش دولت در ورزش و فعاليت های بدنی فنلاند بود. مدل هرمی 
سلسله  مراتبی قديمی سازمان اصلی با چندين سازمان مراکز عملکردی جايگزين شده و بخش بندی نمودن 
جنبش ورزش بدون اينکه يک قدرت مرکزی به طور آشکار وجود داشته باشد، از ايده آل های ساختار بود. 
تجزيه  و تحليل توسعه قلمرو ساختار ورزش فنلاند نشان داد که تلاش برای ايجاد يک سازمان فراگير و 
چتری که هدايت همه  قلمروها را بر عهده داشته باشد، شکست خورده است. يافته تحقيق آن ها حاکی از 
اهميت عدم تمرکز می باشد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی )1379( نتيجه گرفت که بايد از تجربه  
کشورهای خارجی استفاده کرد. همچنين، رضوی )1385ب( نتيجه گرفت که اکثر مديران ورزش کشور برای 
اصلاح ساختار، خواستار تمرکززدايی نظام اداری شدند. بنابراين پيشنهاد می شود که در سازماندهی ورزش 
ايران سعی گردد که با لحاظ نمودن اصول ساختار ورزش کشورهای منتخب، مانند برنامه ريزی متمرکز، عدم 
تمرکز قدرت، عدم پيچيدگی ساختار تشکيلاتی ورزش، کوچک و کم حجم بودن ساختار و تعادل ميان ورزش 
پايه و قهرمانی، تفکيک وظايف اجرايی از حوزه  ستادي و محدود نمودن فعاليت  حوزه  ستادي به اعمال 
سياست گذاري، برنامه ريزي و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهر و به عبارتی با توزيع متوازن 

اختيارات و قدرت ميان واحدهای سازمانی در راستای چابکی و پويايی ساختار ورزش کشور حرکت کرد. 
در قسمت نقش دولت های شهری مشخص گرديد که در کشورهای منتخب، شهرداری ها برای ساخت 
وساز تسهيلات ورزش همگانی تأمين مالی می کنند و به باشگاه های منطقه خود کمک  مالی دارند. در ايران 
نيز فعاليت هاي ورزشی جزو وظايف شهرداري هاست و ارائه کمک مالی به انجمن های تربيت بدنی و 
ساخت ورزشگاه در شهرها ازجمله اين وظايف می باشد. شهبازی و همکاران )1392( نشان دادند که راهکار 
مشخص کردن شرح وظايف تمام سازمان ها و نهادهاي دست اندرکار و فراهم کردن زمينه هاي ورود بخش 
خصوصي به ورزش همگاني از اولويت بالايی برخوردار است. باتوجه به اينکه، دولت های محلی و شهرداری ها 
نقش مهمی را در جذب مردم به ورزش و فعاليت های بدنی دارند، بنابراين ايجاد زمينه های فعاليت شهرداری ها 
برای توسعه زيرساخت ها ورزشی در جهت عمومی نمودن و تعميم ورزش در سطح کشور )ورزش همگانی( 

از ضروريات مهم می باشد. 
در کشورهای منتخب، فدراسيون ها در دو سطح ملی و استانی فعاليت می کنند و وظايف سازماندهی 
مسابقات قهرمانی کشور و همچنين مديريت تيم های ملی را بر عهده دارند. فدراسيون های استانی نيز، 
ورزش را در مناطق خود ترويج می دهند. در ايران،  فدراسيون هاي ورزشی، بالاترين مرجع هر رشته ورزشی 
هستند. برگزاري مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده هاي سنی مختلف، تشکيل تيم هاي ملی و نظارت 
فدراسيون ورزشی  نماينده  باشد. هيئت ورزشی،  ها می  فدراسيون  ازجمله وظايف  بر هيئت های ورزشی 
مربوطه در استان است که فعاليت هاي مرتبط در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اجرا می نمايد. بر اساس يافته های تحقيق جوادی پور )1394( روشن نبودن تقسيم کار ملی بين سازمان ها و 
نهادهاي مختلف مرتبط با ورزش قهرمانی، عدم همکاري سازمان ها و نهادهاي موجود در ورزش قهرمانی و 
دخالت سازمان های سياست گذار در ورزش قهرمانی در امور اجرا ازجمله چالش ها و مشکلات ساختاری و 
تشکيلاتی ورزش قهرمانی است. مظفري و الهی )1388( بيان داشتند ورزش ايران از مالکيت گسترده  دولتي 
و ساختار انحصاري بازار متحمل لطمات فراواني شده است. يکی از راهبردهای پيشنهادی، افزايش تعامل 
سازمان يافته و اثربخش بين نهادهاي ملي و منطقه اي ورزش قهرماني بود. رمضانی نژاد و همکاران )1390( 
کنار فدراسيون های  دادند که ساختار تخصصی، در  پيشنهاد  براي حل چالش ورزش حرفه اي در کشور 

1 . Makinen et al
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المپيک شکل بگيرد. ازآنجاکه فدراسيون ها و هيئت های ورزشی بخش  ورزشی، باشگاه ها و کميته ملی 
غيردولتی هستند، ضروری است که ساختار و اساسنامه اين ارگان ها بازنگری و ضمن تمرکز بر وظايف اصلی، 

هريک از فدراسيون ها و هيئت ها در راستای ترويج و عمومی کردن ورزش تلاش نمايند.
در کشورهای منتخب، کميته ملی المپيک مستقل از دولت است و در برخی از کشورها، کميته المپيک متولی 
اصلی ورزش می باشد. اين سازمان به منظور آماده سازی تيم ها و ورزشکاران برای المپيک، با فدراسيون ها 
همکاری می کند. کميته ملی المپيک ايران نيز جزو نهادهاي عمومی غيردولتی به شمار می رود. گسترش 
ورزش قهرمانی در کشور، گسترش ورزش همگانی، حمايت از فدراسيون های ورزشی و تأييد اساسنامه آن ها، 
مديريت و نظارت بر روند آماده سازی،  تأييد و اعزام ورزشکاران کشور به بازی های المپيک و آسيای و ساير 
بازی های به رسميت شناخته شده از سوی کميته بين المللی المپيک ازجمله مهم ترين وظايف کميته ملی 
المپيک است. بر اساس يافته های تحقيق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی )1379(، عدم هماهنگی 
و همکاری در بين مراکز  اجرايی که به نوعی به امر ورزش در کشور مرتبط می باشند، از مهم ترين نقاط ضعف 
ورزش کشور است. به طورکلی نتايج وضعيت موجود، نشانگر مواردی مانند عدم تمرکز در تصميم گيری ها، 
برنامه ريزی ها و اجرای برنامه هاست که  از ضعف ساختار تشکيلاتی دستگاه تربيت بدنی کشور حکايت 
دارد. گاتورپ و همکاران1 )2016( نيز نشان دادند که کمبود همکاری در نظام ورزش قهرمانی استراليا، به ويژه 
بين کميسيون ورزش استراليا )آی اس سی( و سازمان های  ورزشی المپيکی تابستانی وجود دارد. بنابراين در 
مورد ساختار تشکيلاتی سازمان تربيت بدنی، ايجاد تمرکز در تصميم گيری ها و اتخاذ سياست ها از طريق 
هماهنگی کليه  ارگان های ورزشی با سازمان تربيت بدنی به ويژه آموزش  و پرورش، دانشگاه ها و کميته  ملی 
المپيک پيشنهاد شد. با توجه به نقش و جايگاه کميته  ملی المپيک پيشنهاد می شود که تعامل و همکاری بين 
وزارت ورزش با کميته ملی المپيک تقويت شود و وظايف کميته ملی المپيک به وظايف اصلی سازماندهی، 
هماهنگی و اعزام تيم های ورزشی به بازی های آسيايی و المپيک محدود و استقلال سازمانی کميته ملی 

المپيک نيز رعايت گردد.
باشگاه ها، بخش های تشکيلاتی مهم سيستم ورزش کشورهای منتخب هستند و فعاليت تمام بخش های 
ورزش کشور بايد به نحوی در ارتباط با فعاليت آن ها می باشد. باشگاه ها هم در زمينه ورزش عمومی و هم 
در زمينه ورزش قهرمانی و حرفه ای فعاليت دارند. باشگاه  ها از طريق بخش خصوصی اداره می شوند. اما در 
ايران، باشگاه داری دولتی رشد پيدا نموده و بخش خصوصی قادر به رقابت با بخش دولتی نمی باشد. مظفري 
و الهی )1388( راه حلي که براي رفع ايرادات ساختاري تجويز نمودند، استقرار ساختار رقابتي، برون گرايي 
و توسعه  تعامل با اقتصاد جهاني بود. چنين اهدافي با گسترش نقش و جايگاه بخش خصوصي و قرارگرفتن 
آن به عنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاه هاي اقتصادي امکان پذير است. تيري و همکاران2 )2012( 
نتيجه گرفتند که حضور باشگاه ها در بورس، راهي براي نظم بخشيدن و ايجاد تعادل در ساختار مالي 
باشگاه هايي است که در مورد بدهکاري و تعادل مالي خود نگراني دارند. ازآنجاکه باشگاه داری و حرفه ای 
گری در ورزش بايد از طريق بخش خصوصی صورت گيرد و اختصاص اعتبارات دولتی برای اين منظور با 
عدم جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در اين زمينه مواجه شده و از سوی ديگر توان رقابت را 
از باشگاه های موجود خصوصی سلب گرديده، لذا از اين منظر چاره ای جز مکلف نمودن دولت به واگذاری 
باشگاه های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد. جذابيت خصوصی سازی در ورزش زمانی افزايش می يابد 
که بدانيم بسياری از باشگاه های ورزشی دولتی به جای درآمدزايی، هدر دهنده سرمايه هستند و از طرفی افزايش 
1 . Gowthorp et al
2 . Theiri et al
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هزينه های توليد و بازيکنان از سوی باشگاه های ورزشی دولتی تعهدات دولت را بالا برده و قرض های سنگينی 
ايجاد کرده است. همچنين، لازم است  ʺطرح جامع نظام باشگاه داری در ايرانʺ تدوين شود. 

سياست ورزش کشورهای منتخب، يک راهنمای کلی برای ذينفعان ورزش به شمار می آيد. سياست ها 
و قوانين مربوط به ورزش همگانی و نخبه کاملًا شفاف و مشخص می باشد، اما ايران به لحاظ وضعيت 
قانون گذاری در حوزه ورزش به ويژه سياست های توسعه و ساختار ورزش با ضعف های بسياری رو به 
روست. گرين و هوليهان1 )2005( نشان دادند که سه کشور کانادا، استراليا و انگلستان در جهت ايجاد تعادل 
ميان اهداف ورزش همگانی و قهرمانی گام برداشته اند. يافته های تحقيق گرين2 )2007( نيز تأييد کرد که 
اين سه کشور کوشيده اند بين نيازهای ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی تعادل برقرار کنند. رمضانی 
نژاد و همکاران )1390( نتيجه گرفتند که در ايران انقطاع و فاصله زيادي ميان سياست گذاري و برنامه ريزي 
ورزش همگانی و آموزشی با ورزش قهرمانی و حرفه اي وجود دارد. جوادی پور )1394( نيز نتيجه گرفت 
فقدان نظام حقوقی براي توسعه ورزش قهرمانی و وجود قوانين و مقررات ناهماهنگ و موازي و روشن 
نبودن سياست ها و جهت گيري هاي ورزش قهرمانی، موجب شده وضعيت حقوقی ورزش قهرمانی از وضع 
مناسبی برخوردار نباشد. همچنين، بر اساس يافته های شعبانی )1394( اکثر پاسخ دهندگان معتقد بودند که 
دولت و مسئولان مربوطه در تدوين قانون پنج ساله  پنجم کشور، همه  نيازهاي چهار بخش اصلي ساختار 
ورزش کشور را پوشش نداده و ميزان توجه به آن ها ناکافي است. متأسفانه بررسی ها حاکی از اين است که 
ايران به لحاظ وضعيت قانون گذاری در حوزه ورزش با ضعف ها و مشکلات بسياری روبه روست. البته 
اقداماتی در خصوص تدوين آيين نامه ها و همچنين ذکر مواردی در قوانين برنامه های پنج ساله توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت گرفته است، اما اين اقدامات ناکافی است و ساختار ورزش ايران 
نيازمند قوانين جامع، يکپارچه و شاخص های شفاف و مشخص در حوزه های ورزش چهارگانه است که از 

طرف قانون گذار به صورت ملی به تصويب برسد.
در بخش ساختار تأمين بودجه ورزش مشخص گرديد که در کشورهای منتخب کانال تأمين مالی شفاف 
می باشد. سازمان ورزش قهرمانی کشور از طريق برنامه های مشخص از منابع مالی دولتی و غيردولتی استفاده 
می کند. تأمين مالی ورزش همگانی به استان ها و شهرداری ها واگذار شده است، اما در اين زمينه در ايران 
شفافيت وجود ندارد. تأمين مالی ورزش بيشتر از طريق منابع مالی دولتی صورت می گيرد. اين عدم شفافيت و 
نحوه ناعادلانه توزيع منابع در بسياری از مواقع فساد، اسراف و هدر رفتن منابع را به همراه داشته است. جوادی 
پور )1394( نتيجه گرفت که ورزش قهرمانی به شدت به منابع مالی دولت وابسته است و بخش خصوصی 
در ورزش قهرمانی سرمايه گذاري نمی کند. يافته های تحقيق کلت و راسل )2009( نشان دهنده  آن است که 
محيط صنعت ورزش استراليا با ايران متفاوت است. وابستگی کم به کمک های دولتی، وجود کارآفرينان و 
سرمايه گذاری زياد و وجود تسهيلات و برنامه ريزی برای توسعه ورزش ازجمله مواردی بودند که منجر به 
سرمايه گذاری زياد در بخش ورزش استراليا و رشد کارآفرينی در سطح ايده آل شده بود. فالن و استنلينگ3 
)2016( معتقدند که سياست ورزشی معاصر در سوئد نشأت گرفته از ارتباط بسياری طولانی بين دولت های 
ملی و محلی و باشگاهی ورزشی داوطلبانه، غيرانتفاعی و مبتنی بر عضويت که منجر به حمايت مالی گسترده 
از ورزش سازمان يافته است. ازآنجايی که مديريت يکپارچه منابع و تأمين مالی در ورزش از اهميت بسياری 
برخوردار است و می تواند برخی از ابهامات موجود را برطرف و آن را تکميل نمايد، پيشنهاد می شود که 

1 . Green & Houlihan
2. Green
3 . Fahlen & Stenling
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سيستم گردش مالی ورزش و مديريت هزينه و درآمد در ورزش مشخص و شفاف گردد و بودجه به صورت 
عادلانه بين بخش های مختلف تقسيم گردد. 

در پايان، باتوجه به ساختار ورزش کشورهای منتخب و ايران و همچنين نتيجه گيری مباحث و مقايسه  
نتايج اين تحقيق با تحقيقات مرور شده می توان چنين اظهار کرد که در بعد ساختاري، علی رغم اشتراک در 
بسياری از اصول و مبانی، روش و سازوکارهاي اجرايي به کار گرفته شده در کشورها با يکديگر متفاوت است. 
درواقع، هر کشور با در نظر گرفتن زيرساخت ها و شرايط نظام سياسی خاص خود، در راستاي انجام وظايف 
و تحقق اهداف  گام برداشته است. بنابراين الگوبرداری کامل از يک مدل به دليل تفاوت شرايط مختلف، 
اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت؛ حال  آنکه با ترکيب برخی از ابعاد ساختار ورزش در کشورهای پيشرو 
و با ملحوظ داشتن اصول و شرايط مختلف کشور، می توان به الگويی مناسب نائل گشت. همان طور که 
عنوان گرديد در سازماندهی ورزش کشور نيز ضمن حذف وظايف موازی و مشترک دستگاه ها، توزيع متوازن 
اختيارات و قدرت ميان واحدهای سازمانی، تفکيک وظايف اجرايي از حوزه  ستادي و محدود نمودن فعاليت  
حوزه  ستادي به اعمال سياست گذاري، تقويت بخش خصوصی و مشخص نمودن ارتباطات بين واحدها، 
شرح وظايف روشنی برای تمام سازمان ها و نهادهايی که می توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در گسترش 
با اهداف و سياست ها، بين کليه   ورزش نقش داشته باشند، تعريف شود و با هم سو کردن فعاليت ها 

دستگاه ها انسجام و هماهنگی  برقرار گردد.
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ورزش زورخانه اي و پهلوانی، يگانه ورزش سنتي نظامدار باقي مانده از هزاران سال پيش در ايران زمين 
است. بديهی است که برای پيشرفت و گسترش اين ورزش ابتدا بايد برنامه ريزی دقيق علمی صورت پذيرد و 
سپس اطلاعات آماری دقيقی از وضعيت موجود جمع آوری شود تا براساس آن برنامه ريزی راهبردی توسعه 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای انجام شود. از آنجاکه تاکنون هيچ اطلاعات آماری دقيقی از وضعيت اين ورزش 
باستانی وجود نداشته است، هدف مطالعه  حاضر بررسی وضعيت موجود اين ورزش از لحاظ اطلاعات آماری 
تا سال 1395 در ايران می باشد. پرسشنامه ای توصيفی به منظور جمع آوری اطلاعات تعداد زورخانه ها، 
مرشدان، داوران و مربيان 31 استان کشور طراحی گرديد. جمع آوری اطلاعات تحقيق با همکاری فدراسيون 
پهلوانی و زورخانه ای انجام گرديد. از روش های آماری توصيفی برای ارائه و تجزيه و تحليل داده ها استفاده 
شد. نتايج آماری نشان داد تعداد ورزشکاران زورخانه ای کشور30991 نفر، زورخانه ها  798، مرشدان 1379، 
مربيان 191 و داوران 59 نفر درسراسر کشور می باشند. همچنين، تجزيه وتحليل آماری نشان داد 60 درصد از 
کل زورخانه ها، 42 درصد از مجموع داوران فعال، 51 درصد از مجموع مرشدان فعال و همچنين 46 درصد از 
مربيان فعال متعلق به پنج استان کشور می باشند. بر اساس نتايج به دست آمده، وضعيت اين ورزش در کشور 
به لحاظ امکانات و شرکت کنندگان بسيار ضعيف می باشد. بنابراين پيشنهاد می گردد که تهيه يک برنامه جامع 
و استراتژيک برای توسعه و پيشرفت ورزش پهلوانی و زورخانه ای بسيار ضروری می باشد و نيل به اين 

هدف، پشتيبانی فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای و وزارت ورزش وجوانان را می طلبد. 
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مقدمه
 ورزش زورخانه اي و پهلوانی، يگانه ورزش سنتي نظامدار باقي مانده از گذشته هاي دور در ايران زمين 
است که علاوه بر خصوصيات و ويژگی های حرکتی خاص، سرشار از آموزه هاي فرهنگي و اخلاقي است 
و قدمت صدها ساله برای آن ذکر شده است )گودرزی، 1383، جعفری، 1392 و حيدری، 1391(. در مورد 
چگونگی منشا پيدايش آن توافق قطعی بين محققان و تاريخ نگاران وجود ندارد و درحقيقت، چگونگی 
پيدايش آن در غبار تاريخ گم شده است، زيرا هيچ سند قطعی وصريحی برای اثبات منشا اين ميراث گرانبهای 
ايرانی وجود ندارد)گودرزی، 1383، بوستانی، 1392 و صيرفی، 1388(. جذابيت منحصر به فرد اين ورزش 
در تقويت هر دو بعد جسمانی و روحانی ورزشکار است. ورزش پهلوانی و زورخانه ای، ورزشکاران و 
تماشاچيان را به تفسير و تاويل انديشه و تحرک احساسات وادار می کند و شعف و شوقی عرفانی در آنها 
ايجاد می نمايد )پيمان فر، 1391 و جعفری، 1392(. اين ويژگی خاص که وجه مميزه اين ورزش از ساير 
ورزش های امروزی است، می تواند به عنوان ميراثی گرانبها به جهان کنونی معرفی گردد )پيمان فر، 1391 
و جعفری، 1392(. امروزه، عليرغم گذشت زمان و دگرگونی های فضاهای ذهنی و پيشرفت های تکنولوژی 
بشر، اين ورزش همچنان دارای کارکردهای ورزشی )جسمانی يا فيزيکی(، اجتماعی، اخلاقی و هنری است 
)يلفانی، 1390، شعبانی بهار، 1390، پيمان فر، 1391، بوستانی، 1392 و قجقی نژاد، 1387(. نتايج تحقيقات 
علمی نشان دهنده اثرات مفيد فيزيولوژيکی، روانی و سلامت جسمانی اين ورزش می باشد )تقی زاده، 1387، 
آقاجانی، 1390، بوستانی، 1392، شعبانی بهار، 1390 و يلفانی، 1390( که در ادامه به گونه ای مختصر به آنها 

اشاره می گردد.
در مطالعه  تقی زاده و همکاران )1388( 14 نفر باستاني کار که در 6 ماهه قبل از تحقيق به طور مداوم هفته اي 
حداقل 3 جلسه 45 دقيقه اي در تمرينات رشته باستاني شرکت کرده بودند و 20 غيرورزشکار سالم که در 
دوره مشابه در فعاليت هاي ورزشي منظم فعاليت نداشتند، شرکت کردند. سپس شاخص هاي آنتي اکسيداني 
و عوامل خطرزاي قلبي- عروقي ورزشکاران رشته زورخانه )باستانی کاران( با افراد غيرورزشکار مقايسه شد. 
محققان بر اساس نتايج حاصله گزارش کردند که پرداختن به ورزش هاي زورخانه اي باعث بهبود سيستم 
آنتي اکسيداني و ايمني شدهاست؛ به طوری که ورزشکاران اين رشته از ظرفيت آنتي اکسيداني بالاتري نسبت 

به غيرورزشکاران برخوردار بودند. 
همچنين، در مطالعه  آقاجانی و کمالی )1390( با عنوان ʺبررسی مردم شناختی ورزش باستانی در شهر 
کرمانʺ آمده است که ورزش باستانی انگيزه های روانی متعدد و مختلفی را در ورزشکاران به وجود می آورد 
که يکی از مهمترين انگيزه های گرايش به زورخانه ها و شرکت در مسابقات ورزش های باستانی، کسب 
موقعيت اجتماعی است. محققان در نتايج خود بيان داشتند آنچه مسلم است انجام ورزش باستانی از طرف 
ورزشکاران برای رسيدن به پول و ثروت نيست. از ديگر انگيزه های شرکت، شناخت توانايی ورزشکاران و 
چگونگی به کار بردن آنها در اجرای مهارت هاست. همچنين، بعد ملی و مذهبی زورخانه نيز از ديگر 
انگيزه های روانی برای ورزشکاران است. نکته  قابل توجه در ارتباط با اثرات روانی اين ورزش مربوط به 
تماشاچيان آن است؛ به طوری که تماشاچيان زورخانه را نمی توان با تماشاگران ورزش های ديگر يکی 
دانست. در اين ورزش تماشاچيان، ميهمان خوانده می شوند که علاوه بر تشويق ورزشکاران، مرام و منش 
پهلوانی را نيز می آموزند و در عالمی پر از صفا و خالی از خشم و پرخاشگری، اوقات خود را سپری می کنند. 
آنها جز مرام مردانگی و صميميت چيزی نمی بينند. بنابراين ورزش باستانی، برای تماشاچيان جنبه  آموزشی 
نيز دارد. در نهايت به عنوان نتيجه گيری کلی اين پژوهش محققان تاکيد داشتند که احيای ورزش های سنتی 
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در ارتقای سطح فرهنگ والای اخلاقی در ورزش، سلامتی آحاد مختلف مردم و حفظ ميراث فرهنگی سرزمين 
ايران بسيار موثر می باشد. 

اعتقاد به ارزش های ملی در زورخانه و بين باستانی کاران بسيار قوی است. آنها در زورخانه می آموزند 
که حراست از خاک وطن، يک وظيفه ملی است. آنان صيانت از ارزش های زورخانه را سينه به سينه حفظ      
می نمايند و احترام زيادی برای آنها قائل اند؛ اين امر در اشعاری که مرشد انتخاب می کند و می خواند نيز 
هويداست. اثرگذاری اين تعاليم و اشعار بر روحيه  افراد و دست يابی به خصايص نيکوی اخلاقی از جمله 
قوای  تقويت  کنار  در  عاليه ورزش زورخانه  اهداف  از  افتادگی و جوانمردی  ديانت،  شجاعت، سخاوت، 
جسمانی است که اين ورزش را از ساير ورزش ها متمايز می کند )بوستانی و امينی زاده ، 1392(. اثرات روانی 
و جسمانی زورخانه نيز مورد توجه محققان بوده است؛ به طوری که نتايج پژوهش شعبانی بهار و همکاران 
)1390( با هدف مقايسه  ويژگی های شخصيتی و ميزان اضطراب و افسردگی باستانی کاران با رشته های 
ورزشی کشتی، تکواندو و کبدی نشان داد باستانی کاران اضطراب و افسردگی کمتری نسبت به سه گروه ديگر 
داشتند و ورزشکاران باستانی از نظر ويژگی های شخصيتی برون گرا و باثبات تر از ديگر رشته های مذکور 
بودند. همپنين نتايج پژوهش صورت پذيرفته توسط يلفانی و همکاران )1390( با عنوان ʺمقايسه  تراکم ماده  
معدنی استخوان ورزشکاران ميانسال رشته  باستانی با ورزشکاران فوتبال و غيرورزشکارانʺ نيز نشان داد انجام 
منظم ورزش باستانی تاثير مثبتی بر تراکم ماده  معدنی استخوان های بالا و پايين تنه ورزشکاران باستانی در 
مقايسه با ساير افراد دارد. محققان بيان داشتند از آنجا که امکان ادامه و انجام بسياری از رشته های ورزشی 
در سنين ميانسالی و بالاتر با توجه به ماهيت و آسيب زا بودن آنها کم می باشد و از طرفی امکان انجام رشته  
باستانی و زورخانه ای در اين سنين وجود دارد، انجام اين رشته ورزشی به عنوان يک ورزش اثرگذار در حفظ 

بهتر تراکم استخوانی و پيشگيری کننده از بيماری پوکی استخوان توصيه می گردد. 
تلفيق اثرات مفيد جسمانی با آموزه های فرهنگی اين ورزش همچون فتوت، جوانمردي، از خود گذشتگي، 
تواضع و فروتني، حق طلبي و حق گرايي غنای فرهنگی اين ورزش را بيشتر نمايان می سازد)جعفری، 1392(. 
ناآگاهانه به خرده  نتيجه گرايش  ايرانی در  اين فرهنگ غنی و ميراث گرانمايه  به فراموشی سپرده شدن 
فرهنگ های ممزوج در ساير ورزش های امروزی، آسيب های جدی به ورزش پهلوانی و زورخانه ای وارد 
نموده است )بوستانی، 1392(. عليرغم تحقيقات بسيار اندکی که نشان دهنده اثرات مطلوب و مثبت جسمانی 
و روانی اين ورزش می باشد، فقدان تحقيقات گسترده در ابعاد مختلف اين ورزش سبب مهجور ماندن و عدم 
شناخت جامعه ايرانی از اين ورزش و در نهايت عدم ترويج اين ورزش و فرهنگ پهلوانی در جامعه شده 

است )جعفری، 1392 و بوستانی، 1390(.
شواهد تاريخی نشان می دهد ورزش پهلوانی جزو فعاليت های اصلی روزمره ايرانيان در دوران باستان 
بوده است. جامعه آن زمان ارزش خاصی برای ورزشکاران پهلوان خود قائل می شد، چرا که آنان به دليل 
برخورداری از قدرت بدنی و شجاعت روحی، تکيه گاه مردم در عرصه زندگی در مقابل ظلم و ستم بودند و 
هرگاه که نياز می شد برای دفاع از کيان سرزمين ايران بزرگ در برابر دشمنان حاضر و جان فشانی می کردند. 
از ابتدای پيدايش ورزش زورخانه ای، ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی ممزوج با يکديگر و در حقيقت 

يک تن واحد بوده اند )جعفری، 1392 و تهرانچی، 1388(.
 ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بر اساس آلات و ادوات جنگی و قواعد جنگ های باستان شکل 
گرفته اند و در واقع ورزش رزمی ايرانيان باستان بوده است. اهميت اين ورزش زمانی آشکارتر می گردد که 
بدانيم سرنوشت جنگ ها را هم در نهايت پهلوانان با کشتی گرفتن رقم می زدند؛ به اين ترتيب که پهلوانان دو 
طرف جنگ بدون درگير شدن لشگرها و با يک رقابت آزادانه، سرنوشت جنگ را مشخص می کردند- ادبيات 
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تاريخی موجود ايران، نشان دهنده تاريخ مردانگی و سلحشوری پهلوانان ايران زمين است )ميرجليلی، 1379(. 
در حدود  امروزی  و سياق  به سبک  ای  عمليات ورزشی زورخانه  و  پژوهشی، زورخانه  برپايه شواهد 
هفتصد سال پيش )قرن 7 شمسی( به وسيله محمود خوارزمی معروف به پوريای ولی به صورت امروزی 
بازسازماندهی شده است. پهلوانان ايران زمين با انجام تمرينات در زورخانه ها و با کشتی گرفتن زورآزمايی 
می کردند و هرساله نيز بين پهلوانان مسابقاتی با حضور مردم برگزار می گرديده است و به پهلوان پهلوانان 
جوايزی نفيس از جمله حق سفره تعلق می گرفته است. به عبارت ديگر، هر سال با برگزاری مسابقات کشتی 
زورخانه ای، پهلوان ايران از دل مسابقات معرفی می گرديده و بازوبند پهلوانی را به صورت امانت برای يک 
سال در اختيار می گرفته است و در صورت تکرار اين قهرمانی در سه سال پياپی، صاحب بازوبند پهلوانی می شده 

است )قجقی نژاد، 1387، تهرانچی، 1388 و ميرجليلی، 1379(. 
مديريت زورخانه ها و برگزاری مسابقات نيز کاملا مردمی و به اصطلاح امروزی، سازمانی مردم نهاد )سمن( 
بوده است- هرچند گاهی از اوقات، حاکمان دولتی نيز حمايت هايی در گسترش ورزش زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی داشته اند )به عنوان مثال، در دوران صفويه و قاجار(. همان گونه که تاريخ متقن و دقيقی برای زمان 
پيدايش ورزش زورخانه ای در دست نيست، تاريخ دقيقی از چگونگی مديريت و سازماندهی زورخانه ها و 
مديريت مسابقات کشتی پهلوانی در آن دوران موجود نيست، ليکن نکته بسيار مهم اين است که اين ورزش 
ايرانی بر اساس فلسفه و قواعد يکسان سينه به سينه در کشور پهناور ايران مديريت گرديده و به نسل های 

آينده منتقل شده است )جعفری، 1392(.
عنوان ورزش باستانی و کشتی پهلوانی برای ورزش زورخانه ای از سال 1312 انتخاب و به کار گرفته شد. 
گرچه عنوان ورزش باستانی در بين ايرانيان همچنان از ساير عناوين متداول تر می باشد، در سال 1385 عنوان 
فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای انتخاب و به کار گرفته شد که تا الان نيز از همين عنوان استفاده می گردد. 
مسابقات کشتی پهلوانی تا سال 1318 هجری شمسی براساس آيين ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
دوران باستان برگزار می شده است. با پيدايش کشتی فرنگی و آزاد که برگرفته از کشتی پهلوانی ايرانيان است، 
در سال 1318 کشتی پهلوانی از زورخانه ها جدا و به باشگاه های جديد ورزشی انتقال يافت و بدين ترتيب 
عملا کشتی پهلوانی از ورزش زورخانه ای جدا شد. اگرچه همچنان ساليانه مسابقات کشتی پهلوانی انجام و 
پهلوان پايتخت نيز انتخاب می شد، اما اکثر اين پهلوانان با زورخانه و اصول ورزش پهلوانی ناآشنا بوده اند و 
اين موضوع تا زمان حال نيز استمرار داشته است. مسابقات کشتی پهلوانی از سال 1223 به طور رسمی برگزار 
گرديده و پهلوان کشور انتخاب شده است )تهرانچی، 1388(. در جدول 1 اسامی پهلوانان کشور بين سال های 

1323-1395 به همراه سال پهلوان کشوری آورده شده است: 

جدول 1: اسامی پهلوانان کشور از سال 1323 تا سال 1395

سال پهلوان کشوری نام و نام خانوادگی رديف سال پهلوان کشوری نام و نام خانوادگی رديف

1368 محمد رضا توپچی 34 1323 مصطفی طوسی 1

1369 عليرضا سليمانی 35 1324 مصطفی طوسی 2

1370 مجيد انصاری 36 1325 مصطفی طوسی 3

1371 ايوب بنی نصرت 37 1326 ضيا ميرقوامی 4

1372 ايوب بنی نصرت 38 1327 ابوالقاسم سخدری 5
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1373 محمود ميران 39 1328 عباس زندی 6

1374 محمود ميران 40 1329 احمد وفادار 7

1375 محمود ميران 41 1330 احمد وفادار 8

1376 محمود ميران 42 1331 احمد وفادار 9

1377 حميد قشنگ 43 1332 عباس زندی 10

1378 حميد قشنگ 44 1333 عباس زندی 11

1379 محمود محمدی 45 1334 عباس زندی 12

1380 امين رشيد لمير 46 1336 غلامرضا تختی 14

1381 حميد قشنگ 47 1337 غلامرضا تختی 15

1382 عبدالرضا کارگر 48 1338 غلامرضا تختی 16

1383 عبدالرضا کارگر 49 1340 يعقوبعلی شورورزی 18

1385 شاهرخ صداقتی زاده 50 1341 منصور مهديزاده 19

1386 فردين معصومی 51 1344 منصور مهديزاده 22

1387 امين رشيد لمير 52 1354 رضا سوخته سرايی 24

1388 آرش مردانی 53 1358 عليرضا سليمانی 26

1389 آرش مردانی 54 1361 عليرضا سليمانی 27

1390 آرش مردانی 55 1362 عليرضا سليمانی 28

1391 جابر صادق زاده 56 1363 محمد حسن محبی 29

1392 احمد ميرزاپور 57 1364 عليرضا سليمانی 30

1393 پرويز هادی 58 1365 عليرضا سليمانی 31

1394 جابر صادق زاده 59 1366 محمد رضا توپچی 32

1395 جابر صادق زاده 60 1367 محمد حسن محبی 33

از گود  پهلوانانی که  بين  از  پهلوانی برگزار نگرديده است.  *سال هايی که دکر نشده، مسابقات کشتی 
زورخانه برخاسته و مدارج پهلوانی را طی نموده اند، می توان به مصطفی طوسی، غلامرضا تختی و عليرضا 

سليمانی اشاره کرد.
 ورزش زورخانه ای تا سال 1326 تشکيلات خاصی نداشت. به عبارت ديگر، انجمن يا فدراسيونی برای 
اداره اين ورزش در سطح کشور وجود نداشته است. از نحوه مديريت ورزش زورخانه ای کشور و چگونگی 
برگزاری مسابقات زورخانه ای در دوران پهلوی اول سند مکتوبی وجود ندارد. اين ورزش در زمان پهلوی 
دوم نيز دارای تشکيلات منسجمی نبود و فقط به صورت سرپرستی و زير نظر سازمان ورزش کشور، مديريت 
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و سازماندهی می گشت. 
مسابقات ورزش زورخانه ای نيز به طور نامنظم هرچند وقت يکبار انجام می شده است. به عنوان مثال، 
برگزاری مسابقه ورزش زورخانه ای کشور با عنوان ʺجام ورزش باستانی کشورʺ در سال 1354 در استاديوم 
آزادی قابل ذکر می باشد. بعد از پيروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با حمايت های مسئولان، ورزش 
زورخانه ای رونق خاصی گرفت، ولی تا سال 1359 اين ورزش تشکيلات منسجمی نداشت. تا اينکه در سال 
1359 سازمان تربيت بدنی تشکيل فدراسيون باستانی و کشتی پهلوانی را تصويب کرد )تهرانچی، 1388(. 
اطلاعات مربوط به مسئولان ورزش پهلوانی و زورخانه ای بعد از انقلاب اسلامی در جدول 2 آورده شده 

است.
جدول 2: نام مسئولان ورزش پهلوانی و زورخانه ای بعداز انقلاب اسلامی-1357

مدت مسئوليت نام و نام خانوادگی رديف

1357 -1359 مصطفی طوسی  و محمود نامجو 1

1359- 1363 عباس حاجيان 2

1363-1368 اميرمهدی شيرگير 3

1368-1370 علی جلايی پور 4

1370-1373 حسن غفوری فرد 5

1373-1385 عبدالله سجادی 6

1385-1391 عليرضا صفارزاده 7

1391-1392 محمد رضا طالقانی 8

1392-1394 فرهاد طلوع کيان 9

1394-1395 علی دادگر 10

1395 مجتبی جوهری 11

مسابقات سراسری ورزش زورخانه ای بعد از انقلاب اسلامی به طور منظم در رشته های تيمی هنرهای 
فردی، چرخ، ميل بازی، کباده و سنگ در رده های مختلف سنی انجام پذيرفته است. در 25 آبان سال 1389 
به پيشنهاد فدراسيون ملی ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ايران و با حمايت سازمان ميراث فرهنگی و 
گردشگری در فهرست سازمان فرهنگی ملل متحد )يونسکو( ثبت شد. با توجه به تاکيدات مسئولان عالی رتبه 
نظام و اهميت فوق العاده ورزش باستانی و بنا به اهداف استراتژيک ورزش کشور، در سال 1383 فدراسيون 
المللی و جهانی  بين  پهلوانی و زورخانه ای تشکيل گرديد. در همين راستا مسابقات  المللی ورزش  بين 
اين رشته براساس تقويم مصوب به طور منظم انجام می گردد که تيم ملی ايران در اين مسابقات همواره 
افتخارآفرينی کرده است. اخيرا در مسابقات جهانی 2017 اندونزی و مسابقات کشورهای اسلامی 2017 در 

آذربايجان، تيم ملی ورزش پهلوانی و زورخانه ای مقام قهرمانی را به دست آورده است.
احيا و مستندسازی علمی و گسترش اين رشته ورزشی از توصيه های اکيد مقام معظم رهبری و اهداف کلان 
نظام ورزش جمهوری اسلامی است. بر اين اساس، توسعه و گسترش اين ورزش در جامعه ايران اسلامی و 
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همچنين بين المللی کردن آن نيازمند يک برنامه ريزی صحيح و علمی است تا بتوان به درستی در راستای نيل 
به اهداف عاليه اين ورزش گام برداشت )حسينی، 1387 و تهرانچی، 1388(. در طول ساليان اخير، تلاش های زيادی 
جهت توسعه اين ورزش کهن انجام شده است، ليکن فعاليت ها و برنامه ها کمتر بر اساس برنامه ريزی دقيق و 
يک فرايند علمی بوده است؛ به طوری که هنوز اطلاعات دقيقی از وضعيت موجود اين ورزش در کشور وجود 
ندارد و هيچ گونه تداومی در اجرای برنامه های توسعه ای مشاهده نمی گردد و متاسفانه، مديريت سليقه ای 
بر برنامه های اجرايی ورزش زورخانه ای حاکم است. بر پايه شواهد و متون علمی در نظام مديريت 
برنامه ريزی جهان امروز، اولين گام در جهت برنامه ريزی راهبردی، شناخت وضعيت موجود هر سيستم، 
سازمان و جامعه از نظر منابع، امکانات و نيروی انسانی است. بررسی وضعيت موجود به عنوان اساسی 
ترين گام برنامه ريزی به برنامه ريزان اين امکان و توانايی را می دهد تا نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و 
تهديدهای محيطی را شناسايی و با در نظر داشتن چشم اندازهای کلان ورزش کشور اهداف کوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت فدراسيون را ترسيم و تنظيم نمايند و با توجه به اهداف کلی، اقدام به انتخاب استراتژی های 
خاص با عنوان برنامه استراتژيک کنند. پژوهش حاضر در راستای فلسفه علمی ياد شده ،به بررسی وضعيت 

موجود ورزش زورخانه ای و پهلوانی کشور در سال 1395 پرداخته است. 

روش شناسی پژوهش 
جامعه آماری تحقيق حاضر ورزشکاران، مربيان و داوران رشته ی پهلوانی و زورخانه ای کليه  استان های 
کشور بودند. ابتدا با همکاری فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای، تعداد 31 پرسشنامه جامع اطلاعات ورزش 
زورخانه ای در يک جلسه حضوری در فدراسيون پهلوانی و زروخانه ای در اختيار دبيران هيئت های استانی 
قرار گرفت.  محققان ضمن تحويل پرسشنامه جامع اطلاعات ورزش زورخانه ای، توضيحات کاملی در مورد 
ماهيت و نحوه اجرای تحقيق و همچنين چگونگی تکميل پرسشنامه ها ارائه نمودند. کليه  هيئت های پهلوانی 

و زورخانه ای کشور پس از تکميل، پرسشنامه های اطلاعات ورزش زورخانه ای را عودت دادند.
براي آزمون روايي پرسشنامه اين تحقيق، روش روايي محتوا مورد استفاده قرار گرفت. بدين منظور از 
نظرات 5 تن از اساتيد متخصص مديريت برنامه ريزي و روش تحقيق استفاده شد و پرسشنامه تهيه شده 
بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر متخصصان به تأييد نهايی آنها رسيد. براي آزمون پايايي پرسشنامه تحقيق 
حاضر، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد و بدين منظور تعداد 10 پرسشنامه به صورت پيش آزمون بين 10 
هيات از نمونه آماري توزيع شد. با استفاده از داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پيش آزمون، آلفاي کرونباخ 
از طريق نرم افزار SPSS به ميزان 0/86 محاسبه شد و پايايي ابزار جمع آوري داده نيز مورد تأييد قرار گرفت.

پزشکی ورزشی کشور  فدراسيون  از  نيز  بيمه شده  به ورزشکاران  مربوط  اطلاعات  موارد  براين،  علاوه 
دريافت گرديد. معيارهای ورود به تحقيق حاضر عبارت بودند از: 

مرشدان از رتبه مقدماتی تا مرشد کهن کسوت •
ورزشکار خردسال تا ورزشکار کهن کسوت •
کليه مربيان ملی و بين المللی •
کليه داوران ملی و بين المللی •

در اين تحقيق از آمار توصيفی در موارد زير استفاده شد: 
سامان دادن، خلاصه کردن، طبقه بندی نمرات خام و توصيف اندازه های نمونه از آمار توصيفی)فراوانی، 

ميانگين، انحراف استاندارد، رسم نمودار و جداول(. 
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همچنين برای تجزيه و تحليل داده ها و رسم نمودارها، از نرم افزار Excel نسخه 2010 استفاده شد. 

يافته های پژوهش 
جدول 3، نشان دهنده اطلاعات جامع ورزشکاران، داوران، مرشدان و تعداد زورخانه های فعال کل کشور 

در سال 1395 می باشد.

جدول3: اطلاعات جامع ورزشکاران، داوران، مرشدان و تعداد زورخانه های فعال کل کشور در سال 1395

استان ها ورزشکاران فعال مربيان فعال مرشدان فعال داوران فعال زورخانه ها

آذربايجان شرقی 1284 4 31 2 16

آذربايجان غربی 246 3 14 1 6

اردبيل 303 3 16 0 4

اصفهان 3253 25 143 5 158

البرز 1245 11 9 1 15

ايلام 143 2 11 0 2

بوشهر 95 3 4 1 3

تهران 3127 12 118 3 86

چهارمحال و بختياری 1044 1 33 0 14

خراسان جنوبی 963 7 45 3 17

خراسان رضوی 2064 16 176 2 85

خراسان شمالی 1042 4 24 2 4

خوزستان 535 3 20 1 22

زنجان 335 2 18 2 11

سمنان 264 3 61 5 21

سيستان و بلوچستان 189 2 14 0 9

فارس 1568 13 23 5 36

قزوين 258 2 33 0 12

قم 173 1 7 0 3

کردستان 321 5 9 5 16

کرمان 3085 23 82 5 65

کرمانشاه 2378 12 38 3 17
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کهکيلويه و بويراحمد 58 2 2 0 3

گلستان 216 3 21 1 9

گيلان 236 1 10 1 11

لرستان 1052 2 21 1 7

مازندران 921 6 42 3 13

مرکزی 1363 7 51 5 27

هرمزگان 214 1 1 0 4

همدان 747 5 35 1 19

يزد 2305 6 197 1 83

همان گونه که در جدول 3 مشاهده می گردد از مجموع 798 زورخانه فعال در کشور 60 درصد از آنها در 
پنج استان تهران، خراسان رضوی، يزد، کرمان و اصفهان قرار دارند و از مجموع داوران فعال که 59 نفر 
می باشند، 42 درصد متعلق به استان های سمنان، اصفهان، مرکزی، کرمان و فارس است. همچنين، از مجموع 
1379 مرشد فعال در سطح کشور، 51 درصد از آنان در زورخانه های پنج استان يزد، اصفهان، خراسان رضوی، 
تهران و کرمان فعاليت دارند. در کل، 191 مربی فعال در زورخانه های کشور فعاليت دارند که 46 درصد از 
آنها در استان های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه حضور دارند. مجموع ورزشکاران فعال 
کشور در کليه رده های سنی، 30991 می باشد که يک سوم از اين ورزشکاران دارای بيمه ورزشی می باشند.

تعداد ورزشکاران، مربيان، مرشدان و داوران فعال به تفکيک استان ها در نمودارهای 1 تا 4 آورده شده است. 

نمودار1: تعداد ورزشکاران فعال در رشته  زورخانه ای و پهلوانی به تفکيک استان ها
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نمودار2: تعداد مربيان فعال در رشته  زورخانه ای و پهلوانی به تفکيک استان ها

نمودار3: تعداد مرشدان فعال در رشته  زورخانه ای و پهلوانی به تفکيک استان ها
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نمودار4: تعداد داوران فعال در رشته  زورخانه ای و پهلوانی به تفکيک استان ها

بحث و نتيجه گيری  
برنامه ريزي، هدف های صحيح را تعيين و سپس مسير مناسب برای تامين آنها را انتخاب می کند. 
برنامه ريزی راهبردی نيز فرايندی سازمانی برای تعريف راهبرد سازمان و تصميم گيری برای چگونگی يافتن 
منابع مورد نياز جهت رسيدن به اهداف می باشد که اولين قدم آن اطلاع از وضعيت موجود سازمان است 
)David، 1997(. يکي از مهمترين اقدامات براي ارائه  يک برنامه  راهبردی جامع، کامل و اثربخش شناسايی 
وضعيت موجود است؛ به طوری که در ادامه آن فدراسيون يا وزارت ورزش باتوجه به منابع موجود، برنامه 
ريزی جهت نيل به اهداف را انجام می دهد. تحقيق حاضر که برای نخستين بار در تاريخ ورزش زورخانه ای 
کشور انجام پذيرفته است می تواند در برنامه ريزی های درازمدت فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای مفيد واقع 
شود. نتايج مطالعه  حاضر که با هدف بررسی وضعيت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور انجام شد، 
نشان داد در مجموع 30991 نفر ورزشکار در سراسر کشور به انجام اين رشته  ورزشی می پردازند. همچنين، 
تعداد مربيان و داوران فعال به ترتيب 191 و 59 نفر در سراسر کشور است که علاوه بر تعداد کم، درصد بالايی 
از مربيان و داوران فعال در پنج استان کشور حضور دارند و بقيه  استان ها دارای ضعف بارزی به لحاظ کمی 
در اين زمينه هستند. علاوه براين، از مجموع 798 زورخانه فعال در کشور، 60 درصد و از مجموع 1379 مرشد 
فعال در سطح کشور، 51 درصد از آنها در پنج استان تهران، خراسان رضوی، يزد، کرمان و اصفهان فعاليت 
دارند. بنابراين نتايج، ساير استان ها از وضعيت نامناسب و ضعيفی در تعداد زورخانه ها و افرادی که در اين 
ورزش مشارکت دارند، برخوردار هستند و وضعيت اين ورزش در کشور به لحاظ امکانات و شرکت کنندگان 
در اين ورزش بسيار ضعيف می باشد. لذا تدوين يک برنامه جامع و استراتژيک برای توسعه و پيشرفت اين 
ورزش بسيار ضروری ا ست و در اين راستا پشتيبانی فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای و وزارت ورزش 

وجوانان اهميت بسزايی دارد. 
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در بررسی پيشينه تحقيق هيچ تحقيقی پيرامون وضعيت موجود اين ورزش در کشور يافت نشد تا نتايج 
اين تحقيق با نتايج تحقيقات قبلی مقايسه گردد. آنچه قطعی می باشد، فقدان برنامه راهبردی دراز مدت در 
اين فدراسيون می باشد. در پژوهشی که توسط گودرزی و همکاران )1394( انجام شد و نتايج حاصل از 
رتبه بندی پنج مانع بزرگ در اجرای برنامه های راهبردی وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت، 
آشکار گرديد که  موانع مربوط به برنامه ريزی با 74/23 درصد، رتبه دوم را در ممانعت از اجرای استراتژی در 
حوزه ورزش داراست. لذا تعيين راهبرد مناسب و به تبع آن تجزيه و تحليل صادقانه  عوامل داخلي و پيش بيني 
عوامل خارجي تضمين کنندة موفقيت و بهره وري بيشتر يک سازمان ورزشی بر اساس اطلاعات دقيق آماری 
وضعيت موجود يکی از رموز موفقيت سازمان ها و فدراسيون های ورزشی است )حسينی و همکاران، 1391( 
که فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای نيز می تواند با تکيه بر اطلاعات موجود و تدوين برنامه استرتژيک دراز 

مدت به رفع موانع و استفاده از فرصت های توسعه اين ورزش ملی بپردازد. 
همانگونه که ذکرشد تحقيق حاضر برای نخستين بار در تاريخ ورزش زورخانه ای کشور با دقت بسيار بالا 
انجام پذيرفته است که علاوه بر موارد فوق الذکر، نکات ذيل نيز می تواند در برنامه ريزی های فدراسيون 

مورد مداقه قرار گيرد.
 عليرغم فوايد و اثرات مثبت جسمانی و روانی که تحقيقات مختلف نشان داده اند، با توجه به جمعيت 
مردان کشور نسبت بسيار کمی از آحاد جامعه به انجام ورزش زورخانه ای و پهلوانی می پردازند. لذا بر 
اساس نتايج به دست آمده اولويت اول فدراسيون در راستای احيا اين ورزش بايد اتخاذ برنامه استراتژيک 
جهت افزايش کمی تعداد ورزشکاران اين رشته با مشارکت وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، نيروهای 
مسلح، شهرداری ها و صدا و سيما در سطح استان های کشور باشد. در اين راستا برنامه ريزی جهت ارتقای 
آگاهی عمومی و ترويج فرهنگ زورخانه ای، توسعه آموزش در سطوح پايه از اساسی ترين موضوعات در اين 
بخش است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، 60 درصد از کل زورخانه ها در پنج استان و 40 درصد 
زورخانه ها در بقيه استان ها قرار دارند. اگرچه ورزش زورخانه ای از ابتدای موجوديت خود يک سازمان 
مردم نهاد بوده است و به لحاظ اقتصادی توسط ورزشکاران اداره می شده است، اما در شرايط کنونی ورزش 
کشور با توجه به ورود رشته های مختلف ورزشی در جامعه و سرمايه گذاری دولت در آن رشته ها پيشنهاد 
می گردد با اتخاذ سياست سرمايه گذاری همه جانبه، ساخت زورخانه های دولتی توسط سازمان ها و نهادها 
به ويژه در استان های غيربرخوردار توسط مسئولان ورزش کشور در اولويت قرار گيرد. توسعه منابع انسانی 
و برنامه های مرتبط بايد يکی از اولويت های برنامه باشد؛ به طوری که نتايج تحقيق حاضر نشان می دهد اين 
فدراسيون به لحاظ نيروی انسانیِ کارآمد بسيار ضعيف می باشد، زيرا ازمجموع داوران فعال 42 درصد، از 
مجموع  مرشدان فعال 51 درصد و 46 درصد مربيان فعال متعلق به پنج استان کشور می باشند و ساير 
استان ها در وضعيت بسيار نامناسبی به لحاظ نيروی انسانی قراردارند. لذا برگزاری کلاس های مربيگری 

داوری و مرشدی بايد از اولويت های فدراسيون زورخانه ای باشد. 
به طور کلی نتايج تحقيق حاضر به عنوان آينه  تمام نمای وضعيت موجود ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
کشور که برای نخستين بار صورت پذيرفته است، با نشان دادن فرصت ها و تهديدها می تواند چراغ راه 
مسئولان و  برنامه ريزان نظام ورزش و فدراسيون پهلوانی و زورخانه ای باشد، زيرا نتايج حاصل نشان دهنده 
وضعيت بسيار ضعيف اين ورزش چه از نظر نيروی انسانی و چه به لحاظ تعداد زورخانه ها در کل کشور به 
استثنای چند استان خاص می باشد. همچنين، تدوين برنامه استراتژيک توسعه اين ورزش در قالب برنامه های کوتاه 
مدت، ميان مدت و درازمدت فدراسيون جهت توسعه ورزش ملی مذهبی ايران با پشتيبانی وزارت ورزش و 

ساير ارگان های دولتی امری حياتی و ضروری است. 
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هدف از انجام اين پژوهش، بررسي عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگاني و قهرماني کشوري 
مي باشد. روش پژوهش اين تحقيق، توصيفی- پيمايشي است و از نظر هدف، در زمره تحقيقات کاربردی 
به شمار می آيد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران وزارت ورزش و جوانان کشور، مديران و متخصصان 
فدراسيون ورزش های همگانی و دبيران فدراسيون هاي ورزشي کشور بود. در اين پژوهش نمونه برابر جامعه 
تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد. از تعداد 161 پرسشنامه توزيع شده در بين جامعه آماری، 137 
پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابزار اندازه گيری اين پژوهش  شامل 2 پرسشنامه محقق ساخته در 
مورد ورزش همگاني و ورزش قهرماني بود. برای تعيين روايی اين پرسشنامه از نظرات اساتيد و متخصصان 
استفاده شد و پايايی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/91 گزارش گرديد. در نهايت برای تجزيه و تحليل 
يافته ها، از آمار توصيفي و استنباطي )آزمون فريدمن و کروسکال واليس( استفاده شد.  بر اساس يافته هاي 
اين پژوهش، سلامت جامعه، رسانه ها، فضاهای طبيعی، کم هزينه بودن، توسعه هيئت هاي ورزش همگاني، 
اينترنت، دانش آموختگان رشته تربيت بدنی، تعاليم ديني و تاکيد بر رايگان بودن ورزش به ترتيب از مهم ترين 
عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگاني کشور می باشند. همچنين، نتايج در بخش عوامل اثر گذار بر توسعه 
ورزش قهرمانی کشور 9 شاخص اثر گذار زير را به ترتيب اهميت مشخص نمود: تسهيلات و تجهيزات، 
رقابت ها، تحقيقات علمی و رسانه ها، استعداديابی، امور مربوط به ورزشکار، ورزش همگانی، حمايت مالی، 

امور مربوط به مربی و ساختار ورزش.

واژگان کليدی: اثرگذار، توسعه، ورزش همگاني و ورزش قهرماني 

1. استاديار، مديريت ورزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران )نويسنده مسئول(         
                Email: Shabani1362@yahoo.com        

2. کارشناس ارشد، مديريت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ايران

4



اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش همگاني و قهرمانی كشور

58

مقدمه
امروزه، ورزش قدرت قابل ملاحظه ای کسب کرده است. ورزش فقط يک سرگرمی نيست، بلکه اهميت 
اجتماعی سياسی اقتصادی زيادی برای شرکت کنندگان دارد)ويليامز1، 2008(. ورزش همگاني و اوقات فراغت 
را می توان نوعی حق، مزيت و تجربه تندرستی در نظر گرفت. اگر مردم فرصت و جايگاهي برای بازی نداشته 
باشند و يا دولت ها، فضاهايی برای تفريح عمومی مهيا نسازند، دنيا به مکان افسرده کننده ای تبديل خواهد 
شد. ورزش همگاني، عنصر اساسی تجربه انسانی است و فعال بودن در اوقات فراغت نقش مهمی در ظرفيت 
سلامتی جامعه دارد. بر اين اساس دولت ها، سازمان های غيردولتی و نهادهای بخش خصوصی بايد در روند 
برنامه ريزی، نظارت و پيشرفت تجارب اوقات فراغت، تفريح و بازی های فعال همچون بازدارنده های 
بيماری و امراض مرتبط سرمايه گذاری کنند)کاسينگ2، 2014(. ورزش همگانی جنبش جهانی همگانی کردن 
ورزش های تفريحی است. امروزه همگانی کردن ورزش های تفريحی به يکی از وظايف دولت ها تبديل 
شده است. نتايج پژوهش ها نشان مي دهد که دولت ها بايد گسترش ورزش همگانی را سرلوحه برنامه های 
دراز مدت خود قرار دهند؛ در غير اين صورت بايد در انتظار آمارهای نگران کنندة بيماری ها، غيبت از کار 
در اثر بيماری های ناشی از کم تحرکی، افزايش مرگ و مير و کاهش سطح بهداشت عمومی باشند)هولزيهر3، 
2011(. آمار نامه سلامت و بيماری در ايران )1385( نشان می دهد که 41/25 درصد علل مرگ و مير در ايران 
مربوط به پنج بيماری است که دست کم سه دسته از اين بيماری ها در اثر کم تحرکی حادث می شود. يکي 
ديگر از اين عوامل اثر بخش در توسعه ورزش همگاني، نقشي است که رسانه ها در آن ايفا مي کنند. زندگی 
در دنيای امروز ابتکار عمل سريع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتی کرده و اين فقر حرکتی مشکلات 
عديده جسمی، روانی و اجتماعی را برای وی پديد آورده است. ورزش به عنوان راه حل راهبردی و ورزش  
همگانی به عنوان وسيله ای ارزان قيمت و فرح بخش مي تواند اين مشکل را به نحو مطلوبی حل کند)ممتاز 
بخش، 1386(.  با توجه به تعاريف مختلفي که در مورد ورزش همگاني و تفريحي وجود دارد، مجموعه ای 
از مشخصه ها براي آن قابل استنباط است؛ مشخصه هايي مانند مشارکت گسترده و گروهي بودن، آزادانه 
و انتخابي بودن، کم هزينه بودن، کم اهميت بودن رقابت و برد و باخت، محدود نبودن به سن، جنس، نژاد، 
زمان و مکان و تفريحي، با نشاط و شاد بودن همگي توصيف کننده خصوصيت هاي مختلف ورزش همگاني 
هستند)غفوري، 1386(.  لينا4 و همکاران)2016( بيان نموده اند که خدمات برابر ورزش همگاني، يک اصطلاح 
عمومي از همه انواع فعاليت هاي بدني و خدماتي است که رضايت عمومي افراد را براي اجراي ورزش هاي 
همگاني ايجاد مي نمايد، نياز هاي مردم را در همه جنبه ها رعايت می کند، مبناي آن مردم- محور است، همه 
شهروندان از فرصت هاي خدمات برابر ورزش همگاني برخوردارند و در آن سهيم مي باشند و دولت با منابع 
مالي خود افراد را در اين زمينه حمايت مي کند. نتايج يافته هاي ايگير5)2015( در مورد ورزش همگاني نشان 
مي داد سطح اعتماد به نفس و آزادي در برنامه هاي اوقات فراغت دانشجويان با رضايت زندگي آنها همبستگي 
معنادار و مثبتي داشته است؛ بدين معني که آزادي در انجام فعاليت هاي اوقات فراغت و ورزش هاي همگاني 
موجب رضايت از زندگي مي گردد. تهذيبي )1394( در پژوهشي پيرامون ورزش همگاني استان خوزستان 
دريافت که اگر فعاليت های فرهنگی و تفريحی در زمان اوقات فراغت به روش صحيح و با رعايت مصالح 

1.Williams
2.Kassing
3.Holzweher
4 .Lina, et al
5 .Agyar
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جامعه توام باشند، دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مفيدی خواهد بود. تامسون1 و همکاران )2013( در 
پژوهشی بيان داشته اند بيش از نيمي از دانشجويان نمونه پژوهش، در فعاليت هاي ورزش همگاني شرکت 
مي نمايند و اين بيش از مشارکت در ورزش قهرماني مي باشد. همچنين، کالوي 2و همکاران )2014( در 
تحقيقی پيرامون طبقه اجتماعي بيان داشتند دانش آموزانی که در خانواده هاي مفرح زندگی می کنند،  تمايل 

کمتري به شرکت در فعاليت هاي بدنی و ورزش همگانی دارند.
در مدل  سلسله مراتبي ورزش، بعد از گذر از ورزش آموزشي و همگاني، ورزش قهرماني در راس هرم 
وجود دارد که در اين سطح از ورزش ميزان مشارکت افراد در فعاليت بدني کاسته و به تماشاگري افزوده 
مي شود. سوابق نشان می دهد محبوب ترين شکل ورزش در جوامع، ورزش قهرمانی می باشد که در سطح 
سوم مدل مول و همکاران قرار گرفته است. در اين سطح از ورزش که با تاکيد بر رقابت، پيروزی و حس 
اتحاد بين افراد از طريق مشارکت و تماشاگری می باشد، جذابيت فراوانی وجود دارد )مول3، 2006(. يکی از 
مؤلفه های ورزش، ورزش قهرمانی است که عبارت است از بازی ها و ورزش های رقابتی و سازمان يافته که 
افراد ماهر در آن شرکت می کنند و برای رسيدن به اهداف و کسب نتيجه و رتبه بهتر انجام می شود )غفوري، 
1382(. در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جديد و تازه ای را تجربه می نمايد. ورزش امروزی تبديل 
به يک فستيوال جهانی گرديده است. بسياری دوران آماتور را پايان يافته تلقی می کنند )حسن زاده، 1384(. 
از شواهد موجود چنين بر می آيد که به طور کلی دولت ها خواسته يا ناخواسته به دنبال گسترش ورزش 
قهرمانی هستند و يکی از دلايل توجه آنها، درآمد مالی آن است. صرف نظر از محيط درونی يک کشور و 
نظام آن، جاذبه های ورزش قهرمانی، بازاريابی و جذب تماشاچيان باعث می شود که اين ورزش مورد توجه 
براي توسعه  منابع مختلف  بيشتر سازمان ها وارگان های مختلف دولتی قرار گيرد )گرگينو4، 2001(. در 
ورزش هرمي در نظر گرفته شده است که ورزش همگاني در پايه آن و ورزش قهرماني در راس آن قرار دارد 
)شيبوري5  و همکاران، 2010(. هدف در هرم ورزش، افزايش تعداد شرکت کنندگان در هر سطح مي باشد 
تا پتانسيل ورزش قهرماني افزايش يابد)استراديو6 و همکاران، 2012(. اگر چه يک مدل جامع براي ورزش 
قهرماني وجود ندارد، ولي عوامل زيادي شناسايي گرديده که در توسعه ورزش و کسب موفقيت در سطوح 
جهاني تاثير به سزايي دارند. موفقيت در ورزش، معيارهای اندازه گيری متفاوتی دارد. برای يک کشور ممکن 
است شرکت کردن ورزشکارانش در مسابقه المپيک يک موفقيت باشد، ولی برای يک کشور ديگر کسب 
مدال در المپيک يک موفقيت محسوب می باشد )استوتلار7، 2006(. در متون و ادبيات مربوط به ورزشکاران 
و ورزش قهرمانی عوامل مختلفی برای کسب موفقيت بيان شده که هر يک به نوعی اهميت دارند و در دامنه 
گسترده ای قرار می گيرند. عوامل زيادی در تحقيقات پيشين وجود دارد که توسعه ورزش قهرمانی را منوط 

به پيشرفت در آن حوزه ها می دانند.
توسعه ورزش همگاني زمينه را براي رشد ورزش قهرماني فراهم مي کند و بر اساس مدل هاي توسعه 
ورزش، لازم است ورزش همگاني پيش از ورزش قهرماني توسعه يابد. در واقع، ورزش همگاني و قهرماني 
با هم درآميخته اند و ارتباط دوسويه و تنگاتنگ حوزه ورزش همگاني و قهرماني، اين دو حيطه را مکمل و 

1 . Thomson
2. Cawley
3. Mull
4 . Girginov
5. Shilbury
6. Sotiriadou
7. Stotlare
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توسعه دهنده يکديگر قرار داده است. ورزش همگاني مي تواند استعدادهاي برتر را به سمت ورزش قهرماني 
سوق دهد و از طرفي تماشاي ورزش قهرماني و ايجاد جذابيت هاي آن مي تواند جامعه را به سمت ورزش 
همگاني تشويق نمايد. بر اين اساس و با توجه به اهميت ذکر شده در هر دو بعد ورزش همگاني و قهرماني 
و همچنين ارتباط دو سويه آنها با يکديگر و تاثيري که ورزش همگاني در سطح جامعه بر بخش سلامت 
جسماني و رواني دارد و اهميت توسعه ورزش قهرماني که مي تواند منجر به کسب رتبه هاي بين المللي و 
اعتبار در سطح جهان شود، اين پژوهش در پی يافتن عوامل اثر گذار و بررسي متغير هاي موثر بر ورزش 

همگاني و قهرماني کشور است.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر، از نوع توصيفی- پيمايشي و از نظر هدف، در زمره تحقيقات کاربردی است. جامعه 
آماری  تحقيق را تمامی مديران وزارت ورزش و جوانان کشور )مديران ستادی و مديران عملياتی(،  مديران  
و متخصصان فدراسيون ورزش های همگانی و دبيران فدراسيون هاي ورزشي کشور، تشکيل مي دادند. در 
اين پژوهش، نمونه برابر جامعه تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد. از 161 پرسشنامه توزيع شده 
در بين جامعه آماری، 137 پرسشنامه قابل بررسي برگشت داده شد. ابزار اندازه گيری اين تحقيق شامل دو 
به صورت  کتابخانه اي،  پيشينه  مباني و  به کمک  بود که  قهرماني  پرسشنامه ورزش همگاني و ورزش 
محقق ساخته به وجود آمد. پرسشنامه ها به صورت مقطعی بين جامعه آماری توزيع شد. برای تعيين روايی 
اين پرسشنامه از نظرات اساتيد و متخصصان استفاده گرديد که پس از اعمال نظر متخصصان، به اصلاح موارد 
مورد اشاره پرداخته شد.  همچنين تعداد 18 پرسشنامه به شکل مقدماتی و پايلوت در جامعه آماری توزيع و 
پس از جمع آوری، پايايی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/91 گزارش شد- که نشان دهنده  قابليت 
و اعتماد مناسب ابزار اندازه گيری تحقيق است. در نهايت برای تجزيه و تحليل يافته ها از آمار توصيفي و 
استنباطي استفاده شد. در بخش نخست، تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها  به صورت جداول توزيع فراواني 
تعيين ميزان اهميت  بندی کردن  و  از آزمون  فريدمن برای رتبه  استنباطی،  آمار  ارائه گرديد. در بخش 
شاخص ها و عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگاني و قهرمانی و از آزمون کروسکال واليس جهت 
مقايسه بين گروه ها استفاده گرديد. لازم به توضيح است که کليه عمليات تجزيه و تحليل داده ها با استفاده 

از نرم افزار  spss نسخه 16، صورت پذيرفت.

يافته های پژوهش
يافته هاي توصيفي پژوهش نشان داد که 67 درصد نمونه هاي پژوهش را مردان و 33 درصد را زنان تشکيل 
مي دهند. 59 درصد نمونه ها داراي مدرک کارشناسي يا پايين تر، 28 درصد داراي مدرک کارشناسي ارشد 
و 13 درصد داراي مدرک دکترا مي باشند. همچنين، ميانگين سابقه مديران مورد پژوهش 12 سال خدمت       

مي باشد. نتايج ديگر يافته ها در جداول زير ارائه گرديده است.

جدول1:  نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين معناداري عوامل اثر گذار بر  ورزش همگانی

مقادير محاسبه شدهشاخص های آماری
117تعداد

43/955مقدار خی دو
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9درجه آزادی
0/001سطح معنی داری

در جدول 1، نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين معناداري عوامل اثر گذار بر  ورزش همگانی ملاحظه 
مي گردد که با توجه به معنا دار بودن آزمون نشان مي دهد اين عوامل در ورزش همگانی از هم متفاوت و 

دارای اولويت هاي مختلف مي باشند )اين رتبه بندي در جدول 2 مشخص گرديده است(.

جدول 2: نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين مهمترين عوامل اثر گذار بر ورزش همگاني و ميزان اهميت آنها

ميانگين رتبه ها )آزمون فريدمن(شاخص ها و عوامل اثر گذاررديف
7/68تاکيد نقش ورزش در سلامت جامعه

7/50تاثير رسانه ها در توسعه ورزش همگانی
7/18وجود فضاهای طبيعی و پايگاه هاي ورزش صبحگاهي در کشور

7/14کم هزينه بودن ورزش همگانی در مقايسه با ساير ورزش ها
6/93هيئت های ورزش همگاني فعال در ايران

6/91وجود رسانه های بين المللی و اينترنت برای اطلاع رسانی
6/76افزايش شمار دانش آموختگان رشته تربيت بدنی درکشور

6/28تاکيد تعاليم دينی بر ورزش
5/92تاکيد مسئولان عالی کشور و مراجع مذهبی بر توسعه ورزش همگانی

5/61تاکيد بر رايگان بودن ورزش همگانی در قانون اساسی

همانطور که در جدول 2 ملاحظه مي گردد، تاکيد بر سلامتي از طريق ورزش، اثر رسانه ها بر توسعه ورزش 
و وجود فضاهای طبيعی و پايگاه هاي ورزش صبحگاهي در کشور از مهمترين عوامل اثر گذار بر ورزش 

همگاني از ديد پاسخ دهندگان معرفي شده اند.

جدول 3. نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين عوامل اثر گذار بر ورزش قهرماني کشور و ميزان اهميت آنها

ميانگين رتبه)آزمون فريدمن(شاخص ها و عوامل اثر گذار

9تسهيلات و تجهيزات
7/81رقابت ها و رويدادهای ورزشی

6/67تحقيقات علمی و رسانه ها
5/61استعداد يابی
4/08ورزشکار

4/35ورزش همگانی
2/69حمايت مالی

2/58مربی
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2/21ساختار و سازمان برنامه های ورزشی

همانطور که در جدول 3 مشاهده شد، اين شاخص ها و عوامل به ترتيب اهميت عبارت اند از: تسهيلات و 
تجهيزات، رقابت ها و رويدادهای ورزشی، تحقيقات علمی و رسانه ها، استعداديابی، امور ورزشکار، ورزش 

همگانی، امور مربی، حمايت مالی و ساختار و سازمان برنامه های ورزشی.
در ادامه اولويت بندي سه شاخص و عامل اصلي ورزش قهرماني که بالاترين رتبه و اهميت را به دست 
آورده اند- تسهيلات و تجهيزات، رقابت ها ورويدادهای ورزشی و تحقيقات علمی و رسانه ها- در جداول 

زير مشخص گرديده است.

جدول 4: نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين اولويت بندی عوامل مربوط به تسهيلات و تجهيزات

ميانگين رتبه هاعوامل  اثر گذارشاخص

تسهيلات و تجهيزات
9/08وجود مراکز مخصوص ورزش قهرمانی

7/79رفع نيازهای تسهيلاتی و تجهيزاتی ورزشکاران
7/45کميت و کيفيت  تجهيزات و تسهيلات

جدول 4 نشان مي دهد که وجود مراکز مخصوص ورزش قهرمانی بيشترين اهميت را داشته و کسب 
ميانگين رتبه 9/08 که از آزمون فريدمن به دست آمده بيانگر اهميت بسيار بالای آن است- نمره 10 حداکثر 
اهميت را نشان می داد. رفع نيازهای تسهيلاتی و تجهيزاتی و کميت و کيفيت تجهيزات و تسهيلات در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

جدول 5: نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين اولويت بندی عوامل مربوط به رقابت ها و رويدادها

ميانگين رتبه هاعوامل اثرگذارشاخص

رقابت ها و رويدادها
6/96به وجود آوردن ليگ های حرفه ای

6/71 برگزاری رويدادهای بين المللی
6/69فرصت های رقابتی برای زنان و معلولان

جدول 5 نشان مي دهد که به وجود آوردن ليگ های حرفه ای مهمترين عامل در شاخص رقابت ها و 
رويدادها برای توسعه ورزش قهرمانی می باشد. برگزاری رويدادهای بين المللی و فرصت های رقابتی برای 

زنان و معلولان در رتبه های بعدی قرار دارد- حداکثر ميانگين امتياز 10 مي باشد.

جدول 6: نتايج آزمون فريدمن جهت تعيين اولويت بندی عوامل مربوط به تحقيقات علمی و رسانه ها

ميانگين رتبه هاعوامل اثرگذارشاخص

تحقيقات علمی و رسانه ها
15/91- به کارگيری تحقيقات علمی

25/72- کميت و کيفيت توجه رسانه ها
35/45- نظارت و ارتباط مراکز تحقيقی با ورزش قهرمانی
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همانطور که در جدول 6 ملاحظه مي گردد به کار گيری تحقيقات علمی نسبت به کميت و کيفيت توجه 
رسانه ها و نظارت و ارتباط مراکز تحقيقی با ورزش قهرمانی اهميت بيشتری دارد.

جدول 7: نتايج آزمون کروسکال واليس جهت مقايسه اولويت بندی عوامل ورزش قهرماني و همگاني کشور از ديد 
نمونه هاي پژوهش

سطح معني داريدرجه آزاديميزان آزمون خي دوميانگين رتبهمتغير ها)شغل نمونه هاي پژوهش(
14/78مديران وزارت ورزش

28/153/1220/31مديران و دبيران فدراسيون ها
24/73کارشناس ورزش

همانطور که در جدول 7 مشاهده مي گردد سطح معناداري بيشتر از 0/05 به دست آمده است و اين بدين 
معنا است که بين نظرات نمونه هاي پژوهش در مورد اولويت بندی عوامل ورزش قهرماني و همگاني تفاوت 

نظر معني داري وجود ندارد.

بحث و نتيجه گيري
هدف از اين پژوهش، بررسي عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگاني و قهرماني کشور بود. بر همين 
اساس، 10 عامل اصلي و تاثير گذار بر توسعه ورزش همگاني شناسايي گرديد. بر اساس يافته هاي اين 
پژوهش، هزينه هاي فزاينده درمان بر اثر عدم پرداختن به ورزش و تاکيد پزشکان بر نقش ورزش در سلامتی 
جامعه، نقش رسانه ها در توسعه ورزش همگاني، وجود فضاهای طبيعی مناسب وپايگاه هاي ورزش همگاني 
در کشور، کم هزينه بودن ورزش همگانی در مقايسه با ساير ورزش ها، توسعه هيئت هاي ورزش همگاني 
در کشور، وجود رسانه های بين المللی و اينترنت برای اطلاع رسانی، افزايش شمار دانش آموختگان رشته 
تربيت بدنی درکشور، توصيه تعاليم ديني و مسئولان عالي کشور به ورزش و تاکيد بر رايگان بودن ورزش در 
قانون اساسي کشور به ترتيب، مهم ترين عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگاني کشور می باشند. عوامل 
شناخته شده در اين پژوهش با نتايج تحقيقات غفراني )1387( و خسروي زاده )1387( مبني بر وجود منابع 
مالي و اعتبارات مناسب و همچنين با نتايج تحقيقات غفوري و همکاران )1382( مبنی بر  تعدد رسانه ها و 
تاثير گذاری رسانه ها بر ورزش همگانی، همخواني دارد. يکی از عوامل و شاخص هاي تاثير گذار بر ورزش 
همگاني کشور، نقش  ورزش بر سلامت جسم وروح انسان و تاکيد پزشکان بر آن می باشد. همسو با نتايج 
اين پژوهش مبني بر نقش ورزش همگاني بر سلامت جامعه، کرکالدي1 و همکاران )2014( بيان داشته اند که 
هر ساله حدود 2 ميليون مرگ به علت کمبود فعاليت های بدنی اتفاق می افتد و يافته های اوليه از سازمان 
بهداشت جهانی حاکی از آن است که زندگی بی تحرک، يکی از 10 علت عمده مرگ و مير در دنيا می باشد؛ 
چنان که عدم فعاليت بدنی باعث افزايش تمام انواع مرگ و مير، دو برابر شدن خطر بيماری های قلبی عروقی، 
ديابت نوع دوم و چاقی می شود- علاوه بر آن که خطر سرطان روده و سينه، بالا رفتن فشار خون، اختلالات 
چربی، استئوپروز، افسردگی و اضطراب را انيز افزايش می دهد. غفوري و همکاران )1382( در تحقيقي با 
مطالعه و بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني به نقش رسانه ها ي جمعي)راديو، تلويزيون و نشريات(  عنوان̋ 
در گرايش مردم به ورزش قهرماني و همگانيʺ به نتايج زير دست يافتند: براساس تحليل عاملی، مهمترين 

1. Kirkcaldy
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عامل مؤثر در ورزش همگاني و قهرماني، تأکيد همزمان بر هر دوي آنهاست. رابطه کم )20درصد( اما معنادار 
)سطح معناداری 0/01( بين توسعه ورزش همگاني و قهرماني و رسانه ها وجود دارد؛ به عبارتي، 20 درصد 
تغييرات در اين ورزش ها مربوط به رسانه هاست. نتايج تحقيق ابيويه1 )2016( که با مرور تحقيقات انجام شده  
تا سال 2015 در زمينه تأثير کمپين هاي رسانه اي در بهبود فعاليت بدني در بزرگسالان انجام گرفت، نشان داد 
که رسانه هاي جمعي اثر روشني بر ترويج پياده روي  که از زير شاخه هاي ورزش همگاني مي باشد داشته اند. کم 
هزينه بودن ورزش همگاني در مقايسه با ساير ورزش ها و تفريحات ديگر نيز از عوامل اثر گذار بر توسعه 
ورزش همگاني مي باشد که در اين پژوهش شناسايي شد. همسو با نتايج پژوهش حاضر، تقوی تکيار )1385( 
نشان داد که کم هزينه بودن و تشويق اعضای خانواده از دلايل اصلی شرکت مردم در ورزش های همگانی 
مي باشد. از ديگر نتايج اين پژوهش، تاثير افزايش شمار دانش آموختگان رشته تربيت بدنی بر توسعه ورزش 
همگاني کشور مي باشد. در اين ارتباط واقفي نظري و همکاران )1394( در پژوهش خود بيان داشته اند که در 
عصر علم و فناوري، انسان ماهر و متخصص مهم ترين سرمايۀ هر کشور به شمار مي رود به اين سبب جوامع 
مي کوشند از طريق دانش افزايي بر سرعت رشد و توسعۀ خود بيفزايند. به همين ترتيب، افزايش شمار 

دانش آموختگان در رشته تربيت بدني نيز مي تواند به توسعه ورزش کشور کمک نمايد.
نتايج در بخش عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش قهرمانی کشور  9 شاخص اثر گذار اين بخش را به ترتيب 
و  علمی  تحقيقات  ورزشی،  رويدادهای  و  ها  رقابت  تجهيزات،  و  تسهيلات  نمود:  مشخص  اهميت 
ها، استعداديابی، امور مربوط به ورزشکار، ورزش همگانی، حمايت مالی، امور مربوط به مربی و  رسانه 
ساختار و سازمان  ورزش. در اين پژوهش مهمترين عامل و شاخص تعيين شده براي ورزش قهرماني ايران، 
عامل تسهيلات و تجهيزات و در رتبه دوم رقابت ها و رويداد هاي ورزشي قرار گرفته است. دبوچر2 و 
همکاران )2013(  نيز تجهيزات و تسهيلات را جزئی جدا ناپذير از ورزش قهرمانی دانستد. بالک و رابينسون3 
)2009( نيز بيان کرده اند که ساختارهای رقابتی  جزئی از سيستم ورزش قهرمانی و عاملی برای پيشرفت و 
برتری قهرمانان ورزشی مي باشد. برای اينکه بتوان در توسعه ورزش قهرمانی موفق بود، بايد تلاش کرد تا 
در شاخص هاي ذکر شده پيشرفت حاصل گردد. در ʺطرح جامع تربيت بدنیʺ، مولفه های ورزش قهرمانی 
در 6 گروه ذکر شده که استعداديابی، رقابت و ساختار ورزش در هر دو مشترک است. برای توسعه ورزش 
از  )2009( حمايت  رابينسون  و  بالک  کردند.  معرفی  را  مربی  امور  و  استعداديابی  علمی،  مسائل  قهرمانی 
ورزشکاران، استعداديابی، حمايت ورزش علمی، امور مربيات، تسهيلات و تجهيزات، رقابت ها را به عنوان 
عواملی برای بين المللی موفقيت ورزشکار نام برده اند. از ديگر عوامل تعيين کننده توسعه ورزش قهرماني که 
در اين پژوهش مشخص گرديد، تاثير رسانه ها مي باشد. همسو با اين نتايج  قيامي راد )1389( در تحقيقي 
پيرامون برنامه هاي تبليغاتي ارائه شده از طريق رسانه هاي گروهي در مورد ورزش، به اين نتيجه رسيد که اين 
برنامه ها تأثير بسيار زيادي در توسعه و ترويج رشته هاي ورزشي در بعد قهرماني )80 درصد( دارد، در حالي 
که تأثير آن در بعد همگاني ناچيز  )20 درصد( مي باشد. در ساختار کلی طرح چشم انداز آسيا، امور مربوط 
به فدراسيون ها و باشگاه ها، مربيان و رقابت ها، زنان، رسانه ها و حاميان به عنوان  عوامل مشترک ديده می 
شود. تحقيقات زيادی وجود دارد که می تواند نشان دهد اين عوامل که به عنوان شاخص های توسعه ورزش 
قهرمانی مطرح شده اند، بسيار مهم می باشند. اين 9 مورد در بيشتر تحقيقاتی که در زمينه توسعه ورزش 
قهرمانی می باشند لحاظ شده اند، ولی ميزان اهميت آنها متفاوت می باشد. به نظر می رسد که سرمايه گذاری 

1. Abioye
2.  De Bosscher
3.Bohlke, & Robinson
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در کشور ها و مکان های مختلف در جهت توسعه ورزش قهرمانی متفاوت است. اگر چه شاخص ها ممکن 
است يکی باشند، ولی از اين نظر که کدام يک مهمتر است اتفاق نظر وجود ندارد. در اين تحقيق برای کشور 
ما تسهيلات و تجهيزات به عنوان مهمترين عامل مطرح شده، در صورتی که ورزشکاران ايرلند، امريکا و فلاند 
مهمترين عامل  برای موفقيت را خود ورزشکار دانستند. از عواملی که در هر دو تحقيق مشترک بود، اهميت 
مربی از نظر ورزشکاران اين سه کشور است. در کشور استراليا، موفقيت های بين المللی را بر پايه استعداديابی 
دانسته اند و در طرح جامع تربيت بدنی کشور نيز استعداديابی به عنوان مهمترين عامل برای توسعه ورزش 
قهرمانی معرفی شده است. بنابراين شايد حق با لارس و هاگری1 )2007( باشد که معتقدند يک مدل از عوامل 
مختلف که منجر به موفقيت می شود يا همه ملت ها يا همه ورزش ها را تحت پوشش قرار دهد، وجود ندارد.
به طور کلي مي توان گفت با توجه به مشخص شدن عوامل اثر گذار در ورزش همگاني کشور مانند اثر 
سلامت ورزش بر جامعه، تاثير رسانه بر توسعه ورزش همگاني، وجود فضاهاي مناسب براي ورزش هاي 
با سرمايه گذاري و  توانند  غيره، سازمان هاي سياست گذار در بخش ورزش همگاني مي  همگاني و 
برنامه ريزي روي اين عوامل اثر گذار چشم انداز و سياست هاي ورزش همگاني را در آينده بهبود و توسعه 
دهند. استراتژی های ورزش همگانی بايد به گونه ای تدوين شود که بتواند در جهت کاهش ضعف های 
ورزش همگانی کشور برآيد. راهبردها بايد به گونه ای باشند که با بالا بردن فعاليت بخش خصوصی در حوزه 
ورزش های همگانی، بالا بردن کيفيت ايستگاه هاي ورزش و استفاده از فضاهای طبيعی کشور، بالا بردن 
امکانات ورزش همگانی، استفاده از متخصصان و دانش آموختگان رشته تربيت بدنی، ارتقای پوشش رسانه ای 
و اينترنتي و کيفيت اطلاع رسانی، تاکيد تعاليم ديني بر ورزش و رايگان بودن ورزش همگاني بتوانند از 
ضعف های سازماندهی در ورزش همگانی بکاهند و در جهت برخورد با تهديدات محيطی جامعه، پيش 
بروند. همچنين، برای اينکه برنامه ريزی در بخش ورزش قهرمانی به صورت صحيح صورت گيرد و بتوان 
اميدوار بود که در اين حوزه پيشرفت حاصل خواهد شد، بايد به همه 9  حوزه اصلي تشکيل دهنده ورزش 
قهرماني توجه گردد و براي تک تک اين عوامل برنامه ريزي شود تا در نهايت ورزش قهرماني توسعه يابد. 

ابزار  با  المپيک  نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي گردد وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي  با توجه به 
فدراسيون ها و کمک هاي غير مستقيم دانشگاه ها، پژوهشگاه هاي ورزشي و سيستم آموزش و پرورش از 
طريق افزايش کمي و کيفي تسهيلات و تجهيزات، افزايش رقابت هاي داخلي و بين المللي، تحقيقات علمی، 
استفاده از رسانه ها، استعداديابی از سطح مدارس و حمايت مالی بخش خصوصي و دولتي باعث شکوفايی 
هرچه بيشتر استعدادها در کشور و در نهايت، قهرمان پروری شوند و  بتوانند جايگاه کشور را در سطح 

بين الملل بهبود بخشند.

1. Laros & Haggerty
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صنعتʺ نام برده مي شود و تعامل صحيح ميان ورزش و اقتصاد برای هر دو طرف  امروزه از ورزش به عنوان̋ 
سودمند خواهد بود. بحث حمايت مالی از ورزش يا اسپانسرشيپ3، يکی از راه های دستيابی به تعامل سودمند 
و دو طرفه است که در دهه  های اخير به طور جدی مورد توجه دنيای ورزش حرفه ای و مديران کسب و 
کار قرار گرفته است. ترجيح شرکت های تجاری در اين بازار رقابتی، استفاده از اسپانسرشيب  های ورزشی به 
عنوان يک زبان بين المللی است. پژوهش حاضر نيز به بررسی تاثير بازاريابی ورزشی در حضور حاميان مالی 
بر جذب تماشاچيان رشته ورزشی بدمينتون پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق را کليه  شهروندانی که در 
شش ماهه  دوم سال 1394 با حضور در مسابقات متنوع کشوری، باشگاهی و غيره به عنوان تماشاگر در آمار 
فدراسيون ثبت شده هستند، تشکيل مي  دهند و از فرمول کوکران برای برآورد  نمونه  ها استفاده شده است. 
برای تجزيه و تحليل داده  ها، از آزمون های توصيفی و استنباطی استفاده شده و روش آمارگيری در مواردی به 
صورت سراسری و تصادفی و در مواردی نيز آمارگيری خوشه  ای و به روش توده  اصلی بوده است. در نتيجه 
 اين پژوهش مشخص گرديد که برای جذب هرچه بيشتر تماشاگران و افزايش حضور آنان، شناخت عوامل 
تبليغات شفاهی  تاثيرگذار بر تمايل و تصميم آن ها از اهميت بسياری برخوردار است. اين تحقيق نشان داد که̋ 
و قصد خريدʺ، از جمله عوامل تاثيرگذار بر جذب تماشاگران و حضور آنان در ورزشگاه می  باشد. علاوه بر 

آن، جذب تماشاگران نيز عاملی تاثيرگذار در جذب حامی مالی است.
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مقدمه
کانون توجه دانش اقتصاد بر اين است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می کنند و اقتصادهای 
مختلف چگونه کار می کنند. بازاريابی، فرايندی است که بين توانايی  های شرکت و نيازهای مشتريان تعادل 
ايجاد می کند. بازاريابی به عنوان فرايندی مديريتی- اجتماعی تعريف می شود که به وسيله  آن، افراد و گروه ها 
از طريق توليد و مبادله  کالا و امکانات و خدمات با يکديگر، به امر تأمين نيازها و خواسته های خود اقدام 

می کنند. )کاتلر و کلر، 2012(
برای تعريف بازاريابی و اسپانسرشيب در ورزش می  توان گفت که سازمان های ورزشی برای انجام يک 
رويداد، بايد در بازاريابی و همکاری آن با رسانه  ها، برای تبليغ و جذب اسپانسرها بتوانند در ايجاد و توسعه  
منابع مورد نياز خود از جمله بنيه  مالی، منابع انسانی و تجهيزات، بهره  مند شوند. برای استفاده صحيح و مناسب 
بازاريابی و اهداف تجاری بايد همکاری دوطرفه و سودآوری مشترک ايجاد شود. )آقازاده و همکاران، 1387(

اسپانسرشيب ورزشی، يک ابزار بازاريابی است؛ به طوری که اثربخشی و پوشش تلويزيونی مناسبی دارد، از 
سد فرهنگ  ها تجاوز می  کند و ديد فوق العاده ای ايجاد می  نمايد. اين موضوع با نگاه دقيق  تر چنين است: 
در حالی که لذت جالبی در تماشای يک مسابقه ورزشی وجود دارد، لذت واقعی آن از آن جا به دست می  آيد 
که افراد با يک تيم برای رسيدن به پيروزی رقابت می  کنند. اين موضوعی است که کمک می  کند ورزش به 
وسيله  ای برای تبليغ و همکاری تبديل شود و در حال حاضر که بيشتر ليگ  های ورزشی به شکل حرفه  ای 
درآمده  اند و مخاطبان بسياری را جذب خود می  کنند، يک رقابت بين شرکت  ها برای حامی شدن رويدادها 

و باشگاه  های معروف و پر طرفدار شکل گرفته است. )الميری، 1388(
از سوی ديگر، نگراني اصلي يک شرکت اقتصادی، در نظر داشتن چيزهايي است که از طريق حمايت ورزشي 
مي  خواهد به آن ها دست يابد. لذا شناسايي عوامل و اهداف مختلف تأثير پذير، اهميت ويژه  اي در کمک به صنعت 
حمايت مالی از ورزش دارد. از عواملي که اجراي تحقيقات را بيش از پيش پررنگ  تر می  سازد، رشد و توسعه  
جهاني ورزش، افزايش رويدادها و رشته  هاي ورزشي، افزايش هزينه  هاي برگزاري مسابقات ورزشي، بودجه  
ناکافي هيأت  هاي ورزشي، توجه دولت مبني بر خصوصي  سازي، رشد روز افزون حمايت ورزشي، افزايش 
پوشش رسانه  اي، افزايش کالا و خدمات ورزشي، افزايش مشکلات شرکت  ها در برقراري ارتباط با مخاطبان و 
مشتريان خود، ازدحام تبليغات، افزايش هزينه  هاي تبليغاتي و افزايش بازارهاي هدف است. )لوزانو و والس، 2007(

به دليل شرايط اجتماعي- اقتصادي تأثيرگذار بر محيط بازاريابي ايران، اهداف حمايت ورزشي پديده اي چند 
بعدي است و عوامل مختلف در دستيابي به آن نقش دارند. در ايران براي کمک به دانش بازاريابي ورزشي، 
حاميان کشور به معرفي عوامل مهم در تصميم گيري اهداف حمايت ورزشي نياز دارند تا در تصميم گيري 
مديران شرکت  هاي حامي و تنظيم راهبردهاي مناسب براي حمايت شونده به آن ها کمک کنند. )فاضلی، 1389(

در ميان رشته  های ورزشی در ايران تنها چند رشته نظير فوتبال و واليبال تاکنون توانسته  اند مورد هدف 
اسپانسرشيب  ها  قرار گيرند، اما در ساير کشورها نظير امارات متحده عربی، قطر، مالزی و استراليا و ... با مناطق 
جغرافيايی، فرهنگ  ها و اهميت  های متفاوتی که نسبت به صنعت ورزش قائل اند، با استفاده از اسپانسرها 
توانسته  اند ضمن جذب تجهيزات ورزشی، قهرمان سازی، حرفه  ای کردن ورزش و ايجاد يک فضای سمعی 
و بصری پر زرق و برق و اغواگر موجبات جذب انبوه تماشاگران ورزشی را فراهم نمايند و با نمايش مداوم و 
رنگارنگ برندهای خود سودی بيش از هزينه  های انجام گرفته را عايد کسب و کار خويش کنند. )رحمتی، 1385(

اين پژوهش قصد دارد تا به اين پرسش ها پاسخ گويد: 
آيا جذب بازيکنان با کيفيت و ارتقای کيفيت فنی تيم در جذب حاميان مالی موثر است؟  •
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جذب تماشاگر بر جذب حاميان مالی چه اثری دارد؟  •
نقش تبليغات شفاهی در جذب حاميان مالی تا چه حد است؟  •
نقش قصد خريد در جذب حاميان مالی در ورزش بدمينتون چگونه می  باشد؟  •
پيامدهای حامی مالی شدن در ورزش بدمينتون چيست؟  •

متغيرهای مورد بررسی در اين پژوهش شامل جذب بازيکنان، جذب تماشاچی، نقش تبليغات شفاهی و 
نقش قصد خريدار در جذب حامی مالی از طريق بازاريابی ورزشی است. اين بررسی با توجه به اهميت 
موضوع قصد دارد به بررسی تاثير  بازاريابی ورزشی در حضور حاميان مالی بر  جذب تماشاچيان رشته 

ورزشی بدمينتون و در نتيجه، افزايش درآمد در اين رشته بپردازد.

بيان مسئله
با توجه به تحقيقات انجام شده پيشين )تسيوتسو و الکساندريس، 2007( چنين تصور می  شود که جذب 
بازيکن، جذب تماشاگر و ارتقای کيفيت فنی تيم  ها از پيامدهای حامی مالی در صنعت ورزش می  باشد و 
جذب تماشاگر، جذب بازيکنان با کيفيت و ارتقای کيفيت فنی تيم  های ورزشی موجب وابستگی به تيم  می  شود 
و در نهايت وابستگی به تيم باعث تبليغات شفاهی و ايجاد قصد خريد در مشتريان برای محصولات حامی 

مالی می  شود. )مشبکی اصفهانی و همکاران، 1393(
در تحقيق ديگری که در سال 2006 توسط فانک و جيمز در کشور نيجريه انجام شد مشخص گرديد که 
سياست  های حمايتی دولت از ورزش، شرايط اقتصادی جامعه  و سطح حرفه  ای بودن ورزش آن کشور از 
جمله عوامل تاثيرگذار بر حامی مالی ورزشی شدن می  باشد. همچنين، جی جی کوو در سال 2009 به اين 
نتيجه رسيد که توسعه آگاهی عمومی از نشان تجاری، افزايش ميزان فروش و ايجاد تصوير مثبت از نشان 

تجاری از پيامدهای حامی مالی در صنعت ورزش می  باشد. )احسانی، 1392(

روش شناسی پژوهش
روش اين تحقيق از نوع توصيفی- تحليلی می  باشد و چون هدف تحقيق حاضر بررسی پيامدهای حامی 
مالی شدن در ورزش و ارائه راهکارهايی جهت جذب تماشاگران ورزشی با استفاده از جذب حاميان مالی 
در ورزش در ايران می  باشد، از نظر هدف، کاربردی در نظر گرفته می شود. برای تجزيه و تحليل داده  ها از 
آزمون های توصيفی و استنباطی استفاده شده و روش آمارگيری در مواردی به صورت سراسری و تصادفی و 
در مواردی نيز آمارگيری خوشه  ای و به روش توده  اصلی بوده است. لذا بر اساس مطالعات صورت گرفته، 

مدلی تشريحی به صورت شکل 1 طراحی می  گردد:

شکل 1: مدل تشريحی پژوهش
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کليه شهروندانی که در شش ماهه دوم سال 1394 در آمار فدراسيون ثبت شده  اند، جامعه آماري اين تحقيق 
را تشکيل مي  دهند که برابر با 350000  نفر بوده اند. از فرمول کوکران برای برآورد نمونه استفاده شده است. 

بر اساس فرمول فوق، حجم نمونه در اين تحقيق برابر با 384 نفر است:

فرمول کوکران
از  بعد  پرسشنامه،  تهيه  برای  و  است  پرسشنامه  محقق ساخته  تحقيق،  اين  در  اطلاعات  ابزار گردآوري 
شناسايی متغيرهاي کليدي، تعدادي پرسش با هدف سنجش و اندازه  گيري هر يک از متغيرهاي مذکور، طرح 
گرديد. همچنين برای ايجاد شناخت از جامعه آماري، تعدادي پرسش با هدف شناسايي متغيرهاي دموگرافيک 
)سن، جنس و تحصيلات( طرح گرديد. تعداد سوالات پرسشنامه اين تحقيق 21 سوال بوده که متغيرها و 

شماره سؤالات اين پرسشنامه در جدول 1 آمده است.

جدول 1: متغيرها و شماره سؤالات پرسشنامه

شماره سؤالات پرسشنامهارتباط مورد بررسیرديف
1و2و3بازيکن با کيفيت فنی بالا و نقش آنها در حامی مالی شدن1
4و5و6بازيکن با کيفيت فنی بالا و نقش آنها در جذب تماشاگر2
7و8و9تبليغ شفاهی و نقش آن در حامی مالی شدن3
10و11و12تبليغ شفاهی و نقش آن در جذب تماشاگر4
13و14و15ايجاد قصد خريد و نقش آن در حامی مالی شدن5
16و17و18ايجاد قصد خريد و نقش آن در جذب تماشاگر6
19و20و21جذب تماشاگر و نقش در حامی مالی شدن7

پرسش  هاي طرح شده در مقياس پنج درجه  ای ليکرت  با گزينه هاي 1- کاملًا مخالف 2- مخالف 3- بي 
نظر 4- کمي موافق 5- کاملاً موافق مورد سنجش قرار گرفته  اند.

جهت بررسي پايايي پرسش نامه با توزيع 30 پرسشنامه و محاسبه ʺآلفاي کرونباخʺ، پايايی پرسشنامه 0/89 
محاسبه شد. همچنين جهت بررسی روايی صوری و بهره  گيری از نظر متخصصان و اساتيد گروه تربيت بدنی 
و مديريت بازرگانی، پرسشنامه برای آن ها ارسال گرديد که پس از جمع  آوری نقطه نظرات ايشان از نظر تبيين 

سوالات با اهداف تحقيق، قابل فهم بودن سوالات و ساير موارد اصلاحات لازم صورت گرفت.
کلموگروف اسميرنوفʺ برای بررسی  در نهايت، جهت تجزيه و تحليل داده های جمع  آوری شده از آزمون̋ 

نرمال بودن توزيع و جهت تجزيه و تحليل فرضيات از آزمون همبستگی ʺفريدمنʺ بهره گرفته شده است.

يافته  های پژوهش
بررسی نرمال بودن توزيع داده  ها

 استنباط آماری که در اين تحقيق استفاده شده است، آزمون ميانگين يک جامعه می  باشد و برای نشان دادن 
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ارتباط متغيرها استفاده شده است. در زير نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده  ها به صورت تفکيکی بررسی 
شده است. از آزمون کلموگروف اسميرنوف برای طبيعی بودن توزيع داده  ها استفاده شده که نتايج آن در 

جدول 2 آمده است.

جدول 2: نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزيع داده ها

7654321فرضيات
Z0/760/881/181/051/021/110/64

0/190/10/120/20/160/170/21سطح معنا داری
0/05<P*

همان گونه که در جدول 2 مشهود است، سطح معناداری آزمون کلموگروف اسميرنوف بالاتر از حد 0/05  
می  باشد و می  توان گفت توزيع داده  ها طبيعی است. بنابراين مي توان از آزمون همبستگی پيرسون برای بررسی 

فرضيات استفاده کرد.
بررسی همبستگی متغيرها

 با توجه به نرمال بودن داده  ها، از آزمون همبستگی پيرسون برای بررسی رابطه بين متغيرهای تحقيق در هر 
فرضيه استفاده شد و نتايج زير به دست آمد:

جدول 3: نتايج آزمون همبستگی پيرسون 

Sig.rگويه  ها

0/0010/54بازيکن با کيفيت فنی بالا و نقش آنها در حامی مالی شدن
0/0010/49بازيکن با کيفيت فنی بالا و نقش آنها در جذب تماشاگر

0/010/46تبليغ شفاهی و نقش آن در حامی مالی شدن
0/000/39تبليغ شفاهی و نقش آن در جذب تماشاگر

0/000/51ايجاد قصد خريد و نقش آن در حامی مالی شدن
0/000/42ايجاد قصد خريد و نقش آن در جذب تماشاگر

0/000/63جذب تماشاگر و نقش در حامی مالی شدن
0/05<P* 

با توجه به خروجی آزمون همبستگی پيرسون در جدول فوق مي توان گفت تمامی فرضيات تحقيق مورد تأييد 
می  باشند، زيرا سطح معناداری آن ها کمتر از حد 0/05 مي باشد. از بين اين فرضيات بيشترين همبستگی مربوط 
به دو متغير جذب تماشاگر و نقش آن در حامی مالی شدن می  باشد و کمترين ميزان همبستگی مربوط به دو 

متغير تبليغات شفاهی و نقش آن در جذب تماشاگر مي باشد.
رتبه  بندی متغيرهای مستقل با استفاده از آزمون فريدمن

 به منظور شناخت بالاترين رتبه مربوط به ارتباط بين دو متغير تبليغ شفاهی و نقش آن در جذب تماشاگر 
از آزمون فريدمن برای رتبه  بندی ميانگين متغيرها استفاده شد که نتايج آن در جدول 4 ارائه شده است.
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جدول 4: نتايج آزمون فريدمن
نتايجگويه  هارديف

4/33ايجاد قصد خريد و نقش آن در جذب تماشاگر1
4/27بازيکن با کيفيت فنی بالا و نقش آنها در حامی مالی شدن2
4/43تبليغ شفاهی و نقش آن در حامی مالی شدن3
4/22ايجاد قصد خريد و نقش آن در حامی مالی شدن4
4/17بازيکن با کيفيت فنی بالا و نقش آنها در جذب تماشاگر5
4/02تبليغ شفاهی و نقش آن در جذب تماشاگر6
4/01جذب تماشاگر و نقش در حامی مالی شدن7

همان گونه که از نتايج جدول فوق مشخص است، بالاترين رتبه مربوط به ارتباط بين دو متغير تبليغ شفاهی 
و نقش آن در جذب تماشاگر مي باشد و کمترين رتبه ميانگين مربوط به ارتباط دو متغير بازيکن با کيفيت فنی 

بالا و نقش آن در جذب تماشاگر است.
ارتباط بين ورزش و اقتصاد، يک ارتباط تعاملی است و در صورت تعامل صحيح، برای هر دو طرف رابطه 
صنعت ورزشʺ نام برده مي شود و اين صنعت يکی  سودمندی خواهد بود؛ چنان که امروزه از ورزش به عنوان̋ 
از درآمدزاترين صنايع در قرن 21 به شمار مي رود که بحث حمايت مالی از ورزش يا اسپانسرشيپ، يکی از راه  های 
دستيابی به اين تعامل سودمند دو طرفه است و در دهه  های اخير بسيار مورد توجه هم ورزش حرفه  ای و هم 
مديران کسب و کارها قرار گرفته است. در اين پژوهش به بررسی تاثير بازاريابی ورزشی در حضور حاميان 
مالی بر جذب تماشاچيان رشته ورزشی بدمينتون پرداخته شده است. بدين منظور از بين پرسشنامه  های توزيع 
شده تعداد 384 پرسشنامه مبنای محاسبات قرار گرفت. بررسی  های صورت گرفته و خروجی نرم افزار نتايجی 

را به شکل زير بيان کرد.
نتايج حاصل از آزمون ميان متغيرها نشان می  دهد که بين جذب بازيکنان با کيفيت و ارتقای فنی تيم و حامی 
مالی شدن در ورزش ارتباط معناداری وجود دارد. ضريب همبستگی اين دو متغير 0/54 است و اين بدان معناست 
که رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد؛ يعنی به ازای 0/54 افزايش در جذب بازيکنان با کيفيت و ارتقای 
فنی تيم، يک واحد افزايش حامی مالی شدن رخ می  دهد و اين نتيجه منطبق با نتايج به دست آمده از تحقيقات 
پيشين نيز هست. هم چنين نتايج حاصل از آزمون ميان متغير ها  نشان می  دهد که بين جذب بازيکنان با کيفيت و 
ارتقای فنی تيم و جذب تماشاگر ارتباط معناداری وجود دارد. ضريب همبستگی اين دو متغير 0/49 است و اين 
بدان معناست که رابطه ای مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد؛ يعنی به ازای 0/49 افزايش در جذب بازيکنان با 
کيفيت و ارتقای فنی تيم ،يک واحد افزايش در جذب تماشاگر رخ می  دهد. ميان تبليغات شفاهی و حامی مالی 
شدن در ورزش نيز ارتباط معناداری وجود دارد. ضريب همبستگی اين دو متغير 0/46 است و اين بدان معناست 
که رابطه مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد؛ يعنی اين که به ازای 0/46 افزايش در تبليغ شفاهی، يک واحد 

افزايش در حامی مالی شدن رخ می  دهد.
همچنين ميان ايجاد قصد خريد و حامی مالی شدن در ورزش ارتباط معناداری وجود دارد. ضريب همبستگی 
اين دو متغير 0/51 است و اين بدان معناست که رابطه ای مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد؛ يعنی به ازای 
0/51 افزايش در ايجاد قصد خريد، يک واحد افزايش در حامی مالی شدن رخ مي دهد. همبستگی بين قصد 
خريد و جذب تماشاگر 0/42 است و اين بدان معناست که رابطه  ای مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد و 
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به ازای 0/42 افزايش در ايجاد قصد خريد، يک واحد افزايش در جذب تماشاگر رخ می  دهد.
در نهايت، همبستگی بين جذب تماشاگر و حامی مالی شدن در ورزش 0/63 است و اين بدان معناست که 
رابطه ای مستقيم بين اين دو متغير وجود دارد؛ يعنی اين که به ازای 0/63 افزايش در جذب تماشاگر، يک واحد 

افزايش در حامی مالی شدن رخ مي دهد.

نتيجه  گيری و پيشنهادها
جذب تماشاگران به ورزشگاه  ها به دليل اثر ايجاد تمايز برای تيم  های ورزشی، افزايش توان رقابتی و اثر 
آن بر جذب حاميان مالی يکی از اهداف اوليه باشگاه  های ورزشی است. برای جذب هرچه بيشتر تماشاگران 
و افزايش حضور آنان، شناخت عوامل تاثيرگذار بر تمايل و تصميم آن ها برای حضور، از اهميت بسياری 
برخوردار است. اين تحقيق نشان داد که تبليغات شفاهی و قصد خريد از جمله عوامل تاثيرگذار بر جذب 
تماشاگران و حضور آنان در ورزشگاه می  باشد. علاوه بر آن، جذب تماشاگران نيز عاملی تاثيرگذار در جذب 
حامی مالی است. البته بايد توجه داشت که جذب تماشاگران به ورزشگاه  ها  يک مساله چند بعدی است 
و برای دست يابی به اين هدف بايد در تمامی ابعاد بهبود هايی صورت گيرد. برخی عوامل موثر عبارت اند از: 
قيمت بليط، نحوه توزيع بليط، ايجاد فضايی مفرح در ورزشگاه، وجود امکانات و تسهيلات، ارتقای کيفيت و 
جذابيت مسابقات، جايگاه تيم  ها و بازيکنان در رده بندی  های جهانی، قاره ای و کشوری، برنامه  ريزی منظم 

مسابقات، تبليغات بصری مناسب و قرعه  کشی و اهدای جايزه در ميان تماشاگران.
بدين ترتيب می  توان با ايجاد سامانه  های هواداری به تسهيل و تداوم ارتباط ميان تماشاگران و بازيکنان و تيم ها 
و مديريت در ورزش بدمينتون، حمايت از ليدرهای تماشاگران، ايجاد احترام در سرفصل مذاکرات مديريتی 
اسپانسرشيپ  ها و مديران تيم  ها در ارتباط با تماشاگران و ارتقای امکانات رفاهی در کنار  ورزشگاه  ها و يک 
محل رسيدگی به شکايات، پيشنهادات و پيگيری نظرات در محل انجام مسابقات و نيز ارائه  خدمات فرهنگی 
به هواداران پرداخت که از يک سو موجب ايجاد نگرشی مثبت در آنان نسبت به رشته  ورزشی بدمينتون می شود، 
و از سوی ديگر، شفاف  سازی و افشای نسبی اطلاعات مديريتی و مالی به حاميان مالی اين رشته  ورزشی و 

جلب رضايت و اطمينان لازم به حاميان مالی را در مورد بازگشت  سرمايه  شان در پی خواهد داشت.
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هدف کلی اين پژوهش، بررسی ارتباط بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان 
وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کليه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکيل 
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مقدمه
از ديرباز، توجه به انسان در دنياي سازمان و مديريت، مد نظر صاحب نظران بوده است. اين توجه، روز به 
روز افزايش يافته تا جايی که امروز در آغاز هزاره سوم نيروي انسانی را مشتريان اول سازمان ها نام نهاده اند. 
به ديگر سخن، در عصر جديد ضرورت پاسخگويی به نيازهاي اساسی کارکنان در اولويت اول قرار دارد؛ زيرا 
نيل به اهداف، رسالت و مأموريت هاي سازمانی در گرو تأمين اهداف و خواسته هاي منطقی و مشروع منابع 
انسانی و به خصوص تأمين نيازهاي آنان است )احمدی و همکاران ، 1393(. نيروي انسانی که امروزه از آن به 
سرمايه انسانیʺ1 ياد می کنند، يکی از مهم ترين سرمايه هاي هر سازمانی است که کيفيت آن می تواند در  عنوان̋ 
رشد و تعالی سازمان نقش به سزايی داشته باشد )براد و همکاران2، 2015(. بسياري از صاحب نظران معتقدند 
که مديران بايد با اقدامات شايسته و صحيح، اين نيروي بالقوه را به نيروي بالفعل تبديل نمايند و آن را در 

جهت اهداف سازمان هدايت کنند )حيدری و همکاران، 1389(. 
انسانیʺ اشاره می کنند. آنان درباره ناکافی  بيشتر مديران سازمان ها در بيان مشکلات سازمان خود، به مسائل̋ 
بودن مهارت هاي برقراري ارتباط در مديران و کارکنان، نداشتن انگيزه، تضاد و تعارض بين کارکنان در سازمان، 
مقاومت کارکنان در تجديد سازمان و مشکلات مشابه صحبت می کنند )تابلی و ريحانی يساولی، 1394(. از 
آنجايی که هنر مديران اين است که بتوانند امور سازمان را به وسيله رؤسا، هم ترازان و زيردستان انجام دهند، 
بنابراين، داشتن دانش و مهارت هاي ذيربط در رفتار سازمانی اهميت زيادي دارد. يکی از متغيرهای مؤثر 
در کارايی سازمان، رفتار سياسی است )چاوشی، 1386(. احتمالاً يکی از دلايل اصلی که افراد سياست هاي 
سازمانی را به کار می گيرند، تمايل به قدرت است. تمايل به قدرت در سازمان از نيازهاي معمول انسانی است. 
بيشتر تحقيقات دربارة رفتار سياسی نشان داده است که شيوع رفتار سياسی، تمايل به جابه جايی و انصراف و 
کناره گيري از کار و تحليل رفتگی شغلی را افزايش می دهد )کرمی و يوسفی، 1392(. آدامز و همکاران )2008( 
در پژوهشی دريافتند که رفتار سياسی شامل اسناد فرد از رفتارهای تمايل به خويش خدمتی است و به عنوان 
ارزشيابی ذهنی فرد دربارة ميزانی که محيط کار توسط افرادی که رفتار خويش خدمتی را نشان می دهند، مشخص 

می شود )آدامز و همکاران3، 2008(.
با اين وجود می توان گفت که رفتارهای سياسی، بخشی از شرح وظايف رسمی پرسنل در سازمان محسوب 
نمی شوند، اما به دليل تأثير آن بر کسب منافع و دفع خطر، از اهميت ويژه ای برخوردار اند. کسانی که به اين 
سياست ها مبادرت می ورزند، آگاهانه به انواع بازی های سياسی روی می آورند که نقشی در نيل به اهداف 
سازمانی ندارد. هر چند که امکان حذف چنين رفتارهايی در سازمان وجود ندارد، اما آگاهی از نحوه بروز 
آنها مي تواند مديران را در کاهش اثرات مخربش ياری دهد. پس مي توان گفت که رفتارهای سياسی از يک 
طرف، اهداف سازمان را تحقق می بخشند و از طرف ديگر، مانع نيل به اهداف سازمان می باشند )سلاجه و 
ناظری، 1389(. رفتار سياسي، آن دسته از فعاليت هايي است که انجام آن ها به طور رسمي در سازمان ضرورت 
ندارد، اما در عين حال در امر توزيع پاداش و تخصيص منابع سازماني اعمال نفوذ مي کند. به عبارت ديگر، 
رفتار سياسي شامل فعاليت هايي است که در يک سازمان براي کسب قدرت و براي اهميت قائل شدن به 
اولويت هاي يک فرد قدرت طلب در موقعيتي که در آن عدم اطمينان يا ثبات در سازمان وجود دارد، صورت 
مي پذيرد. به عبارت ديگر، هنگامي که در سازمان منافع فردي بر منافع سازماني ترجيح داده مي شود، نيروي 

1. Human Capital
2. Brad et al
3. Adams et al
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بالقوه  رفتار سياسي در سازمان به صورت بالفعل ظاهر خواهد شد )وبر1 و همکاران، 2009(. رفتار سياسی، 
يکی از عوامل تاثير گذار در سازمان می باشد. به غير از رفتار سياسی عوامل مهم ديگری وجود دارند که از 
جمله آنها می توان سلامت سازمانی را نام برد. سلامت سازمانی، اشاره به وضعيتی دارد که رشد، توسعه و 
بالندگی يک سازمان را تسهيل می کند و نيل به اهداف را مقدور می سازد. در سازمان های سالم کارمندان 
وظيفه شناس هستند، روحيه عملکرد بالايی دارند، شبکه های ارتباطی باز و سودمند است و افراد دوست دارند 
به محل کارشان بيايند و از اينکه در اين محل کار می کنند، احساس افتخار و غرور دارند )علاقه بند، 1388(. 
از نظر کلارک، يک سازمان سالم هم نوآور و هم سازگار است، ظرفيت بالايی برای تحمل بحران های درونی 
و بيرونی دارد و قادر به پيشروی به سطوح جديد فعاليت می باشد )ديويس2، 1991(. سلامت سازمانی از 
عوامل زيادی تأثير می پذيرد که می تواند در دست يابی به اهداف سازمانی مؤثر واقع شود، منجر به اثربخشی 
سازمان شود و در نهايت در بازدهی سازمان کارايی داشته باشد )سيندر3، 2000(. می توان گفت که سلامت 
سازمانی مفهومی نسبتاً جديد در سازمان است که شامل توانايی سازمان برای انجام وظايف خود به طور مؤثر 
در راستای رشد و بهبود سازمانی است. يک سازمان سالم، جايی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و 
کار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر باشند. سلامت سازمانی تأثيرات مثبتی دارد که اهميتّ دو چندان اين 
موضوع را نشان می دهد )مظلومی، 1389(. کاترين4 در پژوهش خود نشان داد که از طريق سلامت سازمانی 
می توان استعدادهای اعضا را شناسايی کرد تا با استفاده از آنها، اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پيدا 

کند )کاترين5، 2007(.
در چند سال اخير محققان نشان داده اند که عوامل زيادی می تواند بر سلامت سازمانی تاثيرگذار باشد يکی 
از اين عوامل، دلبستگی شغلی است. دلبستگي شغلي عامل اساسي در زندگي کاری اغلب مردم مي باشد. به 
عنوان يک نگرش، عامل اساسي در به حداکثر رساندن اثربخشي سازماني است. دو نوع عامل به شدت مرتبط 
که به ارتقای دلبستگي شغلي کمک مي کنند عبارت اند از: جو روانشناختي و فعاليت ها و سياست های منابع 
انساني)علومی، 1393(. دلبستگي شغلي به خصوصيات شخصي و ماهيت وظايف کاری وابسته است. در بين 
ديدگاه های متنوع درباره دلبستگي شغلي، واقع بين ترين آن تابعي از شخصيت و جو سازماني است. دلبستگي 

شغلي با انگيزش و خشنودی شغلي رابطه تنگاتنگي دارد )فولادوند، 1386(.
حيدری نژاد و همکاران )1390( در تحقيقات خود نشان دادند که دلبستگي شغلي به يک حالت تعيين 
هويت روانشناختي با کار بر مي گردد يا درجه ای که يک شغل، مرکزی برای هويت يک فرد است. سطح 
بالای دلبستگي شغلي به اين معناست که فرد شغلی خاص را به خود نسبت مي دهد و آن را معرف خود 
مي داند. داشتن کارکنان با دلبستگي شغلي بالا ممکن است به سازمان سود برساند، زيرا وقتي که افراد در 
کارشان غوطه ور مي شوند، انگيزش آنها افزايش مي يابد که اين خود ممکن است تاثير مثبتي بر عملکرد 
شغلي آنها بگذارد )اکبری و همکاران، 1393(. همچنين، کشاورز و همکاران در پژوهشی با عنوان ʺرابطۀ 
سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربيت بدنی شهر ياسوجʺ دريافتند که به ترتيب اختلال شخصيت، 
اضطراب، افسردگی، شکايت های جسمانی، حساسيت در روابط بين فردی، وسواس ـ اجبار، پرخاشگری و 
روان پريشی، مهم ترين ابعاد سلامت روانی معلمان تربيت بدنی شهر ياسوج بودند و بين اولويت اين عوامل 

1. Weber
2. Davis
3. Snider
4. Kotrine 
5. Kotrine 
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تفاوت معناداری وجود دارد. ميزان سلامت روانی در بين معلمان تربيت بدنی شهر ياسوج در حد مطلوب 
بود. همچنين، دلبستگی شغلی در بين معلمان تربيت بدنی شهر ياسوج در حد مطلوب قرار داشت. در پايان، 
بين سلامت روانی و ابعاد آن با دلبستگی شغلی معلمان تربيت بدنی شهر ياسوج رابطه منفی و غير معنی داری 
مشاهده شد. دلبستگي شغلي از موضوعات تحقيقي جالب رو به رشد مي باشد. در واقع، مفهوم دلبستگي 
شغلي به عنوان يک بازخورد، متغير مهمي است که به افزايش اثر بخشي سازمان کمک مي کند. هرچه سطح 

دلبستگي شغلي کارکنان يک سازمان بالا باشد، اثر بخشي آن نيز افزايش خواهد يافت )علومی، 1393(.
با توجه به اهميت سه متغير ذکر شده برای پيشرفت سازمان ها و خود کنترلی افراد در سازمان ها و اثر 

بخشی افراد درون سازمان ها، در اين پژوهش محقق درصدد است که به اين سوال پاسخ دهد:
 چه ارتباطی بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

وجود دارد؟

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصيفی- همبستگی، از نوع تحقيقات پيمايشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. اين پژوهش 
به روش ميدانی بوده و گرد آوری داده های آن به صورت پيمايشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کليه 
کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکيل دادند که تعداد آنها 650 نفر بود.  تعداد نمونۀ آماری براساس جدول 
مورگان به تعداد240 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در اين پژوهش به 
ترتيب از چهار ʺپرسشنامه مربوط به اطلاعات شخصیʺ )جنسيت، سن، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات و 
پرسشنامه مقياس ادراک رفتارهای سياسی سازمانیʺ کاسمار و کارلسن )1994(- که شامل سه مولفه  سابقه(،̋ 
رفتارهای سياسی عمومی، موفقيت به واسطه همکاری و سياست پرداخت و ارتقا- برای سلامت سازمانی 
از ʺپرسشنامه سلامت سازمانیʺ هوی و فيلدمن )1996(- با هفت مولفه يگانگی نهادی، نفوذ مدير، ملاحظه 
گری، ساخت دهی، پشتيبانی منابع، روحيه و تاکيد علمیʺ و برای دلبستگی شغلی از ʺپرسشنامه کانونگوʺ 

)1982( استفاده شده است. 
روايی صوری و محتوايی پرسشنامه ها توسط 15 نفر از اساتيد مديريت ورزشی مورد تاييد قرار گرفت و 
پايايی آنها نيز از طريق آلفای کرونباخ  به ترتيب 0/79، 0/84 و 0/82 به دست آمد. پژوهشگر اقدام به توزيع 
260 پرسشنامه کرد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، تعداد 240 پرسشنامه تکميل شده مورد 
تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها نيز در دو سطح توصيفی و آمار استنباطی- با استفاده 
از کلموگروف اسميرنف،همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره-  انجام گرفت. لازم به ذکر است که در 

کليه تجزيه و تحليل ها از نرم افزار  اس پی اس اس نسخه 22 استفاده شد.

يافته های پژوهش
با توجه به نتايج، پاسخ گويانی که در رده سنی 41 تا 50 سال هستند بيشترين فراوانی )40 درصد( و افرادی 
که در فاصله سنی زير 30 سال می باشند، کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند )8 درصد(. با بررسی 
يافته های پژوهش معلوم شد که بيشتر پاسخ گويان مورد مطالعه )70/4 درصد( مرد و بقيه )20/6 درصد( نيز 
مجرد بوده اند. همچنين، بيشتر پاسخ گويان )78 درصد( متأهل و 22 درصد نيز مجرد بوده اند. همچنين نتايج 
نشان داد پاسخ گويانی که دارای تحصيلات ليسانس می باشند، بيشترين فراوانی )36 درصد( و پاسخ گويانی 
که دارای تحصيلات دکتری می باشند، کمترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند )3 درصد(. بيشترين پاسخ 
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گويان دارای سابقه کاری 11 تا 15 سال )25 درصد( بوده اند و کمترين فراوانی مربوط به سابقه کاری  زير 5 
سال )11/3 درصد( بوده  است.

جدول 1: ارتباط بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

متغيير
دلبستگی شغلی

ضريب تعيينسطح معناداريضريب همبستگي

0/7160/00251/26سلامت سازمانی
11/69-0/3420/004-رفتار سياسی

سلامت سازمانی رابطه مستقيم و معناداری با شدتی قوی با دلبستگی شغلی دارد )r = 0/716(؛ يعنی با 
افزايش سلامت سازمانی، دلبستگی شغلی با شدتی قوی افزايش می يابد. نتايج نشان داد که رفتار سياسی رابطه 
معکوس و معناداری با شدتی متوسط با دلبستگی شغلی دارد )r =-0/342 (؛ يعنی با افزايش رفتار سياسی، 

دلبستگی شغلی با شدتی متوسط کاهش می يابد.

جدول 2: نتايج رگرسيون چند متغيره برای پيش بينی رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت 
ورزش و جوانان

خلاصه مدل

 ضريب همبستگیمدل
چندگانه

R 2
ضريب تعيين

R 2
 adj

 ضريب تعيين تعديل
شده

دوربين واتسونخطای استاندارد برآورد

1-0/8360/6980/6960/3491/91

متغيرهای پيش بين: مولفه سلامت سازمانی، دلبستگی شغلی
متغير ملاک: رفتار سياسی

به منظور خودهمبستگی باقيمانده رگرسيون با اين هدف که آيا باقيمانده در رگرسيون مستقل هستند يا خير 
از آزمون دوربين واتسون استفاده شد. چنانچه آماره آزمون دوربين واتسون بين 1/5 تا 2/5 باشد، فرض صفر 
)استقلال خطاها( پذيرفته می شود و در غير اين صورت فرض صفر تأييد می شود. با توجه به جدول 3، 
مقدار آماره دوربين - واتسون )1/91( آمده است که در فاصله 1/5 و 2/5 قرار دارد. بنابراين فرض استقلال 
خطاها پذيرفته است. برحسب مقادير برآورد شده در جدول بالا و مقدار ضريب همبستگی چندگانه می توان 
گفت که بين مولف های رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
 )R2 adj =0/696( از طرفی، مقدار ضريب تعيين تعديل شده .)R =-0/836( رابطه منفی و معناداری وجود دارد
نشان می دهد که 0/696 درصد از کل تغييرات رفتار سياسی را مولفه های سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی 

کارکنان وزارت ورزش و جوانان پيش بينی می کنند. 



ارتباط بین رفتار سیاسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

82

جدول3: نتايج آزمون آنوا

FSigمربع ميانگين هادرجه آزادیمجموع مجذوراتمدل

رگرسيون
باقيمانده

67/136
28/989

2
237

33/568
0/122274/4330/001

96/125239کل

برحسب مقادير برآورد شده در جدول بالا، می توان گفت که مقدار آزمون F در سطح خطای کمتر از 0/05 
معنادار است؛ بدين معنی که مدل رگرسيونی تحقيق مرکب از متغير پيش بين و يک متغير ملاک، مدل خوبی 

است. 
جدول4: نتايج ضرايب تاثير رگرسيونی متغيرهای پيش بين بر متغير ملاک

مدل
متغيرهای پيش بين

ضرايب استانداردضرايب غير استاندارد
tSig

1Bخطای استانداردBeta

)ثابت(
سلامت سازمانی

0/456
-0/430

0/168
0/057

-
-0/477

2/715
-7/517

0/007
0/001

1/3520/0721/18618/6870/001دلبستگی شغلی

برحسب مقادير برآورد شده در جدول بالا، می توان گفت که رابطه بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با 
دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان معنادار است؛ به عبارت ديگر، به ازای افزايش يک انحراف 
استاندارد در مولفه های سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی بر رفتار سياسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

به ترتيب ميزان  0/477- و 1/186 انحراف استاندارد افزايش می يابد.

بحث و نتيجه گيری  
امروزه به دليل اهميت خلاقيت و توسعه خواسته ها، نياز به تصميماتي اساسي در زمينه استفاده از استعدادها 
در سازمان است، زيرا چنانچه افراد نسبت به سازمان خود متعهد باشند، همواره حامي آن )چه در داخل و چه 
در خارج( بدون کنترل مستقيم از سوي مديران خواهند بود. رفتار سياسی و ادراک سياست سازمانی، 
سازه های جداگانه ای هستند که به طور متقابل با يکديگر مرتبطند. سطوح بالای ادراک سياست سازمانی، 
تمايل به رفتار سياسی را افزايش می دهد که خود، ادراک سياست را تقويت می کند )فريز و همکاران، 2002(.  
هدف کلی اين پژوهش، بررسی ارتباط بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی کارکنان 
وزارت ورزش و جوانان بود. نتايج تحقيق نشان داد که سلامت سازمانی رابطه مستقيم و معناداری با شدتی 
قوی با دلبستگی شغلی دارد )r =0/716(؛ يعنی با افزايش سلامت سازمانی، دلبستگی شغلی با شدتی قوی 
افزايش می يابد. نتايج نشان داد که رفتار سياسی رابطه معکوس و معناداری با شدتی متوسط با دلبستگی شغلی 
دارد )r =-0/342 (، يعنی با افزايش رفتار سياسی، دلبستگی شغلی با شدتی متوسط کاهش می يابد. با توجه به 
اينکه در تحقيقات گذشته بحث ارتباط بين رفتار سياسی و سلامت سازمانی با دلبستگی شغلی مورد بررسی 
جدی قرار نگرفته است و تحقيقي نيز در اين زمينه موجود نمي باشد، نمي توان مقايسه دقيقي با تحقيقات 
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گذشته انجام داد و در بحث، بررسی و مقايسه نتايج سعی شده که به صورت کلی قياس گردد. همان گونه 
که نتايج حاصل از اين تحقيق هم نشان داد، با افزايش سلامت سازمانی، رفتار سياسی با شدتی نسبتاً قوی 
کاهش می يابد. کمبود سلامت سازمانی و وجود بيش از حد رفتارهای سياسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان 
تاثيرگذار است؛ به گونه ای که کاهش سلامت سازمانی و افزايش رفتارهای سياسی می تواند کارکنان را به 
سمت جو سکوت هدايت کند. همچنين، افزايش سلامت سازمانی و کاهش رفتارهای سياسی در سازمان 
می تواند انگيزه و حس مسئوليت پذيری کارکنان را نسبت به سازمان و اهداف سازمانی افزايش دهد. فانی 
و همکاران در تحقيق خود نشان دادند افرادی که در تصميم گيری ها مشارکت می کنند، فشار شغلی کمتری 
که نتيجه ای از ادراک سياست سازمانی است، تجربه می کنند. بنابراين، عوامل فردی، شغلی و سازمانی بر 
ادراک سياست ها اثر دارد و ادراک سياست نيز به طور مثبت بر رفتار سياسی تأثير می گذارد. افراد بر اساس 
برداشت های خود از وجود سياسی کاری در محيط کار عمل می کنند و احتمالا واکنش های رفتاری را بر 
اساس اين ادراکات شکل می دهند. سطوح بالای ادراک سياست نشان دهندة محيط کاری تهديدآميز است. 
لازم به ذکر است به دليل عدم اطمينان و همچنين وجود ابهامات در محيط کار، کارکنان به رفتار سياسی روی 
می آورند تا نفع شخصی خود را تأمين کنند و اين عدم اطمينان سازمانی )که در نتيجه همين رفتارهای سياسی 
سازمانی می باشد(، پيامدهای منفی بسياری برای سازمان دارد )فانی و همکاران، 1393(. بنابراين افزايش 
سلامت سازمانی و کاهش رفتارهای سياسی سازمانی می تواند حس اعتماد را در کارکنان تقويت و کارکنان 
را نسبت به حصول اهداف سازمانی متعهدتر کند. نتايج پژوهش احمدی و بازاراصفهان )2014( حاکی از آن 
بود که بين سبک های مديريت و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنين، مشخص شد 
که سلامت سازمانی، ميزان استرس را در کارکنان کاهش و ميزان رضايت آن ها را افزايش می دهد. بنابراين 
با استفاده از نتايج اين تحقيق می توان اين گونه استنباط کرد که مديران وزارت ورزش و جوانان، برای اينکه 
بتوانند جو سلامت سازمانی را در سازمانشان بيشتر کنند و کارمندانی را در اختيار داشته باشند که نسبت به 
سازمان بی تفاوت نباشند، بايد سعی کنند تا حد امکان رفتارهای سياسی را در سازمانشان کاهش دهند و ميزان 
سلامت سازمانی کارکنانشان را افزايش بخشند. با توجه به آنکه رفتار سياسی، رابطه معکوس و معناداری با 
شدتی متوسط با دلبستگی شغلی دارد- يعنی با افزايش رفار سياسی، دلبستگی شغلی با شدتی متوسط کاهش 
می يابد- می توان گفت که گسترش روند دلبستگی شغلی معمولا از سوي مديران صورت مي گيرد و نگرش 
و طرز برخورد آنها با اين پديده در اولويت قرار دارد و از آنجا که رفتارسياسی، يادگيري را به دليل عدم به 
اشتراک گذاري دانش کاهش، اثربخشي را کمتر و انجام تغييرات را سخت تر مي سازد، انجام اقداماتي براي 
شکستن سد سکوت و تمايل بيشتر کارکنان به ابراز عقيده و سهيم نمودن خود در سرنوشت سازمان ضرورت 
دارد. آتينک و همکارانش1 به اين نتيجه رسيده اند هنگامی که قدرت تصميم گيری در بالای سازمان جمع 
می شود، رفتار سياسی ممکن است به منظور نفوذ بر تصميم گيرندگان انجام شود. همچنين آن ها متوجه شدند 
کارکنانی که روابط مبتنی بر اعتماد مثبت با مديران خود دارند، احساس می کنند با آنها کمتر برخورد سياسی 
يا غيرمنصفانه می شود. در نتيجه، محيط سازمانی را محيط امنی برای ابراز نظرات و عقايد خود می بينند و از 
بيان پيشنهادات خود ابايی ندارند )آتينک و همکاران، 2010(. از آنجا که افرادي که به عقيده هاي آنها پاسخ 
داده مي شود و اصطلاحا در سازمان به حساب آورده مي شوند، به سازمان وابستگي پيدا می کنند و خود را 
ملزم به ماندن در کنار سازمان در هنگام سختي ها احساس مي نمايند، دلبستگی شغلی آنها از اين طريق 
افزايش می يابد. بنابراين پيشنهاد می شود که مديران اين گونه رفتارهای سياسی را تا حد ممکن در سازمان 
1.Atinc et al
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از بين ببرند و جو سازمانی را طوری پيش ببرند که کارکنان در محيط سازمان احساس امنيت کنند تا شاهد 
دلبستگی شغلی بيشتری از سوی کارمندان باشيم و سازمانی سالم داشته باشيم. 

نتايج تحقيق نشان می دهد که 0/696 درصد از کل تغييرات رفتار سياسی را مولفه  سلامت سازمانی با 
دلبستگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان پيش بينی می کنند. با توجه به تازگی موضوع پژوهش و 
يافت نشدن سوابقی که به طور اختصاصی به تبيين ارتباط بين مولفه های سلامت سازمانی و دلبستگی شغلی 
با رفتار سياسی سازمانی پرداخته شده باشد، پژوهشگر در مقايسه سازی و اشاره به نتايج تحقيقات گذشته در 
محدوديت قرار داشت. لذا در بحث، بررسی و مقايسه نتايج سعی شده است که به صورت کلی قياس گردد. 
تراويس و همکاران نيز، بی تفاوتی شغلی را به عنوان يکی از اثرات منفی رفتارسياسی ذکر کرده اند )تويس، 
2012(. دترت و بوريس )2007( هم بيان نموده اند کارکنانی که عملکرد بهتری دارند، سخن گويی يا ابراز 
عقيده را يکی از وظايف شغلی خود می دانند و سطح عملکرد کارکنان، رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقايد از 
سوی آنها دارد. زمانی که کارکنان احساس کنند در مراودات بين آنها و مديران سازمان، مديران با انصاف با 
آنها برخورد می کنند، رضايت شغلی شان افزايش می يابد و تلاش می کنند تا نظرات و ايده های خود را 
نه در جهت اعتراض، بلکه در جهت نفع رسانی به سازمان، افزايش دهند. می توان از نتايج اين تحقيق چنان 
استنباط کرد که وجود رفتارهای سياسی و همچنين کمبود سلامت سازمانی و دلبستگی شغلی در کارکنان، 
نقش موثری در بی اعتمادی آنان نسبت به سازمان و مديران ارشد سازمانی دارد؛ به گونه ای که در سازمانی 
که رفتارهای سياسی در آن زياد باشد و همچنين کارکنان دلبستگی شغلی کمی داشته باشند، کم کم از اعتماد 
کارکنان به سازمان کاسته می شود و آنان ترجيح می دهند منافع شخصی خويش را در اولويت قرار دهند که 
در اين صورت، سلامت سازمانی به خطر خواهد افتاد. لذا توصيه می گردد که مديران جلساتی را با حضور 
همه کارکنان برگزار کنند و از نظرات آنان جويا شوند و اين ذهنيت را در آنان ايجاد کنند که نقش مهمی در 
سازمان دارند. مايلز در بيان ويژگي هاي سازمان هاي سالم می گويد: ʺاهداف موسسه براي بيشتر کارکنان 
سازمان روشن است و کليه فعاليت ها در جهت اهداف انجام مي پذيرد؛ کارکنان نسبت بـــه سازمان احساس 
تعلق مي کنند و علاقه مند به اعلام نظرات خود در مورد مشکل هستند، زيرا نسبت به حل آن ها با خوش بيني 
اقدام مي شود؛ مسائل در چارچوب امکانات موجود به صورت فعال و واقع بينانه برطرف مي شود؛ کارکنان 
در جهت حل مشکلات به صورت غيررسمي و فارغ از عنوان و مقام رسمي با يکديگر همکاري مي کنند و 
درگير اين نيستند که ببينند مديران سطح بالا چگونه فکر مي کنند و حتي خواسته ها و نظرات رئيس موسسه 

را مورد سوال قرار مي دهندʺ. )جاهد، 1384(
 با توجه به نتايج اين پژوهش می توان نتيجه گرفت که رفتارهاي سياسي در سازمان را نمي توان از ميان 
برد. رفتار سياسی با همه محسنات و معايبش وجود دارد و از آن راه گريزی نيست. پس به نظر محقق بهتر 
است برای به حداقل رساندن مضرات آن و به حداکثر رساندن مزايای آن، رفتار سياسی را تحت کنترل در 
آورد. برای اين کار بايد به شناختی درست از تاکتيک های سياسی دست يافت تا سازمان سالم تر و دلبستگی 

شغلی کارکنان بيشتر شود. 
باتوجه به اينکه رفتار سياسی، رابطه معکوس و معناداری با شدتی متوسط با دلبستگی شغلی دارد، پيشنهاد 
می شود که مديران سعی کنند اين گونه رفتارهای سياسی را تا حد ممکن در سازمان از بين ببرند و جو سازمانی 

را طوری بنا کنند که کارکنان در محيط سازمان احساس امنيت نمايند و دلبستگی شغلی آنها افزايش يابد. 
همچنين پيشنهاد می شود برای به وجود آوردن حس علاقه و دين در افراد نسبت به سازمان، از سبک 

تصميم گيری مشارکتی استفاده شود.
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بين آنها توزيع گرديد. در بخش کيفی نيز با به کارگيری نمونه گيری هدفمند، 27 مصاحبه نيمه ساختاريافته 
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از: فراغت سنتی- ايرانی،  فراغت مذهبی، فراغت فرهنگی- هنری، فراغت مشارکتی، تماشای فيلم و سريال و 
فراغت مبتنی بر گذران وقت با دوستان. نتايج بخش کيفی از تفاوت های ظريف و مهمی در اين ميان حکايت 
دارد؛ چنان که فراغت پسران در مقايسه با فراغت دختران جوان، فعالانه تر، متنوع تر و جسورانه تر و در مقابل 

فراغت دختران، محافظه کارانه و منفعلانه معنا شده اند.
بدين ترتيب می توان گفت که الگوهای فراغت در بين جوانان علی رغم برخی مشابهت ها، همچنان متاثر 

از جنسيت، انتخاب و مصرف است.

واژگان کليدی: الگوهای فراغتی، تمايز جنسيتی، رويکرد ترکيبی، جوانان و اصفهان
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مقدمه
اوقات فراغت به عنوان مفهوم جديدی که محصول جدايی کار از خانه، پيشرفت های فناورانه و تقسيم کار 
اجتماعی است، اين فرصت را مهيا کرده که انسان ها از اجبارها و محدوديت های نظم اجتماعی مدرن رها شوند 
)کيويستو،1380: 80(. بدين ترتيب با حرکت به سوی زندگی مدرن، شاهد تفکيک فزاينده  ميان ساعات کاری 
و غيرکاری هستيم. از اين رو، در جوامع جديد امکان فراغت بيشتری برای افراد فراهم گشته و شيوه  گذران آن 
به يک بحث قابل تأمل تبديل شده است. از سوی ديگر، يکي از عرصه هاي مهمي که در مطالعات اجتماعي 
و پژوهش هاي فرهنگي براي شناخت تحولات ارزشي و نگرشي و سبک هاي جديد زندگي مورد توجه قرار 
مي گيرد، عرصه فراغت است، زيرا اين عرصه به دليل داشتن الزامات کمتر و آزادي عمل بيشتر، فضاي ايده آلي 

براي بازنمايي ارزش ها و نگرش ها و ذائقه هاي فرهنگي محسوب می شود)رفعت جاه،1390: 153(.
فراغت نيز مانند بسياری از پديده های زندگی، متأثر از شرايط و زمينه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی 
است. عوامل بسياری بر نوع انتخاب افراد در چگونگی گذران فراغت تأثيرگذارند که يکی از مهمترين آنها، 
محيط و شرايطی است که فرد درآن قرار دارد و به عبارتی، بافت اجتماعی فرد را شامل می شود )تورکيلدسن، 

.)172 :1382
و  صاحبنظران  توسط  که  تعاريفی  لذا  است.  بوده  همراه  ابهاماتی  با  هميشه  که  است  مفهومی  فراغت، 
پژوهشگران اين عرصه ارائه شده بسيار پراکنده، متنوع و گاهی متناقض است. برای مثال در يک تعريف، 
فراغت مجموعه  اشتغالاتي است که فرد کاملًا به رضايت خود يا براي استراحت و تفريح يا به منظور توسعه 
و آموزش يا مشارکت اجتماعي داوطلبانه، بعد از آزاد شدن از الزامات شغلي، خانوادگي و اجتماعي به آن 
مي پردازد )سعيدی رضوانی،1386(. انتخاب فعاليت فراغت، نشانه ای از ارزش های فرهنگی و سليقه فرد نيز 
می باشد. طبيعی است که گاهی مصرف فرهنگی نيز بخشی از فراغت است، اما هر فعاليت فراغتی، مصرف 
فرهنگی نيست و مصرف فرهنگی نيز همواره در اوقات فراغت انجام نمی شود)فاضلی،1382: 128(. بدين 
ترتيب گاهی نيز فراغت در ارتباط با مصرف فرهنگی تعريف می شود. علاوه بر آن، اوقات فراغت عرصه   ظهور 
و بروز سبک های زندگی است و مفهومی عينی و گوياست که سبک زندگی و در نتيجه هويت را در گوياترين 

و محسوس ترين شکل خود بيان می دارد )فکوهی،1382: 137(.
از سوی ديگر، فراغت عرصه ای است که اختيار و آزادی انسان ها در آن بيشتر قابل اعمال است به اين 
ترتيب فراغت می تواند فرهنگ ايجاد کند و هويت افراد را آشکار سازد )روجک، 1388: 12(. اين اختيار و 
آزادی در دوره جوانی بيشتر و امکان عبور از محدوديت ها در اين دوره سنی بيشتر فراهم است. از همين 
روست که اوقات فراغت، مجرای شناخت دوره جوانی و به رسميت شناختن هويت جوانی است، چرا که افراد 
به واسطه فراغت، کليشه ها، الگوها و قواعد خاص سبک زندگی و هويت اجتماعی خود را بازگو می کنند)قادرزاده 

و همکاران، 1395: 100(.
عمده پژوهش های انجام گرفته در ايران تلاش کرده تا ارتباط متغيرهای اجتماعی با الگوی فراغت را 
شناسايی کند. يکی از مهمترين اين مفاهيم، جنسيت است. اينکه جنسيت به عنوان يک متغير زمينه ای همچنان 
دارای اهميت است يا کارايی خود را در تعيين الگوهای فراغت از دست داده، بحثی قابل تامل در اين 
زمينه می باشد. برخی بر اين عقيده اند که با ورود به دنيای مدرن در سال های اخير و شکل گيری يک سبک 
زندگی مصرفی، الگوهای فراغتی در ميان دو جنس به هم شبيه شده و برخی نيز اين نگاه را سطحی تلقی 
کرده و همچنان بر اهميت جنسيت در تحليل ها تاکيد دارند. از اين رو سئوال اساسی مقاله حاضر اين است:

الگوهای فراغت در ميان زنان و مردان جوان چگونه اند؟آ الگوهای فراغتی، جنسيت زدا شده اند يا همچنان 
متاثر از جنسيت افراد، انتخاب و مصرف می شوند؟
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پيشينه  پژوهش
مطالعات متعددی درباره الگوهای فراغت در ايران انجام گرفته است. برای مثال، “فراغت و هويت” 
) ابراهيمی و بهنويی، 1388؛ ربانی و شيری، 1388؛ ساروخانی و همکاران، 1392؛ ايمان و بوستانی،1389(؛  
“رسانه و فراغت” )رستگار خالد و همکاران، 1395؛ عبدی و فخری، 1390؛ رضايی و محمدی، 1393(؛ 
و  همکاران، 1389(  و  نابرابری”) صادقی  و  “فراغت  ارفعی، 1391(؛  و  )هزارجريبی  و سلامت”  “فراغت 
همچنين عمده مقالات ديگری نيز به تببين جامعه شناختی فراغت پرداخته و بر متغير و مفهوم خاصی تاکيد 
نداشته است. در اين ميان، يک پژوهش نيز به طور خاص بحث فراغت را مبتنی بر عامل جنسيت تحليل کرده 
است. سفيری و مديری )1389( در مقاله ای به فراتحليل تفاوت های جنسيتی در اوقات فراغت پرداخته و بر 
اين يافته تاکيد داشته اند که فراغت به شدت متاثر از عامل جنسيت است؛ به گونه ای که مردان نسبت به زنان 

از فراغت بيشتری برخوردارند و رضايت بالاتری از نحوه گذران فراغت خود دارند.
بارگمن و ون ايِک1 )2004( در مقاله ای با عنوان “اثر درحال تغيير زمينه اجتماعی بر سبک زندگی” به 
بررسی زمينه های اجتماعی افراد بر نوع مصرف فرهنگی و فعاليت های فراغتی پرداخته اند. نتايج اين پژوهش 
نشانگر آن است که درآمد و جنسيت در کنار جامعه پذيری، مهمترين عوامل تعيين کننده اين الگوها هستند. 
بيتمن و وايمن2)2000( در پژوهشی با عنوان “ساعت شلوغی، زمان فراغت و تساوی جنسيتی” به تمايز 
بنيادين در فراغت زنان و مردان اشاره دارند. مهمترين عامل در تمايز اين الگوها به کار خانگی زنان مربوط 
می شود که باعث می شود شکل و الگوی فراغت زنان تحت تاثير آن قرار گرفته و نوعی فراغت تکه پاره را 
در اختيار آن ها قرار دهد. همچنين، فراغت مردان نوعی فراغت خالص است؛ بدين معنی که وقتی مردان از 

کار فارغ می شوند با نوعی فراغت ناب روبرو هستند، اما اين فرصت برای زنان مهيا نيست.
آزودو3 و همکاران )2007( در پژوهشی در سطح ملی به بررسی فعاليت های بدنی افراد در اوقات فراغت 
زنان و مردان کشور برزيل پرداختند. مهمترين هدف مطالعه مذکور، بررسی تمايزات جنسيتی در الگوهای 
فراغت بوده است. اين پژوهش به روش پيمايش در بين 1344 مرد و 1756 زن انجام گرفته و ابعاد مختلف 
فعاليت های فراغتی سنجش شده است. نتايج اين طرح ملی بيانگر آن است که فعاليت های فراغتی در بين زنان 
و مردان متفاوت است؛ بدين ترتيب که فراغت مردانه فعالانه تر و به طرز قابل توجهی بيشتر از زنان است. از 
ديگر نتايج اين پژوهش وجود محدوديت ها و موانع بيشتر بر سر راه فراغت زنان است که همين امر امکان 

انتخاب فراغت های فعالانه تر را از آنها سلب می کند. 

مبانی نظری و مفهومی پژوهش
به طور کلی، برداشت های متنوع و بعضاً متفاوتی از فراغت وجود دارد. بهتر است برای فهم دقيق تر 
اصطلاح فراغت، واژگان و مفاهيم مرتبطی که به جای فراغت به کار می رود، مرور شود. فراغت، گاهی به 
جای واژه هايی چون: سرگرمی4، وقت آزاد5، بازی6 و... به کار می رود. فراغت همچنين با زمينه های اجتماعی 
و فرهنگی زندگی در ارتباط است. هنگامی که برخی افراد به فراغت می انديشند، همزمان به اين فکر می کنند 

1. Bargeman & Van Eijck
2. Bittman & Wajcman
3. Azevedo
4. recreation
5.free time
6. play
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که چه کاری انجام ندهند. برخی افراد فراغت را به مثابه دوره ای از زمان تلقی می کنند که آن را “وقت آزاد” 
می نامند. )هيومن کينتيکس،2010: 5-6(. بايد اضافه کرد که اصطلاحات فراغت و سرگرمی، به طور فراوانی 
به جای يکديگر به کار می روند، بويژه هنگامی که فراغت به عنوان فعاليتی برای سرگرمی تعريف شود. گاهی 
اوقات آن چه افراد بيان می کنند که برای فراغت انجام می دهند، همان چيزی است که برای سرگرمی به کار 
می گيرند. سرگرمی به دليل نتايج آگاهانه يا ناآگاهانه ای که دارد، انجام می شود. برخی افراد نيز اصطلاح “بازی” 
را به جای فراغت به کار می گيرند. به هر حال، فراغت به طور بسيار وسيعی متأثر از شرايط بيرونی افراد است. 
موقعيت اجتماعی ما، مشخصات جمعيت شناختی، اجتماع، محيط طبيعی ما و قوانين و سياست های دولت، 

چگونگی مواجهه   ما با فراغت و معنای آن را تحت تأثير قرار می دهد)همان: 7 و 10(.
 هندرسون1 اشاره دارد که ترجيحات فردی و شخصی افراد، مستقل از آثار اجتماعی و فرهنگی بيرونی 
نيست. يک زمينه  فرهنگی در اينجا، دربردارنده  نگاه يکپارچه ای به فراغت است که طی زمان و مکان و در 
ارتباط با دلالت های ذهنی اجتماعی رخ می دهد)رابرتس، 1999(. روجک2، پژوهشگر شناخته شده  اين عرصه 
معتقد است که فراغت هرگز جدای از هنجارهای اجتماعی نيست. زمان و مکان فراغت به طور پيوسته توسط 

کنش های افراد در جهان اجتماعی شان، ايجاد و بازسازی می  شود )روجک، 1989(.
برخی محققان معتقدند که اصطلاح فراغت از يک منظر جهانی و به ويژه زبان شناختی، مفهومی مسئله دار3 
)پروبلماتيک( است و توصيه می کنند که اصطلاح فراغت در پژوهش هايی که در فرهنگ های غيرغربی انجام 
می گيرد به کار برده نشود، چرا که فراغت در فرهنگ های گوناگون به طور متفاوتی تعريف شده و بويژه در يک تفکر 
خطی اروپايی و آمريکای شمالی به کار گرفته شده و لذا مفهومی قوم مدارانه است )هيومن کينتيکس،2010: 11(.

از همين روست که واکاوی الگوی فراغت در بستر فرهنگ، جايگزين رهيافت های غيرفرهنگی به الگوهای 
فراغت شده و سمت وسوی مطالعات فراغت را تا حدی تغيير داده است. کريس روجک معتقد است بخش 
عمده ای از فعاليت های فراغت در حال حاضر از منشور فرهنگ قابل فهم هستند، نه از طريق تحليل طبقاتی. 
وی معتقد است که استعمار فراغت توسط فرهنگ مصرف، نشانگر تجاوز بی امان تجاری سازی و بت وارگی 
کالا به اوقات آزاد است که مقاومتی را در برابر خويش شکل می دهد. اين امر نشانگر آن است که مقاومت، 

از کارکردهای مهم فراغت است. )روجک، 1388: 148 (.
 اوقات فراغت و نحوه گذران آن با اهميت يافتن سبک زندگي، اولين و مهمترين حوزه اي بود که مورد 
توجه محققان قرار گرفت؛ به طوري که نظريه هاي مستقلي درباره گذران اوقات فراغت تدوين شده و نشريات 
علمي زيادي در اين زمينه منتشر گرديده است. اوقات فراغت بيش از همه فعاليت هاي ديگر با سبک زندگي 
و مفهوم آن ارتباط دارد. با ايجاد جامعه سرمايه داري، محل زندگي از محل کار جدا شد و سازمان کار از کار 
خانوادگي به کار مزد بگيري در کارخانه ها و کارگاه ها تغيير کرد. بنابراين زندگي به سه بخش تقسيم شد: کار 
)اشتغال درآمدزا(، کارهاي ضروري روزمره )خواب، خوراک و بهداشت( و اوقات فراغت )رفعت جاه، 1390: 
153(. فعاليت هاي فراغت با توجه به فهم ساختار شغلي تحليل مي شد و فراغت در آن به عنوان فعاليت “وقت 
آزاد” و دور شدن از شغل فهميده مي شد. پارکر نماينده اين نوع تحليل است. پارکر بر اساس اين تعريف سه 
سنخ فعاليت فراغتي را تشخيص داده است: فراغت به عنوان دنباله کار، فراغت متضاد با کار و فراغت خنثي. 
در سنخ اول، فعاليت هاي فراغت و کار غيرقابل تفکيک هستند. اين نوع فراغت معمولاً در گروهي از مردم که 
سطح تحصيلات بالا دارند مشاهده مي شود. سبک فراغتي متضاد نشان دهنده فعاليت هايي است که با شغل 

1. Henderson
2. Rojek
3. problematic
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فرد تضاد دارند و فرد در اوقات فراغت خود از فعاليت هاي شغلي کاملًا جدا شده و فعاليت هاي بسيار متفاوتي 
را انجام مي دهد. در اين الگو، فعاليت هاي شغلي اساساً براي ايجاد فرصت هاي فراغتي انجام مي شوند و خود 
ماهيت کار اهميت زيادي براي فرد ندارند. اين الگو معمولا در افرادي با شغل هايي با سطح مهارت پايين ديده 
مي شود. الگوي فراغتي خنثي، الگويي است که در آن فعاليت هاي فراغتي، مستقل از فعاليت هاي کاري است و 
هيچ رابطه اي چه به صورت تضاد و چه به صورت دنباله روي با آن ندارد )وين، 1998: 26-25(. وين )1998( 
انتقاداتي را که به اين ديدگاه وارد شده، بيان کرده است. اين انتقادات از دو جنبه جنسيتي و اجتماعي صورت 
گرفته است. دسته اول، انتقاداتي است که فمينيست ها بر اين تعريف وارد دانسته اند. از نظر آنها اين سنخ بندي 
از نظر جنسيتي، کور است و اصولاً شامل زنان نمي شود. در اين معنا زنان اصولاً اوقات فراغت ندارند، زيرا 
بيشتر آنها در کارهاي مزدبگيري بيرون از خانه درگير نيستند و مشغول به کار بي مزد خانه داري و بچه داري 
می باشند. در نتيجه، اين تعريف از فراغت براي آنها صدق نمي کند. ديم1 اشاره کرده است که به همين دليل 
تا وقتي که زني وارد بازار کار تمام وقت نشده باشد، مردان احساس نمي کنند که زنان نياز به اوقات فراغت 
و وقت آزاد دارند و اساساً تجربه زنانه از فراغت يک تجربه دست دوم است )همان: 28(. ديم و گرين2 و 
همکارانشان اشاره کرده اند که بسياري از زناني که در کار خارج از خانه مشغول نيستند، معمولاً فضاهاي 
فراغتي خود را درون و در طول روتين هاي کار خانگي ايجاد مي کنند. گرين اشاره مي کند که فعاليت هاي 
فراغتي که زنان معمولاً انجام مي دهند آنهايي هستند که مي توان آن را در خانه انجام داد، در فاصله هاي کوچک 
زماني که بين کارها وجود دارد، قابل انجام باشد و اگر لازم باشد بتواند به راحتي قطع شود. ديم نيز اشاره 
مي کند که فراغت زنان معمولاً گرفته شده از همان فعاليت ها و وظايفي است که بخشي از کار زنان در خانه را 
تشکيل مي دهد. عجيب نيست که بسياري از فراغت زنان شامل خياطي، سوزن دوزي، آشپزي، مطالعه، تماشاي 
تلويزيون و ... مي شود. همه اين فعاليت ها را مي توان در برنامه هاي زماني تکه تکه شده زنان جا داد. کارِ خانه 
و مسئوليت هاي نگهداري از بچه ها با يک روز کاري رسمي معمولي متناسب نيست و معمولاً بسياري از 
زنان هميشه گوش به زنگ هستند که اين امر براي برنامه ريزي فراغتي قطعي و پيشرفته، اشکال ايجاد مي کند 
)همان: 114-96(. گرين و همکاران سه مانع اساسی برای فراغت زنان مطرح می کنند: زمان فراغت، فعاليت 
فراغتی و فضای فراغت. به زعم آنها زنان هيچ گاه نمی توانند مانند مردان، زمان خالصی برای فراغت خود 
کنار بگذارند به دليل آنکه کارهای خانگی در طول شبانه روز پراکنده هستند. همچنين، فعاليت های فراغتی 
نيز جنسيتی است و زنان به مانند مردان امکان انجام بسياری از فعاليت های فراغتی را ندارند و نکته آخر اينکه 
فضای فراغتی برای زنان با محدوديت ها و موانع بسياری همراه است و در مقابل، مردان بسياری از اين فضاها 

را اشغال کرده اند )گرين و همکاران، 1990: 136-135(.
ايده محوری پژوهش حاضر برگرفته از ديدگاه های وين)1998( و گرين و همکاران )1990( می باشد. به 
اين ترتيب برای پاسخ به سئوال اصلی تحقيق در بخش کمی، فعاليت های فراغتی سنجيده و الگوهای کشف 
شده در ميان دختران و پسران جوان با يکديگر مقايسه شده اند. سپس در بخش کيفی و برای رسيدن به 

تفسيرها و تحليل های عميق تر تلاش شده تا اين تمايزات معناکاوی شوند.

فرضيات بخش کمی پژوهش
بخش کمی پژوهش حاضر برگرفته از تئوری هايی است که به تمايز جنسيتی در باب فراغت پرداخته اند و 

1. Deem
2. Green
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يک فرضيه اصلی و سه فرضيه فرعی دارد.
فرضيه اصلی 

الگوهای فراغت جوانان مورد مطالعه بر حسب جنسيت متفاوت است.
فرضيه های فرعی

بين الگوهای فراغت جوانان با سرمايه اقتصادی آنها رابطه وجود دارد. •
بين الگوهای فراغت جوانان با هويت جنسيتی آنها رابطه وجود دارد. •
بين الگوهای فراغت جوانان با ميزان دينداری آنها رابطه وجود دارد. •

روش شناسی پژوهش
روش به کار رفته در پژوهش حاضر روش ترکيبی1 است. استراتژی های متعددی برای انجام يک پژوهش 

ترکيبی وجود دارد که در اينجا طرح شماره سه ديويد مورگان2 مورد استفاده قرار گرفته است.
او چهار طرح پژوهشي با روش هاي ترکيبي پيشنهاد داد که بر اساس پاسخ به اين دو سئوال مطرح شد:

1( روش اصلی )عمده( و روش فرعي يا تکميلي پژوهش کدام است ؟
2( چه روشي در ابتدا و چه روشي در مرحله  دوم اجرا می شود؟

طرح شماره سه ديويد مورگان بدين صورت است که روش کمي، عمده و اساسي است و روش کيفي، 
فرعي و ثانويه به حساب مي آيد. اين طرح اغلب زماني به کار مي رود که نتايج پژوهش به دست آمده از 
يافته هاي کمي، نيازمند تفسير و تبيين و آشکار شدن بيشتر است . مطالعه کيفي در اينجا همچنين در فهم آنچه 
که نتايج منفي پژوهش کمي مي دانند کمک مي کند  بويژه در مورد نتايجي که با فرضيه هاي پژوهش هماهنگ 

.)2009:223.Teddlie and Tashakkori(نبوده اند
بدين ترتيب، ابتدا در قالب يک پيمايش کمی، الگوهای فراغت با ابزار پرسشنامه سنجيده شده و ارتباطات 
ميان الگوهای فراغت، مورد سنجش قرار گرفته و در گام نهايی با انجام يک پژوهش کيفی، به معناکاوی 
الگوهای فراغت پرداخته و به تفسير و تحليل نتايج بخش کمی افزوده است. متغير وابسته در اين بخش، نحوه 

گذران اوقات فراغت می باشد که از طريق يک پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است. 
تکنيک اساسی در شناسايی و کشف الگوهای فراغت در پژوهش حاضر، تحليل عاملی اکتشافی است که 
در سال 1904 توسط چارلز اسپيرمن ابداع شده است. در اين نوع تحليل عاملی، درصدديم تا ساختار زيربنايی 
مجموعه نسبتا بزرگی از متغيرها را کشف کنيم. پيش فرض اوليه در اين نوع تحليل آن است که هر متغيری 
ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. به عبارتی، محقق در اين روش هيچ تئوری اوليه ای ندارد و 
سعی می کند از بارهای عامل برای کشف ساختار عاملی داده ها استفاده کند)حبيب پور و صفری، 1388: 

.)306-305
همچنين، الگوی فراغت مذکور در ارتباط با سه متغير مستقل دينداری، سرمايه اقتصادی و هويت جنسيتی 

قرار گرفته و ارتباط آماری بين آنها آزمون شده است.
جامعه آماری بخش کمی پژوهش را کليه جوانان 20-29 ساله در مناطق ده گانه شهر اصفهان تشکيل 
می دهند که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 برابر با 404703 نفر هستند. نمونه آماری 
به دست آمده برابر با 1748 نفر می باشد. نمونه گيري در بخش کمي با استفاده از نمونه گيري طبقه اي تصادفي 

1. mixed method
2. David Morgan
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انجام  شد. به اين منظور نقشه اصفهان به تفکيک مناطق مورد استفاده قرار گرفت. در هر منطقه، تعداد بلوک ها 
در نظر گرفته شده و سهم هر منطقه از نمونه بر اساس جمعيت آن مشخص شد. پرسشگري در هر بلوک با 
انتخاب تصادفي خانه شروع مي شود. در خانه، فرد واجد شرايط پرسشنامه را تکميل می نمايد و پرسشگري 

با فاصله نمونه گيري سه خانه به صورت سيستماتيک در بلوک ادامه مي يابد.
پس از اجرای بخش کمی، تلاش شده تا شيوه معنادهی به الگوهای فراغت در ميان دختران و پسران جوان 
مورد شناسايی و تحليل قرار گيرد. سئوال اساسی در بخش کيفی پژوهش اين است که دختران و پسران ميدان 

مورد مطالعه، شيوه های گذران اوقات فراغت خود را چگونه معنا و تفسير می کنند؟ 
در بخش کيفی از دو روش نمونه گيری هدفمند و گلوله برفی استفاده شده است؛ بدين ترتيب که پس از 
استخراج الگوهای اوليه در بخش کمی، جوانان مورد نظر شناسايی شده و با آنان به صورت نيمه ساختاريافته 
مصاحبه انجام گرفته است. برخی از نمونه ها به هنگام  اجرای بخش کمی به صورت هدفمند انتخاب شدند 
و برخی ديگر نيز از طريق مراجعه به مکان های عمومی و همچنين به صورت گلوله برفی مورد شناسايی قرار 
گرفته اند. در مجموع، با 27 زن و مرد جوان 29-20 ساله ساکن شهر اصفهان مصاحبه انجام گرفته است که 
از اين تعداد 17 مصاحبه با زنان و 10 مصاحبه با مردان انجام شده است. برای تحليل داده ها نيز از تکنيک 
تحليل تماتيک استفاده شده است؛ چنان که متون پياده شده مصاحبه با زنان و مردان مذکور به صورت جداگانه 

کدگذاری و تحليل شده است.

يافته های بخش کمی پژوهش
در ابتدا يافته های توصيفی مربوط به متغير وابسته يعنی الگوهای فراغت جوانان مرور می شود. يافته های 
اين بخش از طريق تحليل عاملی اکتشافی به دست آمده است. در حقيقت آنچه که به عنوان الگوهای فراغتی 
در ادامه می آيد، عامل ها و خوشه هايی است که بيشترين همبستگی را با يکديگر داشته اند و سپس توسط 
محققين نامگذاری شده اند. بايد اضافه کرد که در ابتدا فهرستی از فعاليت های فراغتی در قالب يک پرسشنامه 

مشترک مورد سنجش قرار گرفته است و در نتيجه تحليل عاملی اکتشافی، الگوهای زير کشف شده اند.
الگوهای فراغتی دختران جوان

نتايج تحليل عاملي اکتشافی فعاليت هاي فراغتی براي دختران جوان )20-29 سال( شش الگو را نشان 
می دهد. همان گونه که جدول 1 نشان مي دهد پرطرفدارترين الگوي فراغتي، الگوي مذهبي و الگوي تفريحي 
نيز ميانگين شبيه به هم دارند. سطح  بازي  الگوهاي فراغتي درون خانه و مطالعه و  بيرون از خانه است. 
معناداري مقادير آزمون تي نشان مي دهد تنها الگوي فراغتي درون خانه و الگوي مطالعه و بازي، تفاوت 

معناداري با يکديگر نداشته اند و بقيه الگوهاي فراغتي به صورت معناداري با هم متفاوت اند.

جدول 1  : مقادير تي جفت و سطح معناداري براي مقايسه الگوهاي فراغتي دختران جوان  )20-29 سال(1

فراغت نامعمولمشارکتمطالعه و بازيدرون خانهبيرون خانهمذهبيميانگينالگو
0/0050/0000/0000/0000/000-2/27مذهبی

0/0000/0000/0000/000-2/22/8بيرون خانه
0/90/0000/000-2/018/79/1درون خانه

1. بعد از ستون ميانگين، اعداد زير قطر جدول مقدار تي و اعداد بالاي قطر سطح معناداري را نشان مي دهد.



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

95

شماره36. تابستان1396

0/0000/000-2/019/79/50/13مطالعه و بازي
0/000-1/345/347/329/835مشارکت

-1/7618/220/911/21225/4فراغت نامعمول

اولين الگوي فراغتي، الگوي مذهبي است که فعاليت هاي مذهبي چه به صورت فردي و چه جمعي در آن 
جاي گرفته اند. محور اين الگوي فراغتي، دينداري است و از 10 فعاليت تشکيل شده است. مطالعه فهرست 
فعاليت هاي اين الگو نشان مي دهد که در اين الگو، همه نوع فعاليتي وجود دارد )رسانه اي، مشارکتي، فردي، 
جمعي و فرهنگي( که محتواي آنها )مذهب( محور آن را تشکيل مي دهد. برخی از اين فعاليت ها عبارت اند 
از: گوش کردن به سخنرانی مذهبی،  گوش کردن به مداحی، رفتن به مکان های مذهبی و زيارتی، انجام 

عبادت های مستحب فردی و شرکت در جلسات يا مراسم مذهبی .
الگوي فراغتي دوم، فعاليت هاي تفريحي بيرون از خانه هستند. اين الگو که از 10 فعاليت تشکيل شده، 
فعاليت هاي تفريحي را نشان مي دهد که جمعي بوده و با دوستان يا خانواده انجام مي شود. 9 فعاليت از 10 
فعاليت اين الگو، بيرون از فضاي خانه انجام مي شود. خصوصيت ديگر اين الگوي فراغتي، هنجارمند بودن 
آن است. در اين الگو هيچ يک از فعاليت ها خارج از عرف نيستند؛ به طوري  که فعاليت هايي مانند شرکت در 
ميهماني هاي مختلط يا مشاهده فيلم ها و سريال هايي که از ماهواره پخش مي شوند يا محتواي نامناسبي دارند، 

مشاهده نمي شود. 
الگوي فراغتي سوم، الگوي فراغتي تفريحات درون خانه است که شامل تماشاي فيلم و گوش کردن به 
موسيقي مي شود. اين الگو از 10 فعاليت تشکيل شده است. تماشاي فيلم و سريال و گوش کردن به موسيقي 
بدون توجه به ژانر يا نوع موسيقي يا فيلم همه در کنار هم قرار گرفته اند و تفکيک خاصي در استفاده از آنها 
در اين گروه سني مشاهده نمي شود. به نظر مي رسد زنان جوان در مورد تماشاي فيلم و سريال و گوش کردن 

به موسيقي ترجيح خاصي ندارند. 
الگوي فراغتي چهارم، مطالعه و بازی است. اين الگو شامل مطالعه انواع کتاب هاي چاپي و صوتي به علاوه 
بازي هاي کامپيوتري است. اين الگوي فراغتي شامل 8 فعاليت مي شود که به جز يکي، همه به تنهايي يا فردي 
انجام مي گردد. مطالعه کتاب يا گوش کردن به سخنراني اصولا فعاليتي فردي است. انجام بازي هاي کامپيوتري 
در خانه به تنهايي نيز در اين گروه قرار گرفته است. تنها مورد استثنا، انجام بازي هاي کامپيوتري با دوستان 
است که آن هم در محل خانه انجام مي شود. اين الگوي فعاليتي، نشان دهنده فعاليت هايي است که به صورت 

منزوي و در خانه انجام مي شود. 
الگوي فراغتي پنجم، فراغت نامعمول است و بيشتر فعاليت هايي را نشان مي دهد که رايج نبوده و بخش 
کوچکي از مردم آن را انجام مي دهند، مانند رفتن به سفرهاي خارجي، شرکت در کنسرت هاي موسيقي زنده 

و بازي در گيم نت ها که براي دختران زياد معمول نيست.
الگوي فراغتي ششم، الگوي مشارکتي است. اين الگو که شامل 7 فعاليت مي شود، شرکت در گروه ها و 
سازمان هاي داوطلبانه را نشان مي دهد که با تنوعي از موضوعات- از فرهنگي هنري تا اجتماعي و سياسي- 
همراه است. شرکت در فعاليت ها و کانون هاي مقاومت بسيج هم در اين گروه و در کنار ديگر مشارکت هاي 

اجتماعي و سياسي قرار گرفته است. 
  الگوهای فراغتی پسران جوان

نتايج تحليل عاملی اکتشافی داده ها نشان مي دهد که در گروه پسران جوان )20-29 سال( نيز شش الگوي 
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فراغتي وجود دارد. نتايج جدول 2 نشان مي دهد که پرطرفدارترين الگوي فراغتي براي پسران جوان، الگوي 
سنتي- ايراني و پس از آن فراغت مذهبي و فرهنگي و هنري است و کم طرفدارترين آنها الگوي فراغتي 
گذران وقت با دوستان است. نتايج آزمون تي نشان مي دهد که الگوي فراغت مذهبي با الگوي فرهنگي و هنري 
تفاوت معناداري با هم ندارند. همچنين الگوي فراغت مشارکتي و تماشاي فيلم و سريال نيز در مجموع با هم 

تفاوت معناداري نداشته اند، اما بقيه الگوهاي فراغتي با هم تفاوت معناداري داشته اند.

جدول 2 : مقادير تي جفت و سطح معناداري آن براي مقايسه الگوهاي فراغتي پسران جوان )29-20 سال(1

 فرهنگيمذهبيميانگينگويه
 گذران وقت باسنتي ايرانيهنري

فيلم و سريالمشارکتيدوستان

0/140/0000/0000/0000/000-2/1فراغت مذهبي
0/0000/0000/0000/000-2/11/5فرهنگي هنري
0/0000/0000/000-2/621/72/9سنتي - ايراني

0/0000/000-1/427/435/759/8گذران وقت با دوستان
0/75-1/810/614/73919/3فراغت مشارکتي
-1/89/712/134/9140/26فيلم و سريال

اولين الگوي فراغتي، الگوي سنتي- ايراني نام گرفته است. اين الگو شامل تماشاي فيلم و سريال و گوش 
کردن به آهنگ هاي ايراني است. فعاليت هاي ديگر همراه با خانواده بوده و شامل سفر و رفت و آمد با خانواده، 
فاميل و همسايگان مي شود. اين گروه در کنار تفريحات خانوادگي به دوستان خود هم اهميت مي دهند، اما 
روح اين الگوي فعاليت خانوادگي و محتواي فرهنگي آن در فيلم ها و موسيقي هاي مورد استفاده ايراني است.
الگوي دوم، الگوي فراغتي مذهبي است. در اين الگو فعاليت هاي جمعي و فردي مذهبي همراه با مشارکت 
در گروه هاي اجتماعي مذهبي مثل مشارکت در کانون هاي فرهنگي هنري، مشارکت در گروه هاي مقاومت 
بسيج و انجام فعاليت هاي خيريه قرار گرفته است. به همين دليل مي توان گفت که براي پسران جوان در 

اصفهان فعاليت در اين گروه هاي اجتماعي بيشتر معناي مذهبي مي دهد تا معناي فعاليت مدني اجتماعي.
الگوي سوم، الگوي فراغت فرهنگي و هنري است. در اين الگو مطالعه کتاب، گوش کردن به سخنراني هاي 
علمي و فلسفي و گوش کردن به موسيقي کلاسيک و پاپ خارجي کنار هم قرار گرفته است. انجام کارهاي 

هنري در خانه نيز همسو با اين فعاليت هاي فرهنگي است.  
چهارمين الگوي فراغتي، الگويی است که با تماشاي فيلم ها و سريال هاي ايراني و خارجي مشخص مي شود. 
اين الگوي فراغتي دسته اي از پسران جوان را نشان مي دهد که در اوقات فراغتشان بيش از همه پاي تلويزيون، 
شبکه هاي ماهواره اي و دي وي دي هاي سريال هاي مختلف مي نشينند و بيشتر وقت خود را براي تماشاي 

آنها مي گذراند.
با سفر خارجي و استفاده از سينما و  الگويي است که مشارکت هاي اجتماعي را  الگوي فراغتي پنجم، 
کنسرت هاي موسيقي زنده با هم جمع کرده است. به نظر مي رسد محور اين الگوي فراغتي، مشارکت اجتماعي 

است که با برخي فعاليت هاي فرهنگي و تفريحي همگام شده است.
الگوي فراغتي ششم، گذران وقت با دوستان است. اين الگو شامل فعاليت هايي است که به طور مستقيم يا 

1. بعد از ستون ميانگين، اعداد زير قطر جدول مقدار تي واعداد بالاي قطر سطح معناداري را نشان مي دهد.
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غير مستقيم ارتباط فرد با دوستان و افراد غير از اعضاي خانواده را نشان مي دهد. اين فعاليت ها شامل بازي هاي 
دسته جمعي کامپيوتري در خانه يا گيم نت، ميهماني هاي دوستانه با دوستان هم جنس يا غير هم جنس و رفتن 
به کافي شاپ يا دوستان است. بيشتر اين فعاليت ها، فعاليت هاي مجردي پسران جوان است که به نظر مي رسد 

افراد بدون مسئوليت خانوادگي به آن مي پردازند و محور آن وقت گذراني و تفريح با دوستان است.
الگوهای فراغت دختران و ارتباط ان با متغيرهای مستقل

در گروه دختران جوان، الگوی فراغت مذهبی با سرمايه اقتصادی، هويت جنسيتی و ميزان دينداری رابطه 
معناداری داشته است. نتايج نشان می دهند که دختران جوانی اين الگوی فراغتی را انتخاب می کنند که سرمايه 
اقتصادی پايين تر و هويت جنسيتی سنتی تری دارند. شدت رابطه اين الگوی فراغتی با ميزان دينداری بسيار 
زياد است؛ يعنی دختران جوانی که ديندارترند با احتمال بسيار زيادی اين الگوی فراغتی را انتخاب می کنند. 

الگوی فراغتی تفريحات بيرون از خانه با همه متغيرهای مستقل رابطه معناداری نشان داده است. هويت 
جنسيتی دختران جوانی که اين الگوی فراغتی را انتخاب می کنند، سنتی تر است. 

الگوی فراغتی تفريحات درون خانه، مطالعه و بازی و الگوی فراغتی مشارکت مدنی نيز با همه متغيرهای 
مستقل رابطه معناداری نشان داده اند. رابطه اين الگوی فراغتی با دينداری منفی است؛ يعنی دختران جوانی که 
هويت جنسيتی مدرن تر و دينداری ضعيف تری دارند، اين الگوی فراغتی را انتخاب می کنند. علاوه بر اين، اين 
الگوی فراغتی با دينداری رابطه منفی داشته و با هويت جنسيتی مدرن همسوست. الگوی فراغتی نامعمول با 

همه متغيرهای مستقل رابطه معناداری دارد، ولی با هويت جنسيتی ارتباطی برقرار نکرده است. 

جدول 3: ضرايب همبستگي بين نمرات الگوهاي فراغت و متغيرهاي مستقل در گروه دختران جوان )29-20 سال(

دينداری هويت جنسيتي سرمايه اقتصادی آماره الگوها
0/643 0/145 -0/117 r

0/000فراغت مذهبي 0/000 0/000 sig
846 860 799 N

0/108 -0/134 0/173 r
0/002الگوي فراغتي تفريحات بيرون خانه 0/000 0/000 sig

849 866 806 N
-0/146 -0/192 0/18 r

0/000الگوي فراغتي تفريحات درون خانه 0/000 0/000 sig
848 863 804 N

0/069 -0/248 0/253 r
0/045الگوي فراغتي مطالعه و بازي 0/000 0/000 sig

0/851 865 806 N
-0/251 -0/144 0/251 r

0/000الگوي فراغتي مشارکتي 0/000 0/000 sig
849 865 806 N
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0/18 -0/051 0/128 r

0/000الگوي فراغتي نامعمول 0/124 0/000 sig

854 869 811 N

الگوهای فراغت پسران و ارتباط ان با متغيرهای مستقل
رابطه سرمايه  دارد.  مثبتی  بسيار قوی و  رابطه  دينداری  با  فراغت مذهبی  الگوی  در گروه پسران جوان 

اقتصادی با اين الگوی فراغتی بسيار ضعيف است و هويت جنسيتی، ارتباطی با آن برقرار نکرده است. 
الگوی فراغت هنری و فرهنگی با همه متغيرهای مستقل رابطه معناداری دارد. اين الگو با دينداری رابطه 

مثبت و با هويت جنسيتی مدرن بالاتر همسوست.
الگوی فراغتی سنتی و ايران با هويت جنسيتی و دينداری رابطه ضعيفی برقرار کرده است و با سرمايه 
مثبت و  رابطه  اقتصادی  با سرمايه  با دوستان  فراغتی گذران وقت  الگوی  ندارد.  معناداری  رابطه  اقتصادی 
معناداری داشته است. اين الگو همچنين ارتباطی به دينداری نداشته است. پايگاه خانواده رابطه مثبت و معنادار 
و نسبتا قوی با آن برقرار کرده است و با سرمايه اقتصادی نيز رابطه مثبت و معنادار دارد. اين الگو با ميزان 
دينداری و هويت جنسيتی، رابطه ضعيف و منفی نشان داده است. تماشای فيلم و سريال با سرمايه اقتصادی، 

هويت جنسيتی و دينداری رابطه ای ندارد.

جدول 4: ضرايب همبستگي بين نمرات الگوهاي فراغت و متغيرهاي مستقل در گروه پسران جوان)29-20 سال(

دينداری هويت جنسيتي سرمايه اقتصادی آماره الگوها
0/637 0/038 0/07 r

0/000فراغت مذهبي 0/27 0/037 sig

836 844 817 N

0/135 -0/167 0/121 r
0/000فراغت هنري 0/000 0/000 sig

845 854 827 N
0/1 -0/1 -0/011 r

0/003سنتي و ايراني 0/004 0/763 sig
841 850 823 N

-0/007 -0/07 0/22 r
0/844گذران وقت با دوستان 0/03 0/000 sig

842 853 835 N
-0/09 -0/065 0/2 r

0/008فراغت مشارکتي 0/06 0/000 sig
844 852 827 N
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-0/058 -0/025 0/049 r
0/09تماشاي فيلم و سريال 0/469 0/16 sig

846 855 829 N

يافته های بخش کيفی پژوهش
سئوال اساسی بخش حاضر اين است که پسران و دختران جوان مورد مطالعه الگوهای گذران اوقات فراغت 
خود را چگونه معنا و تفسير می کنند. مفاهيم حاصل از تحليل داده ها، از پيدايش دو گونه فراغت در ميان 

دختران و پسران حکايت دارد.
فراغت مردانه

  فراغت مردانه، فراغتی است که اين خصلت ها را داراست: فراغت در فضای عمومی، فراغت لذت گرايانه، فراغت 
جسورانه، فراغت فعالانه. در حقيقت، اين ويژگی ها در کنار يکديگر فراغت مردانه را در ميدان مطالعه می سازند.

شکل 1:  برساخت  فراغت مردانه به ميانجی چهار مفهوم اساسی

فراغت در فضای عمومی
به نظر می رسد تجربه فراغت در ميان پسران جوان به شدت به مکان های عمومی گره خورده است. آنها 
تمايل دارند که فراغت خود را در مکان های عمومی مثل پارک ها، خيابان ها، پاساژها و تفرجگاه های عمومی 
بگذرانند. عمده پسران جوان اظهار داشته اند که وقت آزاد خود را در اين مکان ها سپری می کنند و از ترجيح 

خود در اين زمينه سخن گفته اند. 
به عنوان نمونه، مهران جوان 28 ساله و مجرد اظهار داشته است:

ʺما بعضی شبا مخصوصا شبا جمعه با بچه ها می ريم تو خيابونا می چرخيم با ماشين. معمولا ديروقت بر 
می گرديم.ʺ

فراغت لذت گرايانه
اين معنای فراغت، در بين پسران و دختران جوان مشترک بوده است. لذت گرايی در فراغت به اين امر اشاره دارد 
که مقصود و منظور جوانان ميدان مطالعه از انتخاب الگوها و فعاليت های فراغت، لذت بردن از لحظات زندگی 
است. نوعی کيف و لذت درونی که می تواند دقايق و ساعاتی آنها را از فضای جدی خسته کننده روزمره جدا سازد.
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عرفان، 22 ساله اظهار داشته است:
ʺآقا ما هر کاری که کيف بده، هستيم ديگه.. واسم فرقی نمی کنه که کجا باشه، با کی باشه. خوشم بياد می 

رم.. اغلب بچه ها هم پا هستن )يعنی همراهی می کنند(.ʺ
فراغت تنوع طلب

فراغت در ميان پسران جوان خصلت ديگری هم دارد و با تنوع بيشتری همراه است. در حقيقت، پسران 
اين اجازه را دارند که تجربه های ناشناخته و با ريسک بيشتر داشته باشند. رفتن به صخره نوردی، رفتن با 
دوستان مجرد به مسافرت ، طبيعت گردی و.. مواردی از اين دست تجربه هاست. بدين ترتيب، فراغت در 
ميان پسران با تنوع بيشتری همراه است؛ به گونه ای که کمتر می شود الگوی يکدستی از مدل فراغت شناسايی 
کرد، چرا که پسران جوان مدام در حال تجربه فراغت های جديد هستند و تنوع طلبی در فراغت يکی از اين 

خصلت هاست.
برای مثال بهنام 30 ساله و متاهل از تجربه های طبيعت گردی، سفرهای يک هفته ای و ده روزه اش به 

جنگل های شمال و اسکان در دل جنگل سخن گفته است:
ʺاصولا دلم می خواد به جاهای متنوع برم. واسه همين، تو مجلات گردشگری جاهای جديدی که تو ايران 

معرفی می کنه رو سعی  می کنم با دوستام برم.ʺ
فراغت جسورانه

به نظر می رسد پسران جوان در انتخاب فعاليت های فراغتشان از جسارت و توانايی بيشتری برخوردارند 
و با خيال راحت تری از خط قرمزها عبور می کنند. در حقيقت، آزادی عمل و استقلال آنها در نحوه گذران 
فراغت در ميان اظهارات مصاحبه شوندگان مشهود و مشخص است. بيرون ماندن تا ساعات پايانی شب، 
رفتن به مهمانی های نامتعارف و تفريحات پرهيجان، از مواردی است که در ميان پسران جوان امر رايج تری 

محسوب می شود.
محمدرضا 26 ساله در پاسخ به سئوالی درباره حساسيت های خانواده اين گونه اظهار داشته است:  

ʺواسه بيرون بودن تا 12 )شب( اوکی هست، ولی ديرتر نه ديگه. خطری می شه )با خنده(.ʺ
مسعود 23 ساله نيز در اين باره گفته است:

ʺمهمونی هم زياد می ريم. فرقی نمی کنه واسم مختلط باشه يا نه.. خونواده هم معمولا گير نمی دن. اگر هم 
گير بدن، زياد جدی نمی گيرم )با خنده(.ʺ

فراغت زنانه
فراغت زنانه، دارای ويژگی ها و معناهايی است که می توان آن را متمايز از فراغت مردانه تحليل کرد. اين 
خصوصيات عبارت اند از: فراغت خانگی، فراغت لذت گرايانه و فراغت محافظه کارانه. در حقيقت، اين سه 

خصلت فراغت در کنار يکدگير تجربه های فراغتی زنان جوان را می سازند.

شکل 2: برساخت فراغت زنانه به ميانجی سه مفهوم 
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فراغت خانگی
در اين مورد بايد گفت که فراغت خانگی به طور مشخصی در برابر فراغت در فضای عمومی قرار می گيرد. 
تحليل و بازخوانی داده ها نشان می دهد که در جهان ذهنی جوانان مورد مطالعه، فراغت به دو بخش درون 
خانه و بيرون از خانه تقسيم می شود. فراغت مبتنی بر خانه، فراغتی نرم، زنانه، کم هزينه و کم دردسر تلقی 
شده و فراغت بيرون از خانه، فراغتی مستقل، پويا، مردانه و جسورانه معنا شده است. فراغت برای زنان جوان 
به مکانی به نام خانه گره خورده است. اين امر به ويژه در ميان زنان جوان متاهل به شدت قابل توجه و متمايز 
است. از سوی ديگر، زنان مجرد آزادی عمل بيشتری را در تجربه هايشان از فراغت بيان کرده اند، اما آنها نيز 
فراغت در خانه را به شدت دنبال می کنند. فعاليت هايی مثل تماشای فيلم و سريال، انجام کارهای هنری، 
گوش کردن به موسيقی و مطالعه کردن، الگوهايی از فراغت هستند که در ميان دختران جوان  دنبال می شود 
که همگی ارجاعی به خانه در خود دارند. در حقيقت، فراغت زنانه به نوعی با فراغت در خانه معنا می يابد. 

از همين روست که عمده زنان از نگرانی ها، دردسرها و مشکلات خود برای گذران فراغت در بيرون از 
خانه سخن گفته اند. اگرچه در بسياری از موارد فراغت در فضای عمومی را تجربه می کنند، اما اين تجربه ها 

با مصائب و سختی هايی همراه بوده است.
زهرا، زن 27 ساله خانه را به دلايل مختلف برای فراغت روزمره ترجيح می دهد:

ʺيه باشگاه می خوای بری، کلی دردسر داره، شوهرم بايد حتما خونه بمونه پيش بچه يا بچه رو بزارم خونه 
مادرم.. حالا هزينه و رفت و آمدش به کنار. واسه همين خودم تو خونه تردميل خريدم و ديگه باشگاه نمی رم.ʺ

فراغت لذت گرايانه
فراغت لذت گرايانه، دومين خصلت فراغت زنانه است. اين ويژگی در ميان هر دو نوع فراغت زنانه و مردانه 
تاحدی مشترک است، هر چند که در الگوی انتخاب شده و نحوه انجام آن تا حدی تفاوت وجود دارد.  به 
عبارت ديگر، نوعی اصالت کيف و لذت در انتخاب های زنان جوان نيز وجود دارد و اينکه شادی، خوشی و 

لذت های زودگذر به ايده ای محوری در انتخاب فعاليت های فراغتی تبديل شده است. 
سحر ، 25 ساله، مجرد و دانشجوی ارشد مديريت است. او در تاييد اين ادعا اين گونه پاسخ داده است:

ʺبه نظرم، تفريح يعنی اينکه خوش باشی و لذت ببری حالا می خواد سر کار باشه يا مسافرت.. من هر 
جايی که حس کنم اگر برم حالم بهتر می شه، حتما می رم . اين چند روزه عمر ارزش حرص خوردن نداره.ʺ
همچنين، محدثه 27 ساله و متاهل معتقد است که اگر به گذشته برگردد، آن محدوديت ها را رعايت نخواهد 

کرد و از زندگی بيشتر لذت خواهد برد:
ʺبعد از يه عمر، حالا معنای خوشی و کيف رو می فهمم. واسه من فراغت يعنی اينکه خودم رو محدود 

نکنم؛ هم به خودم برسم  و هم حسابی با دوستام يا خونوادم خوش بگذرونم.ʺ
فراغت محافظه کارانه

فراغت محافظه کارانه در مقابل فراغت جسورانه قرار می گيرد. فراغت محافظه کارانه به معنايی از فراغت 
اشاره دارد که به دنبال شيوه های عمدتا ـزمون پس داده و کم ريسک در فراغت است. عمده دختران جوان 
ميدان مورد مطالعه، نحوه گذران فراغت خود را به شدت به اين امر وابسته دانسته اند. اينکه در انتخاب های 
فراغتشان بايد ملاحظه بسياری از موارد را بکنند و همين امر باعث می شود که در چارچوب الگوهای رايج 
و با رعايت خطوط قرمز، فراغت خود را انتخاب کنند. همچنين بايد اضافه کرد فراغت زنانه به دليل اينکه از 
سوی خانواده با کنترل و نظارت بيشتری در مقايسه با پسران همراه است، لذا آنها را به سمت انتخاب الگوهای 

کم دردسرتر پيش می برد.
عاطفه، 20 ساله که علاقه زيادی به ورزش های آبی و پرهيجان دارد، از ممانعت پدر خود سخن گفته است:
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ʺمن يه سری تفريحات هيجانی مثل رفتينگ )قايق سواری در آبهای خروشان( رو خيلی دوس دارم، ولی 
بابام راضی نمی شه، چون واسه رفتينگ بايد بری تا شهرکرد و خب مسيرش دوره.ʺ

مهوش 24 ساله نيز در اين مورد اينگونه اظهار داشته است:
ʺما ديگه خيلی بيرون باشيم 10. تازه اونم بايد به مامانم توضيح بدم. البته اونا کاملا اعتماد دارن، ولی خب 

يه ذره دير می شه، هی زنگ می زنه، اعصابم خورد می شه. واسه همين خودم زودتر می آم.ʺ
بدين ترتيب، الگوهايی از سوی دختران جوان انتخاب می شود که کمترين تنش و چالش را برايشان به 
همراه داشته باشد. کنترل و نظارت خانواده، احساس ناامنی از فضای بيرون و ترس از پيامدهای پيش بينی 
نشده باعث می شود تا با احتياط عمل کنند و فراغتی را انتخاب نمايند که کمترين حساسيت را در پی داشته 

باشد- همين خصيصه، فراغت دختران جوان را به سوی يکنواختی و يکدستی پيش می برد. 

بحث و نتيجه گيری
مقايسه ساده ميان الگوهای فراغت در بين جوانان مورد مطالعه آشکار می سازد که فراغت مذهبی برای 
دختران به طرز معناداری اولويت اول بوده، اما برای پسران در اولويت نيست. اگر چه در مجموع می توان از 
اهميت مذهب و دينداری در انتخاب الگوهای فراغت در بين جوانان شهر اصفهان سخن گفت، اما اين اهميت 
برای دختران جوان بيشتر بوده و متمايزتر است. از سوی ديگر، فراغت مذهبی برای پسران جوان با فراغت 

فرهنگی و هنری در يک سطح از اهميت قرار دارند.
مهمترين فراغت پسران فراغت معمول و سنتی ايرانی است؛ بدين معنا که فراغت رايج شامل گوش کردن به 
موسيقي پاپ ايراني، گوش کردن به موسيقي هاي لس آنجلسي، رفتن به پارک ها و محل هاي تفريحي همراه با 
خانواده يا دوستان و مواردی از اين دست جزو اولويت های پسران جوان در انتخاب سبک های فراغتی است. 
فراغتʺ،  در  ʺتفاوت های جنسيتی  عنوان  با  پژوهش سفيری و مديری)1389(  يافته های  با  نتايج  اين 
دادورخانی و همکاران )1390(، شفيعی )1394( و سرايی و همکاران)1391( همسو بوده و همگی عامل 
جنسيت را در انتخاب و مصرف الگوهای فراغت موثر می دانند. عمده مطالعات ياد شده طی ساليان اخير 
انجام گرفته و از سطوح ملی تا منطقه ای و روستايی را پوشش داده است به ويژه تحقيق شفيعی)1394( که 
به مطالعه تطبيقی فراغت زنان در سطح ملی و بين المللی پرداخته و نشان می دهد که فراغت نيز مانند ساير 

موضوعات اجتماعی متاثر از متغيرهای ساختاری چون جنسيت است.
تحليل داده های کيفی نيز اين نتيجه بخش کمی را شفاف تر می سازد. به عبارت ديگر، می توان گفت 
فراغت مذهبی و دينی فراغتی است که کاملا با ارزش ها و الگوهای جامعه مورد مطالعه منطبق است و لذا 
در دل خود نوعی محافظه کاری به همراه دارد- همان خاصيتی که فراغت زنانه را از فراغت مردانه متمايز 
می سازد. از سوی ديگر، فراغت سنتی ايرانی نيازمند آزادی عمل بيشتری است و نوعی تنوع و پراکندگی را 
در خود دارد. بنابراين تنوع طلبی در فراغت از ويژگی هايی است که به خوبی می تواند معنای فراغت در بين 

پسران را به ما نشان دهد.
تمايز بنيادين ديگری که از مقايسه داده های کمی پزوهش به دست می آيد، به دو الگوی فراغت مربوط       
می شود. در بين دختران جوان فراغت مشارکتی در درجه پايين اهميت قرار داشته است، در حالی که در ميان 
پسران موقعيت به مراتب بهتری داراست. فراغت مشارکتی، فراغتی است که مستلزم حضور در عرصه عمومی 
به معنای دقيق کلمه است و نيازمند سطحی از اعتماد و امنيت و استقلال فردی است که به نظر می رسد اين 
امکان در سطح مطلوبی مهيا نيست. به همين دليل است که فراغت نامعمول در بين دختران جوان در رده آخر 
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اهميت قرار داشته است- فراغت نامعمول با حداقلی از جسارت برای عبور از خطوط قرمز رايج همراه است.
در بين الگوهای فراغت پسران جوان گونه ای از فراغت به عنوان گذران وقت با دوستان وجود دارد که دقيقا 
در ادامه همين خصلت ها قابل تحليل است. گذران وقت با دوستان در بين پسران آن چنان مهم است که به 
عنوان يک الگوی فراغتی آشکار شده است، درحالی که چنين الگويی برای دختران وجود ندارد. بديهی است 
اين الگو به اين دليل در بين پسران جوان بيشتر است که آنها با آزادی و امکان بيشتری در انتخاب الگوهايشان 

روبروهستند، چيزی که در ميان دختران به شکل آشکار وجود ندارد و مدام با ملاحظاتی همراه است.
فراغت فعالانه - جسورانه  پسران در برابر فراغت منفعلانه-محافظه کارانه دختران

در مجموع و با تحليل داده های کمی و کيفی و مقايسه آن ها با يکديگر می توان از تمايز جدی در انتخاب 
الگوهای فراغت پسران و دختران جوان سخن گفت؛  بدين ترتيب که  فراغت پسران جوان فعالانه تر و 
جسورانه تر است و آزادی بيشتری در برخی از الگوهای فراغت دارند. به طور مثال، گشت و گذار با دوستان، 
قدم زدن در پارک ها و فضاهای عمومی شهری، رفتن به باشگاه های ورزشی و تفريحی برای پسران راحت تر 
است و در اين مورد کمتر نگرانی داشته اند. آنها همچنين در انتخاب فيلم ها، موسيقی ها ها و الگوهای فراغتی 
فرهنگی و هنری، آزادانه تر عمل می کنند و راحت تر از خطوط قرمز و هنجار ها عبور می نمايند. به طور 
دانلود موزيک ها و موزيک-  دنبال کردن سريال های خارجی و  ايرانی،  فيلم های غير  مثال، تماشای 
ويدئو های غيرفارسی جزو کارهای عادی آنها محسوب می شود، در حالی که دنبال کردن اين سبک های 
هنری و رسانه ای در بين دختران جوان کمتر رايج است. در واقع، دختران جوان برنامه های پخش شده از 
رسانه های رسمی و مجاز را بيشتر مصرف می کنند و نوعی مصرف محافظه کارانه دارند، در حالی که پسران 
جوان نياز های فرهنگی و هنری خود را آن گونه که تمايل دارند ارضا می کنند و کمتر الگوی رسمی را دنبال 
می نمايند. از طرف ديگر، دختران جوان در مورد نحوه گذران فراغت خود، به کنترل و نظارت خانواده بيشتر 
ارجاع می دهند و از حساسيت های خانواده در اين باره سخن گفته اند، در حالی که پسران جوان، موضوع 

نظارت خانواده بر الگوهای فراغت را چندان مهم تلقی نمی کنند.
در حقيقت نتايج فوق در راستای تحقيق بارگمن و ون ايک)2004( است، چرا که اين دو نيز جنسيت را 
عاملی کليدی در انتخاب الگوها و فعاليت های فراغت می دانند. از سوی ديگر، نتايج پژوهش حاضر نشان 
داد که فراغت برای مردان نوعی کنشگری آزادانه، مستقل و با جسارت است، در حالی که فراغت برای زنان 
نوعی وابستگی و محافظه کاری در درون خود دارد. بنابراين می توان گفت رهيافت بيتمن و وايمن)2000( 
درباره فراغت تکه تکه زنانه در برابر فراغت خالص مردانه، شکل ديگری از بيان همين تمايز کشف شده در 

پژوهش حاضر است.
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هويت يابی متمايز دختران نسل نو با تاکيد بر تحصيلات دانشگاهی
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امروزه، با توجه به  سرعت تغييرات ارزشي و هنجاري، شاهد پديد آمدن نسلي نو از دختران در جامعه  چند 
فرهنگی ايران هستيم. تفاوت های بين نسلي را می توان آشکارا در قالب شيوه های نوين زندگي، محدوده های 
انتخاب و آرمان ها و اهداف نوين دختران در مقايسه با مادرانشان يافت. نگارندگان در اين پژوهش با رويکرد 
کيفي به واکاوي ايده آل  های ذهني، تجربيات و باورهاي دو نسل متفاوت از زنان در تهران معاصر می پردازند. 
نسل زناني با تحصيلات دانشگاهي و نسل مادرانشان که در مقايسه، از سطوح تحصيلي پايين تری برخوردار 
بوده اند. تنوع و تکثر مسيرهايی که پيش روي دختران در ذهنشان ترسيم شده و يا در جريان زندگي و تجربيات 
اين  يافته  اصلي  بازمی نماياند،  بين نسلي  تفاوت های  را در چارچوب  متبلور می شوند و خود  زيسته شان 
تحقيق است. در جريان مصاحبه های عميق نيمه ساخت يافته، جمعيت نمونه  هدفمندي از دختران که داراي 
ويژگي ورود به عرصه  تحصيلات تکميلي در رشته های متنوع بوده اند و انجام مصاحبه با مادران همان نسل 
را انتخاب کرده ايم. يافته های تحقيق بيانگر شواهدي از بروز تفاوت های قابل  لمس در حيطه  تعريف نقش، 
هويت پذيري، انگيزه  فعاليت و کار، معيارهاي همسرگزيني، انتظار از نقش های زناشويي و آمان گرايي و 

مسئوليت پذيری ميان دو نسل متوالي زنان در تهران است.

واژگان کليدي: نقش های زنان، آرمان گرايي ، تحصيلات دانشگاهی و شکاف نسلي
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مقدمه
در شرايط اجتماعی و اقتصادی امروز در جامعه ايران، با تغييرات ارزشی و هنجاری شتابنده  آن با مفاهيمی 
چون شکاف نسلی روبرو هستيم که ابعاد آن نسبت به شرايط نسل های قبل، وسيع تر و متنوع تر شده است. 
مروری بر آمار نظام آموزش عالی ايران در دهه های اخير، حکايت از حضور چشمگير دختران در دانشگاه ها 
و افزايش تدريجی حضور زنان در عرصه  تحصيلات تکميلی در مقايسه با نسل های قبل دارد؛ چنان که مشاور 
عالی سازمان سنجش کشور )1394( در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کرده است که زنان42/7 درصد 
جمعيت متقاضيان دکترا را تشکيل داده اند. محمدجواد محمودی، رييس مرکز مطالعات جمعيت شناسی آسيا 
و اقيانوسيه نيز در ميزگرد کنکور و افزايش جمعيت )1391( اعلام کرد:ʺدر سال 57 نسبت ورود زنان به مردان 
داوطلب آموزش عالی 30 درصد به 70 درصد بود. در سال 78 اين نسبت برابر شد و در حال حاضر 60 درصد 

از داوطلبان ورود به کنکور زنان هستند.ʺ
با توجه به افزايش سطح تحصيلات عمومی، امکانات تحصيلات تکميلی و متعاقب آن افزايش نسبی حضور 
زنان در عرصه  عمومی و مشارکتشان در فعاليت های فرهنگی و اقتصادی و در عصر پديدار شدن تکنولوژی های 
نوين ارتباطی و اطلاعاتی، الگوهای رفتاری و سبک زندگی نوينی پديدار شده است. رفتار و سبک زندگی 
خانوادگی نسل های قبل، شباهت بيشتری با نسل های ماقبل خود داشت، در حالی که در ميان نسل های جوان، 
شاهد تفاوت های آشکارتری در ميان دختران و مادرانشان )به فاصله يک نسل( هستيم. تفاوت در سلائق، 
آرزوها و ايده آل ها، معيارها و شيوه های همسرگزينی، مسير فعاليت ها و نقش آفرينی، رفتارهای اجتماعی 
فرهنگی، نحوه  معاشرت و گذران اوقات فراغت  و غيره موجب می شوند که تعريف نقش های خانوادگی 
و انتظارات از نقش ها دچار تغيير و تحول قابل توجهی شود و هويت های نوينی به ويژه برای دختران در 
سطوح تحصيلات بالاتر شکل بگيرد. دختران امروزی با حقوق و تکاليف و مسئوليت های جديدی با توجه 
به اختيار عمل فزاينده  فردی شان مواجه اند و در واقع خودشان برای خود تعيين تکليف می کنند. بسياری 
از دختران نسل نو، از فضای زندگی سنتی و مالوف والدين خود فاصله گرفته اند و آنچنان آشنايی و تجربه  
قبلی در مواجهه با شرايط روز ندارند تا بتوانند با اطمينان خاطر، تصميم گيری يا مديريت مناسبی داشته باشند.
تفاوت ميان تحصيلات زنان دو نسل موجب ايجاد فاصله ای بين دختران دارای تحصيلات عالی با مادران 
خود که فاقد اين سطح از تحصيلات هستند، می شود که در اين تحقيق به عنوان عاملی تعيين کننده برای 
شناسايی فاصله  نسلی و نمود آن در شئون مختلف زندگی دو نسل از زنان، دختران و مادرانشان در نظر گرفته 
شده است؛ فاصله ای که ميان ارزش های يک نسل و نسل ديگر به چشم می آيد. فاصله بين نسلی در اين 
تحقيق به معنای فاصله ميان مادری فاقد تحصيلات دانشگاهی با فرزند دخترش است که دارای تحصيلات 

دانشگاهی است.
شکاف نسلی از مسائلی است که در تحقيقات در حوزه آسيب شناسی خانواده مورد بررسی قرارگرفته است. 
از جمله تحقيقات صورت گرفته، پژوهش پيرامون   شکاف نسلی و تاثير رسانه های جمعی و يا معاشرت 
اينترنت ازجمله عوامل موثر بر شکاف نسلی جوانان و  امروزه ماهواره و  نسل ها بوده است. برای مثال، 
والدينشان شناخته شده اند. از مزايای اينترنت به ايجاد يک فضای عمومی دموکراتيک برای اظهارنظر و تبادل 
آزادانه تر اشاره می شود که امکان تعاملی چندجانبه و مواجهه با ديدگاه های متفاوت را برای نسل جديد 
فراهم کرده است )جهانبخش، 1395: 49؛ عباسی اسفجير و ديگران،1392: 165(. شکاف نسلی گاه موجب 
گرايش بيش تر جوانان به معاشرت با همسالان خود و فاصله گيری از والدين می شود. پژوهش ها در بررسی 
جامعه شناختی شکاف نسلی در ايران پس  از انقلاب اسلامی نشان داده اند که بين نسل جوان با دو نسل پيشين 
خود تفاوت های معناداری در هنجارها و رفتارها وجود دارد که بخشی از اين تفاوت ها وابسته به دوره زندگی 
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فرد و اقتضای طبيعی روند تاريخی در هر جامعه است، اما از سوی ديگر همين تفاوت ها به شکاف نسلی 
منجر شده است )عيوضی ،1394: 93(. 

در تعريف موضوع بايد گفت منظور از فاصله نسلی، تفاوت ارزش ها و هنجارهای ميان خانواده و فرزندان 
است. اين اصطلاح به اختلافات مهم بين دو نسل در تجربه، ارزش ها و هنجارها و به طورکلی به اختلاف و 
شکاف فرهنگی قابل توجه بين دو نسل گفته می شود )معيد فر،1380: 64(. عيوضی به نقل از شرفی )1394: 
اين اختلاف در ارزش ها، هنجارها و نگرش ها موجب جدايی نسل قديم و طغيان نسل  96( اشاره کرده است: ̋ 
جديد در مقابل نسل پيشين می شود. در اين شرايط اغلب جوانان می کوشند تا آخرين پيوندهای خود را از 
والدين و يا نسل پيشين رها کنند. درصورتی که فرآيند جامعه پذيری بنا به مسائل داخلی و يا خارجی دچار 
مشکل شود و اين فرآيند به طور ناقص صورت پذيرد. بدين ترتيب، فرهنگ جامعه به صورت مطلوبی به نسل 
بعدی انتقال پيدا نمی کند، تداوم فرهنگی و ارزشی دچار مشکل می شود و بين نسل قديم و جديد شکاف 

ايجاد می شود.ʺ
در حال گذارʺ و يا  می توان پديده ای همچون شکاف نسلی يا تقابل سنتی و مدرن را در جوامع به اصطلاح̋ 
جوامعی که تحولات سريع اجتماعی ـ سياسی را در خود می بينند به شکل بارزتری يافت. نمونه آن نيز وجود 
کثرت گرايی در نسل جديد است که در برابر يکدستی و همگونی نسل پيش قرار می گيرد. محققان اختلاف 
نسلی را به معنای تفاوت طبيعی در باورها، ارزش ها و هنجارهای ميان نسل ها می دانند و گسست نسلی را 
اختلافات ارزشی، هنجاری، فکری و اعتقادی ميان نسل ها تعريف می کنند که موجب جدايی نسل ها می گردد. 
همچنين شکاف نسلی را اختلاف ميان نسل ها با صورتی تعاملی می پندارند که با تعارض نسلی که می تواند با 

کشمکش و تضاد همراه باشد، متفاوت است )ساروخانی و صداقتی فرد، 1388: 19(.
در اين تحقيق در حوزه نظری، نگارندگان از آرای شوتس، برگر و لاکمن بيش از همه بهره برده اند. در 
دارد.  اهميت  پژوهش  واقعيت در  از  آن ها  تعاريف  آليستی، ذهنيت کنشگران و  ايده  سنت هستی شناسی 
شوتس)1970: 98( در تفسير پديدارشناختی خود تلاش دارد جهان اجتماعی را آنچنان که کنشگران خود در 
زندگی روزمره خويش آن را می سازند، تحليل کند. وی معتقد است که الگوهايی از پيش، بيرون از ما وجود 
دارند و ما با کنش های خود انتخاب می کنيم که چه الگويی را برگزينيم. انسان ها به زعم شوتس، با کنش های 
اجتماعی خود به ساخت واقعيت می پردازند و همچنان اين ساخت ها آن ها را محدود می سازند. انسان ها در 
بستر ساختار اجتماعی به کنش خلاقانه دست می زنند. بدين منظور وی مفهوم زيست- جهان يا جهان حياتی را 
به کار می برد. جهان حياتی برای او چارچوب های از پيش تعيين شده ای هستند که عمدتاً ريشه  فرهنگی دارند 
و بر افکار و کنش های کنشگران تأثير می گذارند. الگوهای ذهنی و عينی موجود در جامعه توسط فرهنگ به 
افراد انتقال داده می شوند و افراد مطابق با جهان حياتی خود آن ها را می پذيرند و يا به دستکاری آن می پردازند. 
فرهنگ همواره پيش از ما وجود داشته است و ما تنها در آن دخل و تصرف می کنيم و آن را به نسل بعد انتقال 

می دهيم. در اين جهان حياتی است که تجربه ها و اعمال ما شکل می گيرند )ريتزر، 1389: 270(.
شفرز )1389: 40( نيز با اشاره به آرای ميد اظهار داشته است: ʺرابطه  نسل ها با يکديگر، يکی از عناصر 
اساسی پويايی فرهنگ عمومی است.ʺ وی ادامه می دهد: ʺدر جامعه  امروزی، جامعه پذيری ديگر تنها در 
خانواده صورت نمی گيرد و عناصر متعددی در شکل گيری رفتار جوانان و شخصيت آنان تأثيرگذارندʺ. مطابق 
با نظريه  کنش که شفرز به آن می پردازد، جوان مقوله ای است با کنش ها و انگيزه ها و علائق منحصربه فرد 
خود. جوانان آگاهانه کنش های مبتنی بر آداب  و رسوم و سنت را نمی پذيرند و به سمت علائق هم سالان 
خود بيش تر گرايش و تعلق خاطر پيدا می کنند. برگر و لاکمن)1991: 117( - دو نظريه پردازی که به بررسی 
شخصيت در جامعه  مدرن پرداخته اند- معتقدند در جامعه  مدرن نقش خانواده، همچون ساير ساختارهای 
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تثبيت شده سنتی بيش  از پيش متزلزل می شود و انگاره هايی که در نسل های پيش کارکرد داشته اند، در دوران 
مدرن بی کارکرد می شوند. ديگر اصول بديهی پذيرفته شده اعتبار خود را از دست می دهند و جای خود را به 

اصول متزلزل فردی می دهند.
به شکاف نسلی به عنوان عاملی متمايزکننده )ميان والدين و فرزندان( و در  تحقيقات انجام شده معمولاً 
معنايی منفی پرداخته اند، اما بنا به ضرورت توسعه  نظری در اين حوزه، تلاش نگارندگان بر اين بوده تا در 
چارچوب اين پژوهش، فاصله  بين نسلی در مورد يک جنس، يعنی مادران و دختران بررسی شود و نيز به 

عنوان امری پويا فارغ از معنای مثبت يا منفی اش مورد بررسی و شناسايی قرار گيرد.
باتوجه به داده های موجود اين سوالات پيش می آيد:

زيست جهان های متفاوت مادران و دختران در چه حوزه هايی است؟  •
عامل اصلی و عوامل فرعی متفاوت در زيست  جهان های مادران و دختران کدام اند؟ •

روش شناسی پژوهش
در سنت هستی شناختی ايده آليستی، واقعيت در کنش های اجتماعی زندگی روزمره ی ما توليد و بازتوليد 
می شود. واقعيت، سيال است و کنشگر، خلاق. بر اين اساس، با تکنيکی همچون مصاحبه  عميق می توان 
واقعيت را از دل صحبت های کنشگر بيرون کشيد. در اين روش، داده ها به متن که ويژگی چون سياليت و 
تفسيرپذيری دارد تبديل می شوند و مورد کنکاش قرار می گيرند. در معرفت شناسی ذهنی گرا واقعيت برساخته 
شده توسط کنشگر با زبانی عاميانه تحليل می شود و برساخت درجه  اول کنشگر توسط محققان به برساخت 
درجه  دوم )به زعم شوتس( تبديل می گردد )حبيبی،1393: 96(. بر اين اساس، در اين تحقيق با رويکرد روش 
شناختی کيفی، با 10 مادر و 10 دختر آن ها مصاحبه عميق  انجام شد. انتخاب مادران و دختران بر اساس 
نمونه گيری نظری بوده و نيل به اشباع نظری صورت گرفته است. مادران و فرزندان آن ها از اقشار مختلف 
اجتماعی بوده اند که به صورتی هدفمند بر اساس تفاوت هايشان از نظر پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی انتخاب 
شده اند و معيار انتخاب نيز وضعيت  تحصيلی مادران )فقدان تحصيلات تکميلی( و دختران )دارا بودن حداقل 
مدرک ليسانس( بود. دختران انتخاب شده در محدوده  سنی  23 تا 30 سال و مادران آن ها نيز در محدوده سنی  
47 تا 60 سال قرار داشتند. در ميان دختران، 4 نفر ازدواج کرده و 6 نفر مجرد بودند. ميانگين سنی دختران 26 
سال و 6 ماه و ميانگين سنی مادران 53 سال و 9 ماه بوده است. بالاترين ميزان تحصيلات در بين مادران، سطح 
ديپلم و کمترين در سطح سيکل بوده است. در دختران نيز کم ترين تحصيلات ليسانس و بالاترين سطح، مقطع 
دکترا بود. 6 نفر از دختران شرکت کننده در پژوهش شاغل تمام وقت، 2 نفر شاغل پاره  وقت و2 نفر بيکار )يکی 

متاهل و ديگری مجرد( بوده اند. مادران شرکت کننده همگی خانه دار بوده اند.
پس از انجام مصاحبه ها، داده ها در سه سطح کدگذاری و تحليل شدند. ابتدا مصاحبه ها پياده سازی و 
سپس اشتراکات در گفته ها، به زبان خود کنشگران در کدگذاری باز مقوله بندی شد. در کدگذاری محوری، 
مقوله های مشترک همچون قطعات پازل به يکديگر وصل شدند و در کدگذاری گزينشی اين مقولات در 
بستری گسترده تر قرار گرفتند. به همين دليل يافته های تحقيق از تحليل محتوای مصاحبه های انجام شده و 

مقوله بندی داده ها به دست آمده است.

يافته های پژوهش
در بررسی يافته های پژوهش حاضر مواردی استخراج شد که شکاف نسلی بين مادران و دختران را نشان 
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می داد. با توجه به هم جنس بودن دو گروه شرکت کننده آنچه در اين  بين تعيين کننده تلقی شد، تحصيلات 
دانشگاهی تمامی دختران و تحصيلات غيردانشگاهی تمامی مادران شرکت کننده بود. دختران و مادران در مورد 
مفهوم هويت، زن ايده آل، مرد ايده آل، آرزوها و آرمان هايشان و علل نرسيدن به آن ها، سن ايده آل ازدواج، 
بررسی مفاهيم عشق ـ ازدواج  ـ کار، گذران اوقات فراغت، نحوه  استفاده از پول و شرايط ازدواج مورد بررسی 
قرار گرفتند. در اين پژوهش محققان، در جست و جوی شناسايی تفاوت های ديدگاهی، باورها و ... بوده اند.

تقابل نقش های سنتی و مدرن
يکی از مهم ترين تفاوت ها در هويت يابی متفاوت اين دو نسل، در نسبت دادن نقش سنتی با نقش جديد 

اشتغال به هويت خود آشکار شد. 
 در پرسش از هويت مادران و دختران، از هرکدام به صورت جداگانه خواسته شد تا چيستی خود را تعريف 
کنند و به معرفی خود بپردازند. افراد برای معرفی خود از صفات يا ويژگی هايی استفاده می کنند که خود را با 
آن می شناسند و به ديگران نيز چنين می شناسانند. دختران در مصاحبه در بيان هويت خود عموماً به شغل و يا 

رشته  تحصيلی خود و در مراتب بعدی به برخی از صفات بارز خود اشاره کرده اند. برای مثال: 
ʺمن متخصص مشاور خانواده هستمʺ.) دختر 25 ساله، کارشناسی ارشد مشاوره(
ʺمن کافه دار هستمʺ. )دختر 27 ساله، کارشناسی ارشد علوم تربيتی، صاحب کافه(

ʺمن کامپيوتر خوندم، اونم دانشگاه تهرانʺ. )دختر 24 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد کامپيوتر(
 اين در حالی است که مادران شرکت کننده در اين طرح پژوهشی، خود را با فرزندان و خانواده  خود معرفی 

می کردند. به  عنوان  مثال، يک مادر متذکر شد:
ʺمن سه تا بچه  دارم؛ دو دختر و يه پسر....ʺ.. )مادر 56 ساله  خانه دار(

تعابير متنوع از ʺزن ايده آلʺ
تصور ʺزن ايده آلʺ برای نسل دختران، زنی بود که از نظر ذهنی و روحی، قدرتمند باشد؛ اما برای نسل 
مادران، زن ايده آل، زنی مؤمن و متعهد به خانواده بود. آن ها برخلاف دختران معتقد بودند که اولويت ابتدا بايد 
خانواده و سپس شغل و پيشرفت فردی باشد. آنچه دختران مطرح می کردند و بر آن تأکيد داشتند، ʺاستقلال 
زنʺ چه در خانه و چه در اجتماع بود. زن ايده آل از ديدگاه آنان بايد هويتی مستقل داشته باشد. دختر 27 

ساله  مجردی در اين مورد اذعان داشت: 
کلًا در خصوص زن ايده آل، من معتقدم که زن ايده آل کسی هست که هم از نظر ذهنی و هم مالی مستقل   ̋
باشه، به کسی تکيه نکنه، بدونه چی از زندگيش می خواد. می دونی... خيلی از زن ها وقتی که بچه هاشون 
ازدواج می کنن و يا خارج از ايران می رن، ديگه هيچی برای خودشون ندارن، يه جوری دچار خلا می شن- 
من خيلی می ترسم اينجوری بشم. خب... برای همين سعی می کنم بيشتر از هرچيزی به خودم و استقلال 

خودم اهميت بدم، حتی بعد از ازدواج و بچه دار شدن... خيلی می ترسم شبيه اين زن هايی که گفتم بشمʺ.
 دختر 29ساله  دانشجوی دکترا نيز در اين مورد معتقد است:

ʺمی دونی چی مهمه، بعضی ها الگوشون فقط مادرشونه. الگوهای مختلف رو ببينن و بدونن رضايت و 
الگوشون توی چی هست و اون رو دنبال کنن، حتی اگه دلشون می خواد خانه دار باشن، آگاهانه انتخاب 
کنن، توی مسير مادراشون کورکورانه جلو نرن ... زن ها بدونن چقدر فرصت برای شکوفايی توانايی ها و 
استعدادهاشون دارن. حالا هرچی می خواد باشه... اما به طورکلی معتقدم زن ايده آل وجود نداره، انسان ايده آل  

آدمی است که به استعدادها و توانايی های خودش پی ببره و در جهت اون حرکت کنهʺ. 
دختری گرافيست و شاغل گفت:
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 ʺتو جامعه  الآن ما که زندگی آدما توی فضای مجازی مثل اينستاگرام و تلگرام قابل ديدنه، آدما راحت 
همديگر را قضاوت می کنن و تو زندگی های همديگه نظر ميدن. به نظر من اينکه يه دختر مستقل و بدون 
در نظر گرفتن نظرات ديگران يا خوب و بدهای کليشه ای خودش تصميم بگيره، اون رو به سمت ايده آل 

شدن می برهʺ.
 اما مادران اين ديدگاه را نداشتند و زن ايده آل را محدود به خانه و خانواده می دانستند. مادر دختر 26 

ساله ای بيان کرد:  
ʺدختر ايده آل، کسی است که به زندگيش و خودش اهميت بده، فضای خونه رو آروم کنه و بهش برسه، 

دختری که دايم بيرون و پی کار باشه از نظر من ايده آل نيستʺ.
تعابير متنوع از ʺمرد ايده آلʺ

در بررسی معيارهای همسرگزينی، برخی بر تمکن مالی مرد به عنوان معيار ايده ال بودن تأکيد داشتند. با اين 
حال، تمامی دختران در نمونه  مورد بررسی، بر اين باور بودند که مردی مناسب ازدواج است که تحصيلات 

دانشگاهی داشته باشد. دختر 29 ساله  و طراح وب اظهار داشت: 
ʺنمی دونم... من برام مهم بود که شوهرم تحصيلات دانشگاهی داشته باشه. به نظرم آدما وقتی می رن 
دانشگاه چشمشون بيشتر باز ميشه. خودم خيلی مدرک گرا نيستم تا ليسانسم بيشتر نخوندم يعنی نياز نداشتم، 

اما خب تحصيلات مرد يکی از معيارهام بودʺ. 
اما مادران حاضر در اين جمعيت نمونه پژوهش، خانواده دوستی، ايمان، غيرت، سادگی، عدم گرايش به 

تجملات را از ويژگی های مردان ايده آل گزارش کرده اند.
ازدواج زود هنگام

در پاسخ به پرسش سن ايده آل ازدواج، به نظر دختران 27 و 28 سالگی سن مناسب ازدواج بود. دختر 29 
ساله  و مجردی در اين مورد معتقد بود:

̋ با توجه به عرف جامعه و اينکه آدم خيلی تنها نمونه، 27 سال سن خوبيه. نزديکای 30 سالگی آدم به 
شناخت کامل تری از خودش رسيده، مسير زندگيش روشن تره، قبل از اين آدم خيلی متفاوته و زياد تغيير 

می کنهʺ.
 دختر 28 ساله  و شاغل ديگری متذکر شد: 

ʺدختر بايد 28 سالگی ازدواج کنه. زودتر نه. بايد به پختگی برسه. بايد هر کاری که دوست داره رو انجام 
بده و موقع ازدواج متعهد باشه.... زودتر از اون رو موافقش نيستم، به نظرم حتی يک کم احمقانه استʺ. 

مادران سن مناسب ازدواج را 23 و 24 سالگی مطرح کرده اند، هرچند خودشان همگی بين 16 تا 20 سالگی 
ازدواج کردند. مادر دختر 29 ساله ای خاطرنشان کرد:

ʺآن زمان مثل حالا نبود.... دانشگاه رفتن و درس خوندن انقدر مرسوم نبود... مدرسه که تمام می شد، اگر 
خواستگار خوبی داشتيم، بايد ازدواج می کرديم. خيلی ها حتی توی سن مدرسه هم عقد می کردند و گاهی 

ديگه درس نمی خوندن... خب اون زمان مانند حالا نبود که ...ʺ.  
ازدواج و معيارهای همسرگزينی

 شرايط و معيارهای دختران برای ازدواج نيز در ميان گفت و گوها مورد ارزيابی قرار گرفت. 
دختران در مورد خودشان، داشتن شغلی دائم يا پاره  وقت که تا حد زيادی نيازهای مالی آن ها را رفع کند، 
از شرايط مناسب برای ازدواج می دانستند. شناخت کامل پسر پيش از ازدواج، عدم پذيرش ازدواج به عنوان 
راهی برای فرار از شرايط خانه، شناخت کافی نسبت به خود و خواسته هايشان، از ديگر مواردی بود که دختران 
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به آن اشاره کردند. در اين مورد می توان به صحبت های يک دختر 25 ساله که مشاور خانواده است اشاره کرد:  
 ʺمن قبل از آنکه با همسرم آشنا بشم، شاغل بودم... هميشه معتقد بودم يک دختر بايد ازنظر مالی به خودش 
متکی باشه و بعد ازدواج کنه... می دونی.... وقتی پسری تو را به عنوان يک دختر شاغل می شناسد و قبول 

می کند، جور ديگری رويت حساب باز می کند تا اينکه بخواهی از هر نظر به او وابسته باشی...ʺ. 
اما مادران ويژگی خاصی را برای دختر در حين ازدواج قائل نبودند. آن ها معتقد بودند که سن، مهم ترين 
عامل در هنگام تصميم برای ازدواج بوده است و لزومی نداشته که دختران ويژگی خاص ديگری داشته باشند. 

مادر 55 ساله ای بيان کرد: 
ʺيه ضرب المثل قديمی هست که ميگه دختر که رسيد به بيست، بايد به حالش گريست )با خنده(. خب 

راست بود ديگه. اون موقع ها اينجوری بود. دخترا انقدر ادا و اطوار نداشتندʺ. 
مفاهيم عشق، ازدواج و کار

نقش  به  زندگی خود و دستيابی  عينی  تجربيات  از  مفاهيم و تصاوير ذهنی کنشگران  به  برای دستيابی 
تحصيلات و فاصله نسلی در اين دو گروه سه مفهوم عشق، ازدواج و کار به مصاحبه  شوندگان ارائه شد و از 

آن ها خواسته شد تا تعاريف خود را در اين زمينه ارائه کنند.
پراگماتيستيک شدن عشق

در ارائه  مفهوم عشق دختران يا به آن معتقد نبوده يا آن را امری چالشی خواندند و مفهومی فرعی در کنار 
ساير امور زندگی قرار دادند. دختر29 ساله  و دانشجوی دکتری اذعان داشت:  

ʺمن اعتقادی به عشق ندارم. عشق، باور غلطی است که بين افراد جا افتاده. اينکه زن و مرد به تفاوت های 
يکديگر احترام گذاشته و برای عقايد هم ارزش قايل شوند، از همه چيز مهم تر است...ʺ. 

مادران به عنوان نمايندگانِ نسل قبل، عشق را در شوهر و فرزندانشان می يافتند. مادر دختری 25 ساله اذعان 
داشت:  

 ʺبچه ها و شوهر من، همه چيز من هستند... من تمام زندگی ام را صرف آن ها کردم تا خوب زندگی کنند... 
شرايط خانه را هميشه برای شوهرم آرام نگه داشتم تا بتواند کار کند... هميشه سعی کردم مشکلات خانه را 

خودم حل کنم تا به کسی فشاری نيايد، خب... اين به نظرم عشق است ديگر...ʺ.
ازدواج، امری الزامی يا اختياری

در بررسی مفهوم ازدواج، دختران آن را مرحله ای جديد، اما نه ضروری می دانستند. دختر 25 ساله  و مربی 
مهد در اين مورد بيان داشت:   

ʺالآن ديگه ازدواج امری اجباری و تحميلی نيست. افراد خودشان انتخاب می کنند که مجرد بمانند يا نه...     
می دانی... ازدواج مانند گذشته ديگر نبايد حتماً اتفاق بيافتد...ʺ. 

با اين حال، مادران، ازدواج را امری اجتناب ناپذير می شناختند. مادری 55 ساله بيان کرد:  
ʺزمان ما همه ازدواج می کردند. ازدواج يک اتفاق عادی بود که بايد حتماً انجام می شد، اما الآن زمانه خيلی 
تغيير کرده. دخترها مانند مردان درس می خوانند و کار می کنند. خيلی عجيبه، نه!! من شنيدم بعضی دختران   

می گن که نمی خوام ازدواج کنم. زمان ما اين حرف ها نبود...ʺ.
استقلال طلبی

در بررسی مفهوم کار، تمامی دختران آن را لازمه  زندگی دانستند و اين امر بين دختران شاغل و غير شاغل 
مشترک بود. همان گونه که دختر دانشجوی 26 ساله بيان کرد:

ʺلازمه  وجود هر آدمی از نظر من کاره. فرقی نمی کنه زن باشی يا مرد... همه بايد کار کنن و يا همه بايد 
اجازه  کار کردن را داشته باشند حتی اگر در مقطعی تصميم بگيرند کار نکنندʺ. 
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اما مادران کار را امری فرعی، در درجه  دوم اهميت پس از خانواده، شوهرداری و فرزندداری دانستند و 7 
مادر از 10 نفر معتقد به کار سبک و پاره وقت برای زنان بودند. مادری 53 ساله در اين مورد اذعان داشته است: 

ʺوظيفه  زن مادری است. اصلا طبيعت زن اينه. اين مرده که بايد کار کند و نان آور باشه. زن بايد بچه ها 
رو تربيت کنه. حالا حتی اگه زنی خواست کار کند، عيبی ندارد... اما کارهای سبک و نيمه وقت که بتونه به 

خانه زندگی اش هم برسدʺ.
حسرت ها و آرزوهای فروخورده

در پرسش از ارزش های مادران و دختران و آنچه در پی آن هستند و يا آنچه هميشه در حسرتش بودند، 
مادران شرکت کننده خود را در حسرت ادامه تحصيل می ديدند؛ همان گونه که مادر يک دختر 26 ساله اشاره 

کرد:
ʺمن دوست داشتم درس بخوانم، اما اين مورد تاييد خانواده ام نبود. آن زمان همه بايد بعد مدرسه ازدواج 

می کردند، درس خوندن، کاری تجملی بود...ʺ. 
اين در حالی است که دختران ارزش های متفاوتی مانند پولدار شدن، پيدا کردن شريک زندگی مناسب، 
داشتن قدرت و نفوذ بيشتر و رسيدن به شغل ايده آل را مطرح کردند. دختر 25 ساله  متأهل شرکت کننده در 

پژوهش متذکر شده است:
 ʺمن بايد از شوهرم درآمد بالاتری داشته باشم... من يک فرد مستقلم و دوست ندارم جز از نظر احساسی 
به شوهرم تکيه کنمʺ. مادران علت نرسيدن به خواسته شان را ازدواج در سن پايين، زود بچه دار شدن و ايجاد 
محدوديت در خانواده بيان کرده اند، درحالی که دختران، تنبلی خود، بی پولی و ساختار فرهنگ و جامعه را علل 

ناکامی در آرزو های خود دانسته اند.
تعيين کنندگی مردان در زندگی

 نقش پررنگ برادران در تصميم گيری ها و ترس های مادران ازجمله يافته های تحقيق است. اين در حالی  
است که هيچ يک از نمايندگان در نسل دختران، نقش مؤثری را برای برادرانشان متذکر نشده اند. مادری 47 

ساله در اين مورد اذعان داشت: 
ʺهميشه می ترسيدم برادرم من را در کوچه هنگام بازی ببيند... هنوز هم گاهی شب ها اين خواب را می بينم 

و می ترسم... سال ها از آن ماجرا گذشته اما برای من انگار همين ديروز بود...ʺ.
مردان در زندگی زنان در مواجهه  آن ها با پول نيز نقش دارند. يکی از تفاوت های ميان مادران و دختران 
نحوه  استفاده از پول است. دختران شاغل متأهل و غيرمتاهل خود برای پول و درآمدشان برنامه ريزی می کنند. 
دخترانی که درآمدی ندارند و وابسته به پدران يا شوهرنشان هستند نيز خودشان برای پول برنامه ريزی می کنند 

و هر دو گروه بيشتر پولشان را صرف خودشان می نمايند. دختر 27 ساله  و صاحب کافه می گويد: 
ʺمن بخشی از پولم را برای خانه و يا کارم خرج می کنم، اما بقيه را يا برای خودم پس انداز کرده و يا آنچه 

می خواهم را می خرم... هيچ کس در رابطه با پول من تصميم گيرنده نيست...جز خودم...ʺ. 
پس انداز مالی يکی از دغدغه های اصلی دختران بود، اما  مادران متفاوت تر از دخترانشان عمل کرده اند و 
تمامی پولی را که از همسرانشان می گيرند، صرف امور خانه نموده اند و هيچ گونه پس اندازی برای خود ندارند. 

مادر 58 ساله ای در اين مورد گفت: 
ʺمن که خرجی ندارم. پولی که از شوهرم می گيرم رو مايحتاج خونه می خرم. يه وقت ها هم برای دل خودم 

يه چيز کوچيک می خرم، اما نه هميشهʺ. 
پس انداز؟ يه وقتا يکم پول توی کابينت برای روز مبادا می گذارم، اما خيلی  مادر يک دختر 24 ساله گفت:̋ 

نيست. بيشتر برای اينکه جمع کنم کاريش کنم. حساب بانکی دارم، اما خيلی استفاده نمی کنمʺ. 
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دايره  محدود گذران اوقات فراغت
نحوه  گذراندن اوقات فراغت در بين افراد شرکت کننده متفاوت بود. دختران فعاليت های متنوعی مانند کتاب 
خواندن، رسيدگی به خود، بيرون رفتن، معاشرت با دوستان، ديدن فيلم و تئاتر، استراحت کردن و خريد را 
در اوقات فراغت خود انجام می دادند. از بين شرکت کنندگان دختر، انجام فعاليت های خيريه و داوطلبانه نيز 
توسط برخی ذکر شد؛ چنان که دختر 27 ساله ای متذکر شد: ʺکار داوطلبانه ام تو يه خيريه  مخصوص معلولين 
خيلی سخت بود، داوطلب بودم اما ته تهش احساس می کردم کاری که می کنم برای يه سری آدم توان ياب 
هست و اين خيلی بهم انرژی مثبت می داد. الآن نمی رم. فقط در حد به اشتراک گذاشتن ويديوها و.... کار می کنم. 
راستش فرصت نمی کنم. از صبح تا شب درگير کارم، وقتی برام نمی مونه .... اما کار خيريه نکردن مثل يه 

حفره شده توی قلبم، احساس رضايتم از خودم خيلی کمتر شده، اون موقع ها بيشتر از خودم راضی بودمʺ.
مادران بيان کردند با وجود آن که در زمانی که کم سن و سال بودند، وقت آزاد زيادی داشتند، اما کار خاصی 
جز خياطی، گلدوزی و رفت وآمد با اقوام انجام نمی دادند. آن ها متذکر شدند که البته در زمان آن ها فضاهای 

تفريحی برای زنان به  مراتب کمتر از اکنون بوده است.
عدم امنيت شبانه

مادران  از  يکی  از خانه خارج می شدند؛ چنان که  به تنهايی  مادران در دوران جوانی خود کم تر شب ها 
اشاره کرده است:

ʺشب آن قدر همه جا تاريک می شد که نمی شد جايی رفت. مثل الآن نبود که همه جا شلوغ باشه. خيلی 
هم خوبيت نداشت که دختر تنها موقع تاريکی بيرون باشهʺ.

اما اين امر در ميان دختران مشاهده نشد و عبور و مرور در شب برای آنان مشکلی را ايجاد نکرده است.
شغل های مراقبتی مادران

هر کودکی در ذهن خود، آينده اش را در شغلی خاص می بيند. شغل موردعلاقه  مادران مورد مصاحبه، معلمی، 
خياطی و پرستاری بود. اين شغل ها، مشاغل زنانه ای هستند که با مراقبت و پرورش شناخته می شوند. مشاغلی 
مانند وکالت، خبرنگاری، رستوران داری، پزشکی و خلبانی شغل های ايده آل دختران بود. اين نشان دهنده  

افزايش شرايط و امکانات برای زنان و به تبع آن گسترش دامنه  انتخابات و انتظارات نسل جديد است.
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دختران مادران يافته های تحقيق
نقش های کاری و تخصصی نقش های وابسته تقابل نقش های سنتی و مدرن

قدرت متعهد و مومن تعابير متنوع از زن ايده آل
تمکن مالی، تحصيلات بالا خانواده دوستی، ايمان و غيرت تعابير متنوع از مرد ايده آل
مخالف با ازدواج زود هنگام موافق با ازدواج زود هنگام ازدواج زود هنگام

 ازدواج غير ضروری، بی اهميتی عشق،
اهميت اشتغال

اهميت ازدواج و عشق، بی اهميتی کار  ازدواج و معيارهای همسرگزينی)عشق،
ازدواج  و کار(

پول ادامه تحصيل حسرت ها و آرزوهای فروخورده
بی اهميتی مردان اهميت مردان تعيين کنندگی مردان در زندگی
خروج از خانه کار خانگی، خياطی، گلدوزی و ... دايره محدود گذران اوقات فراغت
وجود امنيت عدم امنيت امنيت شبانه
وکيل، پزشک معلمی، خياطی و پرستاری شغل ايده آل

يافته ها نظريه ها
مادران: وابستگی نقش، اختصاص زمان به خانواده

تفاوت در ارزش ها

گسست نسلی

دختران: استقلال نقش، اختصاص زمان به خود
مادران: عدم توجه به امور مالی، عدم اهميت اشتغال

دختران: اهميت امور مالی، اهميت اشتغالتفاوت در امور مادی
مادران: عدم ادامه تحصيل، ترس از مرد

تفاوت در جامعه پذيری
دختران:  ادامه تحصيل، عدم ترس از مرد

مادران: فراغت محدود
تفاوت در تجربه ها

دختران:  فراغت آزاد
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بحث و نتيجه گيری
دارای  بين دختران  فاصله ای  کننده   منعکس  نسل  زنان دو  ميان سطوح تحصيلات  تفاوت  در مجموع، 
تحصيلات عالی با مادران فاقد اين سطح از تحصيلات بود که در اين تحقيق به عنوان عاملی تعيين کننده 
برای شناسايی فاصله  نسلی و نمود آن در شئون مختلف زندگی دو نسل از زنان- دختران و مادرانشان- در 
نظر گرفته شده است؛ فاصله ای که ميان ارزش های يک نسل و نسل ديگر به چشم می آيد. يافته های تحقيق 
شواهدي از بروز تفاوت های قابل  لمس در حيطه  تعريف نقش، هويت پذيري، انگيزه  فعاليت و کار، معيارهاي 
همسرگزيني، انتظار از نقش های زناشويي، آرمان گرايي و مسئوليت پذيری در ميان دو نسل متوالي زنان جوان 

در تهران را منعکس ساخته است.
تحصيلات تکميلی، معياری تعيين کننده برای تبيين و شناسايی تفاوت های بين نسلی در حوزه هويت يابی 
و آرمان گرايی در دختران و مادران و تفاوت دو نسل در اين پژوهش تلقی شده است؛ مادران به عنوان نسل 
پيشين دارای ايده آل هايی برای زندگی خود بوده اند و دختران در نسلی ديگر، ايده آل های خود را با تنوع 
بيشتری برای خود پرورانده اند. در نسل گذشته، مسير زندگی برای يک زن مشخص و نسبتا محدود بود. 
مسيری يکنواخت که به ازدواج ختم می شد؛ اين مسير در جريان جامعه پذيری فرد برای او به صورت امری 
بيرونی و خارجی منتقل می شد. اما شايد بتوان گفت اين واقعيت عينيت يافته در نسل های بعد با تغييرات 
زيادی همراه شده و امروز نسل بعد از مادر ـ فرزند دختر او ـ با مسير و امکان  گزينش مسيرهای متفاوت و 
بيش تری مواجه است. در مادران، نقش سنتی مادری بخشی از هويت تعريف  شده  آن هاست و در تعريف 
نقش به معنای مدرن آن برای دختران، اشتغال معنای محوری در تعريف ايشان از ʺخودʺ گزارش شده است. 
افراد، صفات خود را در تعاريفی که ديگران از ايشان ارائه می کنند برمی گزينند؛ چنان که کولی نيز در مراحل تعريف 
خود آينه سان اشاره کرده است که ما با ديگری مواجه می شويم، او تعريفی از ما در ذهن خود می پروراند و ما 
بر اساس تعريف او و آنچه او در ما يافته است، خود را تعريف می کنيم)ريتزر، 1389: 174(. درواقع، ما خود 
را در نگاه ديگران جست و جو می کنيم. انسان ها در مکتب کنش متقابل نمادين علاقه دارند تا تصويری را که 

دوست دارند ديگران ببينند، بازنمايی کنند. صفات ما حکايت از نگاه ديگران يا جامعه از ما دارد.
در اين تحقيق تفاوت هايی ميان مادران و دختران در اموری همچون: تعريف نقش، هويت پذيری، انگيزه 

فعاليت و کار، معيارهای همسرگزينی، انتظار نقش، آرمان گرايی و مسئوليت پذيری يافت شد.
شخصيت وابسته  زن سنتی به خانواده، موجب می شود وی هنگام ارائه تعريفی از هويت خويش، خود 
را با خانواده و فرزندان خود تعريف کند، اما در زنان امروزی استقلال فکری و عملی و افزايش حيطه های 
فعاليت باعث می شود که خود را با اموری غير از خانواده همچون: رسيدگی به خود، کار و تنوع علائق که 
از ويژگی های برجسته  جامعه مدرن است، بازنمايی کنند. با افزايش تحصيلات، زنان در جامعه  امروزی 
هويت مستقل تری برای خود  قائل هستند. پارسونز در تعريفی کارکردگرايانه، به تغيير کارکرد خانواده از شکل 
گسترده  آن به خانواده  هسته ای پرداخته است. خانواده  گسترده که کارکرد اصلی آن پرورش فرزندان و بقای 
نسل بود، وظيفه  برطرف کردن تمام نيازهای اعضای خانواده را بر عهده داشت، اما در خانواده  هسته ای جديد، 
افراد دارای استقلال مادی و معنوی بيش تری هستند )ريتزر، 1389: 45(. در اين تحقيق نيز دختران هويت خود 
را مستقل از خانواده می ديدند و بيشتر با کار خويش تعريف می کردند. همچنين، انتظاراتی که زنان در جامعه  
امروزی از زن ايده آل در جامعه داشتند با مادران متفاوت بود؛ درحالی که مادران ʺزن ايده آلʺ را محدود به 
خانه و خانواده  خود می دانستند، دختران زن ايده آل را فردی دارای استقلال مالی و ذهنی تعريف می کردند- 

اين امر انگيزه  کار و فعاليت مستقل را در آنان تقويت می کرد.
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گيدنز )1393: 202( اشاره  کرده است امروزه افراد کم تر به ازدواج گرايش دارند و اگر هم قصد آن را داشته 
باشند، اين امر در سنين بالاتر اتفاق می افتد. اگر هم ازدواج رخ دهد، احتمال طلاق بسيار بيش از گذشته است 
و بعد از طلاق نيز، افراد نسبت به گذشته راحت تر دست به ازدواج دوم می زنند. حتی ممکن است افراد با 
يکديگر ازدواج نکنند و به زندگی خارج از ساختار رسمی در کنار يکديگر تن دهند. همه  اين ها نشان از تغيير 
دارند. اين تغيير که گيدنز در کتاب خود به صورت امری عمومی مطرح می کند، به دغدغه ای در کشورهايی 
چون چين و بريتانيا تبديل شده است. در ايران نيز با افزايش تحصيلات در زنان، ميانگين سن فرد در اولين 
ازدواج افزايش يافته و از سويی ديگر، به نسبت، گرايش کمتری به ازدواج در آن ها مشاهده شده است- الگويی 
که در نسل های پيشين ديده نمی شود. با افزايش سطح تحصيلات در زنان، الگوها و سبک زندگی آنان نيز 
تغيير می کند؛ چنان که در پرسش از دختران در تعريف خود از ازدواج برخی، آن را امری غيرمحتمل دانسته 
اند و علاقه ای به آن نداشتند، اما اين در نمونه  نسل مادران ديده نشد؛ به گونه ای که ازدواج را در هر صورت 
تقدير خود می دانستند. اين نکته در برخورد پاسخگويان نسبت به طلاق نيز مشاهده شد. دختران جوان رويکرد 
مسامحه آميزتری نسبت به مادران خود درباره  طلاق داشتند؛ به طوری که مادر60 ساله ای در مصاحبه اشاره 

کرد:
ʺمن تلاش کردم در هر صورت رابطه ام رو حفظ کنم. از طلاق خوشم نمياد، صورت خوشی هم ندارهʺ. 

درحالی که دختر وی در پاسخ به مصاحبه گر رويکردی منعطف تر داشته و ابراز کرد: 
ʺطلاق هم اتفاق ميفته، نه که خوشم بياد، اما خب شد هم شد. اگه طرف خوب نباشه، خب طلاق می گيرم. 

اين طوری نيست که بسوزم و بسازمʺ!
به يکدستی جامعه  مکانيکی سنتی )دورکيم، 1387: 78(  با توجه  از همسرگزينی  معيارهای زن سنتی 
دارای تشابهات و ويژگی های از پيش تعيين شده ای است. توانايی استقلال مرد و پشتوانه  اقتصادی بودن او 
از ويژگی های همسرگزينی در زن سنتی است، درحالی که در جامعه ی ارگانيکی با ازدياد نقش ها و مسيرهای 
زندگی، معيارهای همسرگزينی نيز بيش ازپيش فرديت می يابند. نقش ها در جامعه مکانيکی برای افراد از پيش 
تعيين  شده است. افراد با توجه به مسئوليت های زن خوب، نقش ثابتی را همچون خانه داری و مراقبت از 
فرزندان برای خود برگزيده اند، درحالی که در جامعه ای که در آن تفکيک نقش ها صورت گرفته است، نقش ها 
برای افراد دارای تعاريف متعددی هستند. برای زن سنتی حوزه فعاليت، خانه است- به معنای حوزه خصوصی، 
اما برای زن امروزی، شهر حوزه فعاليت و کنش است. با افزايش تخصص در زنان و با يادگيری مهارت های 
حرفه ای، نحوه  گذران اوقات فراغت نيز در زنان تغيير می يابد. زنان سنتی به صرف اوقات خود در اموری چون 

خياطی يا همراهی با خانواده گرايش دارند و زنان مدرن به امور تخصصی تر می پردازند.
همچنين، در نحوه  استفاده از پول نيز زن سنتی هويت وابسته ای دارد. در صورت عدم اشتغال، درآمد 
زندگی اش را از همسرش دريافت می کند، درحالی که در جامعه  مدرن پول از ارکان اصلی جامعه است. در 
جامعه ای که پول حرف اصلی را می زند، فرديت تشديد شده است )زيمل، 1392: 64( و هرکس برای به دست 
آوردن آنچه ما را به اشيای دلخواهش نزديک می کند تلاش می نمايد. اين تلاش در جامعه  امروزی زن و مرد 

نمی شناسد، چراکه آمال و آرزوها نيز  فرديت بيش تری يافته اند.
زنان سنتی به علت کمبود رفت  و آمد خارج از خانه، تعداد دوستان کم تری نسبت به زن مدرن دارند. در 
جامعه  مدرن عامليت به جای فشار جمع، نقش بازی می کند و موجب می شود فرد بيش ازپيش در حوزه 
عمومی بيرون از خانه حضور فعال داشته باشد و معاشرت های خود را بر اساس اولويت های خويش تعيين 
کند. زن امروزی درصورتی که احساس همبستگی و نزديکی با کسی همچون فاميل و بستگان نداشته باشد، 

نيازی به معاشرت با آن ها نمی بيند، چراکه معاشرت های جايگزينی که خود انتخاب کرده را در اختيار دارد.
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زن خوبʺ در اولويت هستند.  زن سنتی کم تر به تغذيه و سلامت خود اهميت می دهد. فرزندان در انگاره ̋ 
زن، ستون خانواده است و در درجه  اول بايد وقت، انرژی و هزينه خود را صرف فرزندان کند و سپس همسر 
و آخرين نفر خود اوست که مورد توجه قرار می گيرد- اما اين امر درباره زن نسل امروز کم تر صدق می کند. 
ايده آل ها، آرمان ها و آرزوها اموری هستند که در بسياری مواقع دست نيافتنی اند. زن سنتی ايده آل هايی دارد 
که جامعه  سنتی برای او از پيش تعيين کرده است، درحالی که زن نسل نو، احتمالا پا را از اين فراتر گذاشته و 

به ايده آل های فردی خود می نگرد. زن امروز، قوه  تخيل فعال تری نسبت به زن سنتی دارد.
دختران خود را با نقش های جديدشان در جامعه و مادران با نقش مادری خود تعريف می کنند. دختران برای 
خود هويتی مستقل قائل اند، درحالی که مادران خود را با خانواده  خويش می شناسند. دختران بيش از مادران 
انگيزه  کار و فعاليت و حضور در اجتماع را دارند، چراکه خانواده ها ديگر همچون گذشته گسترده نيستند و 
با شکل گيری خانواده  هسته ای، روابط بيرون از خانواده بيش تر شکل می گيرد. همچنين با بسط شهرنشينی، 
تغيير کارکردهای خانواده و جايگزينی محيط هايی چون مدرسه، دانشگاه و محيط کار برای فرد، دايره  تعاملات 
فرد گسترش می يابد و تنها به خانواده محدود نمی شود. اين امر موجب می شود که با گسترش کار و فعاليت 
اقتصادی- که ناشی از افزايش تحصيلات در زنان است- استقلال زنان نيز بيش تر شود و معيارهای آنان برای 
ازدواج تغيير کند. در نمونه های بررسی شده، زنان امروز تهران ديگر همچون مادرانشان در جست وجوی مردی 
نيستند که به دنبال آنان بيايد يا خانواده برای آن ها انتخاب کند، بلکه خود دست به کنشگری و انتخاب می زنند. 
بر اين اساس معيارهای همسرگزينی آنان نيز تغيير کرده است و جدايی و طلاق نيز برايشان سهل الوصول تر 

شده است. 
بدين ترتيب، با توجه به يافته های اين تحقيق می توان گفت که زنان امروزی نسبت به مادران خود دارای 
فاصله نقشی هستند؛ اين فاصله  فزاينده در زنان که با افزايش تحصيلات آنان همراه بوده است، می تواند گستره  

وسيع تری از آمال و آرزوها، مسئوليت پذيری و خودکفايی را برای زنان امروز به نمايش بگذارد.
شرايط نو و ناشناخته ای که در خلال يافته های اين پژوهش در ابعاد مختلف زندگی و نقش های اجتماعی 
نسل جوان دختران مورد شناسايی قرار گرفت، می تواند عملًا زمينه ای برای يادگيری نقش و تطابق ايشان 
با انتظارات جديد از نقش های اجتماعی شان در عرصه  خانوده و اجتماع را برايشان از طريق آزمون و خطا 
فراهم کند. وقتی نقش پذيری و الگوهای برقراری ارتباط نسل جوان، الزاما از الگوهای سنتی قديمی پيروی 
نمی کند و دارای تعاريف روشن و تعريف شده و مدونی نيست، نظارت نسل قبل بر نسل جديد نيز شيوه های 
نوينی می طلبد و ضرورت تقويت نظارت اجتماعی درونی اهميت بيشتری نسبت به  نظارت اجتماعی از نوع 

بيرونی پيدا می کند.
سياست گذاری و برنامه ريزی امروز مستلزم اهتمام به شرايط نوين زندگی نسل دختران جوان با توجه 
به دگرگونی های روز اجتماعی، بازشناسايی اهميت و جايگاه خانواده، تدارک آموزش های لازم برای آماده 
کردن افراد برای تشکيل خانواده و تاکيد بر اتخاذ سبک زندگی خانوادگی سالم از نقطه نظر سلامت اجتماعی 
و خانواده ای دارای نظام ارتباطی و حمايتی سالم است که هم در سطح روابط درون- نسلی )ميان همسران( 
و هم بين- نسلی)در سطح والدين و فرزندان( مد نظر قرار گرفته  باشد. اين گونه برنامه ريزی ها و سياست 
گذاری ها در حکم ابزاری برای مسئولان است که در راستای تضمين سلامت جامعه در ابعاد وسيع تر که 

می تواند نقشی پيشگيرانه در برابر آسيب های اجتماعی متوجه نسل نو داشته باشد، عمل می کند. 
تدارک برنامه های اقدام و مداخلاتی با توجه به سلامت اجتماعی و ساختار ارتباطی برابرگرا که مستلزم 
تامين عدالت جنسيتی است همراه با مکانيزم تقويت حمايت های اجتماعی و نظارت اجتماعی، از سوی 
دستگاه های مختلف مملکتی می تواند به پيشگيری و کاهش آسيب های اجتماعی و تحکيم بنيان خانواده و 
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ارتقای اعتماد، همدلی و سرمايه  اجتماعی منتهی شود.
علاوه بر راهکارهای سياست گذاری، محققان در بسط نظريه  مورد استفاده و داده های به دست آمده، به 
اين نظريه رسيدند که فاصله  بين نسلی، عاملی در تفاوت هويت يابی مادران و دختران و آرمان گرايی اين 
دو گروه به شمار می آيد؛ عاملی که به عنوان متغير پنهان در اين تفاوت تاثيرگذار است، نقش تحصيلات 
دانشگاهی ميان دو گروه مادران و دختران است. مادران با توجه به جامعه پذيری متفاوت، با ازدواج زودهنگام 
از فرصت تحصيلات دانشگاهی و کاريابی محروم شده و در نتيجه در کليشه های جنسيتی محصور گرديده 
اند، اما دختران با توجه به جامعه پذيری متفاوت، امکان تحصيلات دانشگاهی را برای خود انتخاب کرده اند 

و با گرايش به کاريابی، رويکردی واقع گرايانه تر نسبت به ازدواج دارند.
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شادمانی يا نشاط از جمله مفاهيمی است که در چند سال اخير در حيطه روانشناسی رشد گسترش زيادی 
داشته و مدتی است که در جامعه شناسی به عنوان يکی از شاخص های توسعه مد نظر قرار گرفته است. 
شادمانی اجتماعی را می توان موتور محرکه توسعه دانست که در افزايش بهره وری نيروی انسانی نقش آفرينی 
می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادمانی جوانان شهر تهران صورت گرفته 
است. نمونه آماری شامل 380 نفر از جوانان شهر تهران می باشد که از طريق نمونه گيری خوشه ای چند 
مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. فرضيات پژوهش از طريق ضريب همبستگی پيرسون 
مورد بررسی قرار گرفته اند. نتايج پژوهش نشان می دهد که بين اميد به آينده، احساس امنيت اجتماعی، 
از  فعاليت های گروهی، رضايت  توزيعی،  اجتماعی، عدالت  اعتماد  احساس  اجتماعی،  مقبوليت  احساس 
زندگی، هدفمندی و شادمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اين متغيرها 69 درصد تغييرات واريانس 
شادمانی را تبيين می کنند و همچنين متغير احساس مقبوليت اجتماعی با ضريب تاثير 0/84 بيشترين تاثير را 

بر متغير وابسته شادمانی دارد.
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مقدمه 
شادمانی يا نشاط لازمه زندگی متعادل و سالم است. انسان ها دوست دارند شاد باشند و شادی را در داشتن 
هيجانات مثبت و رضايت از زندگی می دانند. به تعبير ديگر، همان طور که در روانشناسی اعتقاد بر اين 
است که گريه به تخليه انواع استرس ها، نارحتی ها و بغض ها منجر می شود، شادمانی هم به انبساط خاطر 
افراد منتهی می گردد و تعادل و سلامت روانی افراد و جامعه را تضمين می کند. دنيای مدرن امروز با وجود 
دستاوردهای سودمند خود از جمله: افزايش طول عمر، کاهش اثرات مخرب آب و هوايی، غلبه بر کمبود مواد 
غذايی، توسعه حمل و نقل و وسايل ارتباطی و... ، اثرات مخربی نيز به دنبال داشته است. با گسترش شهرها، 
مشکلاتی چون: آلودگی هوا، تخريب محيط زيست، ناپايداری روابط انسانی، دور شدن انسان ها از طبيعت، 

کاهش ارتباطات عاطفی ميان مردم، استرس و فشار روانی بر مردم تحميل شده است. 
همان طور که گيدنز  اشاره می کند، مدرنيته احتمال خطر را در بعضی حوزه ها کاهش داده و خطرات و 
ناامنی های ديگر را ايجاد کرده است. از جمله عوامل تهديد کننده شادمانی از نظر وی، تهديدهای خشونت 
ناامنی  انتزاعی واحساس  نظام های  به  اعتماد  ريشه های  متزلزل شدن  از صنعتی شدن جنگ،  ناشی  آميز 
واضطراب است)چلبی، 1378: 34(. سازمان ملل از سال 2000 برای تعيين سطح توسعه يافتگی کشورها، 
متغيرهای شادکامی )شادمانی( اجتماعی، اميد به آينده، خشنودی و رضايت مندی اجتماعی را به عنوان يک 
شاخص کليدی وارد محاسبات کرده است؛ بدين معنی که اگر مردم يک جامعه  احساس شادمانی، خشنودی و 
 Diener,( رضايت مندی نکنند، نمی توان آن جامعه را توسعه يافته به خصوص در بعد اجتماعی در نظر گرفت
50-41 :2002(، زيرا در صورت وجود شادمانی اجتماعی، شادکامی به سلامت روانی و فيزيگی شهروندان  

کمک می کند و لازمه انسانی مبتکر، کارا، مولد و سازنده است.
از سوی ديگر، به دليل اينکه فرد در کنش دائمی با خانواده و جامعه قرار دارد، جامعه و خانواده دو اصل 
تأثيرگذار در شکل گيری کنش های فرد محسوب می شوند. جامعه بايد راه های شاد زيستن را در جامعه حکم 
فرما کند، اما هنگامی که با بروز مشکلاتی چون مشکلات اقتصادی، بی عدالتی، فساد، از بين رفتن سرمايه 
اجتماعی نظير اعتماد، معيارهای شادی در جامعه کاهش و زمينه ايجاد يأس و نااميدی افزايش می يابد، نقش 
خانواده در جهت دهی به مسير زندگی فرد دوچندان می شود. خانواده موظف است  تأثيرات منفی جامعه 
را به حداقل خود برساند و از بروز آسيب های اجتماعی در افراد به ويژه نوجوانان جلوگيری کند. شادمانی 
همواره با خرسندي، خوش بينی و اميد و اعتماد همراه است و از اين رو می تواند به عنوان يک کاتاليزور، 
نقش تسريع کننده اي در فرايند توسعه جامعه داشته باشد. اينگلهارت در اين زمينه اظهار می دارد که سطح 
پايين رضايت از زندگی و احساس خوشبختی، به گرايش هاي منفی نسبت به کل جامعه منجر و دوره هاي 
طولانی برآورده نشدن آرزوها و انتظارات، موجب ظهور نگرش هاي بدبينانه اي می شود که اين بدبينی از 
نسلی به نسل ديگر منتقل می شود )چلبی، 34:1387(. بر اين اساس، کاهش شادمانی در جوانان می تواند از 
يک سو، فرسايش استعدادهای انسانی و از سوی ديگر، اضمحلاح سرمايه اجتماعی را به دنبال داشته باشد. 
اين مهم در سطح فردی به کاهش اعتماد به نفس و افزايش افسردگی فردی منجر و فرد را به قبول ضعف ها 
و ناتوانی ها سوق می دهد که می تواند آسيب های جبران ناپذيری به فرآيند توسعه و تعالی جامعه وارد کند.
بر اساس تحقيقات بانک جهانی که در فاصله زمانی سال های 2014 تا 2016 در 155 کشور جهان انجام 
شد، از پاسخگويان درباره کيفيت زندگی شان پرسيده و از آنان خواسته شد بين 0 تا 10 نمره بدهند. بر اساس 
اين يافته ها، بالاترين ميانگين شادمانی  مربوط کشور نروژ با 7/537 و دانمارک با 7/522 و ايسلند با 7/504 
بود و سويس و فرانسه به ترتيب در جايگاه های بعدی جای داشتند. بنا بر اين گزارش، ايران با نمره 4/692 
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در رتبه 108 جدول جای گرفته است. بر اساس اين يافته ها، کسانی که زندگی شادتری دارند، احتمالا زندگی 
طولانی تر خواهند داشت. همچنين، قابل اطمينان تر بوده و بيشتر اهل همکاری اند و با نيازهای زندگی بهتر 
رو به رو می شوند که اين باعث بهبود سلامتی، سطح توليد ناخالص داخلی )GDP(، سخاوت و احساس 

  )countryeconomy.com( .آزادی می شود

جدول 1:  نمره شاخص شادی به تفکيک سال

نمره شادی از 10رتبهسال

20171084/692
20161054/813
20151104/686
20131154/643

از سوی ديگر، گزارش احساسات جهانی 2017 که توسط موسسه گالوپ انجام شده است نشان می دهد، 
ايرانی ها با 50 درصد و اتباع جنوب سودان با 47 درصد در کنار عراقی ها با 49 درصد، عصبانی ترين مردم جهان 
روز قبل احساس خشم و عصبانيت داشتندʺ از بالاترين ميزان در ميان 142  را تشکيل داده اند. آنها با بيان آن که̋ 
کشور مورد بررسی برخوردار بوده است. بر اساس اين گزارش، بيش ترين احساسات منفی را در جهان کشورهای 
به ترتيب عراق، سودان جنوبی، ايران، ليبريا، جمهوری افريقای مرکزی، توگو، چاد، سيرا، لئون، اوگاندا و گابن 
تجربه کرده اند. اين يافته ها نشان می دهد جامعه از منظر شادی و شادمانی اجتماعی در شرايط مناسبی قرار ندارد. 
در اين بين، جوانان به عنوان آينده سازانی که موتور محرکه توسعه محسوب می شوند بايد مورد توجه قرار 
گيرند. جوانان به عنوان نيروهای بالقوه جامعه دارای انرژی و استعداد فراوانی هستند که  يک جامعه وظيفه 
دارد با برنامه ريزی، شرايط لازم را برای به جريان انداختن اين انرژی و استعداد در راستای هنجارهای خود  
فراهم کند- در غير اين صورت، زمينه برای شکل گيری انواع انحرافات مهيا می شود. آمار مربوط به مرگ و 
مير جوانانی که به دنبال ايجاد نشاط و شادی کاذب با استفاده از داروهای روان گردان و مواد مخدر هستند، 
به صورت جسته و گريخته و البته نادقيق در جرايد عمومی اعلام می شود، گواه ديگری براين مدعاست. بر 
اين اساس می توان گفت، جوانان قشر آسيب پذير جامعه هستند، زيرا آسيب های اجتماعی بيش از هر گروه 
سنی جوانان را تهديد می کند. آنان  در مرحله شناخت هويت خويش و همچنين دارای انرژی بالقوه هستند. 
به همين دليل بيشتر از سايرين امکان خشونت، اضطراب، سرخوردگی وافسردگی و ... درآنان وجود دارد که 
می تواند زمينه ساز برخی انحرافات اجتماعی از جمله اعتياد، خودکشی، آسيب رساندن به جان و مال ديگران 
و.... شود. از اين رو، بررسی، شناخت و تقويت عوامل اجتماعی شکل گيری شادمانی اجتماعی در بين جوانان 
شهر تهران از لحاظ روانی و اجتماعی دارای اهميت است. اين تحقيق به دنبال آن است که وضعيت شادمانی 
اجتماعی در بين جوانان شهر تهران چگونه است؟ و چه عوامل در افزايش آن تاثير دارد؟ و سهم هر يک از 

اين عوامل به چه ميزان است.

پيشينه پژوهش
بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی با تأکيد بر  هزارجريبی و آستين فشان )1388( در تحقيقی با عنوان̋ 



تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران

126

استان تهرانʺ با نمونه اي شامل 2000 نفر از افراد 15 تا 65 سال ساکن در استان تهران نشان دادند که احساس 
شادمانی در بين 18 درصد از پاسخگويان در حد کم و بسيار کم می باشد و در مقابل 28 درصد پاسخگويان 
از احساس نشاط بالايی برخوردار هستند. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان می دهد سه متغير اميد به آينده، 
ارضای نيازهای عاطفی و مقبوليت اجتماعی توانسته اند 53/7 درصد تغييرات شادمانی اجتماعی را تبيين می کنند. 

همچنين، اميد به آينده با بتای 0/30 بيشترين تاثير را بر شادمانی اجتماعی داشته است.
حاجی زاده و ترکان )1394( در تحقيق ʺبررسی ميزان و عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با شادمانی 
اجتماعی در بين دانشجويان دانشگاه يزدʺ با حجم نمونه 277 نفر با روش نمونه گيری طبقه ای متناسب از 
7 دانشکده نشان دادند که بين شادمانی اجتماعی و متغيرهای دينداری، بهره مندی از وسايل ارتباط جمعی، 
اميد به آينده و عزت نفس رابطه مستقيم و معنی داری وجود دارد. از سويی اين متغيرها 44/8 درصد واريانس 
تغييرات شادمانی اجتماعی را تبيين می کند. در اين بين، متغير عزت نفس با بتای 0/469 بيشترين تاثير را بر 

متغير وابسته شادمانی اجتماعی داشته است.
روستين )2010( در پژوهش خود با عنوان ʺفساد، شادي، اعتماد اجتماعی و دولت رفاهʺ نشان داد که بين 
خوشبختی فردي و رفاه عمومی با دو متغير ميزان فساد و سطح اعتماد اجتماعی در جامعه رابطه وجود دارد. 
همچنين، بيان داشت که در کشورهاي با برنامه رفاه عمومی و گسترده، ميزان فساد پايين، سطح اعتماد اجتماعی 
زياد و سطح شادي و خوشبختی اجتماعی بالاست- و  برعکس، کشورهاي با سيستم رفاه کوچکتر به فساد 
بيشتر و سطح پايينتر اعتماد اجتماعی و خوشبختی اجتماعی ميل می کنند. برخی از محققان از جمله داينر، 
سو، لوکاس و اسميت)1999( چنين گزارش کرده اند که مردم کشورهای ثروتمند از مردم کشورهای فقير 
بسيار شادترند، اما مايرز)2000( چنين بيان می کند که بين سطح درآمد و شادی درميان مردم آمريکا، کانادا و 
اروپا همبستگی ضعيفی وجود دارد. در سطح ملی و بين المللی نيز درباره وضعيت اقتصادی کشورها و ميزان 

شادمانی مردم آنها تحقيقاتی شده است. 

چارچوب نظری
 شادمانی و داشتن نشاط، از جمله اساسي ترين نيازها و خواسته هاي انسان هاست و مي تواند تأثيرات 
انکارناپذيري بر جنبه هاي گوناگون زندگي افراد داشته باشد. نشاط، يکي از ابعاد اصلي تجربه است و در 
Seligman& Dan-)  برقراري بهداشت رواني و خوشبختي، ايجاد فضاي شناختي و رشد آن تأثيرگذار است

ner, 2002:8). از سويی، برخي شادمانی را کلي و مستمر مي دانند و آن را به عنوان اينکه  يک فرد ʺبه چه 
ميزان زندگي خود را دوست دارد يا به عبارت ديگر، به چه ميزاني يک فرد زندگي خود را به عنوان يک کليت 
مثبت ارزيابي مي کندʺ قلمداد می نمايند (Veenhoven, 2006:1)-  در اين صورت، شادمانی به خوشبختی 

بسيار نزديک می شود. 
همان طور که پيش از اين گفته شد وجود اعتماد بين افراد، پيچيدگي تعاملات اجتماعي را کاهش می دهد 
و يک زندگي امن تر و شادتر را ايجاد می کند. وينهوون بيان مي کند در جوامعي که اطمينان و اعتماد بيشتري 
فراهم شده، شادي و نشاط نيز بيشتر خواهد بود. وي معتقد است رابطه محکمي بين ايمني رواني و تأمين 
قانوني وجود دارد که به طور گسترده اي مستقل از رفاه اقتصادی است (Veenhoven, 2001: 17(. نانسی استين 
و تام ترابو سو )1992( معتقدند که چهار هيجان اصلی شادی، غم، خشم و ترس وجود دارد که واکنش به 
فعاليت های اساسی را منعکس می کند؛ به عنوان مثال،  موفقيت )شادی(، شکست )غم(، ممانعت )خشم( و 
بلاتکليفی )ترس( را ايجاد می کند )ريو، 1385: 327(. به اعتقاد وينهوون، شادکامی ارزيابی کلی و ذهنی فرد 
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از زندگی خود است که نشان می دهد زندگی مطلوب را چه می بيند، اين زندگی چگونه انتظاراتش را برطرف 
می کند، و غيره )Veenhoven, 2000: 267(. در تعريف او چند بعد کليدی وجود دارد:

ميزان: شادکامی مانند مفهوم طول و وزن، حد و اندازه دارد؛ •
زندگی خود: ملاک خود فرد است، نه زندگی يا حيات موجودات پيرامون؛ •
ارزيابی و قضاوت: يعنی شادکامی فعاليتی ذهنی در مورد کيفيت زندگی و تجارب گذشته و پيش بينی  •

آينده است؛
کل زندگی: يعنی رضايت از کل و همه ابعاد زندگی است، نه از يک بعد يا جنبه؛ •
مطلوبيت: منظور خوش يا بد بودن ابعاد و مسير زندگی است )همان: 235-238( •

زيمل از اولين جامعه شناساني است که به مسئله شادي توجه داشته است. از نظر زيمل، شادي يک حالت 
کلي ذهن است که به توصيف شخصيت عاطفي انسان مي پردازد. زيمل شادي را انعکاس حرکت مستمر 

.(Zingerle, 2000: 466(  زندگي توصيف مي کند که در ورطه زندگي مي افتد
وينهوون، شادمانی را حالتی پايدار که حاصل قضاوت فرد از درجه يا ميزان مطلوبيت کيفيت کل زندگی اش 
می داند و معتقد است که موقعيت اجتماعی بر آن تأثيرگذار است. وينهوون در صحبت از اين مفهوم درسطح 
کلان، به کيفيت جامعه- يعنی عواملی چون سلامتی، آزادی وعدالت اجتماعی-  اشاره می کند و از اين رو 
معتقد است:ʺسياست های اجتماعی می توانند ارتقا دهنده اين شرايط باشند. درسطح ميانی، شادمانی را وابسته 
به کيفيت های نهادی، مانند استقلال در کار يا مراقبت های نهادی می داند و می گويد که اصلاح سازمانی 
می تواند برخی نهادها را بهبود بخشد و در سطح خرد نيز شادمانی را وابسته به توانايی های شخصی مانند 

.(Veenhoven, 2005: 61(کارآمدی، استقلال و مهارت های اجتماعی، تحصيلات و درمان می داند
بر اساس نظريه ʺمحروميت نسبیʺ عموماً انسان ها به مقايسه خود با ديگران می پردازند و وقتی در اين 
رابطه، احساس فقر و بی عدالتی کنند، واکنش های شديد عاطفی مانند تعويض شغل، کارشکنی و خودکشی 
و غيره را انجام می دهند و وقتی اين احساس به بالاترين درجه خود برسد، به احساس تضاد اجتماعی 

می انجامد و تعارض های شديدی را در پی دارد )رفيع پور، 1378: 45(.
ازکمپ در تعريف رضايت از زندگی می گويد: ʺرضايت بر تجربه شناختی و داورانه ای دلالت دارد که به 
عنوان اختلاف ادراک شده بين آرزو و پيشرفت در زندگی )تحقق آرزو( تعريف می شودʺ.)ازکمپ، 1995: 
69( اين تعريف، طيفی را تشکيل می دهد که از ادراک کامروايی تا حس ناکامی را در بر می گيرد. اين مفهوم 
با مفهوم خوشحالی که ناظر بر تجربه عاطفی )هيجان ها و احساسات( می شود، تفاوت دارد. بنابراين، رضايت 
از زندگی اگرچه تا حد زيادی  بستگی به شرايط فردی دارد، اما تاثير عوامل اجتماعی در افزايش يا کاهش آن 
بسيار مؤثر است. جامعه از سويی به وجود آورنده شرايطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف 
و آرزوهای فردی سوق می دهد و از سوی ديگر، زمينه ساز فضايی است که فرد  می تواند به کنش متقابل 
و ارتباط با هم نوعانی که باعث ايجاد آرامش، امنيت و اطمينان خاطر وی برای يک زندگی مناسب باشند، 
مبادرت ورزد. رضايت کلی از زندگی ترکيبی از شرايط فردی و اجتماعی است و در واقع خود نشانه ای از 
نگرش های مثبت نسبت به جهان و محيطی که وی را فرا گرفته و در آن زندگی می کند، می باشد. رضايت 
ذهنی افراد از هر جنبه خاص زندگی بازتاب شکاف بين سطح آرزوی آنان  و وضعيت عينی آنهاست. اما 
سطوح آرزوی افراد با وضعيت آنان تطابق می يابد. درصورتی که اين فراگرد تطابق، بخشی از سرشت انسان 
باشد، پس معمولا ما نبايد اختلاف بزرگی در خصوص سعادت ذهنی در ميان گروه های مختلف اجتماعی 
بيابيم، مشروط به اينکه آن گروه های با ثبات، وقت کافی برای سازش با اوضاع بيرونی مربوط به خود را 
خواهد داشت. سطوح تقريبا بالا يا پايين خوشبختی وقتی  مشاهده می شود که  دگرگونی های جديد موقعيت 
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نسبی  يک گروه معين  را بالا يا پايين برده باشند)همان:224(. او در نهايت معتقد است کسانی که از سطوح 
بالای امنيت اقتصادی و جانی در طول سال های شکل گيريشان برخوردار بوده اند، وجود امنيت مادی را امری 
مسلم می پندارند و به اهداف فرامادی بيشترين اولويت را می دهند. برای کسانی که دارای ارزش های فرامادی 

هستند، سطوح بالای درآمد موجب سطوح بالای احساس سعادت نمی شود)همان: 246(. 
چلبی، شادی و نشاط کنشگران فردی را در شبکه مبادلات بين نظام جامعه ای و نظام شخصيت جستجو 
در  جامعه  و  شخصيت  انسان،  از  که  بعدی  چند  مفهومی  چارچوب  از  گيری  بهره  با  و  است  کرده 
اختيار می گذارد، کم و کيف شادمانی افراد را مرتبط با رضايت و خشنودی آنها از احساس چهارگانه در 
سطح فردی و جامعه می داند. چهار بعد مد نظر وی عبارت اند از: برون گرايی، نژادگرايی، بعد انسجامی و 
شناختی)chalabi. 2009:6(. از سوی ديگر، اميد نسبت به خود، زندگی و آينده يکی از زمينه های اصلی و 
مهم در به وجود آمدن احساس نشاط و شادی است. احساس اضطراب و يا نگرانی با عدم اميد به آينده رابطه 
مستقيم دارد. اميد به آينده، دست يافتن به هدف يا انتظار دستيابی به هدف است. به بيانی می توان تئوری اميد 

)Campbell. 1981:1( .را می توان تئوری انگيزش ناميد
بيرد و همکاران )2000( درباره چهار عامل شادمانی و رابطه آن با تعهد دينی بررسی هايی کردند و دريافتند 
که تعهد دينی، پيش بينی کننده شادمانی است. از سوی ديگر، رابطه مثبت و معنادار بين نگرش مذهبی و 
 Djankov( شادکامی ثبت و همچنين يک رابطه مثبت و معنادار بين شادی مذهبی و شادکامی روانی وجود دارد
et al,2015(. دورکيم نيز دين را عامل همبستگي، ثبات اجتماعي و پايداري جامعه دانسته است و به نقش مثبت 
. )96 :2011 .Ritzer(دين در حل و فصل مشکلات جامعه، در ايجاد وحدت و يگانگي و در معنويتي باور دارد

در تبيين مسئله شادمانی نظريات متفاوتی وجود دارد. از جمله نظرياتی که از جنبه زيست شناختی به 
تبيين های زيستی و فيزيولوژيکی پرداخته اند و يا نظريات روانشناختی که به  تبيين روانی علل بروز شادمانی 
پرداخته اند. برای مثال،  دانشمندان معتقدند به واسطه  انتقال دهنده های عصبی نظير سروتونين و دوپامين، 
خلق مثبت در فرد ايجاد می شود و يا تأثيرات اضطراب و هيجان را در شکل گيری شادمانی می سنجند و يا 
ويژگی های شخصيتی مؤثر بر شادمانی نظير برون گرا يا درون گرا بودن، عزت نفس، خوش بينی و...را تبيين 
می کنند. ما به دليل دور بودن  اين نظريات از فضای اجتماعی و تحليل جامعه شناختی از پرداختن به آن ها 
خودداری و سعی کرده ايم  با ارائه تبيين های جامعه شناختی در زمينه شادمانی، چهارچوب نظری لازم را 

گردآوری و بر اساس آن مدل  تحليلی  و فرضيات پژوهش را تدوين نماييم.
انگلهارت معتقد است رضايت از زندگی بازتاب مجموعه رضايت وی در زمينه های گوناگون همچون 
درآمد، مسکن، شغل، فعاليت های فراغت، زندگی خانوادگی و مانند آنهاست)انگلهارت،1373: 247(. در اين 
تحقيق رضايت از زندگی در قالب رضايت از وضعيت ظاهری جوانان و درآمد، مسکن، خانواده و... سنجيده 
می شود. فرضيه ʺ اگر ميزان رضايت از زندگی افزايش يابد، ميزان شادمانی نيز افزايش می يابدʺ برگرفته از 

اين تئوری است.
   همانند يافته ها و نظريات وينهون و روستين، متغير اصلی ديدگاه چلبی نيز اعتماد اجتماعی است که وی 
معتقد است اعتماد متقابل اجازه می دهد که تعاملات اجتماعی در جامعه به صورت گسترده و روان جاری 
شود. اعتماد متقابل ريشه در وابستگی عاطفی دارد که خود از طريق رابطه اجتماعی با ديگران و عضويت 
اجتماعی در اجتماعات حاصل می شود. رابطه اجتماعی از يک طرف وابستگی عاطفی توليد می کند و از 
طرف ديگر وابستگی ايجاد شده، حافظ اين رابطه می شود. در مورد مفهوم اعتماد اجتماعی فرضيه̋  اگر ميزان 

اعتماد اجتماعی بيشتر باشد، ميزان نشاط نيز بيشتر می شودʺ تدوين شده است.
در مورد عدالت توزيعی، جان راولز به وجود عدالت و آزادی های برابر در نهاد های اجتماعی اشاره 
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می کند. در اين تحقيق نيز احساس عدالت فرد در مورد جامعه مورد سنجش قرار گرفته است. فرضيه ʺ
هرچقدر احساس عدالت  بيشتر باشد، ميزان نشاط نيز بيشتر استʺ  نيز در اين رابطه شکل گرفته است. برخی 
از متغيرها نظير هدفمندی و احساس امنيت اجتماعی و احساس مقبوليت اجتماعی از پژوهش های مشابه که 
در قسمت پيشينه تحقيق آورده شده، الگوبرداری شده است. احساس مقبوليت اجتماعی از پژوهش جعفر هزار 
بررسی عوامل مؤثر بر نشاط در استان تهرانʺ،  احساس امنيت اجتماعی  جريبی و پروانه آستين فشان با عنوان̋ 
از پژوهش علی اصغر کيا و رقيه اميری با عنوان ʺميزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آنʺ و هدفمندی از 
پژوهش مسعود الماسی با موضوع  ʺبررسی احساس شادکامی دختران شهر ايلام و عوامل مرتبط با آنʺ اخذ 

گرديده و در اين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته است.
     در نتيجه اين پژوهش هفت متغير اميد به آينده، عدالت توزيعی، احساس مقبوليت اجتماعی، هدفمندی، 
احساس اعتماد اجتماعی، احساس امنيت اجتماعی و ميزان رضايت از زندگی را در شکل گيری شادمانی ميان 

جوانان تهران مورد بررسی قرار داده است.

مدل نظری پژوهش

فرضيه های پژوهش
بين اميد به آينده و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •
بين احساس عدالت توزيعی و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •
بين مقبوليت اجتماعی و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •
بين ميزان هدفمندی فرد و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •
بين اعتماد اجتماعی و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •
بين احساس امنيت اجتماعی و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •
بين رضايت از زندگی و شادمانی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. •



تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران

130

تعاريف نظری و عملياتی متغيرها
شادمانی

 در اين پژوهش  منظور از شادمانی، حالات روانی مثبت است که عبارت اند از: سطح بالای رضايت از 
زندگی، شادی ذهنی، سلامت ذهنی و سلامت روان شناختی)راسموس،1997; به نقل از فرجی، 1390( 

شادمانی اجتماعی به سه بعد احساسي، شناختي و اجتماعي تقسيم شده و براي هر کدام از آنها گويه هاي 
مشخصي طراحي شده است.
احساس عدالت توزيعی

عدالت توزيعی در روابط اجتماعی به معنای آن است که يک فرد در روابط متقابل با ديگران انتظار دارد 
پاداش های وی در جهت هزينه های او باشد. در واقع اگر هرچه  سرمايه گزاری بيشتر، سود يا منفعت حاصل 

از آن نيز بيشتر باشد، احساس عدالت ايجاد می شود.)صفری شالی،1380: 43(.
عدالت توزيعی با انصاف ادراک شده از پيامدها سرو کار دارد و به منزله يک عامل بالقوه با کاربردهای مهم 

)cohen-charash & spector, 2001: 280( .در زمينه سازمانی و حکومتی در نظر گرفته شده است
  احساس اعتماد اجتماعی

ايجاد ارتباط با ديگري و درخواست پذيرش و حمايت آشکار از ديگران، خود  جانسون اعتماد اجتماعی را̋ 
تکميلي در روابط و انطباق با انتظارات ديگرانʺ می داند. جانسون عناصر تشکيل دهنده اعتماد را صراحت 
و باز بودن، سهيم کردن، پذيرش، حمايت، تمايلات همکاري جويانه و رفتار مبتني بر اعتماد مي داند. اعتماد 
اجتماعي را مي توان حسن ظن فرد نسبت به ساير اعضاي جامعه تعريف کرد که اين امرموجب گسترش و 

تسهيل روابط اجتماعي فرد با آنهامي شود)امير کافي،1380: 18(.
احساس رضايت از زندگی

رضايت از زندگی بازتاب مجموعه رضايت وی در زمينه های گوناگون همچون: درآمد، مسکن، شغل، 
فعاليت های فراغت، زندگی خانوادگی و مانند  آنهاست.)انگلهارت،1373: 247( در اين تحقيق رضايت از 

زندگی در قالب رضايت از وضعيت ظاهری جوانان و درآمد، مسکن، خانولده و... سنجيده می شود.
هدفمندی

شيوه ای در انديشه و عمل که بر اساس آن ارزش هايی چند به عنوان غايت تعيين می شوند و سعی در 
دست يابی به آنها از طريق برنامه ريزی های منطقی و آگاهانه به عمل می آيد.)ساروخانی، 1380: 877( در 

اين جا هدفمندی در زمينه تحصيل و شغل سنجيده می شود.
 احساس امنيت اجتماعی

امنيـت بـه معناي ايمن شدن، در امان بودن و بي بيمـي، آرامش و آسودگي است. احساس امنيـت نيـز 
عبارت است از نوعي ذهنيـت و جهـت گيـري رواني مثبـت )رضـايت بخـش، قـانع کننـده و آرام بخــش( 
شــهروندان نــسبت بــه عــدم تأثيرگذاري حضور و بـروز رويـدادها و وقـايع ضد امنيتـي )تهديـدات( در 
شـرايط فعلـي و آتي، در حوزه هـاي امنيـت اجتمـاعي، ثبـات سياسي، انسجام هويتي، يکپارچگي و امنيـت 

سرزمين )حاجياني، 1384،28(. در اين تحقيق بيشتر بر احساس امنيت اجتماعی تأکيد شده است.
احساس مقبوليت اجتماعی

مقبوليت اجتماعی بيانگر ارزش، احترام و منزلتی است که خانواده و جامعه برای يک فرد در نظر می گيرند.
)خورشيدی،1393 :6(. برای سنجش ميزان مقبوليت اجتماعی از معرف های موقعيت فرد در گروه)گويه های 
1و2و3(، مقبوليت در شبکه دوستان )گويه های 4و5(و ميزان تأييد اجتماعی)گويه های 6و7( کمک گرفته شده است.
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اميد به آينده
عبارت است از تمايلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است.  به عبارت ديگر، ارزيابی مثبتی است از آنچه فرد 
تمايل دارد و می خواهد به وقوع بپيوندد. )خورشيدی،1393 :6(. اميد به آينده در قالب معرف های اشتغال، 

تحصيل و ازدواج مورد سنجش قرار گرفته است.

روش شناسی پژوهش
تحقيق حاضر از نوع کمی و مبتنی بر تحقيقات  پيمايشی است و جامعه آماری پژوهش شامل جوانان شهر 
تهران می باشد که با 380 نفر مصاحبه حضوري مبتنی بر پرسشنامه صورت گرفته است. در اين پژوهش از 
روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است؛ بدين صورت که ابتدا مناطق 22 گانه شهر 
تهران بر اساس شاخص توسعه يافتگي به سه خوشه شمال، مرکز و جنوب - مناطق شمال )1، 2، 3، 4، 5، 
6، 7(، مناطق مرکز )8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15(، مناطق جنوب )16، 17، 18، 19، 20، 21، 22( تقسيم 
گرديد )رفيعي، 1382، به نقل از فيروزآبادي، 1384: 139(. سپس با روش نمونه گيری احتمال ساده يک منطقه 
از شمال شهر تهران)منطقه يک(، يک منطقه از مرکز شهر تهران)منطقه هشت( و يک منطقه از جنوب شهر 
تهران)منطقه دوازده( انتخاب شدند. بعد با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي و نامتناسب با حجم هر طبقه 
تعداد نمونه هر منطقه مشخص گرديده است. در مرحله بعد به تصادف سه محله از محلات منطقه انتخاب و 
در داخل محله به تصادف بلوکي براي مصاحبه انتخاب گرديد و سپس در داخل بلوک ها، پاسخگويان به روش 

نمونه گيری سيستماتيک مورد مصاحبه قرار گرفتند. 
برای سنجش اعتبار و روايی سؤالات مربوط به متغيرهای مستقل و وابسته)محقق ساخته( از اعتبار صوری 
استفاده شده است؛ بدين ترتيب که پرسشنامه در اختيار استاد صاحب نظر در اين زمينه قرار گرفته و نقطه نظر 
ايشان در پرسشنامه نهايی لحاظ گرديده است. همچنين در ابتدا 30 عدد از پرسشنامه ها در اختيار جوانان قرار 
گرفت تا ميزان اعتبار سؤالات سنجيده شود و اصلاحات لازم صورت گيرد. علاوه بر اين، برای سنجش پايايی 
پرسشنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ به تفکيک متغيرها در جدول زير 
نشان داده شده است. در اينجا  مقادير به دست آمده برای تمام متغيرها بالای 0/07 را نشان می دهد که بر 

اساس آن می توان گفت سؤالات پرسشنامه از پايايی لازم برخوردار است.

جدول 2: مقادير آلفای کرونباخ

مقدار آلفامتغيررديف
0/84شادمانی اجتماعی1
0/77اميد به آينده2
0/75احساس عدالت3
0/72احساس اعتماد اجتماعی4
0/75احساس مقبوليت اجتماعی5
0/78احساس رضايت از زندگی6
0/74احساس امنيت اجتماعی7

0/79هدفمندی8
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يافته های پژوهش 
يافته های توصيفی

برای ارزيابی مولفه های مربوط به سنجش ميزان شادمانی در جوانان و عوامل موثر بر آن از پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده شده است. در ادامه به بررسی آماره های توصيفی مربوط به هر يک از اين متغيرها می پردازيم. 

جدول زير نتايج بدست آمده را نشان می دهد.

جدول 3: توزيع فراواني پاسخ هاي ارايه شده به سوالات توصيف کننده شادمانی و عوامل موثر بر آن

واريانسانحراف معيارميانگينماکزيمممينيممتعدادمولفه

3802/404/703/960/6890/475شادمانی اجتماعی

3801/6042/970/7100/505احساس عدالت توزيعی

3802/504/253/430/6350/403احساس اعتماد اجتماعی

380354/350/6060/368احساس رضايت از زندگی

3803/5054/160/4610/231هدفمندی

3802/5053/910/8800/775احساس امنيت اجتماعی

3802/404/803/640/7860/619احساس مقبوليت اجتماعی

3803/2054/380/5360/288اميد به آينده

با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود  که ميانگين امتياز به دست آمده برای عامل احساس عدالت توزيعی 
2/97،  احساس عدالت اجتماعی 3/43،  احساس رضايت از زندگی 4/35،  هدفمندی 4/16،  احساس امنيت 
اجتماعی 3/91،  احساس مقبوليت اجتماعی 3/64 و  اميد به آينده 4/38 می باشد. همچنين، ميانگين امتياز برای 

مولفه شادمانی نيز 3/96 است. 
آزمون فرضيات

    )Sig =0/000( با توجه به نتايج ضريب همبستگی پيرسون در فاصله اطمينان 99 درصد، سطح معناداري
می باشد؛ يعنی با اطلاعات موجود H0 رد و H1 )فرض محقق( تأييد می گردد. به بيان ديگر، بين شادمانی 
اجتماعی با متغيرهای اميد به آينده با ضريب همبستگی 0/830، احساس عدالت توزيعی با ضريب همبستگی 
0/342، مقبوليت اجتماعی با ضريب همبستگی0/706، ميزان هدفمندی فرد با ضريب همبستگی0/231، اعتماد 
با ضريب همبستگی 0/556 و رضايت از  امنيت اجتماعی  با ضريب همبستگی0/607، احساس  اجتماعی 

زندگی با ضريب همبستگی 0/784 رابطه معنی داری وجود دارد. 
همانطور که نتايج جدول 4 نشان می دهد، با افزايش هر يک از اين متغيرها ميزان شادمانی اجتماعی افزايش می يابد. 
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جدول 4: ميزان همبستگی پيرسون بين شادمانی و عوامل موثر بر آن

اميد به آيندهمولفه
 احساس
 عدالت
توزيعی

 مقبوليت
اجتماعی

 ميزان
 هدفمندی

فرد
 اعتماد

اجتماعی
 احساس امنيت

اجتماعی
 رضايت از

زندگی

Rهمبستگي( 
0/8300/3420/7060/2310/6070/5560/784پيرسون(

0/0000/0000/0000/0000/0000/0000/000سطح معنی داری

تحليل رگرسيون
در قسمت هاي قبل رابطه متغيرهای مستقل با متغير وابسته به صورت دو به دو مورد بررسي و تحليل قرار 
گرفت و در اين ميان برخی از فرضيه های تحقيق تأييد و برخی ديگر رد شدند. در اين قسمت به منظور مشخص 
شدن سهم تأثير هر يک از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته، به تحليل رگرسيون داده ها پرداخته می شود. 
در اين بخش به منظور اولويت بندی عوامل موثر بر شادمانی جوانان از آزمون رگرسيون خطی1 و به دست 
آوردن ضريب مدل برای بررسی ميزان تاثير هر يک از عوامل موثر)متغيرهای پيش بين يا مستقل(  بر شادمانی 

)متغير ملاک يا وابسته( استفاده می شود. جداول زير نتايج اين آزمون را نشان می دهند.2

جدول 5: خلاصه مدل

استاندارد خطای پيش بينی 2ضريب تعيين معتبرضريب تعيينضريب همبستگی

0/8340/6960/6950/380

ANOVAa :6 جدول

معناداریFميانگين مربعاتدرجه آزادیجمع مربعات

179/589725/656رگرسيون
27527/3710/000 0/3473720/001باقيمانده

-179/935379جمع

همان گونه که درجدول فوق مشاهده می شود، ضريب همبستگی چند گانهM.R =0/834 3 و ضريب تعيين4، 

1. Enter
2.  متوسط مجموع مجذورات انحراف نمرات پيش بينی شده از نمرات يا ارزش های اوليه است. اين شاخص مقدار تغييرپذيری 
نقاط را در اطراف خط رگرسيون فراهم می سازد. هرچه مقدار اين شاخص کوچکتر باشد، به همان اندازه قدرت پيش بينی متغير 

وابسته از روی متغيرهای مستقل بيشتر است. 
3. Multiple Correlation R                                                                                             
4. R Square                                                                                                                   
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برابر با R 2 = 0/695 می باشد. مقدار ضريب تعيين نشان می دهد که متغيرهای پيش بين 69/5  درصد واريانس 
متغير شادمانی اجتماعي را تبيين مي کند. با توجه به نتايج تحليل واريانس مقدار F =27527/371 در فاصله 
اطمينان 99 درصد سطح معنا داری )sig =0/000( نشان مي دهد که مدل توانايی پيش بينی متغيير وابسته 

)شادمانی اجتماعي( را دارد. 

جدول 7: ضرايب رگرسيون چند گانه

مدل
معناداریTضرايب استاندارد شدهضرايب استاندارد نشده Bانحراف استانداردβ

45/4610/000-0/9020/020ثابت
0/5760/0100/44958/3790/000اميد به آينده

0/7320/0040/836186/9720/000احساس مقبوليت اجتماعی
0/6450/0050/432142/0070/000هدفمندی

0/3330/0070/34450/1940/000احساس عدالت توزيعی
0/2060/0060/18135/5520/000احساس رضايت از زندگی
0/0560/0040/07114/6330/000احساس امنيت اجتماعی
0/1240/0080/11415/5880/000احساس اعتماد اجتماعی

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود، با توجه به ضرايب مدل به دست آمده موثر ترين عوامل 
موثر بر شادمانی به ترتيب احساس مقبوليت اجتماعی با بتای 0/836 بوده و ساير عوامل به ترتيب  اميد به 
آينده،  هدفمندی،  احساس عدالت توزيعی،  احساس رضايت از زندگی،  احساس اعتماد اجتماعی  و احساس 

امنيت اجتماعی می باشند. 
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بحث و نتيجه گيری
هدف اين پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران بوده است. نتايج 
پژوهش حاکی از آن است که ميان شادمانی و احساس امنيت )r =0/556( رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد 
که البته شدت اين رابطه پايين است. به عبارت ديگر، احساس امنيت با بتای 0/071 تاثير کمی در مدل فوق بر 
روی متغير احساس شادمانی اجتماعی دارد. با اينکه نتايج با يافته هاي چلبی و موسوي )1387( و صفري شالی 
)1388( مطابقت دارد، اما به دليل ضعف شدت رابطه قابل فرضيه در قالب مدل فوق با قوت تاييد نمی شود.
داری  معنا  سطح  درصد   99 اطمينان  فاصله  در   )t  =14/588( اجتماعی  اعتماد  متغير  ديگر،  سوی  از 
)sig 0=/000( و بتای beta =0/114 و ميزان رضايت از زندگی با )t =35/522( در فاصله اطمينان 99 درصد 
سطح معنا داری )sig =0/000(  و بتای beta =0/181 بر شادمانی اجتماعی موثر است. اين يافته ها با نتايج 
تحقيق هزارجريبی و  مرادی )1393(، وينهوون )2008( مطابق دارد. در توضيح، اشاره به ديدگاه وينهوون 
روشنگر خواهد بود که معتقد است در جوامعي که اطمينان و اعتماد بيشتري فراهم شده، شادي و شادمانی نيز 
بيشتر خواهد بود. از سوی ديگر، شادکامی ارزيابی کلی و ذهنی فرد از زندگی خود است که نشان می دهد 

زندگی مطلوب را چه می بيند و اين زندگی چگونه انتظاراتش را برطرف می کند.
همچنين، اميد به آينده با )t =58/379( در فاصله اطمينان 99 درصد و سطح معنا داری )sig =0/000(  و 
بتای beta =0/449 بر ميزان شادمانی اجتماعی تاثير دارد. اين يافته نيز با نتايج حاصل از تحقيق هزارجريبی و 

آستين افشار )1387( و حاجی زاده و ترکان )1394( همخوانی دارد.
  )sig =0/000( در فاصله اطمينان 99 درصد سطح معنا داری )t =50/194( مطابق با رگرسيون، احساس عدالت با
و بتای beta =0/344، مقبوليت اجتماعی با بتای beta =0/836 و هدفمندی با بتای beta =0/432 بر ميزان 

شادمانی اجتماعی تاثير دارد. 
وايانس  بيشترين  بتای 0/836  با  اجتماعی  مقبوليت  احساس  دهد،  می  نشان  از رگرسيون  نتايج حاصل 
شادمانی اجتماعی را توضيح می دهد و با شدت بالا بر آن تاثير دارد. اتفاقا مقبوليت اجتماعی متغيری است 
که در نظام آموزشی و درون مدارس با هزينه اندک قابليت افزايش دارد. مدرسه نيز سامانه ای کوچک از 
مناسبات اجتماعی است که در قالب گروه ها  و شبکه های اجتماعی متعدد حيات اجتماعی دارد. اين سامانه 
اجتماعی بالقوه، امکانات متعددی را برای برنامه ريزان آموزش و کارگزاران درون مدرسه فراهم    می آورد 
تا برای جوانان تنوعی از فرصت ها را جهت کسب مقبوليت اجتماعی مهيا کند. از جمله اين فرصت ها می توان 
به انواع فعاليت های اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و علمی فرادرسی اشاره کرد که در قالب برنامه درسی غير 

رسمی تعريف می شوند.  
 در ادامه ملاحظه می شود که متغير  اميد به آينده با بتای 0/449 در رتبه دوم قرار داشته است و  هدفمندی،  
احساس عدالت توزيعی،  احساس رضايت از زندگی،  احساس اعتماد اجتماعی  و احساس امنيت اجتماعی 
در اولويت های بعدی موثر بر شادمانی اجتماعی قرار دارند. بنابراين می توان گفت به همان نسبت که افراد 
در جامعه از اميد به آينده، احساس عدالت در جامعه، احساس مقبوليت، هدفمندی، احساس اعتماد، احساس 
بالاتری  اجتماعی   - اقتصادی  پايگاه  و  بيشتر  گروهی  های  فعاليت  و  زندگی  از  اجتماعی، رضايت  امنيت 

برخوردار باشند، شادمان تر نيز خواهند بود. 
متغيرهاي اثر گذار بر شادمانی اجتماعی نشان می دهند که جدا از تاثيرات مثبت يا منفی،  بيشتر آنها جنبه 
ذهني دارند. بنابراين شايد بتوان ادعا کرد که شادمانی اجتماعي بيش از آن که با نيازهای مادی جوانان در ارتباط 
باشد، متاثر از ذهنيت آنهاست. به بيان ديگر، شادمانی اجتماعی بر ساخته از ارزش ها و  نگرش های افراد بوده 
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و عمدتا علل و ماهيتی اجتماعی دارند. چنانچه آموزش و پرورش  به عنوان يک نهاد اجتماعی در نظر گرفته 
شود، راه حل ها نيز به به همين سمت و سو می روند و احتمالا کارآمدتر نيز خواهند بود.

  بر اساس نتايج تحقيق، بيشترين عامل تأثير گذار بر شادمانی اجتماعی، احساس مقبوليت اجتماعی است که 
اساسا متغيری اجتماعی است. بايد مقبوليت يا پذيرش اجتماعی را به عنوان يک نياز اجتماعی برای جوانان در 
نظر گرفت و برای تقويت آن علاوه بر فعاليت هايی که در سطور فوق بدان پرداخته شد، اقداماتی نيز صورت 
داد. به عنوان مثال، جامعه پذيری مهارت های اجتماعی نظير آداب معاشرت، هنر خوب شنيدن و جلب اعتماد 
ديگران، از عوامل تأثيرگذار در پذيرش اجتماعی هستند. همچنين، افزايش مشارکت جوانان و سپردن مسئوليت های 
مختلف زندگی در زمينه های گوناگون مانند استفاده از نظرات، ايده ها واستعدادها و توانمندی های آنان علاوه 

بر رشد عقلی، احساس مقبوليت و ميزان اعتماد اجتماعی آنان را نيز افزايش می دهد.
مشخصا موفقيت تحصيلی، خود يک عامل قوی در هدفمند کردن زندگی است، اما تک بعدی بودن زندگی 
باعث می شود اگر فرد به عنوان مثال در زمينه تحصيل به موفقيت دست پيدا نکرد بتواند بر جنبه های ديگر 
زندگی خود متکی باشد و توانايی های خود را در زمينه های ديگر  ازجمله فعاليت های ورزشی و هنری به 
عرصه ظهور بگذارند. در غير اين صورت بی هدفی و و عدم مقبوليت اجتماعی در قالب عدم کاميابی اجتماعی 
تعريف می شود و علاه بر نتايج اجتماعی، تبعات روانی زيانباری نيز خواهد داشت. بنابراين خانواده ها و 
مدارس در تعاملی سازنده بايد با شناسايی علايق و توانايی های فرزندان خود، زمينه را برای کسب مهارت  

فرزندان خود مهيا کنند.
وجود امکانات ورزشی با هزينه کم يک مسئله با اهميت و گسترش فرهنگ ورزش در ميان جوانان امری 
ضروری است. دانش آموزان و دانشجويان به دليل آنکه ساعات طولانی را پشت ميز و نيمکت ها- با فرض 
ارگونوميک و استاندارد بودن- سپری می کنند، دچار نخوت و کسالت می شوند که انجام فعاليت های ورزشی 
می تواند مانع از آن شود. در نتيجه، افزايش ساعات ورزشی و همچنين وجود رشته های مختلف ورزشی 
که جوانان با علاقه آن را انتخاب کنند، خود به عنوان نوعی برنامه درسی غير رسمی می تواند تأثير مثبتی در 

افزايش شادمانی داشته باشد.
الگو برداری از کشورهايی که در رتبه بندی جزو شادترين کشورها شناخته شده اند، نيز کارآمد خواهد بود. 
به عنوان مثال،  بسياری از کشورها برای ايجاد شادی و شادمانی عمومی اقدام به برگزاری جشنواره ها، جشن 
شادی ها و جشنواره های ملی-  مذهبی با انواع فعاليت های گروهی و مسابقات با هزينه های کم 
می کنند. جامعه ما به دليل داشتن مناسبت های بسياری از جمله: يلدا، نوروز، چهارشنبه سوری و اعياد مذهبی، 
از پتانسيل زيادی برای برگزاری مراسم ها و شادی های جمعی و جشن ها برخوردار است. اين جشن ها و 
مراسم شادی آفرين علاوه بر ايجاد روحيه شادمانی در افراد، کارکرد همبستگی اجتماعی را که دورکيم بدان 

اشاره می کند را نيز به دنبال دارد که نه تنها برای جوانان بلکه برای تمام افراد جامعه لازم و ضروری است.
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بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسيقی جوانان شهر تهران
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موسيقی يکی از پرکاربردترين هنرها در بين جوانان است. اين پژوهش به بررسی مصرف موسيقی ميان 
جوانان می پردازد. روش پژوهش، پيمايشی با ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کليه جوانان 15 
تا 29 ساله ساکن مناطق 22 گانه شهر تهران است که از بين آنها تعداد 400 نفر به روش نمونه گيری خوشه ای 
چند مرحله ای انتخاب شدند. يافته ها در مورد علاقه به موسيقی نشان داد که  86 درصد در حد زياد، 13 
درصد کم و تنها 1 درصد اصلًا به موسيقی علاقه ندارند که نشان دهنده ميزان بالای علاقه جوانان به موسيقی 
است. همچنين، 23/8 درصد کمتر از يک ساعت، 36 درصد بين يک تا دوساعت، 22/8 درصد بين سه تا 
چهار ساعت، 7 درصد بين پنج تا شش ساعت، 3/8 درصد بين هفت تا هشت ساعت و 4 درصد نه ساعت و 
بيشتر از وقت خود را صرف گوش دادن به موسيقی می کنند و تنها 2/8 درصد اعلام کردند اصلًا به موسيقی 
گوش نمی کنند که نشان دهنده جايگاه بالای موسيقی در اوقات فراغت جوانان است. بيشترين علاقمندی به 
سمت موسيقی پاپ نسل دوم و سپس موسيقی رپ است. بر اساس نتايج اين پژوهش، بين پايگاه اجتماعی و 
اقتصادی، سرمايه فرهنگی فرد و سن با مصرف موسيقی رابطه مثبت وجود دارد، ولی بين جنسيت با مصرف 

موسيقی رابطه ای ديده نشد.
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مقدمه 
موسيقی، بخش      غـير  قابل تفکيک از زندگی، طبيعت و انسان است. عناصر سازنده  موسيقی از بدو خلقت 
تاکنون در  طبيعت، هستی  و کائنات حـضور مـداوم  داشته اند و مـغز متفکر انسان اين عناصر را در ترکيب 
هنری و بيان ويژه  خود تجلی  دوباره می دهد. )رامتين، 1377، 6( انسان در مراحل اجتماعی شدن می آموزد که 
چگونه احساساتی شود و چگونه نحوه  بروز احساس خود را کنترل و تنظيم نمايد. هم چنين قابل توجه است 
که برای ظهور يک احساس در رفتار راه های زيادی وجود دارد که اين راه ها نيز به شرايط فردی و محيطی 

بستگی دارد )رفيع پور، 1375:17(
موسيقی تنها برای شادی و سرگرمی نيست. موسيقی شامل مجموعه وسيعی از معانی است که می تواند 
منعکس کننده  زندگی يک گروه يا جامعه باشد. در موسيقی لايه های گسترده ای از معانی و مفاهيم پنهان وجود 
دارد که می توانند نشان دهنده  سبک های مختلف زندگی باشند. به تعبير آلن لمکس1  سبک ترانه های محبوب 
هر فرهنگ بازتاب دهنده و تقويت کننده  آن نوع رفتاری است که در تلاش های عمده آن فرهنگ برای بقا 
و در نهاد اجتماعی2 مرکزی و کنترل کننده آن نقش اساسی دارد. )لمکس، 1968: 133به نقل از هاشمی و 

نطنزی، 1391: 123(
از آنجا که موسيقي عنصري اساسي از نظام فرهنگ به شمار  مي رود، تا حد زيادي مي تواند تعيين کننده 
برخي جهت گيري کلي فرهنگ و تغييرات فـرهنگي رخ داده، باشد. گرايش به يک رفتار خاص، نظير شنيدن 
موسيقي در شناخت فرهنگ عمومي يک جامعه و همچنين  خرده  فرهنگ هاي موجود در آن کمک شاياني 

مي نمايد. )ميرزايی و ديگران، 1390: 143(
از نظر  آدرنو3، بلوخ4  و ماکس وبر5، موسيقی يک زبان و دارای نشانه های معين با نظامی  مشخص و دستور 
زبان است. موسيقی در حقيقت قادر اسـت  از اصـواتی که بنا به قـواعد و قـوانينی مشخص، قابل تبيين  و 
توصيف هستند  معناهايی بيافريند که ما آنها را به شکلی درک می کنيم که برای خودمان به کلام قابل  درک 
نيست. اين معناها آنجايی قابل فهم می شوند که  جنبه اجتماعی پيدا مـی کنند؛ يعنی مـا بتوانيم آنها را به  تاريخ 

و جامعه ای  که اين معناها در آن تدوين شده اند، مرتبط کنيم )احمدی، 1386: 48(
اهميت و نقش قابل توجه موسيقی در زندگی روزمره  انسان ها انکارناپذير است. در حال حاضر در شرايطی 
هستيم که رشد فناوری موجب شده  دسترسی افراد جامعه به موسيقی بسيار آسان و همين امر به شکل 
غيرمستقيم زمينه بيشتری را برای مصرف موسيقی فراهم آورده است. در طول روز و ساعات مفيد کار و 
فراغت، بخش زيادی از انسان ها مشغول گوش دادن به موسيقی هستند و به نظر می رسد جزئی از فراغت 
انسان ها شده است. امروزه افراد زيادی در حين کار، در منزل، هنگام رانندگی و ... از طريق دستگاه های 
مختلف پخش موسيقی و در اماکن عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی با هندزفری و هدفون از موسيقی 

استفاده می کنند.
همچنين، رشد بی سابقه آموزشگاه های موسيقی، گسترش آموزش موسيقی کودک )ارف( در بسياری از 
مهدکودک ها، افزايش استوديوهای ضبط موسيقی به موازات ظهور آهنگسازان و خوانندگان جديد و... بيانگر 

پررنگ تر شدن نقش موسيقی در جامعه است.

1.Alen Lomax
2. Social institution
3. Theodor W. Adorno
4. Ernst Bloch
5. Max Weber
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اثرات کلام، محتوا و پيام های انتقال داده شده توسط موسيقی قابل توجه است و می تواند بر روی افکار، 
منش، سبک زندگی، ايجاد شادی و غم، اميد و ياس و.... اثرگذار باشد و در اين بين عموميت يافتن مصرف 
بيشتری  اهميت  از  ناميد،  موسيقیʺ  عمده  کنندگان  ʺمصرف  را  آنها  توان  می  که  بين جوانان  در  موسيقی 
برخوردار است. همچنين، جوانان با توجه به شرايط خاص فکری و نقش موثری که در موج سازی های 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه دارند و می توانند موجب پويايی يا بی تحرکی جامعه باشند، بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرند. نمونه موردی نقش جوانان در جامعه، واکنش آنها به درگذشت خواننده پاپ )مرتضی 
پاشايی( بود که بخش زيادی از جامعه جوان کشور را درگير خود کرد و عکس العمل هايی که نسبت به اين 
اتفاق و به خصوص مراسم پرشور تشييع جنازه ی او از سوی اين قشر صورت گرفت، بيش از گذشته نگاه 

جامعه شناسان را به اين پديده معطوف ساخت. 
به عقيده  آدرنو،  کاری کـه    مـوسيقی می کند اين  است  که  حالت هايی  را برای ما می آفريند و احساسات و 
عواطفی را برمی انگيزد که به زبـان قـابل بـيان نيست؛ نمی توانيم بگوييم چرا دچار اين عواطف شده ايم  و 
اين  عواطف  چيست؟ موسيقی بيان  ناتوانی های انـسان است؛ بيان  شکاف ها، تعارض ها  و تناقض های زندگی 
اجتماعی است. حس غـمگين نوستالژيکی که  موسيقی در انسان ها ايـجاد مـی کند به  دليل  اين  است  که بيانگر 

شکاف های پر نشده طبقاتی و بيان  سرکوب های اجتماعی  است. )همان(
بنابراين بررسی، تحليل و آسيب شناسی مصرف موسيقی به خصوص در بين جوانان و اينکه دلايل گرايش 

آنها به سوی موسيقی چيست و تابع چه عواملی است، از اهميت خاصی برخوردار است.
 نگاهی به وضعيت مصرف موسيقی در جامعه نشان می دهد که در سال های اخير شاهد رشد روزافزون 
توليدات موسيقايی زيرزمينی، ظهور خوانندگان رپ و سبک های جديد غربی بوده ايم که منجر به توليد 
موسيقی هايی با زمينه  های اعتراض با ريتم و سازبندی خشن با  مضامين پوچ گرای تند و بی پروا، استفاده 
از واژگان سخيف و خط قرمزی و... شده و در  بين جوانان و نسل جديد محبوبيت زيادی يافته است. تغيير 
گروه های مرجع جوانان به سمت خوانندگان موسيقی و تبعيت از سبک پوشش، خالکوبی و لباس های 
عجيب و غريب خوانندگان غربی و رپ و تفکر و عمل به پيام های محتوای درونی برخی از اين موسيقی ها 
می تواند موجب افزايش انحراف فکری، پوچ گرايی، رواج افسردگی، اعتياد، خودکشی و... در بين آنان شود 
که کمتر مورد توجه قرار گرفته و نيازمند توجه بيشتر از طريق انجام پژوهش های دقيق است تا ضمن آسيب 
شناسی اين پديده، ميزان و نوع مصرف موسيقی در بين جوانان، دلايل گرايش آنها، محتوای موسيقی های 
مورد مصرف و تحليل و پيش بينی اثرات آن در حال و آينده بررسی شود و در کنار شناسايی و گوشزد نمودن 
اين اثرات به مسئولان و متوليان، به راهکارهای مناسبی در اين مورد رسيد و آموزش و آگاهی سازی لازم را 

به والدين، مصرف کنندگان و متوليان امور داد.
در اين پژوهش به بررسی مصرف موسيقی در بين جوانان شهر تهران با هدف شناسايی عوامل اثرگذار در 
ميزان علاقه به انواع موسيقی در بين آنان، شناخت ميزان علاقه و مدت زمان گوش دادن به موسيقی، سبک 
موسيقی و خوانندگان مورد علاقه، منابع کسب خبر درباره تازه های موسيقی، تفاوت علايق موسيقايی فرزندان 
با والدين و... پرداخته می شود. شهر تهران هم به دليل ويژگی های خاص جمعيتی، کانون اصلی توليدات 
و پخش آثار، پراکندگی سليقه ای، جمعيتی، قومی، فکری و .... انتخاب شده که می تواند برايند مناسبی از 

وضعيت کلی جامعه و عوامل مرتبط با مصرف موسيقی ارائه دهد.
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پيشينه پژوهش
محمد فاضلی )1384( در پژوهشی با عنوان ʺبررسی تجربی فعاليت موسيقايی و مصرف موسيقی در شهر 
تهرانʺ به طرح اين سوال می پردازند که نوع و ميزان مصرف موسيقی تحت تاثير چه عواملی است. برای 
پاسخ دادن به آن نيز از منظر تحليل طبقاتی به مصرف موسيقی پرداخته است. روش به کار گرفته شده در اين 
پژوهش، پيمايش بود و نمونه گيری از مناطق 22 گانه تهران صورت گرفت. يافته های تحقيق ياد شده نشان 
داد که هرچند هنوز متغيرهای سرمايه فرهنگی و تمايزهای طبقاتی در مصرف موسيقی نقش ايفا می کنند، 
اما شرايط جامعه جديد به ساير متغيرها نيز اجازه داده است تا بر ذائقه ها تاثير بگذارند- شرايطی که بيش از 

گذشته، گوش دادن به موسيقی را به تجربه ای فردی و فراطبقاتی تبديل کرده است.
جوانان و مصرف موسيقیʺ با استفاده از روش پيمايش  علی خواه و خانی ملکوه )1385( تحقيقی با عنوان̋ 
در بين جوانان 15 تا 20 سال ساکن شهر تهران انجام دادند که از بين آنان 1024 نفر به روش نمونه گيری     
مرحله ای انتخاب شدند. نتايج پژوهش ياد شده نشان داد که بيشتر نوجوانان و جوانان به موسيقی علاقمندند 
و در واقع، گوش دادن به موسيقی جزئی از برنامه های ثابت روزانه آنان است؛ به طوری که 31 درصد 

پاسخگويان بين 2 تا 4 ساعت در روز به موسيقی گوش می دهند. 
مصرف موسيقايی با هدف بررسی گرايش شهروندان 15  رضوی طوسی و ياهک )1393( تحقيقی با عنوان̋ 
تا 45 ساله تهرانیʺ به صورت نظرسنجی تلفنی انجام دادند. حجم نمونه 804 نفر بود و يافته ها نشان داد 78/2 
درصد شهروندان، شنونده انواع موسيقی هستند و موسيقی پاپ ايرانی با 63/8 درصد بيشترين طرفدار را دارد. 
تفکيک اجتماعی الگوهای ذائقه موسيقايی و ادبی در  پرهانن1 و همکاران )2009( در پژوهشی که با عنوان̋ 
فنلاندʺ که با استفاده از روش پيمايش انجام شد، تفاوت اجتماعی روشنی را هم از نظر ذائقه در حوزه ادبيات 
دريافتند. پژوهش فوق نشان داد که در فنلاند، سن و به ويژه جنس به اندازه تحصيلات در تبيين الگوهای ذائقه 
مصرف موسيقايی و ادبی به طور عام و الگوهای متشخصانه به طور خاص اهميت دارند. نکته ای که تحقيق 
حاضر را از کارهای قبل متمايز می کند، تمرکز بر مفهومی به نام جايگاه فرد در فضای اجتماعی است که از 

نظريه کنش پير بورديو2 استنتاج شده است.
شوکر3 )2005( در پژوهشی که در زمينه اهميت موسيقی در زندگی نوجوانان و جوانان در نيوزلند به انجام 
رساند، نشان داد که گوش دادن موسيقی به عنوان جذاب ترين فعاليت تفريحی دانش آموزان متوسطه به 
خصوص برای دختران 16 تا 24 ساله تبديل شده است. در واقع، موسيقی موجب تشديد حالات روحی آنان 
می شود، شعارهايشان را شکل می دهد و موجب غلبه کردن آنان بر محافظه کاری شان می شود- موسيقی 

برای آنان چيزی فراتر از صرف وقت است. )ترجمه الهاميان، 1384(

مبانی نظری پژوهش
موسيقی به مثابه محصولی اجتماعی، يکی از محوری ترين موضوعات پژوهش جامعه شناختی است. جامعه 
شناسی موسيقی4، مطالعه فرايندهای توليد، توزيع و مصرف به مثابه متن يا کالا در قالبی اجتماعی است و 
همواره درصدد  يافتن  روابط متقابل بين  موسيقی و ساخت اجتماعی است)شفرد، 1385: 721(. سؤال بنيادی 

1. Semi Purhonen
2. Pierre Bourdieu
3. Shocker
4. Sociology Music
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شماره36. تابستان1396

کـه جـامعه شناسی  موسيقی با آن  روبه روست  اين  است که شرايط يک نظام اجتماعی چگونه بر نـوع مـوسيقی 
غالب  بر فـرهنگ يک جامعه يا  يک  گروه مؤثر است؟ )قاسمی و ميرزايی، 1385: 99 به نقل از صميم و قاسمی، 

)82 :1387
مصرف موسيقی بازگوکننده يکی از ابعاد مصرف و به تبع آن بيانگر منش ها و سبک های متفاوت زندگی در 
دنيای جديد است. از آنجا که سبک های زندگی بر پايه الگوهای مصرف بنا شده است )شکوری و غلامزاده 

نطنزی، 1389: 23( بررسی نظريات مرتبط با سبک زندگی و الگوی مصرف ضروری است.
امـروزه مـصرف فـرهنگي به دليل گسترش فزاينده کالاهاي فرهنگي، بخش اساسي و جدايي ناپذير  زندگي  
انـسان ها  شده است. اين امر پرسش از عوامل اجتماعي موثر بر نوع مصرف  و محتواي  سليقه هاي  هنري 
گروه هاي مختلف جامعه و خاصه جـوانان را بـه يکي از مـهم ترين دغدغه هاي نظري محققان  عرصه  جامعه  
شناسي فرهنگ بدل کرده است. به مـيزاني که مـحصولات فرهنگي در جوامع رشد مي يابند  و مصرف  فرهنگي 

نقش مهم تري در خلق هويت ها و همچنين اقتصاد فرهنگ ايفا مي کند. )ملکی و رفيعی، 1391: 73( 
مصرف فرهنگ و کالاهای فرهنگی، فعاليتی اجتماعی و کرداری روزمره است و به واسطه همين کردارهايی 
که ما ʺمصرف فرهنگیʺ می ناميم، فرهنگ توليد و بارور می شود. در مصرف فرهنگی است که هم خلاقيت 
خود را در ساختن فرهنگ و هم تعلقات خود را به صنايع فرهنگی که ابزارها و هم شرايط ما در بروز 
خلاقيت هايمان هستند نشان می دهيم. مصرف فرهنگی سبک خاص زندگی ما را شکل می دهد، نيازها و 
تمايلات ما را سامان می بخشد، مواد لازم برای توليد تخيلات و رويا های مان را فراهم می کند، نشان دهنده 
تفاوت ها و تمايزات اجتماعی و نمايانگر توليدات ثانويه ما در به کارگيری ابزارهای موجود است . )استوری، 

1386: 46 به نقل از حاجی زاده و دينانی، 1394: 96(
فرهنگی  بازسازی  و  است   بـه  هويت   مـعطوف  نوعی مصرف  هميشه  مـصرف  های جـهانی،  نظام  در 
خويشتن با منابع و امکان هايی که بازار سرمايه داری عرضه می کند، امـکان پذير  مـی شود.  ʺفرهنگ  مصرفیʺ1 
موجب می شود تا فـرد بـه جای ايـنکه از طـريق روابـط اقتصادی )طبقه( يا  پيـوندهای  سياسی )مليت( هويت 
شـيوه زندگیʺ هويت يابد )فريدمن،  پيدا کند، با خوردن، نوشيدن، نحوه گذران اوقات فراغت يا  به  عـبارتی، ̋ 
1994: 104 به نـقل از گـل محمدی، 1386: 107(. همچنين، سبک زندگی فرهنگی، مجموعه منسجمی از 
رفتارهای مصرف و فعاليت فرهنگی است که روی هم دارای انسجام هستند و در گروه مشخصی از افراد قابل 
تشخيص است. طبيعی است که گوش دادن به موسيقی، نوع ژانر موسيقايی که گوش داده می شود و فعاليت 
موسيقايی نيز متاثر از سبک زندگی فرهنگی خواهد بود )فاضلی، 1384: 31( با وجودی که انديشه مصرف 
و مصرف گرايی با صاحبنظرانی چون وبلن2 و زيمل3  نزديکی پيدا کرده است، با اين حال پير بورديو در بين 
متفکران از جايگاه ويژه ای برخوردار شده است و منسجم ترين بحث و نظريه را درباره مفهوم سبک زندگی4 
و مصرف فرهنگی بيان نموده است. وی در کتاب ʺتمايزʺ خود، مصرف را مهم ترين عنصر دنيای مدرن در 

نظر می گيرد. )شکوری و غلامزاده نطنزی، 1389: 24(
بورديو، سبک زندگی و فعاليت های مختلف در اين حوزه را در تحليل های خود درباره تمايز  اجتماعی  
مطرح  می کند. از نظر بورديو سبک های زندگی می توانند به بهترين وجـه خود را در مـجموعه متنوعی از  
فعاليت های  اجتماعی  از جمله اعمالی که به اوقات فراغت مربوط می شوند مانند ورزش ها، مطالعه، موسيقی، 

1. Consumer culture
2. Thorstein Veblen
3. Georg Simmel
4. Life Style
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سينما و ساير امور ذوقی نشان  دهند. کار  عمده بورديو اين است که نشان می دهد اگرچه مصرف و فعاليت های 
سبک زندگی می توانند  بـيانگر  هـويت  اجتماعی1 باشند و در شکل دادن به اين هويت نقش داشته باشند، اما 
در تحليل  نهايی  اين  جايگاه های طبقاتی و تجربه های زندگی خانوادگی و اجتماعی است که می تواند تفاوت ها 

را در  تبيين  هويت  اجتماعی بيان کند. )ربانی و شيری، 1388: 226(
تـشخص2 ، نقطه اوج مـطالعات و تحقيقات بورديو درباره  عوامل  سياسی  و اقتصادی موثر بر چگونگی 
دريافت و مصرف هـنر اسـت. بورديو فـرهنگ و هنر عالی را به دليل   نقش  آن در مشروعيت بخشيدن به 
جايگاه اجتماعی، ʺفرهنگ مشروعʺ3  و اعتباری که برای کـسب ايـن  جـايگاه  لازم  است، ʺسرمايه فرهنگی

ʺ4 می نامد؛ اين سرمايه که برای دارندگانش منافع مادی به همراه می آورد، اما بـا ايـن حال نمی توان آن را  به 
سرمايه اقتصادی صرف تقليل داد. بورديو مطالعه خود را به قلمرو  فرهنگ مشروع محدود نـمی کند. او  عـوامل  
تعيين کننده اجتماعی موثر بر سليقه افراد در فعاليت های فرهنگی مختلف از عالی ترين تـا پيـش پا افتاده ترين 

را نيز تحليل می کند. )لين، 1387: 122(
از نظر بورديو، سليقه تشخص و ذائقه، امری است که از لحاظ اجتماعی تعيين می شود و مصرف فرهنگی 
نيز بر پايه همين سليقه يا ذائقه جهت می گيرد )بورديو، 1984: 25 به نقل از صميم و قاسمی، 1388: 246(. 
وی روی اين سوال متمرکز است که چطور فعاليت های عادی افراد، تحت تاثير ساختار بيرونی دنيای اجتماعی 
آنان قرار می گيرد و چقدر اين فعاليت ها در بازتوليد اين ساختارها موثرند؟ او با استفاده از مفهوم منش و 

ميدان )عرصه(، به اين پرسش پاسخ می دهد.
نقشی که منش در انتخاب سبک های متفاوت زندگی دارد، می تواند در سبک موسيقی و نحوه تعامل با آن 
در زندگی افراد، مورد مطالعه قرار گيرد. نوع موسيقی در معنابخشی به زندگی افراد و از اين طريق، بر ساخت 
منزلت و موقعيت در جامعه به طريقی اتفاق می افتد که گاهی اوقات افراد با موسيقی در زندگی خود عجين  

می شوند و خودشان را با نوع موسيقی که گوش می دهند، تعريف می کنند.
در اصل موسيقی نوعی کنش خلاقانه با معنا تلقی می شود که قدرت انتقال بين ذهنی فراوانی دارد و تجربه 

موسيقی در سيستم معنای کنشگران اجتماعی تفسير می شود )ايمان و همکاران، 1389: 87(
منش ها، نقشه شناختی از دنيای اجتماعی افراد و طبايع فردی در يک موقعيت ويژه فراهم می کنند، زيرا به 
نظر بورديو، فکر بشر از لجاظ اجتماعی محدود شده و تعليم و تربيت و آموزش، درون محدوديت های تجربه 
قابل تفسير و توضيح است. مردم قادرند شرايط خودشان را بفهمند، اما ادراک آنان به طور اجتماعی به وسيله 
شرايط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته است. منش بورديو می گويد که ساختارهايی ساختاريافته در جامعه 
وجود دارند و پس از ورود به اذهان عمومی به ساختارهای ساختاردهنده بدل می شوند. در واقع، ساختارهای 
ساختاريافته از راه آموزش رسمی و تجربه های نخستين فرد، در ذهن او پايه ريزی شده و پايه و مبنای تفکر 
را برای فرد تشکيل می دهند؛ به گونه ای که افراد خود متوجه آن نيستند. )رضوی طوسی و ياهک، 1393: 12(

اگر مصرف موسيقی را به منزله يکی از جلوه های مصرف در نظر بگيريم، بنا بر گفته بورديو انتخاب نوع 
موسيقی ناشی از آن چيزی است که تمايل افراد را شکل می دهد. بنابر تعريف ʺمنشʺ بورديو، افراد با توجه 
به اينکه از چه جنسيتی، از کدام پايگاه اقتصادی - اجتماعی5 يا از چه قوميتی باشند و در چه منطقه ای از يک 

1. Social identity
2. Individuation
3. legitimate Culture
4. Cultural capital
5. Economic status - social
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شهر زندگی کنند، مصرف موسيقی متفاوتی خواهند داشت که از منش آنها نشات گرفته است. همچنين، سبک 
زندگی فرهنگی و ميزان سرمايه فرهنگی فرد در مصرف او اثرگذار است، چرا که افراد نوع موسيقی مصرفی 

خود را آگاهانه انتخاب می کنند ولی در اولويت اين انتخاب ها، جنسيت، پايگاه و... موثر است.
به گمان بورديو، وقتی منش ها، سبک زندگی را توليد می کنند، سبک های زندگی خود به مثابه سيستمی از 
فعاليت های طبقه بندی شده با ذائقه های متفاوت در نظر گرفته می شوند. اين فعاليت ها شامل اشکال ويژه 
لباس پوشيدن، غذا خوردن، موسيقی، هنر، اوقات فراغت و... هستند که همه آنان، تمايزهای قومی، طبقه ای 
و جنسيتی را بيان می کنند. پس طبقات متفاوت، انواع متفاوتی از سبک های ورزش کردن، غذا خوردن و... 

دارند که بدان وسيله خودشان را تعريف می کنند. )همان(
پس به طور کلی بنا بر گفته بورديو، انتخاب نوع موسيقی مورد استفاده، ناشی از آن چيزی خواهد بود که 
تمايلات افراد را شکل می دهد. برای نمونه، افراد آگاهانه نوع موسيقی ای را که می خواهند مصرف کنند 
انتخاب می کنند، اما اين انتخاب ناشی از اولويت های آنهاست که اين اولويت ها ديگر آگاهانه و عامدانه 
نيستند، بلکه ناشی از عواملی مانند پايگاه اقتصادی- اجتماعی، قوميت، جنس و... است که بورديو آنها را با نام 
ʺمنشʺ معرفی می کند. )شکوری و غلامزاده نطنزی، 1389: 25(. بنابراين طبق نظريه بورديو در اين تحقيق 
متغيرهايی مانند پايگاه اقتصادی و اجتماعی، سرمايه فرهنگی، جنسيت و سن به منزله منش های افراد و اثراتی 

که بر روی مصرف موسيقی دارد، مورد بررسی قرار می گيرند.

مدل مفهومی تحقيق

فرضيه های پژوهش
بين پايگاه اجتماعی و اقتصادی جوانان با مصرف موسيقی آنان رابطه وجود دارد.  •
بين ميزان سرمايه فرهنگی فرد با مصرف موسيقی آنان رابطه وجود دارد.  •
ميانگين مصرف موسيقی بين دو گروه زن و مرد تفاوت معنا داری دارد.  •
بين سن فرد با  مصرف موسيقی آنان رابطه وجود دارد. •

روش شناسی پژوهش
در اين پژوهش با توجه به اهداف آن از روش پيمايشی استفاده گرديده است. شيوه نمونه گيری در اين 



بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسیقی جوانان شهر تهران

146

تحقيق، نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای و روش گرد آوری داده ها به صورت پرسشنامه ای است که در 
آن برای اندازه گيری متغيرها از سوال و برای اندازه گيری سازه ها از تکنيک طيف ليکرت استفاده شده است. 
جامعه آماری در اين تحقيق جوانان 15 تا 29 سال ساکن شهر تهران بوده است که جمعيت آن ها بر اساس 
آخرين سرشماری مرکز آمار ايران در سال 1395، 1937064 نفر بوده است. تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول 
کوکران با دقت برآورد d= 0/50 ، حداکثر واريانس pq=%25 و سطح اطمينان 95 درصد مشخص گرديد که با 
توجه به فرمول زير حدود 384 نفر تعيين شد ، ليکن حجم نمونه را با توجه به مخدوش بودن و يا برنگشتن 

برخی پرسشنامه ها ، 430 پرسشنامه در نظر گرفته شد و بر اين اساس 400 پرسشنامه آن استخراج شد.

تعريف نظری و عملياتی متغيرها
متغير سرمايه فرهنگی

تعريف مفهومی: سرمايۀ  فرهنگي به تمرکز و انباشت انواع مختلف کالاهاي ملموس فرهنگي و نيز قدرت 
و توانايي در اختيار گرفتن اين کالاها و همچنين استعداد و ظرفيت فرد در شناخت و کاربرد اين وسائل اطلاق  
می شود. بر اساس نظر بورديو، برای سرمايه فرهنگی سه بعد 1- تجسم يافته؛ 2- عينی؛ 3- نهادينه را 
می توان در نظر گرفت )بورديو،139:1380(. گفتنياست که سرمايه فرهنگی در دو بخـش سـرمايۀ فرهنگـي 
خـانوادگي) سـرمايۀ فرهنگي والدين مدنظر است( و سرمايه فرهنگي خود فرد مد نظر است. براي سنجش 
سرمايۀ فرهنگي والدين، از دو طيف استفاده شده است: يک طيف، دارايیهاي فرهنگي والدين ) شامل مدارک 
تحصـيلي و کتـاب هـاي موجـود در منـزل آن ها( و طيـف ديگـر، ميـزان انجـام رفتارهاي فرهنگي مختلف 
در خانواده پدری. در ارزيابی سرمايه فرهنگی والدين، با دو بعد رفتاری و دارايی های فرهنگی سرو کار 

داريم)فاضلی،40:1384(.
براي سنجش سرمايۀ  فرهنگي خود پاسخگو، با توجه به ابعاد سهگانۀ سـرمايۀ  فرهنگـي کـه در بالا بيان 
شده است )1- تجسم يافته 2- عينی يافته 3- نهادينه شده( ، از شاخصهـاي متعـددي چـون : تعداد 
کتاب هاي غيردرسي موجود در منزل که به خود فرد تعلق دارند، متوسطکتاب هاي غيـر درسي خانواده که هر 
سال در خانواده فرد خريداری می شود، سبک زنـدگي فرهنگـي پرمنزلـت ـ بعـد رفتارهاي فرهنگي نوگرايانه 
ـ ميزان علاقه به هنر، ميزان شناخت هنرمنـدان رشـته هـاي مختلـف هنري و تحصيلات استفاده شده است.

)ESE(پايگاه اقتصادی- اجتماعی
تعريف مفهومی: پايگاه اقتصادي و اجتماعي متضمن رتبه يا مقام فرد در گـروه يـا رتبـه و مقـام گروهي 
نسبت به گروه های ديگر است. به عبارت ديگر، پايگـاه اقتصـادي- اجتمـاعي منزلـت و جايگاهي است که 
هر فرد در جامعه از آن برخوردار است يا تصور آن را دارد. مؤلفه های مربوط به پايگاه اقتصادي ـ اجتمـاعي 

عبارت اند از: درآمـد ماهيانه خانواده، منزلـت شغلي پدر و تحصيلات پدر و مادر.
متغير مصرف موسيقی

تعريف مفهومی: ميزان تمايل و آمادگي شناختي، احساسـي و رفتاري فرد براي گوش دادن يا خريد محصولات 
نوع خاصی از موسيقی است.گرايش مصرف موسيقی پاسخگويان به گونه های مختلف موسيقی هم بر روی 
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طيفی 5 درجه ای )اصلًا، به ندرت، گاهی، بيشتر اوقات و هميشه( سنجيده شده و به منظور بررسی ترجيحات 
موسيقايی و عملياتی کردن آن از سبک های زير استفاده شده که به دليل احتمال آشنا نبودن پاسخگويان با 

سبک ها و ارزيابی درست از پاسخ ها، جلوی هر سبک نام مشهورترين هنرمندان آن نوشته شده است:
1. موسيقی کلاسيک، بی کلام خارجی )مانند باخ، موتسارت، بتهوون، يانی، ونجليس، کيتارو و...(

2. موسيقی بی کلام ايرانی )مانند جواد معروفی، فريبرز لاچينی، مجيد انتظامی و...(
3. موسيقی خارجی با کلام شرقی )عربی، استانبولی، ترکی، افغانی، هندی و....(

4. موسيقی خارجی باکلام غربی )سبک هايی مانند جاز، هوی متال و ترانس با خوانندگانی مانند جاستين 
بيبر، سلنا گومز، کوئين، مايکل جکسون، راجر واترز، جنيفر لوپز، امِينمِ و...(

5. موسيقی سنتی آوازی )با خوانندگانی مانند ايرج، شجريان، ناظری، دلکش و...(
6. موسيقی سنتی تلفيقی )با خوانندگانی مانند سالار عقيلی، همايون شجريان، عليرضا قربانی، حجت اشرف 

زاده و...(
7. موسيقی لس آنجلسی )مانند داريوش، هايده، مهستی، گوگوش، معين، ستار، ليلا فروهر، منصور، اندی و...(
8. موسيقی کافه ای و کوچه بازاری )مانند جواد يساری، عباس قادری، ايرج مهديان، سوسن، عهديه و...(

9. موسيقی پاپ نسل اول )مانند محمد اصفهانی، خواجه اميری، عليرضا عصار، حميد حامی، امير تاجيک، 
مانی رهنما، نيما مسيحا، قاسم افشار و...(

10. موسيقی پاپ نسل دوم)مانند رضا صادقی، فرزاد فرزين، محسن يگانه، حميد عسکری، بنيامين، محسن 
چاووشی، مازيار فلاحی، حامد همايون و...(

11. موسيقی راک )مانند فرهاد مهراد، فريدون فروغی، کورش يغمايی، رضا يزدانی، محسن نامجو و....(
12. موسيقی رپ )با خوانندگانی مانند ياس، تتلو، هيچکس، ساسی مانکن، علی بابا و...(

13. موسيقی محلی )کردی، لری، گيلکی، بلوچی، آذری و بختياری و...(
14. موسيقی مذهبی )مانند آهنگران، کويتی پور و مداحی(

اعتبار و پايايی پرسشنامه 
در اين پژوهش به جهت برآورد اعتبار سوالات پرسشنامه، از اعتبار محتوايی استفاده شده است. اعتبار 
محتوايی به معنی شناسايی اعتبار شاخص ها يا معرف های پژوهش از طريق مراجعه به داوران می باشد. 
بدين ترتيب در پژوهش حاضر پژوهشگران از طريق بررسی ادبيات موضوع و نظر خبرگان اين حوزه به 
اين نتيجه رسيده اند که شاخص گنجانده شده درسولات پرسشنامه معرف حوزه معنايی مفاهيم مورد مطالعه 
هستند. همچنين، برای حصول اطمينان از پايايی ابزار سنجش، پرسشنامه مورد پيش آزمون قرار گرفت؛ به اين 
صورت که تعداد 60 نفر از پاسخگويان پرسشنامه تنظيم شده را تکميل نمودند. پس از تکميل، پرسشنامه های 
مذکور کد گذاری و در نرم افزار SPSS وارد شدند و پايايی آن ها به وسيله آلفای کرونباخ ارزيابی گرديد. بر 
اين اساس نتايج به دست آمده در غالب موارد بيش از 70 درصد بود که نشان دهنده پايايی و قابليت اعتماد 
پرسشنامه می باشد. )جدول 1( برای روايی سازه ها نيز با استفاده از نرم افزار Amos عاملی انجام گرفت و 
سپس با اطمينان از اعتبار آن به تحليل داده ها اقدام گرديد. داده ها با نرم افزار spss در دو سطح توصيفی و 
استنباطی مورد پر دازش قرار گرفته است. همچنين، برای تحليل داده ها از رگرسيون چند متغيره و مدل سازی 

معادلات ساختاری1 استفاده شده است.

1.Amos
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جدول 1: ضريب آلفای متغيرهای تحقيق

ضريب آلفای کرونباختعداد گويهمتغير )سازه(
83%14مصرف موسيقی

74%5سرمايه فرهنگی والدين)خانواده(
71%7سرمايه فرهنگی فرد

73%5پايگاه اجتماعی - اقتصادی

يافته های پژوهش
از ميان 400 نفر پاسخگو، 50/8 درصد )203نفر( زن و 49/2 درصد )197 نفر( مرد بودند. در مورد سن 
پاسخگويان، 49/8 درصد 15 تا 19 سال، 20/2 درصد 20 تا 24 سال و 30 درصد 25 تا 29 سال داشتند. در 
مورد وضعيت تاهل، 77/9 درصد مجرد، 21 درصد متاهل و 1/1 درصد مطلقه بودند. به لحاظ نوع فعاليت، 
45/2 درصد دانش آموز، 20/5 درصد دانشجو، 4/2 درصد سرباز، 25/8 درصد شاغل، 3 درصد خانه دار و 

1/2 درصد بيکار بودند.
وضعيت تحصيلی و سواد پاسخگويان نيز بدين گونه بود: 44/5 درصد زير ديپلم، 9/2 درصد ديپلم و پيش 

دانشگاهی، 14/2 درصد کاردانی، 23 درصد ليسانس، 7/5 درصد فوق ليسانس و 1/5 درصد دکترا.
به لحاظ رشته تحصيلی، 31 درصد انسانی، 18/8 درصد فنی، 17 درصد رياضی، 13/5 درصد تجربی، 8 
درصد هنر، 2 درصد زبان انگليسی و 9/8 درصد عمومی يا بدون رشته تحصيلی - دانش آموزان سال اول 

دبيرستان که به انتخاب رشته نرسيده بودند.
ميزان علاقه به موسيقی و صرف وقت برای گوش دادن به موسيقی در طول شبانه روز

نتايج نشان می دهد 40 درصد خيلی زياد، 46 درصد زياد، 10/2 درصد کم، 2/8 درصد خيلی کم و 1 درصد 
اصلًا به موسيقی علاقه ای ندارند. به عبارت ديگر، 86 درصد در حد زياد، 13 درصد کم و 1 درصد اصلا به 

موسيقی علاقه ندارند که نشان دهنده ميزان بالای علاقه جوانان به موسيقی است.
همچنين، 23/8 درصد کمتر از يک ساعت، 36 درصد بين يک تا دوساعت، 22/8 درصد بين سه تا چهار 
ساعت، 7 درصد بين پنج تا شش ساعت، 3/8 درصد بين هفت تا هشت ساعت و 4 درصد نه ساعت و 
بيشتر از وقت خود را صرف گوش دادن به موسيقی می کنند. 2/8 درصد پاسخگويان نيز اعلام کردند اصلًا 

به موسيقی گوش نمی کنند.
تماشای کنسرت، شرکت در کلاس موسيقی و علاقه به خوانندگی

در سوالی از پاسخگويان پرسيده شده در طی يک سال اخير چند بار کنسرت رفته اند که 48/5 درصد نرفته 
اند، 12/8 درصد يکبار، 10/5 درصد دوبار، 5 درصد سه بار و 6/5 درصد بيش از سه بار رفته اند. 16/8 درصد 

هم اعلام کردند هيچ علاقه ای به رفتن به کنسرت ندارند.
21/2 درصد در کلاس های آموزش موسيقی شرکت کرده و 78/8 درصد شرکت نکرده اند و در بين سازها 
بيشترين علاقمندی به ترتيب: گيتار)32/2 درصد(، پيانو )17/2 درصد(، سنتور )6/2 درصد(، ويولن )5/5 
درصد(، ارگ )5 درصد(، تاروسه تار )3 درصد(، دف )1/8 درصد(،  و تنبک )1/8 درصد( و ساير سازها )زير 
1 درصد( بوده است- ضمن اينکه 26/8 درصد اعلام نمودند که به هيچ سازی علاقه ندارند. همچنين، 45/5 

درصد به خوانندگی علاقه دارند و 54/5 درصد علاقه ای ندارند.
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گرايش مصرف موسيقايی پاسخگويان 

جدول 2: آماره های توصيفی مربوط به گرايش مصرف موسيقی جوانان

اصلًابه ندرتگاهیبيشتراوقاتهميشه

 موسيقی کلاسيک، بی کلام خارجی )مانند باخ،
813/52621/231/2موتسارت، بتهوون، يانی، ونجليس، کيتارو و...(

 موسيقی بی کلام ايرانی )مانند جواد معروفی، فريبرز
2/26/219/82744/8لاچينی، مجيد انتظامی و...(

 موسيقی خارجی با کلام شرقی )عربی، استانبولی، ترکی،
511/216/22641/5افغانی، هندی و....(

 موسيقی خارجی باکلام غربی )سبک هايی مانند جاز،
 هوی متال و ترانس با خوانندگانی مانند جاستين بيبر،
 سلنا گومز، کوئين، مايکل جکسون، راجر واترز، جنيفر

لوپز، امِينمِ و...(
17/215/517/82128/5

 موسيقی سنتی آوازی )با خوانندگانی مانند ايرج،
1114/526/218/829/5شجريان، ناظری، دلکش و...(

 موسيقی سنتی تلفيقی )با خوانندگانی مانند سالار عقيلی،
1024/228/819/217/8همايون شجريان، عليرضا قربانی، حجت اشرف زاده و...(

 موسيقی لس آنجلسی )مانند داريوش، هايده، مهستی،
16/22519/613/625/5گوگوش، معين، ستار، ليلا فروهر، منصور، اندی و...(

 موسيقی کافه ای و کوچه بازاری )مانند جواد يساری،
5/87/216/527/143/4عباس قادری، ايرج مهديان، سوسن، عهديه و...(

 موسيقی پاپ نسل اول )مانند محمد اصفهانی، خواجه
 اميری، عليرضا عصار، حميد حامی، امير تاجيک، مانی

رهنما، نيما مسيحا، قاسم افشار و...(
14/52329/81616/8

 موسيقی پاپ نسل دوم)مانند رضا صادقی، فرزاد فرزين،
 محسن يگانه، حميد عسکری، بنيامين، محسن چاووشی،

مازيار فلاحی، حامد همايون و...(
30/231/221/27/210

 موسيقی راک )مانند فرهاد مهراد، فريدون فروغی،
6/813/518/530/830/5کورش يغمايی، رضا يزدانی، محسن نامجو و....(

 موسيقی رپ )با خوانندگانی مانند ياس، تتلو، هيچکس،
25/21915/212/528ساسی مانکن، علی بابا و...(

 موسيقی محلی )کردی، لری، گيلکی، بلوچی، آذری و
5/8710/228/248/8بختياری و...(

69/517/223/543/8موسيقی مذهبی )مانند آهنگران، کويتی پور و مداحی(

در انتخاب نوع موسيقی تان، هرکدام از موارد زير تا چه حد برايتان مهم است؟
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جدول 3: آماره های توصيفی مربوط به انتخاب نوع موسيقی جوانان

اصلًاکمزياد

927/20/8صدای خوب

81172سبک و شيوه خواندن

7817/84/2محتوای شعر و ترانه

75/220/24/5ملودی و ريتم

34/236/829معروف بودن خواننده

2326/850/2تيپ خواننده

در خصوص محتوای ترانه، کدام يک از موارد زير اهميت بيشتری برای شما دارد؟

جدول 4: آماره های توصيفی مربوط به محتوای ترانه  در بين جوانان

اصلًاکمزياد
28/23932/8نام شاعر يا ترانه سرا

67/5266/5قوی بودن ترانه
47/534/817/8رک و صريح بودن ترانه
69/125/85/1عاطفی و احساسی بودن

44/54213/5توجه داشتن به مسائل روز

ميزان علاقه شما به محتوای ترانه در ژانرهای زير چه ميزان است؟

جدول 5: آماره های توصيفی مربوط به محتوای ترانه در ژانرها در بين جوانان

اصلًاکمزياد

70/522/37/2عاشقانه

59/22911/8عاشقانه غمگين
57/83111/2عاشقانه شاد
74/221/24/5آرامش بخش

21/546/532اجتماعی و اعتراضی
2247/330/8مذهبی و عرفانی
26/245/528/2حماسی و وطنی
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ميزان علاقه والدين به موسيقی های مورد پسند جوانان
در سوالی از پاسخگويان پرسيده شده ميزان علاقه والدين تان به موسيقی های مورد پسندتان چه ميزان است 
که 30/7 درصد زياد، 63 درصد کم و 6/3  درصد هم اعلام کردند والدين شان هيچ علاقه ای به موسيقی 

های مورد پسندشان ندارند.

يافته های پژوهش
فرضيه اول( بين پايگاه اجتماعی و اقتصادی با مصرف موسيقی رابطه وجود دارد. 

جدول 6:  ضريب همبستگی پيرسون بين مصرف موسيقی و سرمايه فرهنگی فرد

مصرف موسيقیمتغيرها

 پايگاه اقتصادی و
اجتماعی

0/105ضريب همبستگی پيرسون
0/003سطح معناداری

400تعداد

براي مطالعه رابطه بين پايگاه اجتماعی اقتصادی و مصرف موسيقی  از ضريب همبستگي پيرسون استفاده 
شده است. با توجه به نتايج به دست آمده از جدول 1 می توان بيان کرد که رابطه بين پايگاه اجتماعی و 
اقتصادی و مصرف موسيقی در سطح 0/003 معنی دار می باشد. ميزان همبستگی پيرسون برابر با 0/105 
می باشد که به اين معنی است که رابطه مثبت و معناداری بين پايگاه اجتماعی- اقتصادی و مصرف موسيقی 
وجود دارد؛ چنان که هر چه قدر پايگاه اجتماعی اقتصادی بالاتر باشد، مصرف موسيقی و گوش دادن به 
موسيقی هم بيشتر خواهد شد. به عبارت ديگر، فرضيهH0 رد و فرضيه H1 )فرضيه پژوهش( تاييد می شود.

فرضيه دوم( بين سرمايه فرهنگی فرد و مصرف موسيقی رابطه وجود دارد.

جدول 7: ضريب همبستگی پيرسون بين مصرف موسيقی و سرمايه فرهنگی فرد

مصرف موسيقیمتغيرها

سرمايه فرهنگی جوانان
0/237ضريب همبستگی پيرسون

0/000سطح معناداری
400تعداد

با توجه به اينکه دو متغير سرمايه فرهنگی فرد  و مصرف موسيقی هر دو در سطح فاصله اي مي باشند در 
نتيجه براي آزمون همبستگي بين دو متغير از آزمون پيرسون استفاده شده است. با توجه به نتايج آزمون در 
فاصله اطمينان 95%  سطح معناداري آن برابر است با Sig=0/000 به عبارت ديگر، همبستگي معناداري بين 
دو متغير وجود دارد و ميزان رابطه بين دو متغير r=0/237 مثبت بيانگر رابطه  قوی مي باشد. بنابراين، بين 
سرمايه فرهنگی فرد  با مصرف موسيقی رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت ديگر، فرضیهH0 رد و فرضيه    

H 1 )فرضيه پژوهش( تاييد می شود.
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 فرضيه سوم( بين ميانگين مصرف موسيقی بين دو گروه زن و مرد تفاوت معنا داری وجود دارد. 
به منظور بررسی رابطه مصرف موسيقی با جنسيت پاسخگويان از آزمون مقايسه ميانگين ها استفاده گرديد 
که آزمون آماری مناسبی برای بررسی تفاوت ميانگين هاست. نتايج اين آزمون نشان می دهد که ميان جنسيت 

)زنان و مردان( با مصرف موسيقی جوانان تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

جدول 8: جدول آماره های توصيفی دو گروه مردان و زنان 

خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعدادجنسيت

20025/88679/852840/614زن

0/550   19026/60159/81514مرد

جدول 9: مقايسه ميانگين مصرف موسيقی در دو گروه مستقل مردان و زنان

 تست ليون برای
 برای برابری ميانگين هاTآزمون برابری واريانس ها

Fسطح 
معناداری

Tسطحدرجه آزادی 
معناداری

 تفاوت
ميانگين

 تفاوت
 در خطای

معيار
 کرانه
کرانه بالاپايين

 واريانس های
برابر فرض شده
 واريانس های
 برابر فرض

نشده

2/3820/1240/309
0/295

398
222/688

0/758
0/768

0/714
0/714

0/889
0/931

-0/023
-2/109

1/474
1/560

در جدول فوق نتايج تست ليون نشان می دهد که سطح معناداری به دست آمده برابر است با : 0/124 . از 
آنجا که اين عدد بيش از 0/05 می باشد، لذا همگنی واريانس ها مفروض شده و در تحليل آزمون t به سطر 
اول مراجعه می شود. با توجه به نتايج آزمون t در فاصله اطمينان 95 درصد ، با درجه آزادی 398 و 0/309- : 
t سطح معناداری به دست آمده برابر است با : 0/758 ؛ به اين معنی که تفاوت معناداری بين مصرف موسيقی 
جوانان در دو گروه مجرد و متاهل وجود ندارد. به عبارت ديگر، فرضيهH0 تاييد و فرضيه H 1 )فرضيه 

پژوهش( رد می شود. 
فرضيه چهارم( بين سن فرد با  مصرف موسيقی آنان رابطه وجود دارد.

جدول 10: ضريب همبستگی پيرسون سن فرد با  مصرف موسيقی

مصرف موسيقیمتغيرها

سن پاسخگويان

0/118ضريب همبستگی پيرسون

0/000سطح معناداری

400تعداد
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همانطور که نتايج آزمون پيرسون نشان می دهد سطح معناداری به دست آمده برابر با 0/000 ، و ضريب 
همبستگی)0/118( است. از آنجايی که سطح معناداری کمتر از 0/05 است، لذا می توان نتيجه گرفت که بين 
دو متغير سن و مصرف موسيقی جوانان رابطه معناداری وجوددارد. به عبارت ديگر، فرضيه H0 رد و فرضيه   

H 1 )فرضيه پژوهش( تاييد می شود.

بحث و نتيجه گيری
هدف اصلی اين پژوهش، تبيين جامعه شناختی گرايش جوانان شهر تهران به مصرف انواع موسيقی بود که 
در ابتدا ضمن تشريح مفاهيم مصرف، موسيقی و تقسيم بندی انواع ژانرهای موسيقی در قالب سوالاتی پايگاه 
اقتصادی- اجتماعی، ميزان علاقه پاسخگويان به موسيقی، ساعات گوش دادن، شرکت در کنسرت، علاقه به 

خوانندگی، ميزان علاقه والدين و... مورد سنجش قرار گرفت.  
بدون ترديد، به موازات گستردگی توليدات موسيقايی، ميزان دسترسی جوانان هم آسان تر شده که در اين 
بين گسترش فضای مجازی، سايت های اينترنتی و کمک موسيقی برای فرار از لحظات تنهايی و آسان تر 
نمودن ساعت های انتظار )پشت ترافيک، داخل مترو و اتوبوس و...( باعث شده ميزان علاقه مندی به موسيقی 
و استفاده از آن در طول شبانه روز به طرز چشم گيری افزايش يابد که در مقايسه با پژوهش علی خواه و خانی 
ملکوه و رضوی طوسی و ياهک ميزان علاقه همچنان بالاست و افزايش اندکی يافته، اما ساعات گوش دادن 
به موسيقی رشد چشم گيری پيدا کرده است. بنابراين در سبک زندگی جوانان، گوش دادن به موسيقی سهم 

زيادی در گذران اوقات فراغت آنان دارد که با پژوهش شوکر )1384( همخوانی دارد.
در مورد شرکت جوانان در کنسرت های موسيقی، درصد بالايی تاکنون امکان حضور حتی يک بار در طول 
سال را نداشته اند و نگاهی به پايگاه اقتصادی و پاسخ آنان پيرامون دلايل عدم حضورشان نشان می دهد که 
علاقمندی برای تماشای موسيقی زنده زياد است، اما گران بودن بليط مانع از حضور آنان شده- نگاهی به 
شرايط اقتصادی کسانی که حضور يافته اند نشان می دهد که عمده آنها از شرايط مالی مناسبی برخوردارند و 

در مناطق بالای شهر سکونت دارند.
در مورد شرکت در کلاس های موسيقی هم شرايط تقريباً به همين شکل است و گران بودن ساز و هزينه 
کلاس های موسيقی باعث شده افراد قشر پايين تر عليرغم علاقه شان، کمتر فرصت حضور در کلاس های 

موسيقی را داشته باشند.
در بين سازهای موسيقی، گيتار و پيانو بيشترين علاقمندی را دارند که هردو از سازهای غربی هستند و نشان 
دهنده گرايش بالای جوانان به اين سازها و موسيقی است که توليد کنند و گرايش کمتر به سازهای ايرانی نشان 

دهنده فاصله گرفتن اين نوع موسيقی با ذائقه جوانان است.
در مورد ميزان علاقه پاسخگويان به ژانرهای مختلف موسيقايی، بيشترين علاقمندی ابتدا به سمت موسيقی 
پاپ نسل دوم است و سپس موسيقی رپ است که اين نوع موسيقی به ويژه در بين جوانان زير بيست سال و 

در همه افراد با پايگاه های اقتصادی و اجتماعی مختلف از محبوبيت خاصی برخوردار شده است.
گوش دادن به موسيقی های بی کلام )ايرانی و خارجی( در سطح پايينی است، گرايش به موسيقی غربی 
باکلام افزايش داشته و موسيقی پاپ نسل دوم تقريباً در همه سنين عموميت دارد.  موسيقی های لس آنجلسی 
و کافه بازاری هم در سنين بالاتر عموميت بيشتری دارد، ولی به طور کلی به نظر می رسد موسيقی پاپ نسل 
دوم توليد داخل که در سال های اخير با افزايش توليدات و اعطای مجوز به برخی خوانندگان اين نسل که قبلًا 
در زمره خوانندگان غيرمجاز بودند، باعث شده که گرايش به موسيقی های توليد خارج از کشور کاهش يابد. 
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با وجود اين،  موسيقی لس آنجلسی در رتبه سوم قرار گرفته و همچنان تا حدودی مورد استقبال جوانان قرار 
می گيرد که بخشی از آن ناشی از گسترش ماهواره در جامعه است که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اين 

نوع موسيقی را بيشتر پخش می کنند.
در مورد موسيقی سنتی آوازی به نسبت پژوهش های قبلی علاقمندی در سطح پايينی قرار گرفته، اما رشد 
موسيقی سنتی تلفيقی در سال های اخير باعث شده بخشی از جوانان به اين موسيقی گرايش يافته و طبق نتايج 

اين پژوهش علاقمندی به موسيقی سنتی تلفيقی بيشتر از موسيقی آوازی است.
موسيقی های محلی و مذهبی به ترتيب پايين ترين ميزان علاقمندی را در بين جوانان دارند که در مقايسه 

با پژوهش رضوی طوسی و ياهک افت چشمگيری يافته است.
به طور کلی در مقايسه با پژوهش های قبلی رشد چشمگير علاقه به موسيقی رپ قابل تامل است و به نظر   
می رسد ويژگی هايی مانند رک و صريح بودن، اعتراضی بودن، شکستن ساختارهای معمول موسيقی، استفاده 
از موسيقی و سازبندی تلفيقی و بهره گيری از ويژگی های خاص کلامی که به شيوه ای همدلانه به حرف ها 
و دردل های نسل جوان نزديک تر است موجب گرايش روزافزون اين نسل به ويژه جوانان زير بيست سال 

به اين نوع موسيقی است.
يکی ديگر از موضوعاتی که در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، معيارهای پاسخ دهندگان برای 
انتخاب نوع موسيقی بود که به ترتيب: صدای خوب، سبک و شيوه خواندن، محتوای شعر و ترانه و ملودی 

ريتم در سطح بالاتر و معروف بودن و تيپ خواننده در حد پايين تری قرار داشت.
همچنين در مورد محتوای ترانه، عاطفی و احساسی بودن و قوی بودن ترانه از اهميت بيشتری برخوردار 
بوده، سپس رک و صريح بودن و توجه داشتن به مسائل روز و در نهايت نام شاعر و ترانه سرا کمترين اهميت 

را داشته است.
يافته ها نشان می دهد که ميزان علاقمندی والدين به موسيقی های موردپسند جوانان در حد پايينی است که 
نشان دهنده شکاف نسلی بين آنهاست و در مقايسه با پژوهش های رضوی طوسی و ياهک و همچنين ملکوه 

و علی خواه هم اين شکاف افزايش يافته است.
همان طور که در مباحث نظری مطرح شد مطابق نظريه بورديو، انتخاب آگاهانه نوع موسيقی ناشی از تمايل 
افراد-  بر اساس منش آنها و پايگاه اقتصادی- اجتماعی آنها- است که در اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفت. 

همچنين، جنسيت و سن هم در زمره منش ها قرار گرفت و در قالب دو فرضيه  مورد سنجش واقع شد.
نتايج نشان داد که بين سن با مصرف موسيقی رابطه معناداری وجود دارد که با نتيجه پژوهش پرهانن و 
همکاران )2009( همخوانی دارد، ولی بين جنسيت افراد و مصرف موسيقی رابطه معناداری مشاهده نشد که 

با نتايج پژوهش آنها همخوانی نداشت.
همچنين فرضيه ميزان تاثيرگذاری سرمايه فرهنگی فرد بر مصرف موسيقی هم مورد تاييد قرار گرفت؛ يعنی 
اينکه بخشی از مصرف موسيقی جوانان ناشی از سرمايه فرهنگی و سبک زندگی فرهنگی آنان است که با نتايج 

پژوهش فاضلی )1384( همخوانی داشت. 
به طور کلی نتايج تحقيق نشان می دهد که موسيقی در زندگی امروز جوانان نقش پررنگی دارد و از آنجا 
که بخش زيادی از موسيقی مورد استفاده باکلام است و حاوی پيام هايی است که بر روی ذهن آنان اثرگذار      
می باشد و به نوعی بخش زيادی از خوراک فکری شان به وسيله موسيقی تامين می شود، بنابراين لازم است 
مسئولان و متوليان بيش از هميشه موسيقی را جدی بگيرند و ضمن سرمايه گذاری بيشتر روی توليدات 
خوب و مطابق با سليقه جوانان، با دقت و وسواس بيشتری در سياست گذاری ها تلاش کنند سهم بيشتری 

در برطرف نمودن نيازهای موسيقايی جامعه داشته باشند.
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مرکز موسيقی و سرود صداوسيما به  عنوان متولی اصلی توليد در رسانه ملی توليدات خود را افزايش و به 
لحاظ کيفی به سليقه جوانان نزديک تر کند. شبکه های مختلف تلويزيونی هم تنها اکتفا به پخش آهنگ های 

مناسبتی نکنند و در زمينه پخش موسيقی های عاشقانه و جوان پسند بيشتر تلاش نمايند.
با توجه به رشد چشمگير علاقمندان به موسيقی رپ که عمدتاً موسيقی های زيرزمينی يا غيرمجاز هستند، 
وزارت ارشاد تلاش کند تا با جذب برخی از خوانندگان اين ژانر و نزديک تر کردن فضای موسيقی و کلام 
آنها به معيارهای مورد نظر، زمينه انتشار و توليد موسيقی های رپ مجاز را فراهم کند تا از اين طريق عرصه 
را بر آثار مخرب و غيرمجاز تنگ کنند- سياستی که در مورد موسيقی پاپ اتخاذ شد و نتيجه مثبتی داشت که 

امروزه مخاطب خوانندگان پاپ مجاز بيش از موسيقی های پاپ غيرمجاز و لس آنجلسی است.
با توجه به رشد روزافزون فضای مجازی و تاثيرات اين حوزه بر مصرف فرهنگی، پيشنهاد می شود در 
پژوهش های بعدی روی اين حوزه و اثراتی که بر روی مصرف موسيقی گذاشته است به صورت جدی کار 

شود. 
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بررسی اثر بخشی آموزش مهارت هاي معنوي بر احساس تنهايي و امنيت رواني
دانش آموزان

خديجه وريانی1 
محمدمهدی شمسايی2 

تاريخ دريافت مقاله: 1396/3/30
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1396/5/29

کاهش احساس تنهايی به عنوان يک ناکارآمدی روانشناختی و ارتقای امنيت روانی به عنوان يکی از نيازهای 
اساسی بشر در راستای بالا بردن سلامت روان برای نوجوانان اهميت بسزايی دارد. بنابراين هدف از تحقيق 
حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت هاي معنوي بر ميزان احساس تنهايي و امنيت رواني دانش آموزان 
دختر مقطع متوسطه اول است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهيت  مطالعه نيمه آزمايشی با 
طرح پيش آزمون–پس آزمون- پيگيری با گروه کنترل است.  جامعه آماری دراين پژوهش، تمامی دانش آموزان 
آنان 3285  تعداد  آمار آموزش وپرورش  براساس  دختر مقطع متوسطه اول شهرستان ساری می باشد که 
نفرمی باشد. نمونه آماری با حجم 44 به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 
22 نفره مورد آزمايش و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش از هر دو گروه پيش آزمون  با پرسشنامه های 
احساس تنهايي آشروهايمل ورنشاو)1984( و امنيت رواني مزلو)2004( گرفته شد و بعد ده جلسه آموزش 
از دکتربوالهری و  ʺآموزش مهارت های معنویʺ  باعنوان  مهارت های معنوی براساس کتاب ويژه مربيان 
همکاران به گروه آزمايش به صورت يکباردرهفته به مدت يک ساعت به صورت گروهی انجام شد. پس 
ازآموزش، از هر دوگروه پس آزمون گرفته شد و در پايان بعد از يک ماه پيگيری، تست فالوآپ از هر دوگروه 
گرفته شد. جهت تحليل داده ها از تحليل کوواريانس يک عاملی  استفاده شد. نتايج نشان داد تفاوت معناداری 
ميان نمرات دو گروه در مرحله پس آزمون و پيگيری وجود داشت. همچنين، اثربخشی آموزش مهارت های 

1. مشاور اداره آموزش وپرورش، ناحيه2 شهر ساری، مازندران، ايران
2. استاديار گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ايران و عضو مرکز تحقيقات سلامت معنوی، دانشگاه 
E-mail: M.m.shamsaee@gmail.com                                      )علوم پزشکی ايران، تهران، ايران )نويسنده مسئول
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معنوی بر امنيت روانی بيشتر از احساس تنهايی بود. هرچه فرد احساس صميميت و نزديکی بيشتری را نسبت 
به خدا داشته باشد و بر اين باور باشد که خداوند بندگان خود را دوست دارد و آنها را مورد عنايت و رحمت 
خويش قرارمی دهد و در سختی ها به آنها ياری می رساند، احساس آرامش بيشتری دارد و هيجانات منفی 
مانند احساس تنهايی در او کاهش پيدا خواهد يافت )کرکپاتريک ،1999(. آزمودنی با  کسب مهارت های 
معنوی می آموزد که خداوند اساس ايمنی است. از اين رو،  احساس قدرت می کند و  در لحظات اضطراب 
وترس، اعتماد به نفس بالايی ازخود نشان می دهد و  با تکيه بر موجودی که برعزت واقتدار اوهيچ نقصی 
نمی رسد، قادر مطلق و توانمند به انجام هرکاری است و نقص ها و ضعف های آنهايی را که به اوتکيه 
می کنند جبران می کند، ازلحاظ امنيت روانی، دارای اعتماد به نفس بالا، امنيت وعدم نگرانی وترس ازآينده 

می شود. 
 بنابراين پيشنهاد می شود  با بکار گيری آموزش مهارت های معنوی مانند خودآگاهی، توکل، ذکر، بخشش و 
حل مسئله به افزايش متغيرهای روانشناختی وامنيت روانی و کاهش هيجانات منفی در دانش آموزان کمک کرد.

واژگان کليدی: مهارت  معنوي، احساس تنهايي، امنيت رواني و دانش آموز
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مقدمه
نوجوانی يکی از دوره های مهم در ساخت و پايه ريزی شخصيت و هويت فرد محسوب می شود. در 
نوجوانی، فرد جايگاه خويش را در بين  خانواده، دوستان و جامعه تعيين می کند)استنبرگ1، 2014( بنابراين در 
اين دوره، توجه به جنبه های روانی نوجوان حائز اهميت می باشد، چرا که داشتن امنيت روانی در اين دوره 
تاثير به سزايي در هويت يابي اش دارد)صادقی ، 1395(. نياز به امنيت مستلزم ثبات، حمايت، ساختار، نظم 
و رهايی از ترس و اضطراب می باشد )بناييان سفيد، 1388(. احساس ناايمنی می تواند در جنبه های مختلف 
زندگی، شخصی، تحصيلی، خانوادگی و اجتماعی نمود پيدا کند )شاملو، 1387(. شخصی که دائماً احساس 
عدم امنيت، ترس و خطر از درون و بيرون خود می کند، نمی تواند انسان سالمی باشد. امنيت روانی گاه به ʺ

حالتی که در آن ارضای احتياجات و خواسته های شخص انجام می يابدʺ گاه به ʺاحساس ارزش شخصی، 
اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرش از طرف گروهʺ معنا می گردد )مير عرب، 1389(. از ديدگاه آلپورت، 
يکی از معيارها و يا ويژگی های شخصيت سالم، برخورداری از امنيت عاطفی است )شعاری نژاد، 1386(. به 
نظر آدلر، برای ايجاد احساس ايمنی در فرد، تنها محفوظ بودن از خطر کافی نيست، بلکه او بايد حس کند با 

خطر فاصله زيادی دارد و احتمال وقوع آن بسيار کم است)شاملو، 1387(. 
در ميان جنبه های نا ايمنی روانی احساس تنهايی، يکی از مفاهيم مهم روانشناختی است که همواره مورد 
خانوادگی،  مسائل  روانی،  و  مشکلات جسمانی  قبيل  از  متعددی  عوامل  است.  داشته  قرار  محققان  توجه 
اجتماعی وتربيتی در بروز گوشه گيری و تنهايی نقش به سزايی دارند )سعادتی، 1388(. احساس تنهايی حالتی 
واحد و يکپارچه انگاشته می شود که ناشی از کاستی هايی در روابط مختلف است. )جوکار و سليمی، 1390( 
برخی از رفتارنگرها فقدان تقويت اجتماعی را عمده ترين نارسايی تجربه شده توسط افراد تنها در نظر 
می گيرند)قابضی،  پاکدامن،  فتح آبادی ، حسن زاده و توکلی، 1394(. در روی آورد شناختی، احساس تنهايی 
از نارضايتی فاعلی نسبت به کميت و کيفيت روابط اجتماعی فرد ناشی می شود )رحيم زاده، 1389(. احساس 
تنهايی با يک سلسله علائم متعدد و به هم پيوسته همراه است؛ به طوری که احساسات فرد تنها ممکن است 
به صورت های ترس، افسردگی، بی حوصلگی و سرکوفت زدن به خود نمايان شود)دژکام، 1392(. افراد دچار 
تنهايی، بيشتر فرصت ارتباط های اجتماعی را از دست می دهند، زيرا گرايش به انجام اين کار ندارند )ليو ، 
جويو و زوا2، 2014(. احساس تنهايی و نبود امنيت روانی  در زندگی روزمره بعضاً فشار روانی و آسيب هايی 
را به همراه دارد. انسان برای فرار از اين مشکل در پی راه حل است. مزلو3)1962( معنويت را از مهم ترين 
عناصر نگرش انسان گرايانه می دانست )نوذری، 1391( که با اعتقاد به انرژی و قدرت بيکران در هستی مرتبط 
است)محمدپور، 1389(. سازمان بهداشت جهانی، معنويت را به عنوان بعد چهارم سلامت انسانی معرفی کرد. 
معنويت به منزله چتري است که مفاهيم گوناگونی مانند سلامت معنوي، ايمان، باورها و سازگاري معنوي را 
پوشش می دهد) کاتن، لارکين،هوپز، کروپر  و روسنتال4، 2005(. معنويت و پرداختن به آن می تواند ماهيت 
مشکلات و حتی زندگی را برای فرد تغيير دهد و انسان را به سمتی هدايت کند که نه تنها از مشکلات و 
حل آن واهمه نداشته باشد، بلکه به عنوان سکويی برای نزديک تر شدن به هدف نهايی زندگی خود بنگرد 
)آقاعلی، 1388(. محققان معتقدند که با بکارگيری مهارت های معنوی در زندگی روزمره، انسان قادر خواهد 

1. Steinberg 

2. Liu ,Gou & Zuo
3. Maslow
4. Cotton, Larkin,Hoopes, cromer & Rosenthal 
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بود که زندگی پويا همراه با جسم و روان سالم و شاداب داشته باشد)روهيم و گرين برگ1، 2007(. اگر در 
حالات انسان با دقت بنگريم، او را موجودی در می يابيم که معنويت يکی از نيازهای درونی اش است )کزدی، 
مارتوس، بولاند و هورواس2، 2010(. مطهری )1372( در کتاب ʺمقدمه اي بر جهان بيني توحيديʺ، معنويت 
را نوعی احساس و گرايش ذاتی انسان نسبت به امور غيرمادی مانند علم و دانايی، خيراخلاقی، جمال و 
زيبايی، تقدس و پرستش می داند )عباسي، عزيزي، شمسي گوشکي، ناصري راد، و اکبري، 1391، ص 18(. 
همچنين مطالعات نشان می دهد  بين معنويت با احساس تنهايی و امنيت روانی رابطه وجود دارد. فتحی 
)1391( در يافته های خود نشان داد  وجود معنويت در زندگی منجر به ايجاد امنيت، آرامش و سلامت روانی 
در افراد می گردد. قابضی، پاکدامن، فتح آبادی و حسن زاده توکلی )1394( طی مطالعات خود نشان دادند 
که احساس تنهايی دانشجويان در اثر برنامه های زيارتی کاهش معنی داری داشت. همچنين کوزسکی، راب، 
آلدوساری و برادويجن3 )2010( در پژوهشی نشان دادند که کارآمدی مداخلات مبتنی بر معنويت،  باعث 
کاهش معنی دار در نگرانی وعلايم اضطراب می شود. روکيچ و ونگاس )2012( در مطالعه خود به تاثير 
دين داری بر احساس تنهايی و اينکه  دين داری می تواند ديدگاه فرد به زندگی، رفتارها و تعاملات اجتماعی 
را تغيير دهد، اشاره  داشته اند. هورانی ، ويليامز، فرمن هافمن، لان ، ويمر و براوی4 )2012(، لوچتی، ويرا، 
لوچتی، پريس وبايسی 5 )2012(  در مطالعات خود نشان دادند که رابطه  پيچيده ای بين معنويت  با سلامت 
وجود دارد. حسينی ، ليای، کراس و عليشاه6 )2012( در مطالعات خود نشان دادند که انجام اعمال معنوی بر 
بهزيستی، سلامت جسمانی و روانی، عملکرد، کارکرد مثبت بين فردی و بهبود کيفيت زندگی موثر بوده و 

کسانی که جهت گيری معنوی دارند ميزان اضطراب کمتری دارند. 
بنابراين، با توجه به اينکه  معنويت گرايی يکی از توانايی های ذاتی بشر  بوده و نيازهای معنوی به عنوان 
يکی از عميق ترين نيازهای بشر محسوب می شود  و در روان درمانی مبتنی بر معنويت، بشر توانمندی اين 
را دارد که فراتر از خودش و بدنش فکر کند و از سطح آن فراتر رود و به مرکز شخصيتش بينديشد و در 
اولويت بندی های نيازهايش همدردی، خلاقيت، صداقت، پاکی و پرستش را نيز بگنجاند و نيز سعی کند فراتر 
از گذران عادی زندگی بينديشد و به اين نقطه برسند که بتوانند دنيا و خودش را فراتر از ماديات و خودش 
ببيند)آقاعلی،1388( و با توجه به اينکه معنويت در ارتقای سلامت جايگاه ويژه دارد و بسياری از بيماران، 
سلامت معنوی را به عنوان عامل ايجاد کننده معنا و هدف در زندگی و ارتقا دهنده سطح سلامتی می شناسند 
)بخشيان، جعفرپورعلوی، پرويزی  و حقانی،1389(، مداخلات رفتاری- معنوی مداخلاتی هستند که برای 
تغيير و اصلاح رفتارهای مذهبی وکسب زندگی معنوی مراجعان در نظرگرفته شده اند- البته، مراجعانی که 
به شدت هدف مدار هستند و علاقه دارند که به صورت فعال با زندگی برخورد کنند و فعاليت گراهستند، 
احتمال دارد که بيشتر به تکنيک های رفتار معنوی پاسخگو باشند)کورمی يروهاکنی،1987(- و آموزش 
مهارت های معنوی دراين پارادايم می گنجد. مهارت های معنوی، برگردان جديدی از مهارت های زندگی 
است که به سازگاری فرد با محيط و حل مشکلاتش کمک  کند. اين مهارت ها شامل مهارت های خودآگاهی 
معنوی، بخشايشگری در ترسيم روابط بين فردی، حل کردن مسئله با رويکرد معنوی، ذکر و مراقبه، توکل و 
صبر، به جا آوردن مؤثر نماز و دعا، صله رحم، کنترل حسد، مشاهده تجلی باريتعالی در طبيعت و ذکر مؤثر 
1. Revheim, & Greenberg 
2. Kezdy, Martos , Boland and Horvath
3. Koszycki,  Raab,  Aldosary,  & Bradwejn
4. Hourani,  Williams,  Forman-Hoffman,  Lane,  Weimer &  Bray
5. Lucchetti, Vera, Lucchetti, Peres, & Bassi 
6. Hosseini,  Elias,  Krauss & Aishah
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شماره36. تابستان1396

می باشد )بوالهری، ميرزايی، و قائم پناه ، 1392(. با توجه به اينکه در مهارت های معنوی وجود خداوند نقش 
مهمی دارد افراد، با ايمان و اميد به خداوند متعال در همه حال حضور او را در کنار خود احساس می کنند و 
در رويارويی با مشکلات و سختی های زندگی خود را تنها نمی بينند. از طرفی، تاثير ارتباط با خدا از طريق 
دعا، نيايش، ذکر و پرداختن به فعاليت های معنوی هم جنبه شناختی دارد و فرد را متوجه نيازها وخواسته ها و 
ارزش هايش می کند و هم روشی رفتاری برای ابراز يک عقيده است که درنهايت منجربه افزايش اميد وآرامش 

درونی فرد می شود)حجتی وهمکاران ،1393(.  
در مجموع می توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر با توجه به حساسيت  سنی قشر نوجوان که خطر 
بروز مشکلات روانی در صورت وجود  ناامنی روانی و احساس تنهايی در آنها بيشترنمود می کند و با توجه 
به اينکه مطالعات کمی در راستای تاثير بخشی مهارت های معنوی بر مشکلات روانی در کشور صورت 
گرفته،  بنابراين پژوهشگر در پی يافتن پاسخی برای اين سؤال است که آيا آموزش مهارت های معنوی مبتنی 
برخودآگاهی، حل مسئله، بخشش، ذکر، توکل و صبر بر احساس تنهايی و امنيت روانی و مولفه های آن در 

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحيه 2 شهر ساری تأثير معنی داری دارد؟ 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه آزمايشی با طرح پيش آزمون - پس آزمون- پيگيری با گروه کنترل با آرايش 
تصادفی است و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. در اين طرح بعد از انتخاب آزمودنی ها، آنها بصورت 
تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه 
اول، ناحيه 2 شهرساری می باشد. تعداد آزمودنی های مورد مطالعه در اين تحقيق 44 نفر بود. به منظور انتخاب 
نمونه و اجرای پژوهش ابتدا از بين مدارس ناحيه 2 شهر ساری به شيوه نمونه گيری در دسترس، مدرسه ای 
که دارای شش کلاس بود، انتخاب و از بين شش کلاس متوسطه، 44 نفر که که تمايل به همکاری در تحقيق 
داشتند انتخاب شدند و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه 22 نفره کنترل و آزمايش قرار گرفتند- دو گروه 
از نظر توزيع سنی و مقطع تحصيلی مشابه بودند. معيارهای ورود به مطالعه، عدم ابتلا به بيماری و مشکلات 
روان شناختی؛ عدم دريافت هر گونه مداخله و آموزش روانی و تمايل به شرکت در دوره و تکميل رضايت 

نامه شرکت در آموزش و انصراف از ادامه جلسات به عنوان معيار خروج از مطالعه بود. 
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، دو پرسشنامه ʺاحساس تنهايیʺ آشر و ʺامنيت روانیʺ مزلو )فرم 
دانش آموزی( و بسته آموزشیʺ مهارت های معنویʺ ويژه مربيان از دکتر جعفر بوالهری وهمکاران  می باشد.
 پرسشنامه احساس تنهايی آشروهايمل ورنشاو)1984(  نسخه 24سوالی می باشد که احساس فرد از تنهايی 
و نارضايتی اجتماعی وی را ارزيابی می کند. برای تعيين روايی سازه ای مقياس احساس تنهايی، تحليل عاملی 
با استفاده از روش مؤلفه های اصلی و چرخش واريماکس انجام شد. مقدارضريب KMO برابر با 80 درصد و 
مقدار عددی آزمون کرويت بارتلت بابر 1742/1 بود که در سطح 000001% معنی دار است. پس از آن، بر اساس 
نمودار مقادير عددی آيگن )نموداری اسکری( و استفاده از روش مايل، يک عامل اصلی به دست آمد که با توجه 
به عبارات تحت پوشش آن )16 عبارت مربوط به احساس تنهايی( به عنوان عامل احساس تنهايی مشخص شد.

ضريب پايايی اين آزمون با استفاده از روش دو نيمه کردن r = %83 بود و با استفاده ازروش اسپيرمن– 
براون1، ضريب پايايی 91 درصد و همچنين با استفاده از روش دو نيمه کردن گاتمنr =%91 2  بود )آشروهايمل 

1. Spearman-Brown
2. Gutmann
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ورنشاو، 1984(.
 در محاسبات مربوط به پايايی )حسين چاری، 1381( مشخص شد که مقياس مورد بحث از ثبات درونی 
مناسبی برخوردار است. آلفای کرونباخ برابر با 81 درصد است و نيز همسانی درونی آن، با توجه به همبستگی 
66 درصد بين دو نيمه آزمون و با استفاده از روش تنصيف، در سطح قابل قبولی است که اين مقدار، پس از 
اصلاح به روش اسپيرمن- براون، برای محاسبه ضريب پايايی کل مقياس، برابر با 79 درصد است. ضريب 

پايايی گاتمن نيز برابر با 79 درصد به دست آمد که همه در سطح قابل قبول و گويای پايايی مناسب است.
پرسشنامه امنيت روانی مزلو درسال 2004 توسط مازلو به منظور سنجش امنيت روانی برای نوجوانان 15 تا 
19 ساله بر اساس مطالعات وسيع نظری و بالينی، در زمينه احساس ايمنی تهيه شده است.  در ايران در سال 
1386 توسط زارع و امين پور به صورت پرسشنامه امنيت روانی- فرم دانش آموزی نرم شده است و در سال 
1390 مورد استفاده قرار گرفته است که شامل 71 سؤال دو گزينه ای باگزينه های بلی و خير پيرامون 10 عامل 
)ادراک واقعيت، ناايمنی هيجانی، اعتماد به نفس، تنيدگی و عصبيت، خود کم بينی، سازگاری، ترس از آينده، 
احساس حرمت، مسئله گشايی و احساس تنهايی( می باشد. کسب نمره های بالا در اين آزمون، معرف امنيت 
روانی بالای فرد و نمره پايين، نشان دهنده امنيت روانی پايين است. طی پژوهشی که زارع و امين پور )1386( 
بر روی 573 نفر از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه انجام داده اند، روايی صوری و محتوايی اين پرسشنامه 
را بسيار مطلوب بيان نموده اند. همچنين،  پايايی کلی پرسشنامه به شيوه ضريب آلفای کرونباخ 0/92 محاسبه 

و گزارش شده است.
 در کارگاه آموزشی برای گروه آزمايش به مدت 10 جلسه، هفته ای يک جلسه تشکيل گرديد. محنوای 
مهارت های معنویʺ ) ويژه مربيان( نوشته دکتر  آموزشی انتخاب شده در طی جلسات، برگرفته شده از کتاب̋ 

بوالهری و همکاران )1392( بود که محتوا و اهداف هر جلسه در جدول 1 به اختصار آمده است.  

جدول 1: محتوای کارگاه آموزشی

محتوا، هدف و تکليف در جلساتجلسه

معارفه، تعيين قوانين و اهداف، معرفی برنامه آموزشی و افزايش دانش مهارت های زندگی.1
 تعريف کلی معنويت ونقش آن درزندگی، بحث گروهی درمورد دين ومعنويت، ويژگی های انسان های معنوی،2

پرکردن فرم سنجش ميزان دينی بودن فرد و ارائه تکاليف خانگی.
 بررسی تکاليف خانگی، بحث در مورد خودآگاهی معنوی، جسمانی، روانی و اجتماعی و تکميل برگه های3

خودآگاهی و ارائه تکاليف خانگی.
 بررسی تکاليف خانگی، آشنايی با مسئله و فرايند حل مسئله و تفاوت حل مسئله با مقابله، ارائه تکاليف  با مطرح4

کردن چند مشکل در زمينه های مختلف و اجرای فرايند حل مسئله در آن.
 بررسی تکاليف خانگی، بحث درمورد حل مسئله بارويکرد معنوی، مراحل حل مسئله با رويکرد معنوی، استفاده5

ازموقيعت های مختلف درزندگی و شيوه حل کردن آن با حل مسئله معنوی و ارائه تکاليف خانگی.
 بررسی تکاليف خانگی،آغاز آموزش بخشش و گذشت از طريق احاديث و زندگی ائمه، بحث با آزمودنی ها در6

مورد بخشش، تعريف بخشايشگری و مراحل عفو و بخشش و ارائه تکاليف خانگی.
 بررسی تکاليف خانگی، شروع کلاس با يک ذکر و تاثيرآن در زندگی، تعريف ذکر و تفاوت آن با مراقبه و انواع7

ذکر، روش و مکان ذکرگفتن، بحث گروهی از افراد در مورد انواع ذکر و ارائه تکاليف خانگی.
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  بررسی تکاليف خانگی، ارائه مطالب درباره مراتب ذکر، شرايط ذکر، آثار ذکر، موانع ذکر و  بحث گروهی پيرامون8
موضوع ذکر در جلسه و ارائه تکاليف خانگی.

 بررسی تکاليف خانگی، بحث در مورد توکل و صبر و شرايط و آثار اين دو مهارت در زندگی، استفاده از تمثيل و9
داستان از زندگی امامان و اتفاقات زندگی و ارائه تکاليف خانگی.

 بررسی تکاليف خانگی، مروری بر کل موضوعات و نتيجه گيری و جمع بندی و مرور جلسات گذشته، پرسش و10
پاسخ دانش آموزان، تشويق دانش آموزان و قدردانی از همکاری مناسب دانش آموزان.

هر جلسه حدود 70 دقيقه به طول می انجاميد: 15 دقيقه اول به بررسی تکاليف خانگی و 40 دقيقه بعدی 
به ارائه مطالب علمی در مورد موضوع جلسه و 15 دقيقه آخر به صورت بحث گروهی و تمرين عملی مربوط 
به موضوع آموزشی برگزارمی گرديد. از مهمترين فعاليت های دوره آموزشی مهارت های معنوی، بحث های 
گروهی، مطرح کردن موقيعت های عينی و واقعی، طرح سؤال، استفاده از پاورپوينت و کتاب ها و مقالات 

مرتبط با موضوع جلسات بود.
در آغاز اجرای طرح و بعد از آموزش و بعد از يک ماه در زمان پيگيری، سنجش احساس تنهايی و امنيت 
روانی با استفاده از ابزار تحقيق صورت گرفت. داده های آماری در دو سطح توصيفی و استنباطی مورد تحليل 
واقع شدند. در بخش توصيفی، گزارش ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطی، بررسی با استفاده از 

تحليل کوواريانس يک متغيره انجام شد.

يافته های پژوهش

جدول2: بررسی توصيفی احساس تنهايی، امنيت روانی و مؤلفه های آن به تفکيک گروه ها در طی مطالعه

گروهمتغير
پيگيریپس آزمونپيش آزمون

انحرافميانگين
 انحرافميانگينانحراف معيارميانگينمعيار

معيار

احساس تنهايی
73/365/3074/055/5473/506/08کنترل

72/915/5564/186/8864/365/233آزمايش

امنيت روانی
37/0510/6036/008/4837/008/08کنترل

35/599/4954/367/2453/276/47آزمايش

 ادراک واقعيت، سازگاری،
 امنيت اجتماعی و عاطفی و

موفقيت در کار

6/502/876/322/736/732/25کنترل

5/822/179/412/289/272/53آزمايش

 عدم احساس حقارت و طرد
 شدن، عدم تعارض خانوادگی

ايمنی شخصی و هيجانی

4/912/075/001/984/952/03کنترل

4/681/847/181/627/001/83آزمايش
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 اعتماد به نفس، احساس
ارزش و خودآگاهی

4/451/224/411/014/271/03کنترل

4/411/505/911/235/821/14آزمايش

 عدم تنيدگی و تنش هيجانی،
عدم عصبيت و آشفتگی

2/001/231/771/071/821/25کنترل

1/951/173/320/7203/050/84آزمايش

 عدم احساس خود کم بينی،
 عدم بدگمانی و هراس

عمومی

2/821/402/861/492/951/33کنترل

3/051/294/641/364/151/18آزمايش

 سازگاری - صميمی بودن
 - مقبوليت و پيوستگی با

ديگران

3/861/583/501/413/951/68کنترل

3/591/565/641/145/731/28آزمايش

عدم نگرانی و ترس از آينده
1/411/101/500/9601/361/00کنترل

1/450/912/230/7502/180/730آزمايش

احساس حرمت و ايمنی
1/551/011/590/9101/500/860کنترل

1/590/9102/270/7702/230/750آزمايش

 علاقه اجتماعی، همدردی و
گرايش به مسئله گشايی

1/640/9501/500/801/450/860کنترل

1/640/6602/180/7302/050/720آزمايش

عدم انزوا
1/640/8501/450/8001/500/800کنترل

1/590/9102/180/732/320/650آزمايش

در جدول2 ميزان احساس تنهايی، امنيت روانی و مولفه های ده گانه آن در دو گروه آزمايش و کنترل طی 
مراحل مطالعه محاسبه شده است. 

جهت استفاده از تحليل کواريانس با توجه به هدف تحقيق،  بررسی پيش شرط های تحليل کوواريانس 
انجام شد. نتايج نشان داد فرض نرمال بودن برای همه متغير ها به تفکيک دو گروه  پذيرفته شد و فرض همگنی 
ميانگين در مرحله پيش آزمون تاييد گرديد. بررسی وجود رابطه خطی بين متغير کمکی و متغير وابسته در 
طی مطالعه نشان داد در تمامی متغيرها مقادير همبستگی مربوطه بيشتر از 0/4 بوده و همچنين مقادير احتمال 
حاصل از نتايج آزمون f دلالت بر خطی بودن اين روابط داشته است. بررسی فرض برابری شيب خطوط 
رگرسيون با توجه به عدم معنی داری اثر متقابل نمره متغير کمکی با متغيرگروه در طی مطالعه پذيرفته شد. 

درنهايت با استفاده از آزمون ليون، شرط برابری واريانس دو گروه در طی مطالعه نيز تاييد گرديد.  
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جدول3: آزمون آناليز کوواريانس مربوط به احساس تنهايی در طی مطالعه 
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980/8111980/81164/6050/0000/6121/000اثر گروهپس آزمون

22/495122/4952/0230/1620/0470/284اثر گروهپيگيری

بررسی نتايج از جدول 3 نشان داد آموزش مهارت های معنوی برميزان احساس تنهايی دانش آموزان دختر 
مقطع متوسطه اول ناحيه2 تأثير معنی دار داشته است)P >0/05(. اندازه اثر گروه برابر با 0/612 است. اين 
آموزش منجر به کاهش معنی داری ميزان احساس تنهايی در دانش آموزان در بعد از مداخله گرديده است. در 
مرحله پيگيری تغييرات صورت گرفته از مرحله پس آزمون تا پيگيری در گروه آزمايش و کنترل مشابه بوده 
است)P<0/05 (.  با توجه به مقادير ميانگين در طی مطالعه در جدول2 می توان بيان کرد که سطح نمره در 
زمان پيگيری نسبت به پس آزمون تغيير معنی داری نداشته، ولی نسبت به پيش آزمون اين تغييروجود داشته 
است؛ به طوری که می توان گفت آموزش مهارت های معنوی بر کاهش احساس تنهايی دانش آموزان تا مرحله 

پيگيری مؤثر بوده است. 

جدول 4:آزمون آناليز کوواريانس بر امنيت روانی در طی مطالعه 
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4056/78914056/789164/7280/0000/8011/000اثر گروهپس آزمون

37/044137/0441/7730/1900/0410/255اثر گروهپيگيری

نتايج جدول 4 نشان داد آموزش مهارت های معنوی بر امنيت روانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول 
تأثير معنی دار دارد)P >0/05(. اندازه اثر برابر با 0/801 به دست آمده است. آموزش مهارت های معنوی منجر 
به افزايش معنی دار سطح نمره امنيت روانی در بعد از مداخله در دانش آموزان گرديده است. تغييرات صورت 
گرفته در مرحله پيگيری نسبت به مرحله پس آزمون معنی دار نبوده )P<0/05 (؛ به طوری که اندازه اثر آن برابر 
0/041 به دست آمده است، ولی با توجه به مقدار نمره کسب شده از امنيت روانی ر طی مطالعه از جدول 2 
ملاحظه می شود اگر چه تغييرات صورت گرفته در طی زمان پس آزمون تا پيگيری معنی دار نبوده، اما تغيير نمره 
نسبت به مرحله پيش آزمون وجود داشته است و اين دلالت بر مؤثر بودن آموزش در بهبود و ارتقای وضعيت 

امنيت روانی دانش آموزان داشته است. 
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جدول5: آزمون آناليز کوواريانس مربوط به مؤلفه های امنيت روانی در  طی مطالعه 

 منبعزمانمولفه
تغييرات

 مجموع
مربعات

SS

درجه آزادی
df

 ميانگين
مربعات

MS

آماره فيشر
F

 مقدار
احتمال

 اندازه
اثر

 توان
آزمون

 ادراک واقعيت،
 سازگاری، امنيت

 اجتماعی و عاطفی و
موفقيت در کار

اثرپس آزمون
137/5121137/51242/6610/0000/5101/000 گروه

اثرپيگيری
2/03012/0300/6660/4190/0160/125 گروه

 عدم احساس حقارت
 و طرد شدن، عدم
 تعارض خانوادگی
 ايمنی شخصی و

هيجانی

 اثرپس آزمون
58/827158/82729/8690/0000/4211/000گروه

 اثرپيگيری
1/22711/227643/00/4270/015123/0گروه

 اعتماد به نفس،
 احساس ارزش و

خودآگاهی

اثرپس آزمون
25/563125/56334/9820/0000/4601/000 گروه

اثرپيگيری
1/64111/6412/0310/0890/0690/398 گروه

 عدم تنيدگی و
 تنش هيجانی، عدم
عصبيت و آشفتگی

اثرپس آزمون
26/832126/83241/5680/0000/5031/000 گروه

0/00110/0010/0010/9700/0000/050اثر گروهپيگيری

 عدم احساس خود
 کم بينی، عدم

 بدگمانی و هراس
عمومی

 اثرپس آزمون
27/034127/03440/8830/0000/4991/000گروه

اثرپيگيری
0/21510/2150/2480/6210/0060/078 گروه

 سازگاری - صميمی
 بودن - مقبوليت و
پيوستگی با ديگران

اثرپس آزمون
56/540156/54056/0950/0000/5781/000 گروه

اثرپيگيری
0/13010/1300/1000/7530/0020/061 گروه

 عدم نگرانی و ترس
از آينده

اثرپس آزمون
5/37815/37814/4290/0000/2600/960 گروه

اثرپيگيری
1/15211/1522/4220/1270/0560/330 گروه
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 احساس حرمت و
ايمنی

 اثرپس آزمون
4/70814/70812/3720/0010/2320/930گروه

 اثرپيگيری
0/65810/6581/9670/1680/0460/278گروه

 علاقه اجتماعی،
 همدردی و گرايش
به مسئله گشايی

اثرپس آزمون
5/11415/11418/4840/0000/3110/987 گروه

اثرپيگيری
0/14910/1490/4090/5260/0100/096 گروه

عدم انزوا
اثرپس آزمون

6/23116/23117/7110/0000/3020/984 گروه

اثرپيگيری
1/12611/1263/7630/0590/0840/474 گروه

نتايج جدول 5 نشان داد آموزش مهارت های معنوی بر تمامی مولفه های تشکيل دهنده امنيت روانی در 
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحيه2 تأثير معنی دار دارد)P >0/05(- مقادير اندازه اثر بيانگر تاثير 
متوسط مداخله در اکثريت مولفه های امنيت روانی بوده است. تغييرات صورت گرفته در مرحله پيگيری 
نسبت به مرحله پس آزمون در مولفه های امنيت روانی معنی دار نبوده است )P<0/05 ( و مقادير اندازه اثر در 
تمامی مولفه ها در سطح پايين قرار گرفته است. بنابراين با توجه به مقدار نمرات کسب شده در طی مطالعه، 
ملاحظه می شود اگر چه ميزان تغييرات صورت گرفته در دو گروه در طی زمان پس آزمون تا پيگيری معنی دار 
نبوده، ولی تغيير نمره نسبت به مرحله پيش آزمون وجود داشته است و اين دلالت بر اثر بخشی آموزش در 

بهبود وضعيت مولفه ها دارد. 

بحث و نتيجه گيری
بررسی و تحليل يافته ها نشان داد آموزش مهارت های معنوی بر ميزان احساس تنهايی تاثير معنادار داشته 
است و اين تغيير تا مرحله پيگيری پايدار مانده است. يافته های پژوهش حاضر با يافته های قابضی و همکاران 
)1394(، امانی و همکاران )1393( و روکيچ وونگاس )2012( همسو می باشد. باورها و مهارت های معنوی 
فرد را مجهز به مجموعه ای از توانمندی های شناختی، رفتاری و هيجانی می نمايد که فرد می تواند با کاربست 
آنها در مشکلات روزمره از اسنادهای سازگار شناختی و رفتارهای پخته هيجانی و رفتاری بهره مند گردد. 
مجموعه اين پيامدها می تواند به عنوان تکيه گاه ها روانی به ويژه در شرايط سخت و احساس تنهايی در زندگی 
شود. از سويی، مجموعه اين مهارت ها می تواند زمينه ساز دستيابی به دلبستگی ايمن و ادراک سالمی از 
خداوند گردد که به همراهی هميشگی و مقتدرانه خداوند در زندگی بيشتر توجه می کند و احساس تنهايی اش 
کاهش يابد. آموزش مهارت خودآگاهی معنوی که درآن فرد ميزان رابطه خود را با خدا و معنويت می سنجد و 
پی به وجود خدا در همه شرايط می برد، باعث می شود که با انس با خدا از تنهايی فرد کاسته شود. با مهارت 
بخشايش گری درترسيم روابط بين فردی، زمانی که فرد در روابط بين فردی دچار مشکل می شود با اجرای 
مراحل بخشش وگذشت از قطع روابط پرهيز می کند و باعث بهبود روابطش درمدرسه، جامعه وخانواده 
می شود و ازتنهايی دور می گردد. هرچه فرد احساس صميميت و نزديکی بيشتری نسبت به خدا داشته باشد 
و بر اين باور باشد که خداوند بندگان خود را دوست دارد و آنها را مورد عنايت و رحمت خويش قرارمی دهد 
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و در سختی ها به آنها ياری می رساند، احساس آرامش بيشتری دارد و هيجانات منفی مانند احساس تنهايی در 
او کاهش پيدا خواهد يافت )کرکپاتريک ،1999(. يکي از مولفه هاي مهم مهارت های معنوي، تصور درست از 
خداوند است. عقايد افراد درباره ويژگی ها و صفات بالقوه خداوند مانند خداوند مهربان، خداوند آرامش بخش، 
خداوند قدرت مند و خدای کيفردهنده می تواند بر مفهوم خدای آنان دلالت داشته باشد.  بينش نسبت به تصور 

از خدا، پيش نيازي براي درک کامل از رابطه فرد با خداوند به ويژه در شرايط سخت زندگی است. 
همچنين، آموزش مهارت های معنوی بر امنيت روانی تاثيری معنادار دارد و اين تغيير تا مرحله پيگيری 
پايدار مانده است. يافته های پژوهش حاضر با يافته های برومندزاده و کريمی ثانی )1393(، احمری و احمدی 
ازغندی )1390(، لوچتی وهمکاران )2012(، کزدی وهمکاران )2010( و ويليامز )2010( همسو بوده است. 
دانش آموز با کسب مهارت های معنوی می آموزد که خداوند اساس ايمنی است و احساس قدرت می کند و 
در لحظات اضطراب وترس، اعتماد به نفس بالايی ازخود نشان می دهد و با تکيه بر موجودی که برعزت و 
اقتدار اوهيچ نقصی نمی رسد، قادر مطلق و توانمند به انجام هرکاری است و نقص ها و ضعف های آنهايی که 
به او تکيه می کنند جبران می کند، ازلحاظ امنيت روانی، دارای اعتماد به نفس بالا، امنيت و عدم نگرانی وترس 
ازآينده می شود. ادراک خدا با ديگر متغيرهای روانی ارتباط دارد. انگاره ذهنی مثبت به خدا داشتن و ارتباط 
نزديک با خداوند را حفظ کردن موجب افزايش سلامت روان می شود )قنبری هاشم آبادی و همکاران، 1391(.

نتايج تحقيق بيانگر آن بوده که آموزش مهارت های معنوی بر مولفه های امنيت روانی تاثيری معنادار داشته و 
اين تغيير تا مرحله پيگيری پايدار مانده است. يافته ها در زمينه ادراک واقيعت، سازگاری، امنيت عاطفی، امنيت 
اجتماعی و موفقيت در کار، عدم احساس حقارت و طرد شدن، تعارض خانوادگی، افسردگی و وابستگی، 
ناايمنی شخصی و ناايمنی هيجانی با يافته های مطالعات احتشام زاده، برنا و يوسفی )1390( همسوست. در 
زمينه اعتماد به نفس، اطمينان به خود، احساس ارزش شخصی، موفق بودن در کار و خودآگاهی، نتايج احمری 
و احمدی ازغندی )1390( با نتايج مطالعه حاضر همسو می باشد. در زمينه عدم تنيدگی، تنش هيجانی، 
عصبيت و آشفتگی، نتايج ما با مطالعات يعقوبی، سهراب و محمدزاده )1391(، غلامی وبشليده )1390( و 
کوزسکی و همکاران )2010( همسوست. در زمينه سازگاری، صميمی بودن، مقبوليت و پيوستگی با ديگران، 
فيسچر، آيی،آيدين، افری و هاسلم1 )2010( نتايجی همسو را گزارش کرده اند. در زمينه احساس حرمت 
)نسبت به خود و غيره( و احساس ايمنی، لوچتی و همکاران )2012( نتايجی همسو با مطالعه حاضر را گزارش 

کرده اند. 
دانش آموزان با فراگيری مهارت معنوی ذکر می توانند يکی ازمولفه های ناايمنی که داشتن اضطراب است 
را با شيوه درست ذکر گفتن و رعايت شرايط ذکر گفتن و با ذکرʺبا ياد خدا دل ها آرام می گيردʺ کنترل کنند. 
به نظر می رسد می توان خدا را موضوع دلبستگی در نظر گرفت که به انسان آرامش و ايمنی می بخشد و سبب 
می شود بتواند موقعيت های مهار ناشدنی را در اختيار درآورد. حالت اطمينان، امنيت، آرامش و سکون قلبی 
که از اعتقاد و اعتماد به منبع و قدرتی برتر و متفاوت از عوامل مادی و پيرامونی ناشی می شود باعث افزايش 
اميد، رضايتمندی  و نشاط درونی می گردد و در نهايت به سلامت و تعالی همه جانبه انسان کمک می کند 
)بوالهری، 1389(. آموزش مهارت های معنوی به دليل تاکيد بر تجربه ارتباط معنادار و سالم با خود، ديگران 
و قدرت برتر در رفتارها و عکس العمل های روزمره، زمينه ساز قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با خداوند، 
خويشتن و ديگران می شود و موجب تغيير و اصلاح روابط فردی و اجتماعی و حل تعارضات فردی و 

گروهی به صورت معتدل و متوازن می گردد.

1.Fischer, Ai, Aydin, Frey & Haslam
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از نظر قرآن تنها در پرتو ياد خداست که انسان به آرامش می رسد؛ همان گونه که می فرمايد: ʺبا ياد خدا 
دل ها آرامش می يابدʺ. مقام خداوند مقام انس است و هرکس با ياد خداوند با اين مقام ارتباط برقرارسازد، 
از امنيت وآرامش برخورداراست)غباری بناب ،1388(. با اجرای مهارت بخشايشگری می توانند هيجانات 
منفی که در اثر صدمه ديدن توسط فرد آزاردهنده در آنها ايجاد می شوند را کاهش دهند، به سازگاری و 
امنيت وآرامش برسند و از آثار کينه ونفرت رها شوند. بخشودگي، يک مداخلۀ درماني قوي است که افراد را 
از خشم و احساس گناهي که نتيجۀ خشم ناهشيار است، رها مي کند. علاوه بر اين، فردي که مي بخشد، از 
کنترل ظريف و ناآگاه متخلف رها مي شود. رها کـردن ديگران، به معني رها کردن خود است )بنسون،2010(. 
بنابراين، دانش آموزان با فراگيری مهارت های معنوی ياد گرفتند که احساس خود کم بينی، تنش هيجانی، 
اضطراب و نگرانی را کاهش دهند و بر ميزان سازگاری، مشکل گشايی و احساس ايمنی و علاقه اجتماعی 

خود بيفزايند. 

پيشنهادها
برگزاری کارگاه هايی در زمينه آموزش مهارت های معنوی از قبيل خودآگاهی، توکل، ذکر، بخشش،  •

حل مسئله و صبر در نوجوانان در کنار تعليم مهارت های زندگی برای مشاوران مدارس با هدف تسلط هر 
چه بيشتر در زمينه آموزش اين مهارت ها؛

اهتمام هر چه بيشتر دست اندرکاران تعليم وتربيت به آموزش مهارت های معنوی در طراحی محتوای  •
کتب درسی دانش آموزان؛

بررسی تاثير آموزش مهارت های معنوی بر متغيرهای ديگر روانشناسی مانند سخت رويی و اميدواری؛ •
مقايسه اثربخشی پروتکل های مختلف مهارت های معنوی؛ •
استفاده از آموزش مهارت های معنوی در حوزه خدمات پيشگيری اوليه و متغيرهای روان شناسی مثبت. •

منابع
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امروزه شبکه های مجازی به طور عام و تلگرام به طور خاص بر همۀ حوزه های زندگی اجتماعی از جمله 
هويت تاثيرگذار شده اند. يکی از مهمترين انواع هويت، هويت بازانديشانه می باشد که اين پژوهش بر آن است 
تا تأثير عضويت در يکی از شبکه های اجتماعی مجازی با نام تلگرام را بر آن مورد بررسی و تفحص قرار دهد. 
برای تحقق اين هدف، پژوهش حاضر بر روی دانشجويان 18-30 ساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 
در سال تحصيلی 1395 متمرکز گرديد. شمار کلی اين دانشجويان 11749 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران 
372 نفر و جهت اعتبار بيشتر پاسخ ها 384 نمونه جهت سنجش فرضيه ها بر مبنای نمونه گيری غيراحتمالی 
اتفاقی انتخاب گرديد. پس از  توزيع، تکميل و جمع آوری پرسشنامه ها، تجزيه و تحليل آنها بر مبنای دو نرم 
افزارspss و lisrel صورت گرفت. يافته ها بيانگر آن است که 94/3 درصد از نمونه های پژوهش در شبکه های 
مجازی، 88/8 درصد از آنها در تلگرام، 86/2 درصد در گروه های تلگرام و  67/7 درصد در کانال های تلگرام 
عضويت دارند. همچنين، يافته ها نشان می دهد ضريب تأثير ميزان استفاده از شبکۀ مجازی تلگرام با مقدار 0/27، 
ميزان گروه های عضو در تلگرام با ضريب تأثير 0/21، استفاده از کانال های تلگرام با ضريب تأثير 0/14، مشارکت 
شبکه ای تلگرام با ضريب تأثير 0/23  در سطح اطمينان 0/99 و استفاده از استيکرهای تلگرام با ضريب تأثير 0/16 
در سطح اطمينان 0/95 بر هويت بازانديشانه دارای تاثير معنادار بوده اند. نتايج بيانگر آن است که شرط لازم برای 

بازانديشی در هويت، داشتن ارتباط با ديگر افراد در اين شبکه هاست. 

واژگان کليدی: شبکۀ اجتماعی، شبکه پيام رسان، تلگرام، هويت و هويت بازانديشانه

1. استاديار، علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران 
2. کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران )نويسنده مسئول(                    
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مقدمه
منابع شکل دهنده هويت  است.  بشری  مهم جوامع  از مسائل  منابع شناخت،  از  يکی  عنوان  به  هويت، 
درجوامع گذشته، از قبل تولدّ مشخص بود و هويت افراد بيشتر جنبه انتسابی داشت. در واقع در گذشته، مکان 
نقش کليدی در خلق هويت اجتماعی افراد  داشت، ولی امروزه ظهور اشکال جديد ارتباطی اين امکان را فراهم 
آورده است که هويت افراد به شيوه انتخابی تری شکل گيرد. اکنون فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با عرضه 
انبوه منابع اجتماعی و فرهنگی هويت آفرين و وسعت دادن به روابط اجتماعی و تعلقات گروهی و آزادی و 
استقلال نسبی افراد در جامعه و رواج ارزش ها، پيام ها و انديشه های نوگرايانه، رابطه فرد با هويت خود را 
دستخوش تغيير کرده و هويت را به موضوعی انتخابی و بازانديشانه مبدل نموده اند )تامپسون، 1389: 145(. 
بازانديشی، يک ظرفيت اجتماعی است که به فرد اجازه می دهد به عقب برگردد و هويت خود را بدون 
توجه به سنت که دارای مرزهای سفت و سخت می باشد دوباره در نظر آورد و درباره خود تامل و بازانديشی 
کند )کرسلی1، 2005 : 2(. باز انديشی در زندگی اجتماعی مدرن دربرگيرنده اين واقعيت است که عملکردهای 
اجتماعی پيوسته بازسنجی می شود و در پرتو اطلاعات تازه درباره خود، اصلاح شده و بدين سان خصلتشان 
را به گونه ای اساسی دگرگون می سازد )گيدنز، 1384: 46(. به نظر می رسد يکی از منابع اين اطلاعات تازه 

و تشويق به بازانديشی هويت، شبکه های مجازی باشند.
نظيرتلويزيون، راديو و  فراگير رسانه های همگانی  بر گسترش  نيز چندی است که علاوه  ايران  جامعه 
مطبوعات، ارتباطات برون مرزی را از طريق اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی همچون تلگرام تجربه می 
کند. اين فناّوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطی، با دارا بودن توأمان و ويژگی های رسانه های سرد و گرم، 
امکان همزمان ارتباط ديداری، شنيداری، گفتاری و نوشتاری را به کاربران می دهند. اينترنت و شبکه های 
مجازی با برخورداری از قابليت ارتباط دو سويه، امکان برقراری ارتباط آزاد، ايمن و گمنام با افراد مختلف 
از هر قشر، نژاد، قوميت، ملّيت و مذهب را برای کاربران فراهم می کنند)عدلی پور و همکاران: 1392(. 
بررسی های صورت گرفته پيرامون استفاده کاربران ايرانی از نرم افزارهای کاربردی موبايل نشان می دهد بالغ بر 
80 درصد کاربران ايرانی سيستم عامل های اندرويد از فروشگاه کافه بازار برای خريد نرم افزارهای خود کمک 
می گيرند که در اين فروشگاه سهم اپليکيشن های کاربردی مانند وی چت، وايبر، واتس آپ، تانگو و اينستاگرام 
بالغ بر يک ميليون دانلود است)جعفری، 1395: 7(. همچنين   که اين روزها در دايره توجّهات قرار دارد، 
آمارهای مختلف حاکی از آن است که 93/8 درصد از جوانان شهر تهران در شبکه های مجازی عضويت 
دارند، 79 درصد از نمونه های پژوهش در تلگرام عضويت دارند-  بيشترين عضويت در مقايسه با ساير شبکه 
ها- و ميزان استفاده از ساير شبکه های مجازی نيز بيشتر بوده است، زيرا که پژوهش های پيشين بيانگر آن 
هستند که 6/4 درصد از جوانان تهرانی بيشتر از 3 ساعت در شبانه روز از تلگرام استفاده می کنند)جعفری، 

.)99-198 :1395
 لذا با افزايش ترويج شبکه های اجتماعی موبايلی در بين مردم به ويژه نسل جديد و ميزان استفاده وافر 
از آن، بايد در پی تأثيرات آتی آن بود. درصورتی که به پژوهش های صورت گرفته، نظری  بياندازيم، 
می توان گفت شاهد دوست يابی و روابط اجتماعی جديد هستيم)پمپک2 و همکارن، 2009(. با توجه به 
اقبال روز افزون اقشار مختلف جامعه و به ويژه جوانان و دانشجويان به شبکه های اجتماعی، پژوهش حاضر 
بر دانشجويان که معمولاً قشر جوان جامعه هستند، متمرکز شده است. انتخاب دانشجويان از دو نظر اهميتّ 

1.crossly
2. Pempek
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داشته است:
اولاً، براساس آمارهای موجود، ضريب نفوذ اينترنت در ميان کل جمعيت ايران حدود  64درصد است، حال 

آن که همين نسبت در ميان دانشجويان به 79 درصد می رسد.
ثانياً، بيشتر دانشجويان در گروه سنی 18 تا 30 سال يعنی دوران هويت يابی قرار دارند و به همين دليل، در 
برخورد با پيام های رسانه های چند بعدی اينترنت و فضای حاکم بر فضای مجازی شبکه اجتماعی تلگرام، 

بيشترين تأثيرات را دريافت می کنند)عدلی پور و همکاران، 1392(. 
لذا با توجّه به فراگير شدن استفاده از شبکه های اجتماعی در ايران و از آنجا که دانشجويان بخش مهمی از 
سرمايه انسانی جامعه را شکل می دهند، شناخت اين که آنان چگونه از قابليت های شبکه اجتماعی استفاده 
می کنند و از آن تأثير می پذيرند به يک مسأله اجتماعی تبديل شده است. همچنين با توجه به حجم نامحدود 
اطلاعات در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام و ابزارهای سريع ارتباطی، نوجوانان و جوانان با ابعاد 
مختلف هويت يابی مواجه می شوند که استفاده از اين شبکه های اجتماعی نيز به طور تدريجی تأثيرات عميقی 
بر هويت يابی آنان بر جای می گذارد و می تواند پنداشت ها و نگرش های آن ها را تغيير دهد. از اين رو 
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی به ويژه تلگرام بر هويت باز انديشانه در ميان 

دانشجويان  می باشد. لذا سؤال کلی اين پژوهش آن است: 
عضويت در شبکه اجتماعی تلگرام چه تأثيری بر هويت بازانديشانه در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد تهران شرق دارد؟

پيشينة تجربی پژوهش
با تفحص و بررسی پژوهش های داخلی و خارجی موجود اين نتيجه بر محقق هويدا گرديد که با وجود 
پژوهش های صورت گرفتۀ فراوان پيرامون شبکه های اجتماعی مجازی و هويت های قومی، زبانی، فرهنگی، 
سياسی و ...، تاکنون هيچ پژوهشی به طور خاص درباره شبکۀ تلگرام که حدود 3 سال است زندگی ايرانی ها 
را تلگرامی  کرده، انجام نشده و هيچ پژوهشی در خصوص تأثير کلی شبکۀ های مجازی بر هويت بازانديشانه 
انجام نگرفته است. در مجموع، پژوهش هايی که به موضوع و متغيرهای پژوهش حاضرارتباط نزديکتری 

داشتند، در قالب جدول 1 آورده شده اند.

جدول1: پيشينة تجربی پژوهش

يافته هانويسنده)گان(- سالعنوان پژوهش
 بررسی تأثير اينترنت بر شکل و رشد
 هويت بازانديشانه در ميان دانشجويان

 دختر دانشکده روانشناسی و علوم
اجتماعی

تبريزی نژاد
)1390( 

 بين ميزان علاقه مندی به اينترنت و نحوه ارائه خود در
 اينترنت رابطه وجود ندارد، ولی بين متغييرهای زمان

 مصرف، ميزان مصرف، نوع مصرف و امکانات اينترنت و
هويت بازانديشانه رابطه وجود دارد.

 تعامل در فيس بوک و تأثير آن بر هويت
مدرن جوانان شهر اصفهان

 کيانپور ،عدلی پور و ملک
احمدی
)1393(

 بين مدت زمان عضويت، ميزان استفاده، ميزان مشارکت و
 فعاليت کاربران و واقعی تلقی کردن محتوای فيس بوک از
 سوی کاربران و هويت مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود
 دارد. همچنين، فيس بوک از طريق بروز خود واقعی و

 تخليه عاطفی، کسب توانمندی های روز و احساس جهان
 وطنی در بين کاربران خود باعث تقويت هويت مدرن آنها

می شود.
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 تأثير استفاده از شبکه های اجتماعی
 مجازی بر هويت اجتماعی جوانان شهر

تهران
فلاحی و خلج )1393(

 رابطه معکوس ميان ميزان استفاده کاربران از شبکه های
 اجتماعی مجازی و هويت دينی افراد برقرار بود. همچنين،

 بين هويت مذهبی پاسخگويان و هويت اجتماعی آنان
همبستگی و رابطه مثبت مشاهده شد.

 شبکه اجتماعی فيس بوک و شکل گيری
 هويت باز انديشانه در بين دانشجويان

دانشگاه تبريز

 عدلی پور، يزد خواستی
و خاکسار
)1392( 

 بين مدت زمان عضويت، ميزان استفاده، ميزان مشارکت و
 فعاليت، نوع استفاده و نوع امکانات و قابليت های فيس

بوک رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

 ساروخانی و رضايی قادیاينترنت و هويت ملی در ميان کاربران
)1391(

 استفاده از اينترنت و شبکه های اجتماعی تأثيرات عميقی
 بر ارزش های جوانان داشته و موجب شده نيازهايی که
 قبلًا توسط خانواده بر طرف می شد، امروزه از سوی اين

 رسانه جديد مرتفع گردد؛ مثلًا در گذشته دوست يابی تحت
 نظر والدين صورت می گرفت، اما امروزه برخی جوانان با
 استفاده از سياست های دوستيابی، گفتگو )چت( وامثال آن
 ها قادرند با افراد گوناگون و با فرهنگ های مختلف آشنا
 شوند. کاربران اينترنت بر خلاف نسل اول که در فضايی

 واقعی و حقيقی فعاليت می کردند، امروزه در فضايی
مجازی مشغول هستند.

تأثير اينترنت بر کيفيت ارتباط نوجوانان
گوستا و مش

)2012( 

 نوجوانانی که معمولاً از اينترنت استفاده می کنند با والدين
 خود دچار مشکل هستند و اين مسئله بر کيفيت ارتباط
 آن ها اثر می گذارد . دانش آموزان در تمام سنين ممکن

 است تا حد نزول نمره های درسی و به هم خوردن روابط
دوستانه آن ها در اينترنت زمان صرف کنند.

   مارتين و همکارانشساخت هويت در فيس بوک
)2007(

 هويت های ايجاد شده در اين محيط با هويت های بر
 ساخته شده در محيط های آنلاينی که افراد در آن ها
 ناشناخته می مانند، متفاوت است. کاربران فيس بوک

 هويت های خود را بيشتر به صورت ضمنی ابراز  می کنند
  و بيش از آنکه خود را در گفتار معرفی کنند، خود را نشان

می دهند.

جان يان کيمنقش اينترنت بر هويت
)2009( 

 افراد با ويژگی های جمعيتی خاص- برای مثال زنان،
 مردان، نوجوانان و بزرگسالان- هر کدام پاسخ ها و

 واکنش های خاص و مرتبط با موقعيت خود را در اينترنت
و گروه های مجازی بيان می کنند.

ادبيات نظری پژوهش
تعاريف شبکة اجتماعي 

يک شبکه اجتماعي، ساختاري اجتماعي است که از گروه هاي فردي يا سازماني تشکيل شده است که 
توسط يک يا چند نوع خاص از وابستگي به هم متصل اند )کاظمي، 1389: 12(. اين وابستگي ها مي توانند 
تعريف شبکه هاي  به طور کلي، در  باشند.  تعاملات تجاري و غيره  مانند دوستي، خويشاوندي،  روابطي 
اجتماعي مجازی مي توان گفت شبکه هاي اجتماعي، سايت هايي هستند که از يک سايت ساده مانند موتور 
جستجوگر با اضافه شدن امکاناتي مانند چت و ايميل و امکانات ديگر خاصيت اشتراک گذاري را به کاربران 
خود ارائه مي دهند. شبکه هاي اجتماعي مجازی، محل گردهمايي صدها ميليون کاربر اينترنت است که بدون 
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توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات می پردازند. در واقع، شبکه هاي اجتماعي براي 
افزايش و تقويت تعاملات اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده اند. همچنين، از طريق اطلاعاتي که بر 
روي پروفايل افراد قرار مي گيرد مانند عکس کاربر، اطلاعات شخصي و علايق- که همه اين ها اطلاعاتي را 
در مورد هويت فرد فراهم مي آورد- برقراري ارتباط تسهيل مي گردد. کاربران مي توانند پروفايل هاي ديگران 
را ببينند و از طريق برنامه هاي کاربردي مختلف مانند تلگرام و واتس آپ با يکديگر ارتباط برقرار کنند )پمپک 
و همکاران، 2009: 227(. به نمره ای که فرد از پرسشنامۀ محقق ساخته 22 گويه ای شبکه های اجتماعی)تأکيد 
بر تلگرام( اخذ می کند، تعريف عملياتی شبکۀ اجتماعی اطلاق شده است. در اين پرسشنامه مؤلفه هايی چون: 
استفاده از استيکر، ميزان و نوع عضويت در کانال ها، ميزان و نوع عضويت در گروه ها، استفاده از ربات های 

تلگرام و ... به کار گرفته شده است.

تعاريف هويت بازانديشانه
هويت به لحاظ معنوی از ريشه لاتين )idem( به معنای شباهت و پيوستگی گرفته شده است )مارشال،294:1998(. 
ساروخانی در دايرةالمعارف علوم اجتماعی از زبان گافمن هويت را چنين تعريف نموده: ʺکوشش فرد به 
منظور تحقق يکتايی خويشتن است در شرايطی که در حال شکل دادن به رفتار خويش می باشد. در اين 
صورت فرد بين من در ʺشرايط موجودʺ و ʺمن واقعیʺ قرار می گيرد. در حالی که من در شرايط موجود به 
پايگاه اجتماعی و نقش های محول فرد اشاره دارد، من واقعی به توانايی های او بيرون از شرايطی که در آن 

جای يافته است، بر می گردد )ساروخانی،382:1380 (.
هويت جمعی، معرف احساس تعلق فرد به گروه های اجتماعی يا واحدهای جمعی نظير خانواده، طبقه 
اجتماعی، قوم، ملّت  و ...  و احساس تعهد و وفاداری در برابر آنهاست. اين نوع هويت که معمولاً با ضمير 
جمع ما بيان می شود، رابطه فرد را با گروه های اجتماعی تنظيم می کند؛ ما کيستيم و ديگران کيستند )عبداللهی 
و حسين بر، 1381 : 107(.در پژوهش حاضر اين متغير با الگوبرداری از پرسشنامۀ استاندارد بوستانی)1390( 
و ابعاد هويت باز انديشانه عدلی پور)1392( طراحی شده است، ولی با توجه به ويژگی جامعه مورد مطالعه 
محقق سعی کرده است، تغييرات و اصلاحاتی در آن صورت دهد. در واقع، به نمره ای که فرد از اين پرسشنامۀ 
32 گويه ای  اتخاذ می نمايد، بيان هويت بازانديشانۀ فرد اطلاق می شود. اين گويه ها در 4 بعد ذائقه موسيقی، 
بازانديشی در بدن، مديريت بدن  و هويت شخصی بازانديشی مورد سنجش قرار می گيرد. تفکر بازانديشانه 
با معرف های تجديد نظر در رفتار در نتيجه گفتگو با دوستان، توان استدلال در برابر انتقاد، توان دفاع از عقايد 
و ديدگاه ها مورد سنجش قرار گرفته است. بعد مديريت بدن با معرف های کنترل وزن، آرايش و بهداشت و 
رفتارهای تغيير بدن )جراحی های زيبايی( سنجيده شده است. ذائقه موسيقی نيز بر اساس انواع موسيقی رپ، 
پاپ، جاز و.. سنجيده شده و تصور بدن با بعد رضايت از بدن و ابراز زيبايی و آرايش سنجيده شده و 

گويه ها بر اساس طيف ليکرت تنظيم شده است.

نظريه های شبکه های اجتماعی و هويت بازانديشانه: فرضيه های مستخرج از آن
کاستلز

کاستلز معتقد است زندگی امروز ما در عمده ترين وجوه خود با دو جريان متضاد جهانی شدن و هويت 
شکل می گيرد و در دهه های پايانی قرن بيستم همراه با انقلاب فناّوری، تغيير شکل سرمايه داری و فروپاشی 
شوروی اين موج های نيرومند هويت های جمعی است که جهان ما را به لرزه درآورده است )کاستلز، 1385: 
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432(. برداشت وی از هويت عبارت است از: فرايند معناسازی بر اساس يک ويژگی فرهنگی که بر منابع 
معنايی ديگر الويت داده می شوند. به اعتقاد وی، شبکه ايترنت ستون  فقرات ارتباطات  جهاني ازدهه 1990به 
بعد است، چراکه به تدريج بيشتر شبکه  هاي اجتماعي را به يکديگر پيوند خواهد  داد. مسئله بدين جا ختم 
نشده، بلکه انتشار اينترنت وشبکه هاي ارتباطيِ کامپيوتري به  تدريج فرهنگ کاربران شبکه وحتي الگوهاي 
ارتباطي آينده را نيز شکل مي دهد. ازنظرکاستلز، جامعۀ شبکه اي- که محصول اصل اينترنت است- در برساخته 
شدن هويت افراد مؤثرخواهد افتاد. به  نظر وي، فرآيند جهاني شدن و به دنبال آن جامعه شبکه اي با توليد و 
رشدآگاهي در مردم به تضعيف مسائلی چون هويت ملي و سياسی مرتبط با آن منجرمي شود؛ بدين صورت 
که با برجسته شدن بسياري هويت هاي خاص گرايانه  )همانند هويت هاي قومي و مذهبی( درداخل کشورها، 
سلطه دولت و نقش آن در تعريف هويت ملي و سياسی به چالش کشيده خواهد شد. بنابراين، وی بر اين  
باور است که فناّوري هاي نوين با تضعيف پديده دولت- ملت و ايجاد شکاف درهويت ملي باعث تقويت 
هويت هاي فروملي )هويت مقاومت( مي شوند )کاستلز، 1997: 17(. هويت مقاومت در نگاه کاستلز يک نوع 
هويت ويژه است و اغلب به  دست آن کنشگراني ايجاد مي شود که در اوضاع و شرايطي قرار دارند که از طرف 
منطق سلطه بي ارزش دانسته شده و ياداغ ننگ به آن ها زده مي شود )کاستلز، 1389:  52(. بنابراين طبق  نظر 
کاستلز، مشارکت در فضای مجازی مي تواند زمينه تضعيف هويت هاي ملي، سياسی و بازانديشانه رافراهم کند 

که مطابق اين نظريه می توان اين فرضيه را بيان کرد:
ʺ مشارکت شبکه ای کاربران تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ.

هابرماس
اجتماعی مجازی و غيره- شرايط  ايميل، وبلاگ، چت روم ها، شبکه های  اينترنتي-  تعاملي  درمحيط هاي 
آرماني موردنظر هابرماس به خوبي تحقق مي يابد. دراين محيط  ها افراد معمولارًاحت تر مي توانند نيازهاي 
خود را مطرح کنند و اين طرح کردن نيازها باعث شکل گيري يک فضاي گفتگو و مباحثه مي شود. کاربران 
درآن فضا به گفتگو مي پردازند، احساسات خود را ابراز مي کنند و از يکديگر تأثير مي پذيرند )زنجانی زاده و 
محمدجوادی، 1384:  126(. با توجه به اين  که در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اينترنتی نوعي اعتماد 
وصميميت درميان کاربران شکل مي گيرد، بنابراين آن ها همچنين ممکن است الگوهاي هويت  يابي خود را نيز 
در اين محيط  ها بازانديشی کنند و اين دريافت ها احتمالاً براحساس تعلق فرد به هويت خود نيز مي تواند مؤثر 

واقع شود. بنابراين اين فرضيه از آن استخراج می شود:
ʺميزان استفاده از شبکه های مجازی)تلگرام( بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ.

گيدنز 
و  محصول  مجازي  اجتماعي  هاي  شبکه   که  کرد  استنباط  مي توان  گيدنز  ساخت يابي  نظريه  اساس  بر   
از شکل  پس  محيط  اين  اما  کرده  اند،  خلق  را  محيطي  چنين  افراد  و  است  آدميان  معنادار  کنش  مخلوق 
گرفتن محدوديت  هايي را بر عاملان اعمال مي کند. ساختار شبکه هاي اجتماعي اينترنتي براساس بازتوليد 
يا تکرار همان رفتار مداوم آدم ها دوام مي يابد. افراد در رويارويي با شبکه هاي اجتماعي مجازی بر خلاف 
ساير رسانه هاي متعارف، صرفا در رده توليدکننده يا مصرف کننده قرار نمي گيرند، بلکه مي توانند در صورت 
تمايل به طور همزمان اين دو نقش را داشته باشند و در آن به توليد و بازتوليد بپردازند، اما افراد در برخورد 
با اين ساختار، ميزان فعاليت و مشارکت متفاوتي دارند )لفی، 2007: 97-96(. در واقع، با استفاده از نظريه 
ساخت يابي مي توان استنباط کرد که هر چه کاربران با فعاليت بازانديشانه و مشارکت جويانه در شبکه  هاي 
اجتماعي حضور  يابند، بيشتر در توليد معنا سهيم هستند و لذا احتمال تأثيرپذيري هويت فرهنگی آن ها بيشتر 
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است، ولي هر چه کاربران منفعل و غيرمشارکت جويانه در شبکه هاي اجتماعي حضور يابند، کمتر در توليد معنا 
سهيم هستند و احتمال تأثيرپذيري هويت بازانديشانه آن ها کمتر خواهد بود. مطابق با اين نظريه اين فرضيه 

مجدداً طراحی می شود:
ʺ مشارکت شبکه ای کاربران تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ.

گربنر
 نظريه کاشت يا پرورش گربنر، بر کنش متقابل ميان رسانه و مخاطباني که از آن رسانه استفاده مي کنند و 
نيز بر چگونگي تأثيرگذاري رسانه ها بر مخاطبان تأکيد دارد. فرض اساسي اين نظريه اين است که بين ميزان 
مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت پنداري در محتوا و برنامه هاي آن رسانه ارتباط مستقيم وجود دارد؛ به 
اين صورت که ساعت  هاي متمادي مواجهه با رسانه اي خاص باعث ايجاد تغيير نگرش و ديدگاه هاي موافق 
با محتواي رسانه مي شود. در واقع، نظريه پرورش با تعيين ميزان و نوع برنامه  هاي مورد استفاده از رسانه ها، 
ميزان تأثير را مطالعه مي کند تا به سازوکار و نحوه تأثير دست پيدا کند )عباسي قادي و خليلي کاشاني،1390: 
81(. نظريه کاشت، يکي از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختي بوده و مربوط به اين موضوع است که قرار 
گرفتن در معرض رسانه ها، تا چه حد مي تواند به باورها و تلقي عموم از واقعيت خارجي، شکل دهد. نظريه 
کاشت با اشاعه براي ارائه الگويي از تحليل، تبيين شده است؛ تا نشان دهنده  تأثير بلند مدت رسانه  هايي باشد، 

که اساسا در سطح برداشت اجتماعي، عمل مي کنند )احمدزاده کرماني، 1390: 336(.
محور بحث گربنر اين است که اهميت تاريخي رسانه ها بيشتر در ايجاد شيوه  هاي مشترک در انتخاب مسائل 
و موضوعات و چگونگي نگريستن به رخدادها و وقايع است. اين شيوه  هاي مشترک، محصول استفاده از 
تکنولوژي و نظام ارائه پيام است که نقش واسطه را به عهده  دارند و به برخورداری از ديد و درکی مشترک 
از جهان اطراف منجر مي شود. گربنر محصول چنين فرايندي را کاشت الگوهاي مسلط ذهني مي نامد. از نظر 
وي، رسانه ها متمايل به ارائه ديدگاه  هاي هم شکل و کم و بيش يکسان از واقعيت اجتماعي هستند و مخاطبان 
آن ها براساس اين چنين مکانيسمي فرهنگ پذير مي شوند. گربنر تا آن جا پيش مي رود که مي گويدرسانه ها به 
دليل نظم و هماهنگي که در ارائه پيام در طول زمان دارند، قدرت تأثيرگذاري فراواني دارند؛ به  طوري که بايد 

آن ها را شکل دهنده جامعه دانست.
گربنر بعدها در پاسخ به انتقادات وارده بر نظريه کاشت مبني بر لحاظ نکردن ساير متغيرهاي متداخل بر 
کاربران، اين نظريه را مورد تجديد قرار داد. وي دو مفهوم ʺجريان اصليʺ و ʺتشديدʺ  را به اين نظريه اضافه 
کرد. با اين مفاهيم اين واقعيت ها در نظر گرفته مي شود که ميزان مواجهه با رسانه اي خاص، نتايج متفاوتي را 
براي گروه هاي اجتماعي مختلف در بردارد. جريان اصلي هنگامي رخ مي دهد که ميزان مواجهه با رسانه، به 
تقارن ديدگاه ها در گروه ها منجر شود و تشديد، زماني روي مي دهد که اثر کاشت در گروه خاصي از جمعيت 

بيشتر شود )سورين و تانکارد، 1384: 392(. 

فرضيه های پژوهش
چنانکه ذکر شد فرض اساسي اين نظريه اين است که بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت پنداري 
در محتوا و برنامه هاي آن رسانه ارتباط مستقيم وجود دارد. لذا ابتدا بايد گفت ميزان استفاده از رسانه ها بر نوع 
برنامه های آن تأثيرگذار است که اين برنامه ها نيز به نوبۀ خود بر هويت افراد تأثير می گذارند. بر مبنای اين 

نظريه، اين فرضيه ها را می توان استخراج کرد:
گروه های عضو در تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •
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استفاده از کانال های تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •
استفاده از استيکرهای تلگرام بر هويت بازانديشانه تأثير معنی داری دارد. •
استفاده از ربات های تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •

بنابراين در مجموع 6 فرضيه از نظريه های پژوهش حاضر استخراج شده که به صورت مدل پژوهش زير 
قابل ارائه است:

شکل1: مدل مفهومی پژوهش

روش  شناسی پژوهش
ابزار  روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصيفی و پيمايشی مبتنی بر 
بين کليه دانشجويان  اين پرسشنامه در  باشد.  بوستانی)1390( وعدلی پور)1392( می  استاندارد  پرسشنامه 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال 1395 توزيع شد و از دو نرم افزار spss و lisrel برای محاسبات 

آماري در جهت تجزيه و تحليل يافته ها استفاده گرديد.
جامعۀ آماری اين پژوهش شامل کليه دانشجويان 18-30 سالۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 
بود که در سال تحصيلی 1395 مشغول به تحصيل در اين دانشگاه می باشند. مطابق آمار دانشگاه، تعداد اين 

دانشجويان 11749 نفر به تفکيک دانشکده ها می باشد:
دانشکدة علوم انسانی 4034 نفر- 
دانشکدة علوم پايه  1741 نفر- 
دانشکدة فنی 4545 نفر- 
دانشکدة هنر و معماری 1429 نفر- 

حجم، شيوه و نوع نمونه گيری
با توجه به تمرکز پژوهش بر روی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، سعی گرديد بر اساس 
جمعيت کلی دانشجويان اين دانشگاه، اطلاعات جمع آوری گردد. در واقع با توجه به جديدترين آمار اخذ 
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شده از اين دانشگاه، کليه دانشجويان آن 11749 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، شمار نمونه های 
آماری 372 نفر به دست آمد. 

)p =q =0/5( :حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به شرح زير محاسبه شده است

در اين محاسبه خطای موردنظر 0/05 درصد و ضريب اطمينان 0/95 درنظر گرفته شده است.
با توجه به رابطه فوق، تعداد حجم نمونه 372 نفر محاسبه گرديد و برای اعتبار و پايايی بيشتر 384 نفر به 

عنوان حجم نمونه انتخاب گرديده است.
محقق جهت اعتبار بيشتر و با توجه به احتمال افت تعداد نمونه ناشی از عدم پاسخگويی به اغلب سؤالات، 
تعداد 384 نمونه جهت سنجش فرضيه ها بر مبنای نمونه گيری غيراحتمالی سهميه ای انتخاب کرده که تعداد 

نمونه های آن متناسب با تعداد دانشجويان هر دانشکده به صورت زير بوده است:
دانشکدة علوم انسانی 132 نفر- 
دانشکدة علوم پايه  57 نفر- 
دانشکدة فنی 148 نفر- 
دانشکدة هنر و معماری 47 نفر- 

سپس به دانشکده های مذکور مراجعه و مبتنی بر نمونه گيری غيراحتمالی اتفاقی به تعداد مذکور از هر 
دانشکده نمونه انتخاب شده و پرسشنامه در بين آنها توزيع شده است.

اعتبار و پايايي پرسشنامه
بايد اذعان داشت هر چند که پرسشنامه استاندارد بوده است و قبلًا روايی و پايايی آن مورد تأييد بوده است، 
ولی جهت اطمينان بيشتر از اعتبار و پايايی، از اعتبار صوری و اعتبار محتوا در مرحله  پيش آزمون استفاده 
گرديد. سپس با مراجعه به اساتيد و متخصصان، اصلاحات و تغييرات مورد نظر را اعمال و پرسشنامه نهايي 
تدوين شده است. روش کار به اين صورت بوده است که پرسشنامه طراحی شده به 5 نفر از متخصصان داده 
شد تا ʺمناسب بودنʺ گويه ها برای متغير مورد نظر را داوری نمايند و پس از اصلاحات انجام شده، اعتبار 
صوری و اعتبار محتوا مبتنی بر روش لاوشه، ابزار مورد تأئيد قرار گرفت. پس از دو دوره اصلاحات پيشنهادی 
کارشناسان، در نهايت برای آزمون پايايی بر اساس آلفای کرونباخ اقدام گرديد که در جدول2 قابل ملاحظه 

می باشد.

جدول2: ميزان آلفای کرونباخ شبکة اجتماعی مجازی و تلگرام و هويت بازانديشانه

 ميزان آلفای کرونباخمؤلفه هامتغير
مولفه ها

 ميزان آلفای
کرونباخ مجموع

شبکه مجازی تلگرام
-1عضويت در گروه ها

0/705 -1ميزان استفاده از کانال تلگرام
-1ميزان استفاده از استيکر تلگرام
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شبکه مجازی تلگرام
-1ميزان استفاده از ربات تلگرام

0/705 90/710مشارکت شبکه ای کاربران در تلگرام
-1ميزان استفاده از تلگرام

هويت بازانديشانه
)متغير وابسته(

60/725 ذائقه موسيقی

0/787
70/701بازانديشی در بدن

140/704مديريت بدن
50/738هويت شخصی بازانديشی

يافته های پژوهش
يافته های توصيفی پژوهش 

از آنجايی که موضوع پژوهش حاضر بر روی دانشجويان18-30 سالۀ دانشگاه آزمون شده است، لذا دامنۀ 
سنی محدودی را در برگرفته است؛ چنان که يافته  ها بيانگر آن است حداقل سن در بين نمونه ها 19 و 
حداکثر 30 سال بوده است. ميانگين سنی نمونه های پژوهش 23/4 سال)24 سال و پنج ماه(، بيشترين فراوانی 
مربوط به 21 سال و ميانه آن 24 سال بوده است. همچنين، نمونه های پژوهش بيشتر در سنين 23 – 24 سال 

توزيع شده اند.
48/4 درصد)186 نفر( از نمونه های پژوهش مرد و 51/8 درصد)198 نفر( زن بوده اند. اين يافته  بيانگر آن 
است که زنان و مردان به طور تقريباً برابری در اين عرصه ها وارد شده اند. لذا ورود به عرصه های رسانه های 
نوين از جمله تلگرام جنسيتی نيست. البته می توان اين وضعيت را به نفع مردان مصادره و بيان کرد که 
زنان هنوز درون خانه ای هستند و در درون خانه بيشتر از رسانه  استفاده می کنند- دليل آن ورود کمتر 
به حوزه های اقتصادی و فرهنگی نسبت به مردان می باشد. ولی بسياری بر چنين آماری صحّه می گذارند که 

رسانه های نوين باعث اضمحلال رويکرد مردسالاری تا حدودی بوده است .
يافته ها بيانگر آن است که 78/1 درصد)300 نفر( از نمونه های پژوهش مجرد و 21/9 درصد)84 نفر( 

متأهل بوده اند. 
يافته ها بيانگر آن است که بيشترين فراوانی)241 نفر( مربوط به تحصيلات مقطع کارشناسی بوده و کمترين 
فراوانی مربوط به تحصيلات مقطع دکتری)3 نفر( و کاردانی )38 نفر( می باشد. در سال های اخير شاهد رشد 
دانشجويان تحصيلات تکميلی در دانشگاه های کشور هستيم و چنانچه با يافته های پژوهشی آمليان) 1375( 

مقايسه گردد، اين افزايش محسوس است. 

جدول3: توصيف وضعيت عضويت در تلگرام

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیطبقات و گروه هامتغير

 عضويت يا عدم عضويت در
گروه های تلگرام

-5313/8عدم عضويت درگروه تلگرام
-33186/2عضويت در گروه تلگرام

 عضويت يا عدم عضويت در
کانال های تلگرام

-12432/3عدم عضويت در کانال های تلگرام
-26067/7عضويت در کانال های تلگرام
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 اشتراک يا عدم به اشتراک
گذاشتن عکس

-22759/1عدم به اشتراک گذاشتن عکس
-15740/9به اشتراک گذاشتن عکس

 مدت زمان استفاده از شبکه
تلگرام

922424يک ساعت و کمتر
10928/452/3دو ساعت
6817/770/1سه ساعت

11529/9100چهار ساعت و بيشتر
-384100مجموع

يافته ها نشان می دهند که 13/8 درصد از نمونه های پژوهش در گروه های تلگرام عضويت ندارند، ولی 
86/2 درصد)331 نفر( در گروه های تلگرام عضويت دارند. ميزان گروه هايی که هر فرد در آن عضويت دارد، 
با ميانگين 3/38 گروه، ميانه 3 و مد 2 گروه بوده است )جدول 4(. همچنين، يافته ها نشان می دهند که 67/7 
درصد از نمونه های پژوهش در کانال های تلگرام عضويت دارند و 32/3 در کانال های تلگرام عضويت 
ندارند. يافتۀ قابل توجه ديگر آن که 31/5 درصد از نمونه های پژوهش بيش از چهار ساعت استفاده می کنند. 
18/2 درصد سه ساعت، 26/3 درصد دو ساعت و 24 درصد نيز يک ساعت و کمتر از شبکۀ اجتماعی تلگرام 

استفاده می کنند. 
در واقع متغيرهای مستقل و وابسته به شرح جدول 4 بوده است که در سطح سنجش فاصله ای سنجيده شده 

اند. برای توصيف، اين متغيرها با شاخص های ميانگين، ميانه، مد و حد اقل و حداکثر بيان شده اند.

جدول4: توزيع پارامترهای سنجش فاصله ای جهت متغيرهای مستقل، وابسته و هر يک از مولفه های آن

 انحرافمدميانهميانگينتعداد گويهمولفه های متغير مستقل و وابسته
حد اکثرحداقلاستاندارد

 عضويت در شبکۀ
تلگرام

)متغير مستقل(

 ميزان عضويت در گروه
13/38321/89014ها

 ميزان استفاده از کانال
13/07322/001013تلگرام

 ميزان استفاده از استيکر
13/9451/2105تلگرام

 استفاده از امکانات ربات
12/47331/0105تلگرام

 مشارکت شبکه ای
93/63/535/16940کاربران در تلگرام

14/06451/0215ميزان استفاده از تلگرام

هويت بازانديشانه
)متغير وابسته(

63/1334/17630ذائقه موسيقی

73/343/635/5735تصور از  بدن

142/933/1310/31470مديريت بدن
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هويت بازانديشانه
)متغير وابسته(

 هويت شخصی
53/283/734/9525بازانديشی

323/16/35321/1332160مجموع

ب( نتايج تبيينی يافته  ها )آزمون فرضيه های پژوهش(
برای آزمون فرضيه های پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغيرها و آزمون کفايت نمونه ها پرداخته 

می شود.
آزمون نرمال برای متغيرهای پژوهش 

برای بررسی توزيع متغيرهای مشاهده شده، 10 متغير با آزمون کولموگروف - اسمپرنف سنجش شده است. 
طبق نتايج آزمون، سطح معنی داری)sig( محاسبه شده برای همه شاخص ها بزرگتر از 0/05 است که از نرمال 
بودن توزيع همه متغيرهای مشاهده شده حمايت شده است. نتايج آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای مشاهده 

شده در جدول 5 ارايه شده است.

جدول5: نتايج توزيع شاخص های سنجش شده با استفاده از آزمون گولموگروف- اسميرنوف

 کولموگروف-Zانحراف معيارتعدادشاخص ها
اسميرنوف

P-value

3840/681/1980/101ميزان عضويت در گروه ها
3840/761/4610/301ميزان استفاده از کانال تلگرام
1/2040/324 3840/71ميزان استفاده از استيکر تلگرام
3840/781/3020/265استفاده از امکانات ربات تلگرام

3840/811/1150/564مشارکت شبکه ای کاربران در تلگرام
3840/731/5470/315ميزان استفاده از تلگرام

3840/771/3670/241ذائقه موسيقی
3840/781/7760/087تصور از  بدن
761/3250/153/ 3840مديريت بدن

3840/631/5720/281هويت شخصی بازانديشی
3840/581/010/355مجموع هويت بازانديشانه

KMO آزمون بارتلت و شاخص
از پيش نيازهای استفاده از معادلات ساختاری، بررسی کفايت نمونه مورد بررسی می باشد که برای بررسی 
اين مهم، از آزمون کفايت نمونه برداری KMO استفاده شده است. جدول6 آزمون کفايت نمونه ها متغيرهای 

پژوهش را نشان می دهد.
شاخص kmo بيش از 0/7 است که بيانگر کفايت حجم نمونه است، زيرا مقدار کفايت نمونه گيری معادل 

با 0/959 است. بنابراين ميزان نمونه برای استفاده از معادلات ساختاری مناسب می باشد. 
با توجه به اينکه مقدار sig کوچکتر از 0/05 است، نمونه برای تحليل عاملی مناسب ارزيابی می شود. 
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جدول6: آزمون بارتلت و شاخص KMO برای متغيرهای پژوهش

0 / 959 آزمون کفايت نمونه برداری

7982 /147 شاخص کرويت بارتلت

561آزمون کرويت بارتلت درجه آزادی

0 /001 سطح معنی داری

آزمون فرضيه های پژوهش
پژوهش حاضر داراي 6 فرضيه بوده است که برای آزمون فرضيه ها بر مبنای معادلات ساختاری ابتدا آزمون 
کولموگروف- اسميرنوف برای توزيع نرمال گرفته شد که يافته های آن با توجه به حجم  قادر به عيان نيست، 

ولی بيانگر توزيع نرمال است. بنابراين در نرم افزار lisrel فرضيه ها بر مبنای مدل ساختاری آزمون شدند. 

شکل2: روابط بين متغيرها در حالت استاندار

Tvalue شکل3 : روابط معناداری بين متغيرهای پژوهش در حالت
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ميزا ن استفاده از شبکة مجازی تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •

جدول7: نتيجة آزمون فرضيه  اول

T آماره  ßاستاندارد R2 نتيجه  ضريب تعيين
تأييد فرضيه840/2730/564 /3

با استناد به پايۀ نظری تحقيق، انتظار اين است که در جامعۀ آماری مورد مطالعه، ميزان استفاده از شبکۀ 
مجازی تلگرام بر هويت بازانديشانه تاثير داشته باشد. ضريب تأثير ميزان استفاده از شبکۀ مجازی تلگرام بر 
هويت بازانديشانه با مقدار 0/27 دارای آمارة 3/8 است. با توجه به اينکه آمار محاسبه شده از مقدار 2/58 
بزرگتر است، بنابراين شاخص های آزمون آماری از توان لازم برای تأييد فرضيه در سطح اطمينان 0/99 
برخوردار هستند و در نتيجه فرضيۀ تحقيق تأييد شده است. با استناد به شواهد گردآوری شده از جامعۀ آماری 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق بايد پذيرفت که ميزان استفاده از شبکۀ مجازی تلگرام بر 

هويت بازانديشانه تأثير دارد. 
ميزان گروه های عضو در تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •

جدول8: نتيجة آزمون فرضيه دوم

T آماره  ßاستاندارد R2 نتيجه  ضريب تعيين
تأييد فرضيه3/070/210/564

با توجه به جدول 8 ، ميزان گروه های عضو در تلگرام بر هويت بازانديشانه دارای ضريب تأثير 0/21 با 
آمارة 3/07 است. از آن جا که آمار محاسبه شده از مقدار 2/58 بزرگتر و تأييد فرضيه در سطح اطمينان 0/99 

می باشد، فرضيۀ دوم تحقيق نيز تأييد شده است. 
استفاده از کانال های تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •

جدول9: نتيجة آزمون فرضيه  سوم

Tآماره  ßاستاندارد R2 نتيجه  ضريب تعيين
تأييد فرضيه2/300/1420/564

با توجه به آنچه که در جدول 9 نشان داده شده است، ضريب تأثير استفاده از کانال های تلگرام بر هويت 
باز انديشانه 0/14 با آمارة 2/3 است. با توجه به اينکه آمارة معناداری محاسبه شده از مقدار 2/58 کوچکتر و 
از مقدار 1/96 بزرگتر است، تأييد فرضيه در سطح اطمينان 0/95 می باشد و در نتيجه فرضيۀ سوم تحقيق هم 

تأييد شده است. 
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استفاده از استيکرهای تلگرام بر هويت بازانديشانه تأثير معنی داری دارد. •

جدول10: نتيجة آزمون فرضيه  چهارم

T آماره  ßاستاندارد R2 نتيجه  ضريب تعيين
تأييد فرضيه2/150/160/564

با توجه به جدول10 ، ضريب تأثير استفاده از استيکرهای تلگرام بر هويت بازانديشانه با مقدار 0/16 با آمارة 
2/1 است. با توجه به اينکه آمار محاسبه شده از مقدار 2/58 کوچکتر و از مقدار 1/96 بزرگتر است، تأييد 

فرضيه در سطح اطمينان 0/95 می باشد و در نتيجه فرضيۀ چهارم تحقيق نيز تأييد شده است. 
استفاده از ربات های تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری دارد. •

جدول11: نتيجة آزمون فرضيه  پنجم

T آماره  ßاستاندارد R2 نتيجه  ضريب تعيين
رد فرضيه0/620/010/564

با استناد به پايۀ نظری تحقيق، انتظار اين است که در جامعۀ آماری مورد مطالعه، ميزان استفاده از ربات های 
تلگرام بر هويت بازانديشانه تاثير داشته باشد که ضريب تأثير ميزان استفاده از ربات های تلگرام بر هويت 
بازانديشانه با مقدار 0/01 دارای آمارة 0/62 است. با توجه به اينکه آمار محاسبه شده از مقدار 1/96 کوچکتر 
است، بنابراين شاخص های آزمون آماری از توان لازم برای تأييد فرضيه در سطح اطمينان 0/99 و 0/95 
برخودار نيست و در نتيجه فرضيۀ تحقيق رد شده است. با استناد به شواهد گردآوری شده از جامعۀ آماری 
دانشجويان دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شرق بايد پذيرفت که ميزان استفاده از ربات های تلگرام بر هويت 

بازانديشانه تأثيری ندارد. 
مشارکت شبکه ای تلگرام بر هويت بازانديشانه تأثير معنی داری دارد. •

جدول12: نتيجة آزمون فرضيه  ششم

T آماره  ßاستاندارد R2 نتيجه  ضريب تعيين
تأييد فرضيه3/150/230/564

با توجه به آنچه که در جدول 12 نشان داده شده است، ضريب تأثير مشارکت شبکه ای تلگرام بر هويت 
بازانديشانه 0/23 با آمارة 3/15 است. با توجه به اينکه آمارة معناداری محاسبه شده از مقدار 2/58 بزرگتر است. 

تأييد فرضيه در سطح اطمينان 0/99 می باشد، فرضيۀ ششم تحقيق هم تأييد شده است.
در واقع، آنچه از مجموع فرضيه  های پژوهش حاصل می گردد بيانگر آن است که قدرت تبيين کننده 6 
متغير مستقل برابر با 0/564 است؛ به اين معنا که حدود 0/56 درصد از واريانس متغير هويت بازانديشانه به 
وسيله متغيرهای ميزان استفاده از کانال تلگرام، ميزان استفاده از استيکر تلگرام، استفاده از امکانات ربات تلگرام، 
عضويت در گروه های تلگرام، ميزان مشارکت کاربران در تلگرام وميزان استفاده از تلگرام تبيين و توجيه شده 

و 43 درصد باقيمانده متعلّق به متغيرهايی است که در پژوهش لحاظ نشده است.
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برازش مدل تحقيق
واريانس- ماتريس  يا  مشاهده شده  کوواريانس  واريانس-  ماتريس  که  است  معنی  اين  به  مدل  برازش 

کوواريانس پيش بينی شده توسط مدل بايد مقاديری نزديک به هم داشته باشد يا اصطلاحاً برازش داشته باشند. 
هر چه مقادير ما در دو ماتريس به هم نزديک تر باشند، مدل دارای برازش بيشتری است. در مدل يابی معادلات 

ساختاری هنگامی می توان به برآوردهای مدل اعتماد کرد که مدل دارای برازش کافی باشد. 
در واقع، شاخص های نيکويی برازش ناشی از تحليل عامل تأييدی گويه های پژوهش به شرح جدول13  

است.
جدول 13: شاخص های برازش متغيرهای پژوهش

وضعيتمقدار قابل قبولمقدار کسب شدهشاخص ها
GFI0/9230/90 برازش مطلوببيشتر از

AGFI0/9610/90 برازش مطلوببيشتر از
CFI0/9381 برازش مطلوببين 0/90 و

Chi-Square2/683 برازش مطلوبمقدارکمتراز

باتوجه به جدول فوق کليه شاخص های مورد بررسی به منظور ارزيابی برازش مدل عامليت تاييدی مورد 
پذيرش قرارگرفته اند. باتوجه به اين مطلب می توان گفت که برازش اين مدل تاييد شده است.

بحث و نتيجه گيری
يافته ها بيانگر آن است که جامعۀ ايرانی، جامعه ای مجازی است؛ جامعه ای که روابط رو در رو، جای 
خود را به روابط مجازی داده اند. اين وضعيت بيانگر آن است که ذهنيتّ دانشجوی ايرانی مجازی شده و 
تمرکز بر اين شبکه های مجازی قلب ايرانی را درنورديده است؛ به طوری که يافته  ها نشان می دهد که در 
ميان اين شبکه  ها،  تلگرام بر ديگر شبکه های مجازی پيشی گرفته و بر بازانديشی ايرانی مسلط شده است. 
اما اين عضويت فقط مبتنی بر روابط دوستانه شخصی به مانند روابط رو در رو نبوده است، بلکه گروه های 
عضو در تلگرام را نيز در بر می گيرد. همچنان که کاظمی)1394( معتقد است مردم ايران تلگرامی فکر 
می کنند، تلگرامی می بينند و به يک معنا زندگی اجتماعی ايرانی، تلگرامی شده است. در جوامع گذشته، فرد 
فقط با آشنايان در ارتباط  قرار می گرفت و روابط صميمی بوده است، ولی در اين گروه ها که بيشتر اعضای 
آن برای فرد ناشناخته هستند، فرد در گروه هايی عضو می شود که فقط با لينک وارد می شود و يا تنها چند 

نفر از دوستان يا آشنايان در اين گروه ها عضويت دارند.
اين فرضيه از پژوهش که̋  ميزان گروه های عضو در تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ نتايج 
همسو با کيانپور)1393( اين فرضيه را تأييد می کند؛ يعنی با افزايش گروه های عضويت، هويت بازانديشانه نيز 
افزايش می يابد. در واقع، نتيجۀ پژوهش عدلی پور و همکاران)1392( که بر روی فيسبوک انجام شده است، 
نيز همسو با اين يافته بوده است. عضويت افراد در گروه ها باعث می شود با افراد مختلف از لحاظ فرهنگی، 
مذهبی، قومی، زبانی و غيره آشنا شوند. اين برخوردهای متفاوت، نوعی بازانديشی را ايجاد می کند که افراد 
عضو در گفتگو با دوستان تجديد نظر می کنند، از فرهنگ، دين، قوميت يا زبان خاصی دفاع می کنند و يا در 
اين گروه ها با سبک فکری متفاوت آشنا می شوند که نسبت به بدن و موسيقی به احتمال زياد متفاوت باشند. 
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لذا فرد به سلايق و علايق خود می انديشد و ممکن است در آن ترديد کند و يا بر آن مصمم شود. اين وضعيت 
در کانال های تلگرامی نيز مشهود است. در کانال ها نيز تأثيرگذاری مبتنی بر تنوعی است که در اين کانال ها از 
استفاده از کانال های تلگرام  لحاظ فکری و رفتاری ايجاد می شود. بدين سان اين فرضيه تأييد شده است که̋ 
بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ. البته از آنجايی که اين کانال ها توسط افراد معدودی کنترل و 
نظارت می شود، اين تنوعات کمتر است. بر اين اساس ميزان تأثير گروه ها نسبت به کانال ها بسيار بيشتر 
بوده است. اين ميزان تأثير نيز به نظر می رسد بيشتر وابسته به عضويت مخاطبان در کانال های مختلف باشد. 
امروزه غالب افراد استيکرهای خود را می سازند و استيکرهای مورد علاقه خود را دريافت می کنند. اين 
استيکرها بسياری از مواد به شکل مخالفت، نقد، اعتراض، خشم، ناراحتی و غيره بيان می گردد. افراد از طريق 
استيکرها احساسات و حتی عقلانيت خود را بروز می دهند، از گفتار و رفتار ديگران تعمق می کنند و در مقابل 
آن در غالب موارد با استيکر هويت خود و طرف مقابل مورد بازانديشی قرار می دهند که بدين سان استيکرها 
يکی از عامل اساسی و قوی در بازندايشی بوده است. لذا اين فرضيه از پژوهش تأييد می شود که ʺاستفاده از 
استيکرهای تلگرام بر هويت بازانديشانه تأثير معنی داری داردʺ. امّا در مورد ربات  ها وضعيت متفاوت است. 
افراد به ندرت با ربات  ها مواجه بوده اند، در واقع ربات  ها منبع اطلاعاتی و آگاهی بخشی نيست، دارای 
روابط مستقيم افراد با هم نيستند و بندرت عامل بازانديشی می گردد. لذا اين فرضيه از پژوهش رد شده است 

که ʺاستفاده از ربات های تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ.
ʺمشارکت شبکه ای تلگرام بر هويت باز انديشانه تأثير معنی داری داردʺ فرضيه ای است که همسو با پژوهش 
معمار و همکاران)1391( معنادار شده است. همچنين اين آزمون نشان می دهد که ميزان مشارکت در شبکه 
تلگرام بر هويت بازانديشانه و همۀ مؤلفه های آن تأثير معناداری دارد. همچنان که معمار و همکاران)1391( 
به اين نتيجه رسيدند که مشارکت چه بر مبنای مشارکت مشاهده صِرف، چه بر مبنای مشارکت با انتشار 
صِرف)کپی مطالب ديگران( و يا مشارکت بر مبنای توليد و انتشار پيام باشد، تأثيری در گرايش به هويت 
جوانان به ويژه هويت بازانديشانه داشته  است. عدلی پور و همکاران)1392: 121( اين فرضيه را نه بر روی 

تلگرام، بلکه بر فيسبوک آزموده اند که اين نتيجه همسو با يافتۀ پژوهش حاضر بوده است.
يافته هاي پژوهش ذکايي و خطيبي)1385(، شالچي)1384(، دادگران و همکاران)1390(، عدلي پور)1391(، 
کلی )2007 (و گراسموک )2009 ( نيزحاکي ازاين امراست که حضور در فضاي مجازي و استفاده از اينترنت، 

باعث شکل  گيري و تقويت هويت مدرن در بين کاربران به ويژه کاربران جوان مي شود.
به طور کلی می توان گفت همچنان که برگر معتقد است امروزه افراد مدام در هر امری تأمل و بازانديشی 
دارند و طوری تربيت می شوند که مدام از خود می پرسند کيستند و چطور بايد زندگی کنند، شبکه های 
مجازی به ويژه تلگرام يکی از مهمترين عرصۀ هويت بازانديشی شده است. بنابراين مطابق اين نظر شيوه 
مشارکت و ميزان مشارکت در توليد يا انتشار خبر و اطلاعات مهم است، فرد مدام بازانديشی می کند ولی 
در خصوص چگونگی هويت بازانديشی ميزان مشارکت، شيوه مشارکت، ارتباط باافراد خاص، محتوای اين 
مشارکت و ... مؤثر است. با پديد آمدن عصر اطلاعات و شکل گيري فضاهاي مجازي، هويت پيچيدگي 
بيشتری يافته است. در اين فضا، هر کاربري مي تواند فارغ از الزامات و خصايص طبيعي و وجودي خويشتن، 
ظاهر شود و خود را آن طور که مي خواهد، بنماياند و در معرض ديگران قرار دهد. اين جريان، سبب مي شود 
که فرد از پيله تنگ هويت هاي گروهي و محلي، به درجات رها شود و فارغ از تاريخ و فرهنگ خويشتن، 
در فضاهاي مجازي سير کند. ناگفته پيداست که هويت در اين فضا، مجازي است. از اينجاست که فرد تمامي 
مرزهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را پشت سر مي گذارد و با حرکت در امتداد بردارهاي زمان و مکان، به 

سادگي اين سو و آن سو مي رود.
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در پايان بايد گفت وقتی ما نمي توانيم جلوي توليد را بگيريم بايد استفاده درست از اين نرم افزارها را آموزش 
دهيم. از اين رو، پيشنهاد می گردد سياستگذاری ها و برنامه ريزی ها بر شبکۀ تلگرام به دليل فراگيری اين 
شبکه در بين جوانان متمرکز شود. برای تقويت هويت اخلاقی، سياسی، ملی و مذهبی هم می توان کانال يا 
گروه هايی توسط کارشناسان و متخصصان اين حوزه افتتاح و برنامه ريزی کرد، زيرا بيش از 70 درصد جوانان 

در کانال ها و گروه ها عضويت دارند. 
همچنين برای بازانديشی در خود و برای تشويق به تفکر دربارة خود، به تبليغ گروه ها و کانال های مفيد 
در اين حوزه پرداخت و جوانان را تشويق به عضويت در اين کانال ها کرد؛ به عنوان مثال، می توان برنامه هاي 
کوتاه آموزشي درباره مزايا و معايب اينترنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبي که متناسب با سنين 20- 
40 سالگی می باشد، پخش و منتشر گردد تا آنها را الگوي خود قرار دهند يا مسابقاتی برای ساخت بهترين 

استيکرها در تلويزيون اعلام کرد تا بتوان اين استيکرها را در جامعه ترويج داد.
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 فرم ارسال مقاله برای
فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

از تمامی محققان، پژوهشگران، استادان و فعالان دو حوزه ورزش و جوانان دعوت مي شود که مقاله های 
علمی – پژوهشی خود را به همراه فرم تکميل شده زير، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و 

جوانان ارسال نمايند:
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فرآيند چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
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 راهنمای اشتراک
فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

از متقاضيان حقيقي و حقوقي دريافت مجله درخواست مي شود که فرم اشتراک زير را پس از 
تکميل، به نشاني دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان ارسال نمايند: 

تهران- بزرگراه آفريقا، خيابان سايه، پلاک4 ، ساختمان شماره 2 وزارت ورزش و جوانان
  مرکز مطالعات و پژوهش هاي راهبردي

دفتر فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان
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Nowadays, virtual networks has been effective is generally and Telegram 
is specifically On all spheres of social life In particular identity. One of the 
most important type of identity is reflexive identity. Accordingly, the present 
study aims to The effect of Join the network "telegram social messenger" on 
the growth of youth reflexive identity. for achieve this goal study on students 
at east Tehran Azad University that have the focus at 1395 that all students 
are 11749 people, So using a Cochran formula have selected 374 people, and 
384 samples for further credit replies to evaluate hypotheses based on random 
incidental sampling, and then the questionnaire was distributed and analyzed 
based on spss and lisrel. The results indicate that 94.3% of the research samples 
are in virtual networks, 88.8% of the research samples are in telegram, 86.2% 
in telegram groups and 67.7% in telegram channels.The findings also show that 
the coefficient of influence of the use of the virtual telegram network with a 
value of 0.27, the number of members in the telegram with an effect coefficient 
of 0.21, the use of channels Telegram with a coefficient of influence of 0.14,and 
the participation of the telegram network with a coefficient of influence of 0.23 
at a confidence level of 0.99 on reflexive identity. the use of telegram stickers 
with a coefficient of influence of 0.16 at a confidence level of 0.95 .results 
indicate that it is necessary to rethink the identity of having to communicate 
with other people in these networks, when placed in virtual communication Or 
participate in these networks.

Key words: Social Networking, Instant Messaging Networks, Telegram, 
Indentity and Reflexive Identity
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helps them in difficulty, the more peaceful the person would be and negative 
emotions like loneliness will be reduced. The subjects learned the spiritual 
skills that God is the basis of safety, therefore, they would have a feeling of 
strength, and show a high self-esteem at the time of anxiety and fear based on 
the fact that they rely on God who has no defect. And with their own power, 
they are capable of doing everything and compensate the weaknesses of those 
who relied on them. Such person, from the point of view of psychological 
security, have a high self-esteem, security, and lack of concern for the future). 
Therefore, it is suggested that using psychological skills training such as self-
awareness, trust, remembrance, forgiveness and problem solving increases the 
psychological variables and reduce negative emotions in students.

Key words: Spiritual Skills, Loneliness, Mental Security and Student
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Reducing the sense of loneliness as a psychological ineffectiveness and 
promoting psychological safety as one of the basic human needs serve as crucial 
points for improving mental health for adolescents. Therefore, the purpose of 
this study was to investigate the effectiveness of teaching spiritual skills on 
loneliness and mental health of first-year female students at secondary level. 
In terms of its purpose and nature of the study, the applied research adopted 
a semi-experimental approach with a pre-test/post-test/ follow-up design with 
control group. The statistical population of this research comprised all the first-
year female students in Sari, Mazandaran, summing up to 3285 based on the 
education office statistics. The sample size was 44 selected according to the 
available sampling method and were randomly divided into two groups of 22 
subjects. Before the beginning of the training, the two groups had a pre-test 
on Achroumill Vernshaw (1984) questionnaire of loneliness, and Maslow's 
psychological knowledge (2004), and then the subjects in experimental group 
attended ten training sessions (one hour per week) on spiritual skills, based 
on a special book of trainers, titled "Spiritual Skills Training" by Dr. Boolhari 
et.al. After the training, the post-test was taken at the end of the study, and after 
one month, the follow-up test was taken from both groups. To analyze the data, 
one factor analysis of covariance was used. The results showed a significant 
difference between the scores of the two groups in the post-test and follow-up 
test. Also, the effectiveness of teaching spiritual skills on mental health was 
more than that of loneliness. The more a person feels closer to God, believing 
that God loves his servants and bless them with compassion and mercy and 
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Music is one of the most versatile arts among youth. This research is to study the 
youth music consumption. It is a survey using researcher-made questionnaire. 
The population consists of 15 to 29 years old young people living in 22 districts 
of Tehran, out of which 400 were selected by multi-stage clustered method.

The findings about interest in music showed that 86% of the subjects are 
highly interested in music, 13% low interest and only 1% are not interested in 
music; 

%23/8 less than 1 hours, %36 Between 1 to 2 hours, %22/8 Between 3 to 4 
hours, %7 Between 5 to 6 hours, %3/8 Between 7 to 8 hours, %4 9 hours and 
more Their spent their time Listening Music and %2/8 States Do not listen to 
music that represents the position of the top music at active recreation Youth 
Indicating the high level of interest in music among the youth. Most interested 
in pop music Second generation then the music is rap.

The results of this research also showed positive relationships between 
economic and social status, individual cultural capital and age with music 
consumption but there was no relation between gender and music consumption.

Key words: Music Consumption, Life Style, Cultural Capital and Economic 
and Social Status
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Happiness is one of the important concepts that has been developed in 
psychology and has been considered as an element of social development in 
sociology in recent years. Moreover, in our opinion, it is one of the critical 
issues in education system, too. This study is to investigate the social factors 
affecting the happiness of young in Tehran city. The sample consisted of 380 
young in Tehran, which were selected through multi-stage cluster sampling 
using Cochran formula. Hypotheses have been examined by Pearson correlation 
coefficient. The results showed that the hope for the future, a sense of security, 
a sense of social acceptance, social trust, distributive justice, social activities, 
life satisfaction, purposefulness and happiness have significant positive 
relationship together. On the other hand, there was a significant negative 
relationship between relative deprivation, social alienation and happiness. On 
the other hand, these variables explained 69 percent of the variance of happiness 
and social acceptability with 0.84 co-efficient had the greatest impact on the 
dependent variable of happiness.

Key words: Social Happiness, Hope for the Future, Sense of Security, Social 
Acceptance, Social Trust and Life Satisfaction
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In the modern Iran, with the rapid ideological and value changes we are 
confronting a new generation of girls in Iran’s multicultural society with latest 
lifestyles, choices, values and goals in comparison with their mothers. The 
authors of the research have tried to examine the ideals and believes between 
two different generations of Iran’s recent society: the generation of women with 
university education and their mothers’ generation without university degree. 
The variety of paths for the girls in their minds or in their lives’ experiences 
will be shown in the generation gaps is the main result of this research. In the 
process of semi structured deep interviews with the meaningful samples of girls 
with higher educational backgrounds in different fields and their mothers the 
results showed evidence in concrete differences in role definition, self-identity, 
work motives, matrimony standards, marriage roles expectations, between two 
generations of women in Tehran.

Key words: Women Roles, Ideals, Higher Education and Generation Gap
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of more active, diverse, and courageous patterns of leisure time in comparison 
to those of girls’ which are contrastively more conservative and passive.

Leisure patterns among young people, in spite of owning some similarities, 
are still supposed to be influenced by gender, choice and consumption.

 
Key words: Leisure Patterns, Gender Difference, Mixed Methods, Youth and 

Isfahan
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The purpose of this paper is to study leisure patterns among young people in 
Isfahan with special reference to on gender difference. Considering the fact that 
the world of values, beliefs, and lifestyles can vary among men and women, the 
authors try to provide answer to the question whether in regard to shaping the 
pattern of leisure, gender, as a variable, is decisive as it was in the past, or has 
lost its effects anymore. The method utilized in the study was a mixed one. On 
the basis of survey method and employment of questionnaire as a tool, leisure 
patterns were identified among 1748 boys and girls living in Isfahan aging 
20-29 years selected through stratified random sampling. Furthermore, in the 
qualitative section, 27 semi-structured interviews, based on purposive sampling, 
were conducted on which data analysis and providing qualitative interpretation 
was accomplished through data coding. On the basis of quantitative results of 
the study, six leisure patterns can be put into order according to their level of 
significance among girls studied. The found patterns of leisure are as following: 
Religious leisure, extra home leisure, domestic leisure, unusual leisure and 
participatory leisure. On the other hand, boys were identified with six leisure 
patterns including traditional-Iranian leisure, religious leisure, cultural-artistic 
leisure, participatory and movies oriented leisure and leisure time spending 
with friends as well. The results of the qualitative section suggest some of the 
nuances among leisure patterns identified among boys and girls; that is, boys are 
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The overall aim of this study is to determine the relationship between political 
behavior and organizational health with the job involvement of the personnel 
of the Ministry of Sports and Youth. The statistical population of the present 
study consisted of all personnel of the Ministry of Sports and Youth, numbering 
650 people, and the number of statistical samples was 240 according to the 
Morgan table. They were randomly selected. To collect data, four personal 
information questionnaires (gender, age, marital status, level of education and 
background), Kacmar and Carlsen (1994), Organizational Political Behavior 
Perceptions Scale, Hui and Feldman (1996), and Organizational Health 
Questionnaire (1996), as well as For job attachment, Coungno questionnaire 
(1982) were used. Two descriptive and inferential statistics were used to 
analyze the data. Descriptive statistics and inferential statistics (Kolmogorov 
Smirnov, Pearson correlation, regression, and multivariate regression) were 
used. All analyzes were performed using SPSS software version 22. Results 
showed that the organizational health has a direct and significant relationship 
with strong intensity with job involvement (r=0/716). The results showed that 
the political behavior has a reverse and significant relationship with the average 
intensity with occupational attachment (r=-0/342), as well as other results said 
that organizational health components with job involvement from the Ministry 
of Sports and Youth personnel predict political behavior.

Key words: Political Behavior, Organizational Health, Job Involvement and 
Ministry of Sports and Youth
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Now a days, sport is designated as an industry and correct interaction between 
sports and economy will be beneficial for both sides. Financial support on sports 
"Sponsorship" is one of the ways that lead to an advantageous transaction which 
has strongly been in the center of attention among the professional world of sports 
and business managers in the last decades. In this competitive market, business 
companies prefer using sports sponsorships as an international language. 
The current research evaluates the impact of sports marketing on attracting 
badminton spectators, along financial supporters. In this survey, statistical 
population consists of citizens whose participation in various national contests, 
clubs and etc. has been registered as spectators in Federation statistics in the 
second half of 2015 and uses Cochran formula to assess samples. The procedure 
used in analyzing and compensating data were sometimes the comprehension 
and deductive tests or as a general or accident tory statistical method were used 
to have results and in some cases it was clustered and mass-scale surveying the 
results from this procedures shows that for enhancing the number of spectators 
paying attention to their tastes and desires has high value. One affecting factor 
is "oral advertisements and purchase intention" in addition to these attracting 
spectators is another impacting factor on having a good financial supporter.

Key words: Sports Marketing, Financial Supporters, Spectators and 
Badminton 
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The study is to prioritize factors affecting the development of sport for all and 
sports championship in Iran. The methodology was descriptive and done based 
on applied research. The population includes: all managers in the Ministry of 
Sports and Youth (staff managers and operations managers), managers and 
professionals Sport for all Federation and Secretary of the Federation sports. 
The sample was statistically equal to the society. The 141 questionnaires 
distributed among the population, but 117 questionnaires were analyzed. 
Measuring in this study was done by 2 questionnaires (questionnaire sport for 
all and athletics) that cross were distributed among the population. To determine 
the validity of the questionnaire, some professors and experts were answered 
and reliability test using Cronbach's was reported 91/0. Finally, to analysis 
the results of descriptive and inferential statistics, Friedman test and Kruskal-
Wallis were used. Based on these findings, public health, media, natural spaces, 
low cost, the development of public sports bodies, the Internet, graduates of 
physical education, religious teachings and emphasis on the free exercise 
were, respectively, the most important factors affecting the development of 
the sport for all. Also, studying the factors affecting the development sport 
championship showed 9 indicators that affect on these sectors: facilities and 
equipment, competitions and sporting events, scientific research and the media, 
talent, financial support, matters related to the coach and sports structure.

Key words: Effective, Development, Sport for All and Sports Championship
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The pahlavani and zurkhane,ei sport is the unique and systematic traditional 
Iranian sport which remain from thousands years ago. It is evident that to 
progress and development of this sport firstly should be have accurate scientific 
planning, and thereafter obtaining accurate statistic information of current 
situation to make strategic development planning of pahlvani and zurkhane,ei 
sport. The aim of present study is to investigation current situation of this sport in 
term of statistic information by 1395(2017) in Iran. A descriptive questionnaire 
was designed and used to obtain number of Zurkhanies, Morsheds, Referees 
and coaches of all 31 Iranian provinces. The Iranian national Federation of 
Pahlavani and Zurkhane,ei cooperated during the data collection process of 
present study. The findings of present study demonstrated that there are 30991 
Zurkhane athletes, 798 Zurkhane, 1379 Morshed, referees 59 and 191 coaches 
across the country by1395. Furthermore, analysis indicated that 60%of all 
Zurkhanies, 42%of all referees,51%of all Morsheds and 46% of all coaches 
in Iran are belong to five provinces of country. Based on results of present 
study it is concluded that the current situation of this sport is too poor with 
regard of facilities and people who engaged in this sport. Therefore, it is 
strongly recommended that compilation and enforcement of a strategic and 
comprehensive planning to develop and progress of this sport across the Iran is 
too necessary.  To reach and achievement of mentioned aim, supporting of the 
Iranian national Federation of Pahlavani and Zurkhane,ei and ministry of sport 
and youth are emphasized.

Key words: Pahlavani and Zurkhane,ei Sport, Zurkhane, Current Situation, 
Morshed, Coach and Referee
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An efficient structure is the most important factor for reaching goals in all 
systems including sport. Since, the purpose of this research is comparative study 
of sport structure in Iran and European countries. This descriptive-comparative 
study was carried out in 2016. In order to compare the of sports structure in Iran 
and European countries (Germany, Estonia, Great Britain, Turkey, Denmark, 
Poland, Norway and the Netherlands), various aspects were investigated. data for 
recognizing sport structure of European countries were collected by searching 
through book, magazine and internet, data for recognizing sport structure of 
Iran were collected by searching law of objecvtive, duties of sport organization 
and compared using Bereday’s four-stage model: description, interpretation, 
juxtaposition and comparison. Regarding the structural dimension, despite 
many similarities in principles, the applied methods and mechanism are 
different. Low size of structure, avoiding bureaucracy, elimination of parallel 
and common duties of organizations, symmetrical distribution of authorities and 
powers among organization units, clear definition of communications among 
units, identify clear job descriptions for all institutions, National division of 
work and Coordination between institutions and establishing integrity are the 
most important principles that must be regarded.

Key words: Comparative Study, Structure, Sport Organizations, Iran and 
European Countries
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The aim of this research was describe and analyzing the process of evolution 
in sport of all during 1978 to 2014 emphasising on first to fifth development 
program. The method of research administration is attributive and libraries. 
Required information is collected from documents and attributive that exsist 
in the archive of press and the main sport centers of country. Instramentation 
of data collecting is self-made check lists in components linked with sport 
of all that their formal validity of them comfrimed by 15 persons of experts 
with orientation of sport management and its final factor reported through 
Alfa Kronbakh test 0/83. The findings of research showed that there was more 
attention to neighborhood sport and create structure in sport of all during 1978 
to 1988. Meainwhile, during 1989 to 1999 (within first and second development 
program), development of staff sport and conference holding was considered. 
In third, fourth and fifth development program rural sports development, role of 
media in sport and vision and strategy in sport of all was featured in horizon of 
2025. The overall accomplished programs and proceeding provide background 
of promotion and development of sport of all. Neverthless accomplished 
orientations and programs and proceeding was impermanent.

Key words: Development Process, Management, Sport of All and 
Development
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